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کتابخانه 
م رکز تحقبقات کامپیرتری علوم اسلاء 
شماره ثبت: ۶ 2 ۷ ۳ ۰ 


شاریغ ثبت : 


تر جمهی چو اد فا 


جلد دوم 
حق‌چاپ محفوظ دمخصوص امت به : 


کدی 


ETA 


۳ 
۱ جمعداری اموال ۱ 
ا مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی |[ 
لح تسس 


بسي الله الررحمن‌الرحیم 


پیروان نفس ز کیه 

از آن‌دسته که‌اهل‌علم‌وخبر بوده‌اند. 

وازآن‌دسته کهقلباً نہضت محمد را تقدیسوتصدیق‌می کرده‌اند. 

حسنبن‌زیدمی کوید : 

ازفرزندان اعام حسن‌بن‌علي چپارنقر بامحمدین هبدالهماریو 
همفکری‌داشته‌اند: 

اب خحودماحسن بن‌زیده 

۲ب رآدرم‌عیسی 

اب موسی بن جعفر<۱» 

4- عبداله ین‌جعفر. 

<«سین بن‌زیدمی گوید: 

«عبدالله‌پن‌جعف ر«علیه‌السلام» را دیدهام که همدوش با محمد 
می‌ختگید ودیدهام که مردی سیاءپوسترا ازسپاه متصوربه‌قتل رسانید 
عیسی‌ین‌عبدالهمی گوید: 

از بنی‌هاشم«پسر آن‌معاوية بن عبداه‌بن‌جعفر » این سه‌نف در نیضت 
محمدشر کت‌و‌اشتند. 


«۱>در جلد یکم این کتاب ذیلاییان کردیم که‌اماصاد‌علیه‌السلام این نبضت 
در اتصویب‌نفرموده وبپمین جہت فررز ندانش هم با سادات حسنی در این فتنه 
شر بك نبوده‌اند . 


۱- حسن‌بن‌معاویه 

۲ب یز یدین‌معاویه 

2 صالح‌بن‌مماو یه 

ازیس آن زیدبن‌علی«مصلو ب»عیسی و حسین‌همراه محمد برضد 
ابوجم‌قرقیام کرده‌بود‌ند. 

هنگامی که‌دردیو ان‌نامها چشم‌منصور به‌نام این‌دومردافتادحیرت 
رده گفت: 

۔ ای‌عجب پسران زیدهم برخلاف من‌قیام کرده‌اند. 

مگر نمیدانند که ما قاتل پدرشان را کشته‌ایم‌وبه کیفر کردارش 
بدارش‌زده‌ايم.و بعدهما نطور که نیش زیدر اسوزاندندماهم نمش‌فاتلش ر ادر 
آتش‌سوزانديم. 

حمزءوزیدازف رز ندان حسن بن زین حسنی نیز عمر آه‌محمدبن‌عبداله 
نهضت کرده بودند . درعین اينکه پدرشان حسن‌بن زید طرفدار 
منصور بود. 

ابوجعفیمتصور به حسن ین‌ز.د گفت: 

ب ھی بینم پسران تو با ش+شیر برهنه در رکاپ هد برضد من 
و 

حسن‌درچواپ گفت: 


یا امیرالمومنین من این دوپسررا عاق کرده‌ام. دیر بازیست 


۵ 
که‌شکوه‌شان را به‌پیشگاء خلافت مع روض‌داشته‌ام. 

متصور گفت: 

- بله. همین‌طوراست. این خلاف هم‌نتیجدی همان‌شکوه‌هاست. 

قاسم‌بن اسحاق ازنسل جعفربنابیطالب و علی‌بن‌جمفرهردو با 
محمد پن عبد ارژههمکار بوده آند ۰ 

ابوجعفر به‌جعفی بن اسحاق گفت: 

-فرزندتوعلی که نفیش «مرجی» است‌نیز چنین از آبدر آده‌جعفی 
درپاسخ گفت: 

اوپسرمن ابت یا امیرالمومنین وا گربغواهی من او را از 
فرزندی‌خودنفی» می کنم. 

REE 

همنذربن محمدزبیری نیز ازطر فداران محمدېن‌عېداله بود ۰ 

پس ازقتل محمدروزی‌حسن پن‌زیدر ادیدار کردودست‌به کر دنش 
انداخت‌ودخت گر پست. 

حسن‌بن‌زید گفت: 

آبن‌منذرهوشیارترین پهروان‌محمدبود. 

HEE 
حسین بن‌علی «صاحب فخ‌همی گوید:‎ 
خواستم بامحمددر این‌جپادشر کت کنم. بم نگفت:‎ 


- نه پسوك من؛ توباش تا پس ازمرك من باشد که زمام‌امررابه 

مشت گیری. 
«ابن هرعزه که پیری فرسوده بود دستور داده بود او رآ پر 

عماری نشانیدند و همراء با سربازان محمد به میدان چنك 
بردند . 

گفته‌شد. 

- ازتوچه کاری‌ساخته‌است؛ 

بو یدای 

- ازمن‌کاری ساخته نیست ولی مردم جاهل که مرا در چنین 
حال عازم جنك به‌بینتدهمی‌خواهند کرووبه‌جهاد خواهدشتافت. 

مالك بن انسمی کوید: 

هروقت به‌سراغ«این‌هرمز» میرفتم فرمان میداد که کنیزش در 
خانه‌ر! به‌بندوو بعدازخاطرات صدر اسلام‌وعدل‌وتفوای آن‌دوره حکایت‌ها 
می کفتو کریه‌می کرد. 


آنقدر گر یه می کرد که گریبانش از اشك چشمانش جنس 


او با همضعف پیر ید نبال‌محمد ین عبدالله به‌میدان‌ر فت. 
می گفت: 


- باشد که جوانان بمن اقتدا کنند و از همت من تأسي‌جویند. 


۷ 
HEE 

واقدیمی گوید. 

تشکیلات انتظامی مدینه در نوضت محمدین عبداله بعهده‌ی 
عبدالمگخید بن‌جمفر بود. 

أبن عبدالمجيد ازهلمای‌روات‌بوه- کر وهی‌اهل‌خبر آزوی‌احادینی 
روایت کرده‌اند. «هیثم»‌همازاورو ایاتی‌دارد. 

حسین‌بن‌زیایمی گوید. 

پس ازقتل محمدینعبداله بدستورعیسی‌بن‌موسی «این‌هرمز» 
رااحضار گر وند. ۰ 

آیاعلموففه‌توکافی‌نبود که‌تراازاین‌خروحبازدارد. 

«ابن‌هرمز #یرجواب‌هیسی‌هاشمی گفت: 

- فتنه‌ای‌بومبر خاست وماراحم بهفتنةانداخت. 

عیسی‌بوی گفی: 

و رخبرومحتر مانه‌بضانه‌ات باز گرد. 

علی‌بن‌برقی می‌گوید : 

- من دیده‌ام که یکی ازسرهتگان نیروی منصور باجمعی‌سر باز 
بعانه‌ی «ابن‌هرمز» آمدند اورا تفریباً یکتا پی رآهن‌بر اسب‌نشاندند و 


باخحودشان بحضور هیسی‌بن‌موسی هاشمی‌پردند. 


۸ 

اما میدانیم که عبسی نسبت بوی تعرضی نفی‌موو . 

قدامةبن محمدمی گوید : 

عبداث‌بن یزیدین‌هرمز ومحمدین‌عجلان هر دو را در نیرروی 
«حمدین عبداله دیده ایم که کمان بدوش انداخته بووند . 

ماچنین گمان بردیم که آین‌دو نفر میخواهند خودشان را مرد 
نبره به‌مردم نشان بدهند . 

eee 

محمدین عجلان بامحمدبن‌عبدالله همفکر وهمقدم بود . در 
لشکر محمداپن, مرد پرقاطری‌سوار بود ودرصف سر بازان قرارد‌اشت 
پس ازقتلمحمد هنگامی که‌جعفربن‌سلیمان فرماندار مدینه‌شددستور 
داد کهاپن‌عحلانر اباز نجیر دست‌به گردن بستندعیادبن کثیرمیگوید: 

- من به‌دیدار فرماندار رفتم‌و گفتم! کر والی‌بصرءحسن‌بصری 
عالم معروف را با زنجیر به‌بنده مردم بصره در حق او چه خواهند 

جعغر بن سلیمان‌جواپ داد . 

خیلی‌بد .خیلی‌بد. بخدا . 

کتم: 

- مقام محمدین‌عحلان در هدینه همچون مقام حسن بصری در 


بصره است . مردم مدینه هم وفتی‌این‌عجلان را زنجیر بسته به‌بینند 


بدخواهند گفت 7 


والی مدینه حرفم راشنید ومحمدین عجلان را آزاد کرد. 


داودین‌قاسم می گوید : 

- قاضی مدیته در نهضت محمدین‌عبداله عبدالمزیز محزومی 
بوه ودیوان عطایا در اختیار عبدالرحمن‌ن‌مسور قرارداشت . 

عبدالحمیدبن‌جعفرمی گوید : 

- در آغازکارفرمانده فوای انتظامی محمدین عبداله من‌بودم . 
پس ازچندی مرا به سمت دیگری کماشت و قوای انتظامی را بدست 
عثمان‌پن‌محمد زبیری‌سپرد . 

عبداژمی گوید . 

عیسی‌بن علی‌ین الحسین از همراعان محمدین عبداثه مود . این 
مروبه‌محمدهی گفت : 

- هر کس از فرزندان ابوطالب که به‌بیمی تو تسلیم نمیشود 
فرمان کن‌تاباشمشیر گردنش‌را بزنم . 

eek 
: کفته‌اند‎ 
مالك بن انس هت مالکی فتوی داده بود که مردم با‎ 


۰ 


گفتند آخر بیعت ابوچعفر بر گردن ماست چگونه برضدش 
فام کنیم . 

مالك توجیه کرد که بیمت اپوجعفر یك الزام حکومتی بود . 
عردم جبرا باوی بيعت کرده بودند بثایراین آن بيعت مشرو ع و 
قانونی نیست . 

بهمین‌جهت مردم گروه گروه بسوی‌محمد میرفتند . 

ازهر بن‌سعدی مي گوید : 

متصدی امور اسلحه دردولت محمدینعبدائه « عبدالمز یز یبن 
محمددر آوردی *بود : 

عبدالحمیدبن‌جعفی نیز ازپیروان محمدینعبداه بود : 

می گویددر آن‌روز که‌باعیسی‌بن‌موسی‌هاشمی تبره میدادیم‌شمار 
ما سیعه وچند نفر بود تقریباً پرابر همان عده که درروز « پدر > در 
رکاب رسول| کرم بابت‌پرستان قربش می‌جن‌گیدند . 

عبداله‌بن‌عمر بن‌علی‌می گوید . 

حسن‌افطس دررکاب محمدین‌عیدائه با سپاه‌منصور می‌چنگید . 
يك پرچم زردرنك بدست داشت که برآن بر چم سورت .اری نقش 
ها نود : 

پیروان محمدبنعبدائه آنانکه ازنسل امی رالمومنین‌علی 


علیه‌السلام بووندهر کدام پرچمی بدست دأشتند . 


N 
شمار این‌قوم درروزجتكهاحداحد» بود. و این بودشعاراصحاب‎ 
رسولاله درآن جپاد که‌به‌جهاد «حنین»معروف است.‎ 
: داودین قاسم می گوید‎ 
منذربن‌محمد زبیری از همراهان محمدبن عبدائه بود . و این‎ 
مرد شخصیتی صالح و فقیه بود ۰ وی در شمار علمای اخبار و روایت‎ 
. قرار وارد‎ 
: هارون‌بن‌موسی هی گوید‎ 
مصعب ثابت زبیری‌شاعر ععروف درئرفت محمدیین عبداله‎ - 
. برضد خلیفه‌منصورشر کت داشت‎ 
مصعب در میان‌مردم اشعار خودرا که حا کی ازمذمت آلعباس‎ 
و متاقب آلعلی بود انشاد هی کرد ومردم را بر ضدمتصورمیشورآنید.‎ 
3 
: هارون‌بن‌موسیمی گوید‎ 
ابویکربن ابی‌سیره» فقیه معروف که « واقدی» ازوی حدیت‎ « 
۰ روایت می کنددرر کاب محمدبن عبد ال با سڀاءمنصو ر هی جنگید‎ 
بدستش پرچمی بود که حاشیه‌اش بانخ سرخ رنك سوزن کاری‎ 
. شده بون‎ 
و‎ 


آین‌سلمه‌عمریمی گوید : 


۱ 
یزیدین‌هرمز وعبدالواحدین‌ابی‌عون که برده‌ی آزاد شد‌ی 
قبیله‌ی ازه بود هردو بامحمدین عبداله در قیام ضد منصورشر کت 
داشتند . عبدائهین‌عامر اسلمی نیز از طرفداران محمدبنعبدائه بود . 

وهم‌چنین . 

۱ب عبدالعزیز بن‌محمد ۷۲- اسحاقبن ابراهيم *سعیدالمحمدین 
جعفر٤‏ - عبداله‌ین عطا وفرزندانش ابر اهم .اسحاق . رپیعه. جعفر. 
عبداه . عطا . یعقوب . عثمان . عبدالعزیز همه از پیروان محمدین 
عبدالنه بوو‌ند . 

عارون‌بن موسی‌قروی می گوید : 

عبدالواحدین ابی‌عون‌هم . از قبیله‌ی‌«دوس»بود . اونیزطرفدار 
محمدینعبدائُه بود . 

پس از قتل محمد درجستجوی او کوشش بسیار بکار رفت اما 
نتوانستند کیرش پیاورند . 

وی ورخانه‌ی محمدین یعقوب «عیینه» پنپان بود . 

درهمان‌جا زند گی را بدرود گفت . تاریخ وفات او صدوچپلو 
چپار هجرت است . 

مردی ازعلمای روایت ودرایت بود . 

وافدی‌می گوید : 


3 ابن‌عحلان ازعلمای عاپدوعامل‌مدیته بوږ . همه بوی اعتمادو 


۳ 
ات میداشتند . 

ابن‌عجلان درمسجدمدینه انجمنی داشت و در آنجا برای مردم 
فتوی‌میداه و اختلافات مردم راحل وفصل می کرد و ازرسول کرم 
برایشان حدیشمی گفت . 

وقتی محمدین عبدائْه برضدمنصور قیام کرد آوهم دررکاب‌محمد 
باهمر اهانش پیوست . 

پس ازقتلمحمد جعفر بن‌سلیمای والی‌مدینه اورا به دارلاماره 
جلب کردو گفت : 

- این‌توبودی که با«دروگو»هسکاری داشتی ۲ 

و بعددستور داد که‌دست این‌عجلان راقطع کتند ۲ 

این‌عجلان دربرابر این فرمان وحشت‌انگیز سخنی نمی گفت. 
یعنی ازخوده‌فاع نمی کرد .فقط لبهای خودر! تکان میداد آن‌چنانکه 
کوئی بهذ کردعائی مشغول است . 

در اینوقت کروعی‌ازفقپا واشراف مدینه که‌همنشین والی‌حدینه 
بوده‌اند از چای‌خود برخاستنه رپس ازعرض‌تشریفات گفتند ۲ 

محمدین عجلان فقیه‌امل‌مدینه أست ودر آین‌شپر به عبادتو 
زه. شهرت دارد . در ماجرای اخیر این‌مرد عالم عاید به‌اشتباه رفته ۰ 
ی که تست یشان دی سوه ات ارو اش 
اقدام کناهکارنیست . 


34 
فقپای مدینه آنقدر سماجت و اصرار بکار بردند تا جعفربسن 
سلیمان رااز تصمیمش باز گره‌انیدند. 
محمد ین عحللان خو درا آزامدید بی آ که سحنی بگویدبه‌خانه‌اش 
رفت ووربروی‌خود بست . 
واقدي مې گوید : 
.- من محمدین عجلان رادیده‌ام . و از وی‌حدیث نیز شنیده‌ام. 


RS 


واقدی می گوید : 

عبدالر حمن‌بنابی الموالی باسادات بنن‌الحسن آميزش داشت . 
وی‌محل اختفای محمد وابراهيم فرزندان عبدالله را می‌شناخت‌بعلاوه 
از دعات آل حسن نیزبود . 

این گزارش بعرض ابوجعفرمنصور رسید و دستور داد که اورا 
نیز بازداشت کنند . 

واقدی ازقولعبدالر حمن‌می گوید : 

هنگامی که ابوجعفر متصور آل‌حسن را دستگیر کرد و به 
ریاح‌ین‌عشمان فر مان دان که‌اسرای بنی‌الحسن را به فرینه» اعزام دارد 
بەر باح گفت : 

- بفرست عبدالررحمن آبی‌الموالی‌فیز بحضورمن بیاورند. 


ریاح‌ابن‌فرمان را بمن‌ابلاغ کرد و مرا تقریباً بصورت اسیراز 


1e. 

مدینه بهربذه فرستاد . 

من در ربذه بنی‌الحسن را بستە‌در طناب و زنجیر میان آفتاب 
قپار دیشم . ابوجعفرمرا بحضورش طلبید . فقط مرا در ميان چمسح 
بحضور خودخواست . 

هنگامی که براو واردشدم عیسی‌بن علی « عموی‌منصوز ۴ در 
خدمتش نشسته بود . 

تا چشم عیسی بمن افتاه منصور به‌ا و گفت . 

عورش من 

عیسی‌چو أب داد : 

- خووش است یا امیرالمومنین وا کر براوسخت بگیری محل 
اختفایمحمد وابراهیم را نشان‌خواد داد. من‌جلورفتمو سلام کردم: 

ابوجعفر گفت : 

لاسام اللهعليك اين ا لفاسقان خدا سلامتت نداره . بگ وآن دو 
فاسق کجا هستند . 

کفتمیا امیر المومنین! کرراست بگویم راستی‌نجاتم خواهدهاد. 

چه میخواهی بگوئی ؟ 

کفتم همسرم مطلقه باشد | گومن از مدل استتار فرزندان 
عبدالله پاخبر باشم. 


منصور باین فسم‌من اعتنانکره وانکار مرانپذیرفت وفریاد کشید 


۱ 
- تازیانه . تازیانه , 
تازيانه آوروند وجلادهای خلیفه مرا میان دوچوب « عقابین » 
فرار دادند و چهارسدضر به تازیانه برمن‌زوند . 
من‌دو همان شربات نخستین ازهوش رفتم. دیگی نفهمیدم چه 
برسرم آوروند تا لحظه‌ای که مرا به بازداشتگاء ساوات 


EOE 


ارون‌فروی‌در خبرمخصوص‌خود می کوید : 

ر عبدالله بن عطا از حو اس اصحاب‌امام محمدین‌علی «صلوات‌اله 
علیهما » پوو ۔ 

وی از عبدالله‌بن الحسن ۶ پدر همین محمدین‌عبدالله » نیس 


روایتب حدیث کرده و باین‌خاندان‌خصوصیت وصمیمیتی داشته است. 


آلحسن باز 


حمید قروی می گوید : 

- هنگامی که محمدین عیدالله به‌قتل رسید عبدالله‌پن عطا از 
اجتماعات بدور شد وهمچنان متواری ومستور ماند تا ازاین جپسان 
رخت بر بست . 

هنگامی که جنازه‌ی او را ازمحل استتارش بدر آوردند تا 
بگورستانش ببرند جعفربن سلیمان والی مدینه[ گاء‌شد . 

دستورداه پیکرش راازلای کفن بدر آوردند و بدارش زدند. 


این‌جداز. تاسه روز به‌بالای‌دارماند . بالاخرء رجال مدینه با 


۷ 


جعفر بن‌سلیمان‌سخن گفتدد و ازوی اجازت‌یافتند که پیکر بی جان 


عبدالله‌بن‌عطا را بخالك بسپارند . 


هارون‌بن‌موسیمی گوید : 

۳ عشمان‌بن‌محمدز بیری‌نیز از آن کسان بون کهدر نوفت‌محمدین 
عبدالل‌شر کت دأشت . 

اپن‌شان ازعلمای روایت است . 

عبدالله‌پنمصعتب وضحاله بن‌عشمان‌ازوی نقل‌حدیب کوده‌اند . 

مردی راستگووصریح بود . 

اورا بحضور ابوجعفرمتصور بردند . آزوی‌پر سید : 

-آن پولپا که‌پیش توبووچه‌شد ؛عنمان‌ بن محمد باصراحت‌حیرت 
انگیزی‌جواب داد : 

- آن پولپارابه‌امیر المومنین تسلیم کردهام . 

منصور گفت : 

- امیرالمومنین کیست ؛ 

امیرالمومنین محمدین عبدالله 

متصور خشمتالشدو گفت : 

زنازاده ! 


عشمان ز بیری به‌متصورچنین‌جواب دأن : 


\A 


- زنازاده اکس است که‌ازمادر توسلامه بوجود آهده است. 


ابوجعفردر اینوفت فرمان‌داد گردن‌اورا باشمشیر بز نند . 

محمدین‌عممان . «پسر‌همین عنمان» هی گوید : 

- پدرم بەابوچعفرمنصور کفته بون : 

- من وتو باهم دست بيعت درمکه به مردی دادیم . « پعنی 
محمدین عبدالله» من به‌بیعت خودوفا کردم اماتوآن بيعت را در همم 
شکستی وبه‌طفیان کردن‌افر اشتی . 

منصو ر خشمناك‌شد و به‌پدرم دشنام داد پدرمن‌هم دشنام‌های اورا 


بر گردانید و بهمین‌جپت حتصوردستور داد گردنش‌را زدید 


1 

عبدالله‌ینجعقر از آل مسورین‌مخز نه از اصحاپ محمدینعبدالله 
بود طرف ؛عتماوو اعتبار محمد بون ۰ 

وی از جایگاء محمدین عبدالله خبرداشت محمد پنپان‌از چشم 
مردم هروقت به‌مدینه می آمد درخانه عیدالله‌ین جعفر نزول هی کرد 
عبدالله که با امرا ورجال‌شهر رایطه داشت برای‌محه اخبارواطلاعات 
تازه‌ای ازاوضاع دولت فرامی کرفت و بوی کزارش میداد 

لین هرد بالاستحقاق ازفقپای‌مدیته‌بوه هم در فقههانش‌سرشاری 


داشت و هم مردی پارسا وراستگو بود ودر فتوی برهمه‌ی فقها تقدمو 
1 


۳ 


برتری داشت و بمدالت قضاوت میکرد . 

واقدی میگوید: 

هر قاضی که درمدیته ازکارش بر کتارمیشد یاجپانرا بدرود 
میگفت مردم کمان میبر‌دند که عبدالله بن جعفر بررجایش خواهدنشست 
زیرا کمال أو درعلم و شایستگی‌اش در مروت و عفاف برای همه 
آشکاربوه . 

عب الله‌بن جعفر درطول حیات‌خوه برای آل‌عباس نه فضاوت 
کرد ونه بخاطرقضاوت با درباره‌یاسی‌ها تماس کرفت تا روزی که 
همر کاب بامحمدبن‌عبدالله برضدشان‌قیام کرد . 

پس‌ارقتل محمد روز کاری درپنهانی بسربرد . بالاخرء امانش 
دادئد و اوعم خودرا آشکارساخت . 

پس ازفتل محمد هنگام ی که پرجعفر بن‌سایمانو الی‌مدینه‌در آهد 
جمفر ازاو پر سید : 

تو با اینپمه دانش و فقه‌چرا بامحمدین عبداللف برضدخلیفه 
قیام کرده‌ای ؛ ۱ 

ها 

هن در آنوقت که محمدزا بر گزیدم‌ویر| مطمئناً مهدی‌موعود 
می‌شمردم اما وقتی کشته‌ی اورا دیدم باشتباه خود پی‌بردم. 

دیگر پس‌از کسرا مپدی ننامیده‌ام . 


دیگر فریب‌نخورده‌ام ّ 


(e 
جعفر بن‌سلیمان ازاعتر اف وصراحت او شرم کردودستورداد که‎ 


آزادش کند . 


محمدین اسماعیل هی گوید: 

سال صدوچپلم هجرت سفیان بخاطر پار‌ی از احتیاجات 
زند گیش مرا بخانهاش طلیید و درضمن ازمن سراغ محمدین‌عبدالله 
را گرفت که او چگونه اس ؛ 

درپاسخش کفتم : 

بت ون است . 

سفیان گفت : 

]کر خدا بخواهد که امت اسلام‌را بسعادت برساند زمام 
ارا بیت مید کر اواد 

- گمان‌نداشتم که ایذیمه خوشحالم کنی. 

سقیان گفت : 

سسیحان اله » مکر در ميان بن د گان خدا ازملت شیعه ملتی 
کو ای تر عیشناسی ٩‏ 

وبعد تام زبید و سلمه‌پن کپیل وحبیب‌بن‌ابی‌ثابت و اپواسحاق 
سبیعی ومنصورین‌هعتبر و اعمش را برزبان آوری . 

باو گفتم : 


_ابوالحجاف قراموشت تشون 4 


۳۱ 
گفت : 


- أو (يعنى ابوالحجاف ) شك و تردید را در این عقیدت کفر 


فقط رافضه و معتزله ملت شیعهرا درچشم مردم کریه جلوه 
داوه‌اند ۲ 

پحبی‌ین‌سمد میگوید : 

عبید نله پن عمر و هشام‌بن‌عروه و محمد ین عبحلان با محمدین عبد اه 


درنپفتی که کرده‌بودعمکا _ی‌داشنند 


أین‌فضاله تحوی می‌گوید: 

باصلابن عطا و عمروین‌عبید درخانه‌ی عنمان‌بن عبدالرحمن 
مخزومی انمنی کردند و در آنجا ازطلمت محیط و ستم حکام وانحراف 

عمروبن‌عبید گقت : 

_آنکس که امروز برپا خیزه وباصلاح امور بپردازد وبخاطر 
این‌فیام صلاحیتو اعلیت داشته‌باشد کیست ؟ 

و اصل‌پنعطا گفت : 

ر سر آهد امت محمد درفضائل پعنی‌محمدبن عبدأنّهحسنی. 


غمروبن‌عبید گفت : 


+ 

ما فقط با کسی بیعت خواهیم کرد که عفاف‌وزهد و سیرت و 
صلاحیتش را آزمایش کرده‌باشیم . 

و اصلا چنین جوابش‌داد : 

- کر برای صلاحیت‌محمد جر کواهی عبداث بن حسن دلیل 
دبگری‌نبود همین‌کافی بود . 

عبد اه بن حسن باه مهسن و فضل ومقامخاذواد گیش این پسرراصا لح 
وفاضل‌شناخت و اورا برخوه رجحان‌داد . 

ابوعبدال‌بن‌حمزه چنین‌میگوید: 

ب آزمردم بصرء پیرو مذحب اعتزالو اصل‌بن‌عطا وعمروین‌عبید 
پسراغ عبداله‌بن‌حسن بسویقه‌رفتند و ازاو خواستند که با که پسرش 
محمد صیحبت گنتد . 

عبدالّه دستو روان که بخاطر مشایخ‌ممتزله خیمه‌ای بر افر اشتندو 
آنان‌را در آن‌خیمه چای‌ای‌ند. 

و بعد باخواس اصحاب‌خود بمشورت‌نشت که‌آیا محمدراباین 
قوم نشان‌بدهد يانه - 

سرانجام چنین مصلحت‌دیدند که ابراهیم را بجای محمد به. 
سوی‌شان بفرستند. 

ابر اهیم‌بن‌عبدائه بسوی آن خیمه که مجمع علمای معتزله بود 
رفت و برعصائی که بدست‌داشت تکیه کرد و لب به‌حمد و ثنای الاعي 


آئوقت ازاینکه محمد نتوانست در آن مجمع حضوریابد پوزش‌خوانت 


۲۳ 
ودست آخر علمای‌پصره را پپیعت بامحمد دعوت کرد. 

ابراهیم حق این‌ونلیفه را آنچتاندلپسندادا کرد که‌مشایخبصر. 
دست پسوی آسمان برداشتند و گفتند . 

رخدایا , ما بامردی که يك‌چنین نماینده‌ی صالح‌ولایق دارد از 
صدیم قلب بیعت ميکنیم و به‌حکومتش رضايت‌ميدهيم . 

وبعد با اب رآهیم‌پیعت یکردند (۱) 

حسمن‌بن‌حماه میگوید : 

اپوخالد واسعلی و قاسم‌ین‌مسلم سلمی‌درر ناب محمدینعبدالله 
برضد متصور نپفت کردند . 

ابن‌موتن ازاسحاب زیدین‌علی‌بن‌الحسین علهپم‌السلام بودند . 

قاسم‌بن‌مسلم باری به‌محمدبنعبدائ گفته‌لود که مردم‌تسرا در 
عل‌فقه چاهل میشمار ند . 

محمدبن عبدائه تازیانه‌اش را ازروی‌زعین‌برداشت و گفت: 

ای قاسم‌بن‌مسلم» من دوسی نمی دارم که ملت اسلام خود را 
همچون این‌تازیانه بدست‌هن تسلیم سازد و اکر آزمن‌در باب حلال و 
حرام مسئله‌ای‌بپرسد ازعهده‌ی‌جواب آن نایم . 

ای قاسم‌بن‌مسلم » من عفیده‌دارم که گم راهقرین و شایدکافر- 
ترین مردم دریان امت‌اسلام آذکس‌باشد که بیش‌ازهمه دعوی دانش 


۱- ابوالفرح اصفپانی نوینده‌ی کتاب خود می‌گویدکه عبرو بن 


عم محماه پن‌عبد | لله را مردی صالح تمیشمره . 


4< 
کند و درعهن‌حال نتواند بسئوالشان ازحلالوحرام پاسخ گوید . 
E‏ 
معهذا محمدبن عبد الله درجواب سئله‌ای ازمسائل‌فقه درمانده 
بود ونتوانست آن‌مشکل‌فقهی را حل کند . 
EE‏ 
عیسی‌بن‌عبدالله ازقول پدزش میگوید: 
ایوجمفرمتصور دو بار با محمدین‌عبدانه بیمت کرد : 
يك بار در مدیته . و بار دیگر در مکه . من در بيعت دوم 
حضور داشتم . 
ایوجعفر منصور درهسجد الحر ام دست‌بیسی بدست محمد ین 
عبدالله داده‌بود . 
هفکامی که محمدینعبدالله ازمسجد پدرآمد و خواست بر 
هر کبش بنشیند ابوجعفرمتصور پیش‌دوید و رکاپش‌را گرفت . 
محمدپن عبدالله درایتوقت بابوجعفر گفت ۱ 
- در آن روز که زمام‌امرر! به‌مشت گیرید روز کار امروز را 
فراموش خواعید داشت . 
EE‏ 
عب امین عمر میگوید : 
هشگامي که‌عبدالله‌محمد حسنی بچنك ابوجعفر منصور گرفتار 


شد وادارش کرد که اصحاب پدرش‌را نامپیرد . 


o 
او در محضر ابوجعفر منصور پیروان پدرخودرا نام برد.‎ 
در میان آنان نام عبدالرحسن بن ابی المولی نیز برزبانش‎ 
اوا شد‎ 
. ابوجعفر دستوزداه که عبدالرحمن‌را پزندان‌بیندازند‎ 
گفته‌اند که علی‌وحسن پسران‌صالح شمشیر به کمر بسته از‎ 
: محمدین‌عبدالله استقبال کرده‌اند و گفته‌اند‎ 
. -بابن‌رسول‌الله برای اجرای فرمان‌تو آماده‌ايم‎ 
: میعن درپاسسشان گفت‎ 
شما به وطیفه‌ی خویش قیام کرده‌اید » بخانه‌ی خویش‎ 
. باز گردید‎ 
(۱0 آن‌دونفر بخانه‌ی‌خوو باز گشاند‎ 
1 حارن‌بن اسحان میگوید‎ 
در دولت محمدین‌عبدالله این‌سازمان برقر آرشده‌بود.‎ 
. عثمان‌پن‌محمد زبیری و ألی مدینه‌بود‎ ۱ 
عبدالعزیز بن مطلب مخزومی قضاوت شهپر مدینه را‎ ۲ 
شیر شتا‎ 


هت ابوالقاسم عثمان‌بن عبدالله ممری قرای انتظامی‌شهری 


۱- درجلد اول ابوالفرج یاد کرده که این‌دو تفر باعبد‌الله‌پن حسن 
سخ ن گفتند و ازوی اجازه خواستند . 


۲ 
را اداره میکرد . 
۶ب امورمالی دردست عبدالله‌پن‌مخزمه‌بون . 
4 
گفته‌اند: 
عیسی‌بن‌زید در دولت محمدین عبدالله میگفت : 
اکن محمد بمن اجازت‌دهد هر کس ازآل اپوطالب که ازبیعت 
وی سر برتاید گردنش را خواهم‌زد . 
در آن‌روز که عبدالله‌ین جسین حسینیرا بحضورمحمد. آوردند . 
محمدبن عبدالله پلکپای‌خودر | بهم‌نهای و گفت: 
-قسم خورده‌بودم هرجا این‌مرد را دستگیر کنم بکشمش. 
عیسی‌بن زید باشمشیر برهنه گفت : 
- بگذار کودنش‌را بالین شمشیر بزن . 


ولی محمد نگذاشت 


و کقته‌اند : 

هشام‌بن‌عروة زبیری بامحمدین عبدالله بیعت کرد و از وی 
فرمان حکوعت مدینهر | دریافی‌داشت . 

مردی مطمئن وموئق بود . احادیث‌پسیاری بسیارداشت. 


وی درمدینه‌بهسال‌سدوچپل‌وهشت و یا نه‌درعپدخلافتابوجعفر 
زند گی‌را پدرود گفت. 


واقدای‌ع ی گوید: 
عبدائّین عمرعمری و برادرانش ابوبکرنیز دررکاب محمدبن 
عبد امم ی جنگیدندو پس از قفلمحهددر گوشه‌ای پنپان‌شدنداماس رآنجام 
بچنكث عمال‌منضور افتادند. 
ابوجعفردستور دان که عبدالله را درهمطیق» زندان وحشتناك 
خوو چند سال بازداشت کرد و بعد او را بحضور خود خواند و 
گفت : 
پاداش آنیمه افضال و | کرام که‌درحق تو روا داشته‌ام‌این‌بوه 
که با کذآب«یمنی‌محمدینءبدالله» برضدمن‌قیام کنی. 
عبداللههرچواب گفت: 
_فتده‌ای بون با امیرالمومنین که گریبان گروهی را کرفت و 
من‌نیزدراین‌فتنه فروافتادم. بی آنکه‌حقیقتش را بشناسم. اکنون! گر 
امیر المومنین بر من ببخشاید و شخصیت‌عمرو بن‌خطاب راد رحق‌من‌رعایت 
کندرواباشد. 
ابوجعف راز کناهش گذشتو آزادش‌ساخت. 
کنبت ابن‌عبداللهابوالقاسم‌بودو لی کنیه‌خودر ابه« بوعبدال ر حمن؛ 
عوض کردو گفت 
روا نمیدارم که کنیه‌یرسول‌اللهرا بخوه‌به‌بندم‌وبه‌مقام شافحش 


A 

جسارت کنم. 

واقدی‌می گوید: 

ابن عبدالله‌یین عمر عمری « از نسل عمرین خطاب » مردی 
؟میر الحدیث‌بود. 

ازدنافع» فراوان‌روایت کرد. 

روز کاری درازدراین‌جهان بسربرد و جوادث‌بسياردید. 

به سال صدوهفتاه و دو درخلافت عارون‌الرشید دیده از چپان 
توش 

eek 

عبدالله‌ین زبیر اسدی از امحاب محمدین عبدالله بود . وی 
هی کوید: 

ححمدین عبدالله را ديدم که شمشیری آذین‌بسته و آویزه‌دار به 
کمر بسته‌بود. 

کم 

بآیا شایسته است که يك‌چنین‌شمشیری‌حمایل کرد 

جوایم‌داد: 

مانعی‌ندارد اصحاب رسول الله هم از این شمشیرها به کمر بسته 
می‌پسته‌اند. 


۲۳۹ 
شیعه‌شمر ده‌میشوی 
عبادپن یعقوب و گروهعی ماننه او از وی حبدیث روایت 


کرده‌اند. 
حسن بدمعاو يه 


وی نواده‌ی‌عبدالله‌پن‌جعفر بنابیطالب بود. 

اوودو بر آدرش یزیدوصا لا فاطمه‌دخت رحسین و حسن علیه السار 1 
پدثیا آ مده‌بوه‌ند. 

حسن‌بن‌معاویه ازسادا آل ابوطالب است که به گناه همر اهی و 
اطاعت از محمدین عبدالله حسنی محکوم به‌حبس و تازیانه و عداب 
نونو 


حسن‌بن معاو یه دردو لت عحمدبن عبداله نامرد حکوعت مکه 


و 
و پس ازقتل‌هحمدبدست منصو رابو جعفر اسیر شد. 
بفرمان‌خليفه‌تازيانەخوردوبەزندانرفت. 
۳ روزی که ابوجعفرزنده بوده این‌حسن درزندان وسو میب رد. 
از از هرك عتصور خلیفه‌ی بعد مودی او را از ردان آراه 
سالات 


عیسی‌بن‌عبداللهمی گوید: 


مس 


- عیسی بن‌موسی‌هاشمی‌به ابوجعفرمنصور لفت: 


5 مزده‌ای‌بر ای‌تودارم. 


e 

- کداممژد» 

- من‌خانه‌ی‌عیدالل‌ین جعفررا ازنواده‌هایش حسن‌ویزیدوسالح 
خر‌یده‌ام. 

منصور با لحن تو بیخ کننده‌ای کفت: 

- خللی‌خوشحالی؛ نمیدانی که‌فرزندان معاویه خانه‌ثانراچرا 
فروخته‌اند؛ بخدا با پول‌حمین‌خانه که ازئودریافت داشته‌اندمیخواهند 
برضدخانواده‌ی توتجپیزسیاه کنند. 

این سخن‌راست بودزیر احسن وی یدوم الع‌هر سه بامحمد بن‌عبداله 
پرضدبنی‌عباس نیفت کرهه‌بودند. 

محمدبن اسحاق‌جعفری‌می گوید: 

محمدین عبداله دردولت خودحسن‌ین معاویهرا پحکومت مکه 
وعموی او فاسم‌بن عبدالله‌واب‌کومت‌یمن گماشته‌بوه 

و 

عبدالهبن‌یز یدجعفری‌حکایت‌می کند. 

پس ازقتل محمدین عبدالله‌پسر آن‌معاویه‌ین عبدالله‌بن چعف رتصميم 
کرفتددیر ضدهنصورقیام کنند. 

پدرم يزيد به عمویم حسن گفت بصلاح مانیست که دست‌جمعی 
ظپور کنیم زیرا دراینصورت جعقر بن‌سلیمان‌ت ادست‌گی ر خواهدساخت 


«جعفردر این‌هنگاموالیمدینهبود» اماعمویم‌حسن‌جواپد ادمن‌مسلماً با 


۳۱ 
شماطپورخو اعم کرد. 

پدرم گفت: 

پس بگذارمن‌پشهان‌شومزیر اجعفر بن‌سلیمان‌تاروزی که اپیدا 
نکند به‌شما تعرس نخواهد کرد. 

_ نه. من‌آن زند گانی‌را کهبا تو نباشدو‌وست‌نمدارم. 

بالاخره با هم ظپور کره‌ند. جعفربن سلیمان‌هم‌عمويم حسن‌را 
ENES‏ 

واوراهدف‌بازجوئی‌فرارداد : 

_ کو آن‌پولها که درمکه‌دریافت کرده‌ای؟ 

جواب‌واد: 

آن پولپابه‌مصرف رسید و امیرالمومنین از این ماجرا در 
گذشت . 

بو جع فر متصور به‌جعفر بن‌سلیمان‌قبلانوشته‌بود: 

«وقتی‌حس بن‌معاویه‌را دستگیر کرده‌ای تازیانه‌اش‌بزن. 

جعفر بن سلیمان ازنو با حسن‌بن معاویه‌به گفتگوپرداخت. 

او باحسن‌جر فمیزه و حسن درپاسخش اهمال‌میورزید. 

جعفر فر یاں کشید: 


من با توسخن می گویم و تو ازجواب من سربازمیزئی؟ 


۳۲ 


حسن گفت: 

- پرعن دشواراست که با توصحبت کنم. من با توه گزسعن 
تخواهم گفت. 

جعفرین سلیمان احساص کرد که بايد فرمان ابوجعفر را به 
جریان بیندازو. 

جلاه خو است‌و گفی: 

- حسن راچپارصدتازیانه‌بزنید . 

و یعدبهز ندانی‌فرستاد. 

حسن‌بن‌معاویه درزندانمدینه ماند تا اپوجعفر متصور یهلا کت 
دسید و هیدی پرتعت خل‌فت نشست و از قید زندان خلاصش کرد . 

عیسی‌ین عبدالله می کوید: 

سوقتی که‌جعفرین سلیمان‌حسن‌پن‌معاویه رازیرتازیانه‌خوابانید, 
بود آروی-ی‌پررسیدتا کنون کجایودی. 

لوازابر ازاین‌رازم‌شایقه‌می کرد. 

جعقر گفت: 

- چنین‌وچنان باشم EEE‏ بردارم الانکه بگوئی کا 
بودی ؟ 

حسن بن‌معاویه بناچار گفت: 


درخانه‌غسان ین معاو به‌پنهان بودم. 


۳ 


جعفر بی در نكه‌ستوروادخانه‌ی‌فسان را ویر ان‌سازند. 

عبسی بن عبد نمی گوید : 

حسن بن‌معاو هدر خانه‌ی‌غسان بسر نمی بود با که‌محل احتقای‌او 
قصر نفیس بود. 

این‌مسان‌بن مماویه برده‌ی آزاد شدءی عبدالهین جسن بود واما 
قصر نفیس به‌نفیس بن‌عحمدمنسوب بها نصار تعلق داشت. قصر نفیس‌دومیل 
دور ازشپر مدینه بتاشده بود. 

RK 

عیسی بن‌عبدالهمی گورد: 

ب جسن بن مماویه در زندان جعفربن سلیمان « والی عدینه » 
همچنان بسرمیبره تا سالی که ابوجعفر متصور برای ادایء ناسك حج 
به‌مدیته آمد. 

در مسبر مو کت ابوجعفر نا کان « حماده » دختر معاویسه 
و خواهر.حسن خودش را در برابر منصور آشکار ساخت و فریاد 
کشید : 

مدت حیس‌حسن بطول کشید یا امیر المومنین منصور که تا 
آنوقت نام حسن‌بن معاویه را بیاں نداشی یکباره عاطرات گذشته 
بعاطرش باز کشت ودستوردادحسن‌بن معاویهر ااززندان‌مدینه‌به‌زندان 


بقداه انتقال‌دهند. 


r4 
تا روزی که منصورخلیفه پووحسن درز ندان بسرمیبرد.‎ 
ی ازمنصور که ثوبت بهم پدی‌افتاداین‌زندانی بینوا را از قید‎ 
خیس‌رها کروند.‎ 
2 
عبداللهحسن بن‌قاسم علوی‌می ک‎ 
حسن‌بن معاویه و رزندانءنصورهحبوس بود که خبرم لدب ادرش‎ 
یرید بوی‌رسید.‎ 
دراین‌هنگام يك‌قطمه شعو بر آی‌منصورفرستاد که‌در آن‌از کودکان‎ 
خردسال بر آدرش‌وزندان خودش وفقربینوائی‌خانو اده‌بالحن استرحام‌یاه‎ 
کرده بود‎ 
باشد له منصور رویرا از زندان علاس کند اما متصور باین‎ 
شمرها : نیز اعتناد و التفاتی نکره و گذاشت این مره جعفری در‎ 
حبس بماند.‎ 
e 
ورانا ابوالقرج اص یانی نویسنده‌ی دتاب ازاشعاری له در‎ 
رثای محمدینعبدانه حسنی‌انشاء شدء چثد قطمه‌نقلمی کندولیمتر جم‎ 
چون‌درنقلو تر جمه‌ی‌این اشمارفایده‌ای جز تطویل نمی‌بیند نادیده اش‎ 
می‌انکار دو به‌فصل آ ینده‌می‌پردازد.‎ 
عېد الله آشتر‎ 


عبداه معروف‌به آشتر وسر محمد وهحمدیسرعبدالله و عبدالله 


۳۵ 


پسرحسن مثنی پسرأمام حسن‌بن على علیپاالصلوات والسلام‌بود. 
مادرش ام سلمه دختر محمد است که ازسادات حسنی‌وعلوی‌به 
شمارمی آید 
ام‌سلمههخترعموی محمدین عبدأله‌بود. 
2 ازقتل‌محمدبن عبد ال پسرش‌همر آهءعبداله بن‌محمدن مسعده به 
هندوستان‌رفت‌تادر آ نجابسر بیرد. 
امادر آ تجا بدستورمنصورسرازتنش جدا کردندو به ی دادفرستادند 
پسراین‌عبداه که‌نامش‌محمد کود کی صفیر بود. 
اور ابه عموی پدرش‌موسی بنعبدأنهسپ ردند. 
این« ین‌مسعده» که عبدالله اشتررا با خید به هندوستان برده 
بود روز گاری معلم ومربی‌فرزندانعبدالله‌بن‌حسن بود 
«این‌مسعده» همین مرداست که ابر اهیم‌بن‌عبدالله #بر اد رمحمد 
نفسز کیه» دراین‌قطعه شم راز اویادمی کند. 
زعمبن مسعدة المعلم انه 
سبق الرجال براعه و ییانا 
ابن‌مسعدء‌ی معلم گمان مې کند که 
بر همه در قصاحتو بیان‌سبق‌چسته‌است 
و هوالملقن للحمامه شجوها 
وهو الملحن بعدها آلعز بانا 


۳۹ 
گمان هی کند که معلم کبوتران 
و انتقاد کننده‌ازغر ان هااوست 
آشاره‌باین حکایت اسی كەيڭروز کلاغی‌قارفارمی کرد. 
این مسعده به‌قارقارش گوش‌دادو آنوقت گفی: 


- وای بر تو ای کلاغ چرا می کسوئی « غاق غاق» ؛ این 
علط است. 


گفته‌شد: 
- پس بگوید چی؛ 
ابن‌مسمده توضیحداد که‌باید بگوید : 


-عماقن غاقن 


همین أبن سعد تعر يضمي کند 


-وقتی محمدین عبدالله به‌قتلرسیدباپسرش عبدائه اشتر ار مدینه 


به دوفهرفته 
سفر کردیم 


چند روزی‌در یکی از کاروانسر اهای‌سنداقامت گوفتيم. 


م واز انحا سهت بصرءسرآزیرشدیم. و آزر اءبصرءبه‌هسنده 


ءبدائه اشنر بردیوار آن‌کاروانسرا 5 محل اقامت مابوه سب بیت 


شعر با خطخوی‌نوشت که‌معنی اش این است. 


مردی آواره با چکمه‌های دریده در بیابانها می_گرده و از 


۳۷ 
ترس دشمنان خود سر گردان است و کیفر مردم ترستاله نیز جر 
ین نیست. 

هرشیه کسر ای یاوآ سانش آیفیشد: 

مرك . آن مراد که بربند گان خدا حتمی وقطعي‌است. 

ابن‌مسعده می کوید که عبدائّه نام خود را نیز زیراین شعرها 
نوشت وبعد ما از آنجا به‌همتصوره‌عزیمت گردیم وجون در آنجاوسیله 
زند کی بدست‌نياورديم به‌قندهاررخی کشيديم. 

می‌فندهاررا قلعه‌ای تسخیر ناپذیرشمرده بودم‌و کمان‌داشتم که به 
آنجاپای کسی‌نخواهه رسید. 

اقوامی که‌در نندهاردیده بودیم که‌همچنان‌بروش‌جاهلیت‌زند کی 
می کردندمثلايك نفردنبال خر کوشی‌میدویدو آن‌خر کوش هراسان به 
سایه‌ی‌خانه‌یدیگری‌بناهمیبرد. 

ایتجا بوه که ميان صیاد خر کوش و صاحی‌خانه جنك 
درم يگرفت . 

صاحب‌خانه شمشیر بدست پیش‌میدوید و در برایرصیادعر گوش 
خصمانه‌می‌ایستادومی گفت: 

ازپناهنده‌ی هن‌دست بردار 
دراینجامن‌بدنبال‌حاجتی که‌داشتم‌فند‌هارراتر ك کفتم. 


درغیبت‌من کروهی ازتجارعراق باعبداله اشتر خلوت کردند و 


۳۸ 

بهاو کفتند كەم ردم متصوره بتودست‌بیعتداوند 

آنقدر ازاین ترحاتبکوش آز جوان‌خواندند که‌اورا از قندهار به 
متصوره‌باز گردانیدند. 

در أين هنگام به منصور کز ارشی رسید که شعری بر دیوار 
کاروانسرائی بامضای‌عبدالهین محمد دیده شد اپوچعفرمنصور گفت: 

سأین‌خود اوست. 

و بعد هشام ین عمرو تعلبیر ابهٌسمت فر ما نف ر های‌سندمتصوب‌ساخت 
ساخت و یداو گفت: 

- من ترا پر سرزمین سندحکوعت داده‌ام. عبداله بن‌محمندر آن 
سرزهین ,سر هیبرد. بدبیتم چه‌خواهی کرد. 

عشام تعلبی به‌عمت‌سندعزیمت کرد ودر آنا عبدالله‌بن‌محمدر | 
دسقگیر ساخت و سرش را ای‌منصورفرستاد. 

ابن‌سعده‌مي گوید: 

در مدينه‌يو‌يم که‌سرعبد اه اشتر به آ نحارسید. 

در ایئوقت‌حسن بن‌زیدحسنی «یعنیپسرعم‌همینعبدالّ» فرماندار 
عدینه‌بوه. 

خطبا وشع رای مدینه در مدح ابوجعقرمنصور ومذمت دشمنانش 


دادسیخن میدادند. 


۳۹ 

عن‌دیدم که حسن‌پن‌زید برمنبی نشسته بون و سرعیدالله‌اشتی 
دم‌پای‌او بر پله‌منبرقر رداشت. 

شبیت‌بن شبیه خطیب‌حیکومت درخطا به‌ی‌خودمی گفت: 

فل امیر الموحنینعنصوروءژل شماای‌مردم مدپنه‌شعر یست که 
فرردق هیسرآید. 

2 هنکامی که دو دربا به‌هم. موح‌می‌آنداز ندقبله‌ی و ال به‌حساب 
نمی آید» 

و بعدحسن بن زیدبه‌سخن‌در آمدودرستایش متصورومحاسن اطاعت 
وتسلیم‌سخن‌سرائی کروو گفت: 

هر کس‌برضدامیر المومنین‌سربرداره و ازاطاعت او گردن‌به 


پیچدخداونداور! ازمیان‌بر خواهدداشت 


3 


2 


بو 
3 


عمچنان| بن‌مسعده حدیث‌می کند: 

- عبدالله اشتروعمر اهانش سپیده‌دم‌درشرزمین‌سندبه مزرعه‌ای 
رسیدند ودر آنجافرود | مدندوخوابیدند. 

اسبپایشان به‌عزرعه‌تاخته‌بوه. 

برز گران که ازاین پیش آمد خشمناك شده بودند برعبدالله و 
همراهانش حمله‌ورش‌ند وبا چوب‌دستی آنان به‌قتلسانيدند. 


هشام بن‌عمر. و الی‌ستد که‌این جریان راشنیددستوردادسر ازپیکر 


3 
عبدالله‌وهمر اها نش برداشتندو بر ای‌متصور فر ستادند. 

ابن‌مسعده می گوید: 

هن ومحمد فرزند عبدالله ور قلمه قتدهار بسر بردیم تاروزی که 
ابوجعقرمنصور یهللا کت‌رسید. 

در اینوقت من محمد و مادرش را از قتندھار به مدیته 
رسانیدم . 

ابر اهیم بن عبدالله 

وی برادر محه‌دین عبدالله مشهور به‌نفسز کیه‌است 

کینه اش ابو الحسن بودومادر اوهم‌هنددختر ابوعبيديعني‌همان‌هند 
ازور افرش مدب 

عمر بن‌شبه‌می گوید: 

۳ ابر اهیم‌بن عبدالله کینه‌اش ابوالحسن بود و درمیان‌فرزندان 
اپوطالب هر کدام که ایراهیم نامیده میشدند کینه‌ای‌جزابوالحسن 
نداشتند. 

هر چند سدیف بن میمون شاعرمعروف آل‌حاشم که عهدبنیآهیه 
نیزرا گذرانیده بود درشعرخود ابراهیم را دابواسحاق» مینامد وباید 


دانست که سدیف دراین گفتار بر سبیل «مجاز» به ابر اهیم‌چنین کینه‌ای 


ابر اهيم‌بن عبدالله درشجاعت و سطوت وعلم‌وفقه و دین‌هماتند 


1۱ 

بر ادرش‌محمدبود. بعلاوه‌طبعی‌شعر آقرین دیز داشت 

در يك‌فظعه‌ی منظوم که باهمسرش بحیره دخترزیاد‌شیبانی‌سهن 
می کویدقدرت‌طبم اودرشه آشکارمیشود. 

۱ ی 

سعیدین‌هریم‌می گوید: 

«حمدو | بر اهیمدر خدء ت پدرشان عبدالها یستاد» بون‌ند. 

شت ی آن‌محمد ازصحر اباز گشته‌بودند. 

میان‌این گله يك‌شترعاده سر کش بود. آ ذچنانکه‌هیچکس‌قدرت 
نداشت به‌بینی‌اش مهار بیندازه. 

ابر اهیم به‌این‌شتریادقی:کاممی کرد. 

محمدروبه) براعیم کرد و گفت: 

به کمانم فکرمی کنی که میتوانی این شتررا ازسر کشی باز 
بداری‌وبه‌بینی اش‌مهاریز نی.؟۱ کر یك چنین‌قدرت‌در بازوی‌توبه‌بینم‌همان 
شتر را بتومی‌بخشم. 

ابراهیم پابرچین پابرچین بطرف گله‌رفت . در گوشه‌ای کمین 
گرفت . 

همین که «ناقه‌ی‌سر کش» خواست از کمین گاهببگذره پرید و 
دمش رابه‌مشت گرفت. 


شترسر کش‌ابرآعیم‌را باخودبرداشت‌وسر به‌صحر | گذاشت. 
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محمد با پدرش عبداله این‌ماجرا را تماشا میکردند. 

شتر همچتان ابراهیم‌را باخود میبرد. تاآنجا که ازچشمان داز 
ناپدید شد 

وفتیکه ازچشم اندازشان ناپدید شد پدرش عبداله په محمد رو 
درد و گفت : 

-برادرت را بپلا کت انداختی . 

اھا یری دشت که دیدند ابر اهیم باهمان شتلی کهبترداشت 
از صحر | باز گشت . 

پدر و برادرش باخورسندی مقدمش‌را پذیرفتند . 


محمد گفت : 


- دیدی که تواستی این عیولای عاصی را از عصیان 
باز گردانی ۰ 

ار اهیم اززیر شنل خود دم شتر را در آورد وجلویشان‌انداخت 
وکتت : 

به کمانم ,کسی که تااين اندازه ازخودمقاومت‌نشاندهدعذرش 
پذیرفته باشد . 


eee 


مطهربن حارث میگوید : 
همراء ابر اهیم‌بن‌عبدائه ازمکه بسو ی بصر ۰ هی ررفتوم . 


درموصل شبی‌ابراهیم ازما پیشی گرفت او تنپا بیصر»ءرقت و ما 


۳ 
فردا درپی‌او برا.افتادیم . 
ابونعیم عیگوید: 
من از«مطیر» پرسیدم آیا اپراهیم‌را در کوفه‌يافتید. 
خواب‌داد: 
نه بخدا » الا به کوفه پان‌کذاشت ازهمان موصل به‌ابناررفت 
و ازانبار بیغدادو ازبغداه بهعدائن‌رفت و بعد به‌نییل وبعدو اسط. اینهمه 


گرد : 


راءرا دريش طی کر 
بکربن کثیر میگوید: 
ابر آهیم‌بن‌عبداثه درخانه‌ی‌ابراهيم‌بن درست و ابومروان و 


معادبن عون اله پذپان‌بود ۰ 


نصر بن‌قدید می گوید : 

آبراهیم‌بن عبداله درخانه‌ی ابوفروه مردم‌را بسوی‌شوی خواند. 

ی ان کت ی باو داد اه رسب مود 

وبعد عفوال‌بن‌سفیان وبعد عبدالواحدین‌زیاه و بعد عمرو بن 
سلمه‌ی‌جهنی وبعد عبدالله‌ین‌یحیی رقاشی بااو بیمت کردندو این‌هیتت 
مردم‌را ببیعت او خواندند ‏ 

" جوانان عرب دعوت ابراهیم‌را بااشتیاق وحرارت پذیرفتند » 

آنچنانکه کفته‌شددردیوان‌سازمان ابر اهیم نام چپارهز ارجوان‌سلحشور 
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که باوی بیعت کرده‌اند ثبت شدماست. 

شهرتش بالا کسرفت. 

بصره را ترك گفت و دررواسطیخانه‌ی اپومروان نقلمکان داد 

و آنجارا ستاد تشکیلان‌خوو ساخت . 

عفوالله بن‌سفیان مییگوید : 

يروز حضور ابراهیم‌ین‌عدالله را دريافتیم . آورا مر عوب و 
پریشان‌ديديم ۱ 

نامه‌ای بر ادرش محمدرا نشانمداه . 

محمدین‌عبدالله در آن نامه پبرادرش نوشته‌بوه که‌نپضت علنی 
خویرا آغاز کرده‌است و | کنون دستور می‌دهد که او هم در بصره 
طپور کند . 

ابراهیم اندوهناك يود . 

گفتم : 

_غصه مدارید» تشکیلات ما ناقص‌نیست . 

- اينك من‌وطهوی‌ومغیر» و گروهی دیگر درخدمت‌تو آماد‌ی 
کار هستیم 

شب هنکام به‌زندان حمله میٌوریم . درزندان را ميشکنيم و 
رندانیان را آزاه ميسازيم ‏ 

درروشنائی روز خواهی‌دید که مردم جپان همه‌درر کاب‌تو کوش 
بفرمان تو خواهند ایستاه . 


45 
ابراهیم ازسخنان من شور و نشاطی گرفت و غصه‌ی خو را 
فراموش کرد . 
ae‏ 
ابوچعفر منصور دستور داده‌بود که مریم کوفه سیاه‌بپوشند. 
جامه‌ی سیاه شمار بنی‌عباس بود . 
این‌دستوررا در نپصت ساوات بتی‌الحسن باشدتاجر امیکرو‌ند. 
عردم کوفه را مخصوصاً بتام‌اینکه از پیروان علوی آهستفد 
بهشتر تحت‌شکنجه و فشارمبگذاشتند. 
کار برمردم کوفه چدان‌سخت شده‌بود که | کر دسترسی‌بهارچه‌ی 
سیاء‌نداشتند بناچار جامه‌های‌خودرا باهر کب‌سهاهء‌میگروند. 
عباس‌بن‌مسلم میگوید: 
- ایوجمفرمنصورهر کس ازم دم کوفه را که بپیروی ابراهیم 
ابن‌عبدالله متهم‌هیکرد بیدرم فرمان میداد اورا ازمیان‌برداره: 
پدرم شبانه بدپوار آن‌خانه نردبان‌مي گذاشت ویسرآغارمیرفت 
و کارش را میساخت وانگشتریش‌را ازانکشدش‌درمیآوره . 
«جمیل» » برده‌ی آزاوشدءی‌ابو العیای بعبای بعس لم هی گفت. 
۳ یدرت آنا کشتریپارا یرآ بو میراث‌نمیگذاشت‌امروز 
به‌قوت‌لایموت نیازمندبودی . 


+ 


سهل‌بن‌عقیل ازقول‌پدرش تعریف‌میکند : 


3 


سفیان‌بن‌معاویه ازطرف ابوجعفر والی بصره‌بود. 

ابن‌سفیان آمدمبود که ابر اهیم‌را دست کین کند. وی دونقر از 
امرا را نیز که فرستاه کان ابوجعفربوه و «فرزندان عقیل» نامیسده 
میشدند باخوو داشت . 

اما باابرراهیم قراری کذاشته‌بود که شب‌موعوه «فرزندان‌عقیل» 
را بازداغت کند . 

آن شب فرزندان عقیل‌را بازداشی کردندو آبراهیم ظهورخود 
را اقدام کرد . 

E 

خالد» برده‌ی آزادشده‌ی بنی‌ایت حکایت می کند: 

کود کی‌بودم که درخانه‌ی ابیمروان ابر آهیم‌بن‌عبدالله ر ادیدم 
نشسته بوه . 
مردی‌هم بربالای سرش ایستاد‌بود . گروهی ازاسحاب او هم 
درپیرآمونش نشسته بودند . 
ابر اهیم‌ینعبدائله شمشیری‌حه‌ایل کررده‌بود که‌تسمه‌ی‌حمایلش 
ازيك پند انگشت وهن تر يود . 

یك اسب هم دم در آماده بون . 

هنوزيك‌ماه مانده‌بود که وی‌ظپور کند. 

اما آن شب . 


آن‌شب که میخواست ظپور کند ؛ نا گهان بانك تکبیری به 


4v 
۱ گوشمان‎ 
این صدا چنددفعه پس‌ازمفرب بگوش ها رسید.‎ 
. وبدنبال اینتکبیر بازهم صداها بتکبیر بلندشد‎ 
ابراعیم و پیروانش ازخفا گاء خود بدر آمدند وتکبیر گویان‎ 
پیش‌میرفتندتا به مقیره‌یبنی‌یشکر» رسیدند.‎ 
. در آنجا تی‌میفر‌وختند‎ 
پیروان ابر اهیم‌چهارسوی‌این‌مقبرءرافر | گرفتنه وبعددسته‌های‎ 
نىرا آتش زوند.‎ 
. شعله‌های آتش سراسر آن مقبرءرا روشن‌ساخت‎ 
. این وعده‌ای‌بود که ابر اهیم بااسحاب‌خود داشت‎ 
هردسته از اسحاب ویار ان‌او که ميآمدند اللها کبر عیگفتند.‎ 
. پالاخره جمع آنان تکمیل شد‎ 
آنگاه پسمت دارالاماره پورش پردند: در این‌وقت پاسی از شب‎ 
۱ . گذشته بون‎ 


در 
ee‏ 


نصر پن‌قدید روایت تن 
ابر اهدم‌بن‌عبدالله شب دوشنبه‌غرء‌ی ماء‌مبار اه رعضان سال‌صاو 
چیل‌وینجم هجر ت قيام شرد ۰ 


با چپارنفرسوار بقبائل بنی‌یشکر رفت. درآ نجاعبدالله‌ین‌بحیی 
رفاشی بدو پیوست . 


A 

عبدالله پرااسبی سمند سوار بود. 

عمامه‌ای‌سیاه بسر داشت 4 

در مقیرء از آغاز شب تا نیمه‌ش بانتظار نمیله .اپستاد. 

وی ازینی میم هم انتظارمی کشید 5 

سرانحام دوستانش‌رسیدند وعدت اورا تکمیل کردند. 

یونس‌بننس‌ین بن نجده عی‌گوید که اصحاب ابراهیم در میدان 
جلوی قصر آتش افروختند و بدین‌وسیله قصررا آتش‌زدند. 

عبدالله‌پن‌سنان میگوید : 


ابوجعفرمتصور سپاعی بفرماندهی جابربن‌تو به برأی‌سر کوبی 


ایر اهیم‌بن عیدالله فرستاه . 

هنا می که ابراهيکاخ دارالاماره را محاصره کرد هفتصد ری 
اسب وشتر ازمال جابر وهمدسنانش ور آنجا یافت . 

این تيمت را بتفع ذیضت خود تصرف گرد . 
ابوعاصم بنیل‌میکوید : 
سفیان بن »عاو به و الی‌بصره ازکاخ دار الاماره فرودآمدو ازابر اهيم 
امان گرفت و بصرءرا ترله گفت. 

خالدلیئی میگوید : 

مردم یکباره به دارالامارء ريختند و در آنجا هرچه بوږ به 


غارت پردند . 


آبراهیم از دارالامارء بمسجد رفت . 


5 

معحمد پن‌مسمي حکایت‌می کند : 

وقتی ابر اعیم‌ین‌عبدالله بدارالاماره رفت تا ازمردم‌بیعت بگیرد 
من‌هم باهمراهانش با نحا رفته‌بودم . 

در ایوان دارالاماره حصیری افتاده‌بود . 

ابراهیم بسمت آن حصیررفت تا مر اسم بیمت انجام شود . 

نا گپان طوفانی افتاد و آن حصیررا پشت‌ورو کرد. ازرو بپشت 
آن‌داختش . 

مردم این‌حادثه را بفال بد گرفتند . 

اما ابراهیم بی‌اعتنا باین پیش روی همان‌ح<عی روا کون‌نشست 
و آماده‌ی بیعت‌شد . 

باهمه کوششی که بکارهیبرو خوورا خونسره نشان دهد آثار 
اضطرابو کراعت‌برچپرء‌اش آشکار ہود. 

ee 

محمدبن آبی‌حرب میگوید: 

ابر آهیم‌بن‌عبدالله بمسجد رفتو بر متیر نشست و بایر آدخطابه‌ای 
پرداخت . 

درطی اير اد خطابه نا گپان مردی ازدر در آمه و گفت؛ 

اينك جعفر و محمد با گروهی از غلامان خود بسوی 
مسجد می آیند . 


اعیابرم برس «مضا» و طهوی» که ازخواس در گاهش یودند 


فریاه کشید : 


ب بروید بجفر ومحمدب‌گوئید پسردائی شما میگوید اک 


میخوآهید در کثار ما دوستانه بسر بیرید با امان‌ویر کت بیش بیانید. 


ازهیچکس و هیچ‌چیز نترسید ولی | گراین‌دیداره‌وستان‌نیست‌هرچه 


رودتر دور شوید . 


بجای‌دیگری‌روی آورید زیرا من نمیخواعم که ميان ما خونی 


ریخته شون . 


و بعد بهامتا »و«طهوی» گفت: 
- تا این‌دونفی بجنك اقدام‌نکردند هر گز پیشدستی نکنید 


عبدالله‌بن‌مفیر* وی 5 دی 0 


هن بردرخانه‌ی عمر بن‌شية نشسته بو وم. محمدوجمفرر | ديدم 


که چند قاطر بار کرده را بان‌سمت میرانتد . 


طرف 


بار این‌قاطرها تیر بود ۰ 

آمدند و ازجلوی‌من گذشتند . 

پس‌از چنداحظه دیدم دارند برمی گردند ۱ 

«مضا» ازپشت سرشان دیز هی بدست‌داره و تقویباً آنها را باین 
میراند ومیگوید : 

قرار کنید » ای پسران نیز ها فرار کنید. 

سمیدین‌مشعر میگوید : 


عمجمل در بر ابر «مضا» بالحن‌حماسی میگفت 2 


o۱ 
نا الغلام القرشى‎ 

ولی وقتی «مضا» دستگیرش کرو به او گفت : 

ب برای‌من ازحسب ونس خودتعریف هی کنی‌بخدا | گر عموی 
توعبداله بن علي بر گردن من حق نداشت اعروز معنی مفاخره را بتو 
می آموختم . 

عمرین‌شبه هی کوید : 

وقتی«ضاء با این قوم به جاده‌ی وسیع‌تری رسید. عمربن‌سلمه 
خود را به غلامان محمد زد و بانیزه اند کی جنگید و آنگاه 
باز گشت . 

«مضا» بالحن توبیخ کننده‌ای بوی گفت : 


گمان نميکتم ای اپوحفی که بیش از امروز نبردی کرده 


عمرجواپ داد : 

چرم نبرد کرده‌ام ۰ 

مضا گفت : 

ب من نمیدانم اما وصیت هی کنم دیگراین جور بادشمن جنك 
عکن‌زیر | بدین‌ترتیب حریف ترسو را وفتی‌به سختی وتنگی‌بلنداری 
ترا خواهد کشت . 

ود 


ابر اهيم‌بن عیداله در بیت‌المال عص ره ده میلهون درهم به چنات 


o 
آورد و بسوسیل‌ی این ذخیره هنگفت تجپیزات نظامی تپیه دید و‎ 
. نیروی خود را تقویت کرد . ومالیات را پنجاء پنجاه آعیین فرموه‎ 
مردم ازاین‌طر زمالیان‌خوشنود بودند.می گفتند‎ 
ّ حکم بن. بندوبه هې گوید‎ 
حغیرءبن فرع «فررزهم می گفتنده ازطرف ابراهیم والی اهو از‎ 


خمسونو اوه 


شده بود . والی اعواز ازطرق ابوجعف ر متصورمحمد حصین بوو. 

دوفرسنك مانده به اهواز . در کنار نپری که از شهرهفرخ» 
هی گذشت‌این‌دوحریف‌همدی گررا دریافتتد . 

مفیره پرمحمدین حصین‌حمله کرد واورا تا «اهوازه عقب‌راند 

محمد به اهو از رقت و مغیره هم عمچنان تعقیبش هی کرد تا 
بالاخره به«صیارفه» رسیدند. 

دراین عنگام مغیره پمسجد رقت . وبرمني نشست . 

طرفداران محمدین حصین ویوا هدف تیرقراردا‌ند. 

او ازمتبرفرود آمد و ازنو به جنك پرداخت ومحمدین حصین را 


تا ورخانه‌اش واز انجا تا دم پل تارو مارساخت . 


ابن<عین از دست مفیرء شسکست خورو . به پل‌عندوان رسید . 
در انا ایستاه ویسرش حکم را دستوروای" ڏه با حغیره به جتگند 
بالاخر» شب رسید و محمدین‌حصین ازرست مغیر* درهم شکست 


ونعرویش پرا کنده شدند . 


o 
. مغیره جپازات جنکی اورا بغارت برد‎ 
: می گویند‎ 
. آبو ایوب موریانی‌محمدبن‌حصین‌را دوست میداشت‎ - 
. آزوی طرفداری می کرد‎ 
: درپس اینواقعد به ایو ج"فرمتصور گفت‎ 


- ابن محمدین حصین را نمی‌بینی یاامی رالمومنین چه رشادتی 
بکار برده . درجداث با مغیره هیجده زخم برداشت و معپذا استقامت 
بکار برد . 

و این‌حرف دروغ بود . 

به اپولیوپ گفته شد : 

- ا کرامیرالمومنین شخصاً بدیدار محمدین حصین عیرفت و 
میدید که هیچ زخم‌بر نداشته ..آنوقت چه مي کردی ؛ 

انوایوب موریانی‌جواب داد: 

- دراینصورت خودم بیش ازهمه چیز به‌سراغش میرفتم وهیجده 
طربه را براوفرود می آوردم تا بدروع نيقفتم . 

ربیع حاجب میگوید: 

اب راهيم بن‌عبدالله وقتی ظپور کرد ابوجعفر منصور حازم بن 
خریمه را با چپارهز ار نفرمردمسالح به آهوازفرستاد . 


علی‌بن سوید می گوید : 


of 

با مفیره «مبعوث ابراعیم» دراهواز چند روزی پسربردیم . 

به‌ما خبردادند که خازيم‌خزیمه بر سرما سایه انداخته ات 

مغیره با نیروی خود برساحل «دجیل» اردو زد و به حزیمبن 
عثمان فرمان داه که پل را قطع کند. 

و بعد دستور داد کشتی‌ها را از ساحل شط جمع کنند و همه را 
ازساحل شط جمم کنند وهمه راا تحت نظر بگیرند ۰ 

کمان بردیم که اصلا درسواحل این شط کشتي‌نیست . 

اما خازم بن حزیمه .. به دهکده‌ای که مال قبیله‌ی هجیم بود و 
«قرقوب » نامیده میشد اردوزه . 

میان آن دهکده و آهوازبیش ازيك فرستك راه نبود . 

تیروی خازم در آنجا به دوازده هزار تفرسواره «سوای پیاد.» 
عیرسد مقیره دربرابریڭ چنین نیرو فقط پانصد نقرسرباز در اختیار 
داشت . 

پیاد کان را به پشت اردو جاداه و عفوالله بن سفیان را بجای 
خود در اعواز گذاشت و آماده‌ی نیره شد. 

خازم‌بن‌جزیمه به طلب کشتی فرستاد تا ازوچیل بگذرد هرچه 
گشتند از کشتی‌هانشانی‌ندیدند . 

ا 

- بمن کمك نظامی کنیدتا برای شما کشتی تهیهکنم. 

این مرد با گروهی سپاء که حمایتش هی کروند دره‌هکدهای 


o0 

بنام ددارقطن» (نزديك جندی‌شاپور) چند دستگاه کشتی تهیه کرد و 
شبانه باردوی خازم‌رسانید ۰ 

ویدین ترئیب نیروی خاذم‌بن خزیمه از از شط دجیل گذشتند ۰ 
سپیده دهید . 

علی‌بن‌سوید هی گوید: 

وقتی روز روشن‌شد مفیرء خودوا درب رایردشمن یافت . 

آن روز روز یکشنبه بود . 

تاه غالف :تی آرووی دش میو ویو 

صفوف ما آراسته شد. نا گپان باه ازطرف دشمن بطرف ما 
دامن کشید . 

خاذم‌بن اب _خز زیمه ل کر خودرا آراست وهغیره هم فر قال 
به‌صف آرائی پرواخت. 

عصب‌بن قاسم‌را بر میمنه‌ی سپاء و ترجمان بن هریمه را بر 

سره گماشت وخوه درقلب سپاه ایستاد . 

در این‌هنگام عقابی بال کشان بربالای سرما پرواز کرد و قار 
قار مکی خودرا برای ما سردأ . 

من این‌پیش آهد را بفال‌بد گرفتم . 

عمر بن‌ضحاك و در 

خاذم‌بن‌خزیمه هرچند پی کشتی کشت کشتی بدست نیاوره . 

الاخرء بدسته‌های نیرا بهم‌پست و تفرات خود‌را روی آن 


o 
دسته‌های نشانید و از آن سمتشط باین‌سمت فرستاد.‎ 
بیش و کم سیصد نفر از سپاء او بدین ترتیب از شط «دجیل»‎ ۱ 
. گدشتند‎ 
8 
. او با مغیره دریرابرهم قرار کرفتند‎ 
: هغیره بسپاء خود می گفت‎ 
س مگ نمی خواهیدیجنکید؛‎ 
. سیاه مغیره آماده‌ی‌جذك شد‎ 
۴ هن بخازم نگاء می کردم‎ 
او با دست خود ریشش را دانه دانه می کند و به زبان فارسی‎ 
: می گفت‎ 
: جنك نکنید‎ 
. او بازبان فارسی نفرات خودرا ازچنك بازمیداشت‎ - 
 دش دسته‌های. دیگری ازنی آماده‎ 
این‌بار پانصدنفر توانستند ازشط بگذرند.‎ 
من یك تن از این پانصد نفر بودم که در بار دوم از هدر‎ 
. گذشته بودم‎ 
نیروی عفیرء درحدود هزارتن مردمبازز بودند که دربرایرما‎ 
۹ صف آراسته‌بووند‎ 
ولی ما درزمان کوتاهی توانستیم مغیر هرا درهمان‌بشکنيم.‎ 


شبیب بن‌شبه میگوید 


۷ 


خاذم‌ین خزیمه دشمن‌خوه مغیره‌را بنیکی و شهامت‌می‌ستوه . 


خدا بر کت باو دهد این‌مغیروین قزرع» چه مردی‌بود.ه ر گز 
زنپا مانند او فرزندی نتواند آوره. 

بخدا من سپاه خودرا پسوی‌او برانگیختم . 

کروه پشت گروه بطرف‌او حمله عیبر دند. من‌اور | مپدیدم» در 
آن‌دسی‌شطبا اش رهن‌می‌جنکید 

تشن وارد اورا ادرارمی کند . 

اعبش پپلویش ایستاده‌است 

عمراهانش مردمی‌فرومایه بودند . 

اما او همینکه ازکارش فراعت‌یافت دوباره بر اسبش سوار شد 
و حملات خودرا آغاز کرد ۰ 

من میدید‌ش که خودرا برصفوف سپاه هن‌میز ندامیجنگد ۰ 

تا سرانحام این جنك بنفع‌ما خائمه بافت * 

اما وقتي بحساب‌افراد خود رسیدم دیدم دراین‌پیکار هزارتن از 
سیاه‌من بخالدوخون غلطیدند ۰ 

محمدین خالد می گفت 

مغیر ةین‌قزع بسواران خود فریادژه و آنان‌را بحمله واداشت 2 

سپاه عفیر» برسپاه‌خازم‌حمله‌ای‌سن‌گین آورد» گر وهي‌ازسواران 


خازم‌ر | بدچیل فرو ریختند ۰ 


eA 
خازم بن خزیمه دامادی داشت « شوهر خواهرش بوه » نامش‎ 
. «میدویه دردا» ازمردم خراسان بوو‎ 
. مرد ميان دوصف برای جنك تن بتن ایستاه‎ ۳ 
. عغیره شخصاً به جنکش رقت‎ 
. عبدویه شمشیر خود را برخود مغیره فرود آورد‎ 
کلاه خود از سرمغیره فروافتاد ولی او بنویت خود شمیشرش‎ 
. را بر گردن «عید په» زد . این شمشیرتا ریه‌ی عبدوبه را درید‎ 
دراين هنکام خازم بن‌خزیمه را ديدم از شدت جزع و افسوس‎ 
ریش‌های خود را می کند.‎ 
: عفو الّه بن‌سفیان ازقول‌پدرش که ررجنك بود هی کوید‎ 
ب بخدا من در آن روزجنگی نکرده‌ام من پانصدتن ازهمراهان‎ 
. مفیره أ دیدم که خود را باب زده بودند‎ 
. خازم بن خزیمه بحیله‌های سیاسی ونظامی پرداخته بود‎ 
گروعی از سپاه خود را دردامنه‌ی کوه گذاشته بود تا موضع‎ 
گرفته بودند . در این منگام کوہ کی را دیدند که از دور چیغ‎ 
سب خازم‌بن خزیمه به‌اهواز آهد.‎ 
: اموازر! گرفت‎ 
اصحاب هغهره وقتی این فریاد را شنیدند به کشتی‌ها نشستند و‎ 


ھی 


أزدحیل کذشتند و برروی کشتی خودشان علامت صلح تصب کردند 


۹ 
یعنی به سپاه خازم تسلیم شدند ‏ 

عغیره بن‌فز ع بسوی اهوازبرمیکشت سالم بن‌غالب قمی هم که 
ازاسحاپ هغیره بون باو گفت : 

خازم بن ابی خزیمه باهواز رسیده - 

دراینوفت مردی ازسپاه خازم برمغیره حمله آوره تا او را با 
نیزء اورا فرواندازد . 

مغیر» از اسب خود پائین پرید . و این طمن نیزء را از خود 
وټ کرو 

مفیرء‌ایستاده بود. تقریباً کمین گرفته بود که حریف او پاسب 
وسا فن وآمد ازجلوبش بگذرد مغریء‌وباشمشیرانداخت . 

این شمشیر کر آن مرد را ساخت اما او همچنان اسب میدوانید. 

دراین‌هنگام مغیره فریاد کشید : 

من ابوالاسود هستیم . 

و مردي که میخواست او را از اسب فروبینداز در اثرضربت 
مغیره ازپشت اسب خود بزمین غلطید مفیره ازآنجا باهواز آمد وبر 
مفیررفت و تا مردم را با خطابه‌ی امید بخش خودآرام ساژد . 

دراین وقت باو خبردادند که نیروی خازم‌بن خزیمه گوسفندان 


مردم را هدف تیر قرارداده‌اند . 
در کحا , ؟ 


ب ور کوچهی « باب ازار» 


e 
. مغیره غلام سیاهی داشت که امش« کعیوبه» بود‎ 
: به کعبوبه گفت‎ 
برو جلوی اینپا را بگیر.‎ - 


کمبوبه بفرمان مغیره شد این قوم را از سر گوسفندان مردم 


مغیره ازمتبرپیاده شد وما عمر!ء او ازاهواز راه بصره به پیش 

بنا بگفته‌ی مغیر» ابوجعفررمنصورحکومت را مپرمزرا بدست 
سالم‌بن غالب قمی سپرده ود. 

نون 

بدین‌ترتیب خازم‌بن خزیمه برآهواز غلبه کرد وچون این شهر 
را جبر أ کشور فرمان قتلوعام وغارت داد 

این فرمان را سه روژه مقرر کرد اما قتل و غادت عام در اهواز 
بیش ازهان شب وفردایش دوام نداشت 

خازم فرمان دیگری فرستاه که دیگرقتل و غارت بس‌است . 

مجمدین خالد مې گوید : 

-آن روز که مغیره ازاهوازبه بصرء آمددرست با روزقنل ابراهیم 
مشاوف نود 

درهمانروز ابراهیم بن عبداثه یعنی هدایت کننده‌ی این انقلاب 


تیر بقتل رسیده بود . 


تک 


ی ی 


- مغیرة بن فرع از اهواز به بصره آمد و بمسحد رفت و برعثیر 


أوميخواست برای هردم بصره خطابه‌ای ايراد کو 

سوار» دراین‌هن گام دورأزبه ره درمسجدوهکدهای تون 

باوخیردادند که هغيرةبن فزع حم ا کتون دز مسحد بصره برای 
هردم صحیت می کند ٤‏ 

بیدرنك از آن وعکده به شهر آمد وبه‌مجسدرفت ویسوی مابر 
دوید وسرهمخغیره فرپاه کشید : 

- از منبربیا پائین ای ستمکار دیگرنمیدانی که امیررتو «یمنی 
ایر اعیم» ذشته شده است؟ 

مغیره ازمتبر فروه آمد . 

ابوالپیئم که مردی ازخاك فارس‌بوه چنینمی گوید : 

انسانی بتام عمروبن شداه با سی‌نقراز همران خود بفارس 
۳ بوو‌ند . 

این قوم ازطرف ابراهیم بن‌عبداه به فارس سفن درده بودند . 

والی فساری تانام ابراهیم را شنید مقام حسکومت خود را تراد 

گفت وازشپر کریعت وتقریبافاری را باین‌عمروین شدادتسليم کر 


رت‌ال‌فارن هم با عمر وسازش کردند و وبحضورش شتافنند. 
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پس ازچندی‌خبرقتل ابراحیم و شکست این نهضت بمردم فارس 


رسید . 

عمرو بن‌شدادور اینوقت به شهرهای‌دور افتاده‌فارس برای‌سر کشی 
رفته بود . 

آعیان فارس دوردم تم سفزی و گفتند : 

ما کشور فارس را که تحت فرمان ابو جعفرمتصور بود بابن 
شدای تسلیم واشته تسلیم داشته‌ایم واین گناه عظیمی ۱ بت که کیقر 
عظیمی هم تمه وارد. برای کناره‌ی این کتاه هیچ چیزمناسب تراز 
این نیست که عمروبن شداه را به ابوچعفر تسلیم کنیم . تا خشمش را 
نسیت. پخوی فروينشانيم 2 

پیدر نك تحپیز گرردید و بسوی اوحر کت گردند ۰ 

عمروین شداه ازخبرقتل ابراعیمآ گپی یافته بود . 

وقتی که بعرضش رسید کهاشراف ء از رجال فارس میخضو اهند . 
ازاو ویدار کندد مطلب را رياقت . 

به آرامی‌ناهارش‌ر | خوردو آنوقت اجازه داد رجال‌قارس‌بحضورش 
باریا بند . ۱ 

پس ازاند کی گفت و شنود په غلام خود قرمان حر کت داد. 

مردم‌فارس‌ه‌با اطمینان ازاينکه عمروبن شدادازجریان‌ماجری 
بی‌خبر است آر ام بود‌ند وبانتظار قرصت همراهش براه افتاد‌ند . 


مردمی که همراعش ډود از هفتاه عشتاه نفر نچاوزنمی کرد ولی 


۳ 

یك لشکرجرار ازمردم فارس در تعقیب وی وی راء می‌پیمودند . 

پالاخره شب قرارسید ۰ 

این کاروان همچنان راه میپیمود . 

عمروبن شدای طی‌راه همر اهان خودرا ازجریان امر آ گاه‌ساخت 
گاهی ازمیمنه‌به میسره میرفت و گاهی‌ازمیسرءبه میمنه .آهسته آهسته 
مطلب را تمریف کرد و قرار گذاشت که همراهانش دو نفرسه نفر از 
این کاروان بر کنارشوند و درمحل مخصوصی ی کدیگررا به‌بیتند. 

هنوز روز ندهیده عمیوبن‌شدادبا همرامانی ازوست مردم‌قارس 
گر‌یختند و و ازفارس بکرمان رفتند . 

عمر و بن‌شنداه دست ویای والی کرمان رابا همان عغثان مرد که 
در تحت فر مان داشت بستو آ نچهاندوخته‌درخز انه‌ی‌دار الاماره‌بوو بر داشت 
وبعدازراه وریا پیصره آمد ودر آندا ی همراهانش نهان شد: 

ملت فارس هر چه در جستجویش کوشیدند اثری از أو بدست 
نیاو ردند . 

محمدین اسماعیل‌هی گوید: 

ت هنگاهي که بدستور اپوجعفرمذعور عمروین فان وین 


شد من حضورداشتم ایندعلج دستورواد دست و پای عمو و بن‌شداد را 


عمرو با شهامت حیرت انگیزی دست راستش را پیش آورد . 
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قطعش کردند و بعددست چپش را جلو برد .اين دست رأ هم بر‌پدند. 

بعد نوبت بیاهای‌عمرورسید. 

برپاهایش‌راعم ابتدار است و بعدچپ‌اره گذاشتند. 

صدایش در نمی آهد. 

بالاخرهکارباینجا رسید که گفته شد: 

گردن بکش. 

او مرداند گردنشر اپیش آورد. 

شمشیری که‌یر گردنش‌زدند کندبود. کاری ازپیش نبرد. 

عمرو بن‌شداه | نچنانکه گوئی‌شادو آزاد تشسته گفت: 

- شمشیر بر نده‌ای‌بیاوره که کاری صورت دهد. 

شر دک ]وی آن شمشیر هم نتوانست گردن عمرو 
را جرد . 

عمر ودو باره گفت: 

ب ازاین‌ یوند تر. 

ابندعلج که انم جنایت بووشمشیر خودرا ازغلاف کشید 
و به‌چلاوداد 

جلادبا آن شمشی رس ازبدن‌عمروبرداشت دراین‌هنگام ابن‌دعلج 
به‌سر بریده‌ی‌عمرو گفت: 


- بخدا هیچ‌شمشیر ازتو بر نده‌تر نبود. 
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محمدین‌معرو ف آزفولپدرش‌می گوید: 

_ خجدمتکارعمرو به‌جاسوسان‌متصور محل اختفای عمروبن‌شداه 
رانشان‌داد. 

جنازه‌ی عمرورادر موضعی که به « خانه‌ی اسحاق‌بن سلیمان » 
معروف بودبدارزه‌ند. 

EE 

عبدالعفار بن عمرو فقهی‌می گوید: 

ابر اهیم‌بن عبددائّه بر هارون‌پن سند خشمناژه بود . با او 
حرف نمیزد. 

وقتی که ابررآهیمبن عبداله ظهور کرد هامون‌بن‌سعدخودرا باو 
نز‌يك کرد وبهرترتیبی بود او را ازخویش رضا ساخت و دروولت‌او 
حکومت و اسط را بعهده گرفت. 

هشام بن‌محمدر و ایت‌می کند. 

ابوجعفرمنصور گروهی‌را که درمیانشان صالح‌ین یزداه و ابن 
مرزبان‌بودندبه جنك مردم‌واسط فرستاد. 

این گروه تحت فرمان مردی‌موسوم به«عامر»می‌جت‌گیدید. 

پیکار عامربامردم واسط تا فتل‌ایر اهیم‌ووام‌داشت. 

پس‌ازابر اهیم عامر باهارون‌بن‌سعدصلح کر دو بها و امان‌داد ومقرر 


داشت که‌ازمردم و اسط کسیر انکشد. 


¥ 


حارون‌بن‌سعدبا امانی که‌ازعامرداشت معپذا به‌بصره کریختوتا 


روزمر هدر بصر +پسر مییود. 


معاذین شبه ازفول‌پدرش خبررمیدهد: 


که ابر اهیم‌بن عبدالُوقتی برضدایوجه‌فرقیام کردمحمدینعطیه 


رابحضورطلبید . 


البته محمد از طرف ابوچعفر عنصور بر بعض‌شهرهای فارس 


حکوعت واشت واشی۰ 


باو گفت : 

سآیا ازخراج فارس چیزی پیش‌تو موجوداست . 
محمدین‌عطبه بخدا قسم يان کرد که نه. 

ابراهیم او را آزادساخت . 

محمد بن عطبه وقتی از حضور ابراهیم باز می کشت بفارسی 


چن ھی گقت َ 


این عرد ازجنس. ابوجعفر نیست 
(یعنی یااینپمه فتوت‌و گذشت نمي‌تو اند ازجنس ابوجعفر پاشد» 
ابو سلمه ی تحار از اصحاب ابراعیم بن‌عبدالله نود : 


گفت : 


س در انوقت‌ها که ابرراهیم در بصره سرمییرد روزی در 


حضورش :وديم . 


گروهی ازمردم «دهگردان» بخدمتش آم و گفتند ِ 


۲ 
سیاین رسولالّه ها مردمی‌هستیم- که عرب نيستیم وباهیچکسو 
هیچ فرقه عپدوپیمانی نداریم بما كمك کنید ما هستمندیم . 
دهگرانی‌ها مردمی مرتع‌دار بودند . 
ابراهیم باصحاب‌خود فرمود : 
برای هر کس مقدور است متواند ازبرادرش دستگیری کند 
وبعد گفت : 
- آیا این‌سپرت من سیرت علی علی‌بن‌ابیطالب نیست ‏ 
ee‏ 
بمحمد پن‌طلحه‌ی‌عذر ی گفت : 
-آیا درپیش تو ازخراج مبلفی موجود است که‌بما بپردازی . 
- این‌محمد خودرا ازابراهیم پنهانداشته‌بود. 
درچوابش گفت : 
بله» من ازخراج پول‌بسیاری‌دارم ولیا گی بتو تحویل کنم 
ابوجچعفر نیز همان‌را ازمن خواهدخواست . 
ابو آهیم‌فر‌مود: 
. ازتو کذشت کردیم . 
ee‏ 
بعبدالحمیدبنلاحق گفت: 
_ کرارش‌دادءاند که پیش‌شما ازاموال ظلمه یعنی (موریانی‌ها) 


ا کا 


عبدالحمید گفت : 
- اینطور نیست . 


ابر اهیم‌ین‌عبدالله نام خدا را برزپان آورد. 


یداو 
عبدالحمهد در جواب گفتی 1 
E‏ 


ابراهيم ازتعقیب‌وی در گذشت و گفت . 
ت ا گر آشطارشوه که‌ستن‌بدروغ کفته‌ای‌مانر يك آدم‌دروغگو 


خواعيم شمرد . 


ee 


عبه‌الحممیدین‌جعفر می کوید: 

ابر اهیم‌بن‌عبدالله عردیرا که محمدین‌یزید نامیده میشد و از 
افسر آن نیروی ابوجعفربوه باسارت گرفت . 

این‌مرد اسب‌قشنگی داشت . 

اسیش آنقدر کردن‌بلند بود که وقتی سوارش‌میشدند سرش با 
سر سوارش محاذی بود . 

باو گفت : 
- این اسب‌را بمن بفروش . 
محمدین‌یزید اسب‌را باو تقدیم کرد : 


- تقدیمش‌ميکنم یابنرسول‌الله . 


14 
ولی ابر اهیم قبول‌نکرد. 

ازاصحای‌خود پزسید : 

این‌اس بچند میارزد ؟ 

گفته‌شد : 

ریدوع زاروپانصد درهم . 

دستور فرمود باین‌مره اسیر دوهزار درهم پسرداختند و اسب‌را 
ازوی خریدند . 

ودر آن روز که‌خوو میخواست‌بجتك منصور برود محمدین‌یزید 
را آزادساخت وقیمت اسب‌را هم باو پرواخت . 

ده 

شبیه که منشی مسعودموریانی‌بود میگوید: 

- گروعی ازپیروان مذعب«زیدیه» پیش‌هن آمدند و گفتند: 

_ازمال طلمه «یعتی‌مور ياني‌ها) هرچه‌داری تسلیم کن. 

کم 

مرا پیش ابر اهیم ببرید 

تدای یر دا 

آثار کراهت درچپرءاش آشکاربود . 

تسوا . 

هن هم قسم خوردم که ازمال موریانی‌ها دیناری‌ندارم 


دستوفرموی آزادم کنند . 


Ye 

من از آن تاریخ همیشه سراغ او را ھی گرفتم و در حق او 
دعا میکردم . 

ولیمسعودموریانی‌مر اازاین کار" بازداشت. 

2 

بکرین کثیر می کفت: 

- آبراعیم‌بن‌عبدالله » حمیدین‌قاسم را بازداشت کرد. این‌حمید 
ازعمال ابوچعفر متصور بود . 

مغیرقبن‌فز ع گفت ۳ 

سحمیدرا بمن بسپارید . 

ابراعیم پر سید: 

- یااو چه‌جور رفتار خواهی کرو؛ 

مغیره گفت : 

۳ ۵ کنجه‌اش خواهم‌راد ۰ 

اپراهیم گفت : 

سثه ۰ هن در آن ثروت که با شکنجه و عذآب مردم پندست 
آید بر کتی نمی‌بینم ۰ 

%6 

ابراهیم‌بن‌محمد جعقری‌میگوید : 

ابر اهیم‌ین عبدالله در بصرءیرجتازه‌ای نمازخواند و ودرنمازنی 
چپارتکبیر گفت : 


۷۱ 

عیسی بن زیدبن‌علی(ع) باو اعتراض کرد. 

چراعوش‌پنجتکبیرچها رتکبیر گفته‌ایدر عین‌اینکه‌خا نواده‌ی 
رن کون 

ابراهیم توضیم‌داد که این‌عمل یاذوق مردم مناسب‌تر است وما 
باجتماع مردم احتیاج ندیم . 

عيسي‌بن‌زید باین جواب و توضیح قناعت نکره و از اب راهيم 
دوری جست . 

ابوجعفرمنصور که این‌برودت را میان‌دوپسر عم دید بعیسی‌ین 
زید پیغام‌داد که زیدیه‌را ازدور ابررآهیم پرا کنده‌سازه . 

عیسی‌بن‌زید بااینکه نسبت‌بابراهیم دلسرد بود این فرمان را 
اطاعت‌نکرد ۱ 

پس‌ازقتل ابراهيم وتعر کز قدرت دردست منصور گفته‌شد: 

یا امبرالمومنین عیسی‌بن‌زیدرا دستگیر کن زیرا او ازفرمان 
تو سر باززده است ‏ 

ایوجعف رکفت : 

هر کز این‌کاررا تخواهم کرد . 

پس‌از محمد و اپراهیم کسیر هدف تعرض قرارخواهم‌داه . 

آیا این مردم (مانند عیسی‌بن‌زید) شایسته‌اند که پس از محمد 
و ایراهیم یاشوند. 

ابوالفرج اصفهانی می کوید : 


۷ 
کمان میسکنم جعفری دراین‌رو ایت‌باشتباء‌رفته‌باشد زیر اعیسی 
ہن زید_بابراهیم ایمان داشت وهر گز از وی جدائی نمی‌چست . 
دررکایش په«باخمری» رفت و درهمانجا پشپادت رسید و کنار 
ابراهیم پخاله رفن ۰ 
وقتی نوبت باو برسد ازسر گذشتش یاد خواهیم کرد. 
سفیان‌بن یرید میگو ید : 
می‌شنیدم که ابراهیم‌ین‌عبدالله درمسجد بسر. خطابه‌ای ایر 


ی کند ومی گوید : 


- ای مردم بصره : شما غریبیرا که در آسمان و زمین ماوائی 


ان 


نداشت بخون راء‌دادید ۱ 


اکر هن بردشمن چیره‌شوم و حکومت‌بدست آورم البته‌پاداش 
محبت شمارا خواهم‌داد و اکر دراین پیکار ازمیان بروم خدای‌متمال 
وفای شمارا بی‌جزا نخواهد گذشی . 

فر فه‌ی‌زیه پس‌از قتل ابراهیم» کفتاراورا. همین گفتاررابصورت 
نوحه زمزعه می کردند وبراو می گریستند : 

با اهل لبصره‌عملتم الحمنی و آویتمالضر یب . #۷ ارضش 


ولاسما . فان املك فلكم الجزاء ر ان اهلك فعلیالله عز و 
جل الوفاء 


ابراهیم برمنبر «سجدبصرء میگفت ؛ 

آلعباس آن‌ر| که‌پروره کار متعال کوچك شمردبزر آدشمردند 
و آن‌را که خداوند بزر لدومحترم‌داست تحقیر کردند. 

هنگامی که ازمنبر فرود‌آید این آیت شریفهرا از کلام تریم 
تلاوت کرد : 

و اتتوا بوماً ترجعون فيه الی‌الله ثم توف ی کل نفس ما کسبت 
وهم لایظلموت . 

از آن‌روز بترسید که بعدای‌خوه بازمیگردید. 

در آن‌روز هر کس‌هرچه کر وء همانر | خواهدوید وبرهیچکس 
سٿم زو اهدرفت . 

ee 

همچنان برعنیر بصر* میگفت: 

- من ور آنچه مردم بنام خیر میجویند ورضایخدای خویش‌را 
می‌طلبدد بیش ازسه‌حقیقت نیافته‌آم . 

آن سه‌حقیقت که میتواند خیر حیات را در برداشته باشدورضای 
الامیر | تأمین کند ؛ 

گفتار است و سکوت‌است و نظر است 

۱ _ آن گفتار که بایاه خدا توأّم نباشد گفتاری بیپوده است . 

۲ آن سکوت که ازتفکر تپی‌باشد اززشی نخواهدداشت. 


۳ آن نظر که عبرت‌نگیره غفلتی بیش ‌نیست . 


Yt 
ای خوش به‌آنکس که منطقش د کر ست وگو عفر ای‎ 
ونظرش عبرت آموزاست.‎ 
ای خوش بهآنکس که میتواند در خاضفاش بنشینده‌بر خطاها‎ 
و کناهانش بگرید.‎ 
ee 
مردم از سخنان ابراهیم لذت‌میبرد‌ند.‎ 
ابراهیم بن عبداثه هرچه میگفت برای مردم اعجاب‌انگیز و‎ 
شایسته‌ی تحستین‌بود.‎ 
درپایام خطابه‌اش‌فریاد کشید:‎ 
اللهم انك ذا کر الیوم اباء بابنانهم و ابناعبا بائهم فاذ کر نا‎ 
عندك یمحمد صلی الله علیه‌و 41 . اللهم و حافظالابناء فی‌الاباء‎ 
و الاباء فی‌الابناء . احفظ ذریه محمد نبيك‌صالی الله علیه‌و] له.‎ 
خداوندا تو پدران را بنام پسران یادمیکنی و درد کر پسران‎ 
ازپدر انشان نام‌هیبری.‎ 
خداوندا ما را که فرزندان محمد رسول اه باشیم ینام پسدرآن‎ 


ياد کن . 


پروره گارا حق پدران‌را درزند گی‌پسر ان وحقپسرانرابحرمن 
بدران پاددار . 
خداو ندا ذریهی محمند ا را نگاهدار ۳ 


دراین‌هنگام هر دم‌مسحجد باصدای ند بگریه در آهدند. 


موفق حکایت می ند : 
ابر اهیم‌بن‌عبدالله مرا باچند نامه بکوفه فرستاد . 
نامه‌هسای او را به هم‌پیمان‌هایش رسائیدم و جواب‌هایش را 
هم دریافت داشتم ۲ 
من جواب‌ها را توی پالان شترم پنپسان کردم و بسوی بصره 
براء افتادم . 
نا گان دوازده تن از جاسوس‌های ابوجعفر متصور راه را 
برهن بستند . 
بازجوئی‌ام کردند . 
بر گه‌ای بدستشان نیامد . 
من دربررآبرشان فسم‌خوردم. 
- زنم مطلقه‌باه . آنچه ورملك من است ازملك من بیرون‌باد. 
فسم بمکه » بکعبه که من پیرو ابراهیم‌نیستم * دوستش نمیدارم» از 
عقیده‌اش پیروی نميکنم . ۱ 
بدین تررتیب ازچنك قراول‌های ابوجعفر منصور خلاس شدم اما 
سخت ولشکسته‌بورم چون هرچه گفتم همه درو غ بود . 
در روزسوم وقت نمازصیح بحضور ابر اهيم‌رسيدم. او تازه‌نمازش 


را خوانده‌بوه . 


اف 


من گریه میکردم . 

ابراهیم نگران شد و شمشیرش را برداشت و بطرف من پرید 
و ۳ 

هگن چه‌شده یا اباعبداه چرا گریه‌مینکنی 1 

گم 

سخبن بدی‌ندارم . 

-ابراهیم گفت: 

ا گر خبر بدی نیست پس این کریه چیست +گریه ميشه 
مقدمه‌ی غبی‌های‌نا گوار است . 
برایش تعریف کردم که درراء برسرمن چه‌آمد ومن چه قسم 
هائی بدروغ یاد کردهام. 

کنتم 0 

ب بنا باین قسم‌هم هم زن من مطلقه است و عم اموال من ازآن 
ھن تیف 

آبراهیم آرام گرفت و گفت: 

- اینطور نیست یا اباعبداله نه زن‌تو مطلقه‌شده ونه اموالت 
ازدست رفته . 

درروز رستاخیز درپیشگاء عدل الاهی‌بگو خدایا ابرامیم بن 
عبدائه بمن‌فرمان‌داد که نسبت باو وفادارباشم . 


بدا دشمتان‌ما هستند که باید کفاره‌ی‌قسم بهر دازند. 


محمدین‌سلیمان میگوید : 

- مفضل‌ضبی مهماندار ابر اهیم‌بن‌عبداله بود . 

درطی مدتی که ابراهیم بحال استتار زند گی‌میکره در خانه‌ی 
همین مفضل بسرمیبرد . 

مفضل مذهب‌زیدی داشت . 

ابر اهیم باو گفته‌بوه : 

ب حوصله‌ام دراین کنج عزلت سرمیروه . 

بررای‌من از کتابهائی که داری چندجلد بیاور تا بامطالعه‌خوه 
را سر گرم بدارم . 

مفضل چند کتاب ازاشمارهرپ باختیار ایراهیم گذاشت . 

ابراهیم از آن کتان‌ها چندین قصیده بذوق و سلیقه‌ی خود 
اتنحاب کرد . 

حفضل قصائد انتحایی ابراهیم را درجزوه‌ای جاداد و بصورت 
کتاب جدا کانه‌ای راوز 

مفضل میگوید: 

_پس ازفتل ابراهیم من بر آنجه‌او انتضاب کرده‌بودچندفصیده‌ی 
دیگی افزودم . 

تعداو این‌قصائد بصدو بیسی‌وهشت قصیده رسبد . 


آتونت این کتاب‌را بنام‌خوه انتشاردادم و اسمش‌را بر گزیده 


YA 


عای مفضل» کذاشتم 
خبر قبل محمد 


خبر قتل محمد به‌پر آدرش ابر اهیم رسید و او بسوی باخمری 


و ابوجعفرمنصور بطرف او نیرو گسیل شاخی . 
EE‏ 
ع«سعود بن حبارث شین کون ۳ 
- آن‌روز روز عیدفطر بون . 
اب راهم درمسجد جامع بصرء برمنیر قرارداشت . 
هن و عبدالواحد ہن زیاد به هبر از همه زديك ود 
نشسته بودیم . 
شنیدم که ابراهیم بن عبدالله این شعر را پر روی منبر 
انشاه کرد . 
ای شهسوار . آن کس مرك ترا ببیند 
درحقیقت فاجعه‌ای را دیده است 
خدا میداند | کر من ازاین‌قوم میترسیدم ۰ 
بات متا E‏ 


هر کز ترا نمی کشتن‌دو هر کز برادرم را بدستشان 


تسلیم نمیکردم 


۷۹ 
تا هردو بمیریم با هردو زندکی کنیم 
این شعرها ازيك شاعر عرب‌است . 
و ابر اهیمپن‌عبدالله بعنوان‌مثل آن‌ر! خواندهبوه . 
حارث می گوید . 
شعر هارا انشاه کرد برروی‌منیر بگریست . 


مسعودین 

۔ابراهیم وقتی این 

وبع د گفت : 

خداوندا. تو میدانی که برادرم‌مدمد بخاطر رضای تو سرضد 
این سیه‌پوشان نهضت کود. 

خداوندا اورا بیامرز و درآن جهان خوشنوهش‌بدار. 

دراین هنگام آب‌دمانش به گلویش‌چست ۰ اند کی‌هیکث کردو 
یکبار» باصدای‌پلند بگریه‌افتاد . 

قومی که درپیر آمون‌منبرش نشسته‌بودند همه بگریه افتاه‌ند. 

عبدالو احدین زیادپهلوی‌من نشسته بودم . 

بخدا دیدمش که می‌لرزید و می کریست . 

آنقدراین‌مرد گریه کرد که ریشش ازاثك‌چشمانش خسیس‌شد. 


E 
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ابر اهیم‌ین‌عبداه برايآذنکه‌کارش‌را بامنصور EEN‏ در 
«ماجور» اردو زد . 

بردبن و لیدیش کری‌رابرمیسری‌سپاه وعیسی‌بن‌زیدر | برمیمنه‌ی 
سپاه‌خود کماشت . 


رز 

دراینوقت عرسی‌ین‌موسی هاشمی هنوز آزمدینه بازنگشته‌بود. 

تُوجعفر حتصور بوی‌نوشت . 

« نامه‌ی من وقتی بتو رسید. بیدرنث مدینه‌را ترك گن وبسوی 
ن :شتاب 

I 

عیسی‌بن‌موسی هم بيدرنك آهنك‌عراق کرد . 

ابوجعفررمتصور په‌مسلم‌ین‌قبتیه که در «ری» بسرمیبړه تامه‌ای 
نوشت و اورا بانیروئی که دراختیار داشت ضمیمه‌ی سپاه جعفر بن 
سلیمان ساخت - 

بنا این‌بوه که جعفر بن‌سلیمان‌هم باسپاه خود به‌نیروی‌هیسی‌بن 
موسی بهیوندد ولی جعفر از اطاعت عیسی سربیجی کردوخوه اردوئی 
جدا کانه بوجود آوره. 

چ 

عیسی بن‌موسی ازحجاز بعر اق هی آهد . 

عبدالو احدین‌زیاد بابر اهیم‌بن‌عبدالله پیشنهاد درد کهبرعء-ی 
عاشمی شبیحون بزند ولی فرقه‌ی زیدیه این‌پیشنپاه را قبول نکردند 
و گفتند : 

ب شبیخون‌کار دژد‌هاست . 

جویاره بابر اهيم‌پيشنهادداد : 


- تو ببصره بر گرد ومارا با عیسی‌بن‌موسی‌وابگذار * گر از 


۸۱ 


دست‌او شکست‌خورديم برای‌ما لوعك بهرست * 

ازنو فرفه‌ی زیدیه این‌پیشنهاد را م ره کردند و گفتند: 

_ آیا ازدشمن خود بااینکه دربرابرت قد علم کرده روی 
برمی گردانی : 

عبدالو احدبن‌زیاد گفت: 

- پس در پیر آموناردوی‌خود خندق‌میز نیم‌تاهدف‌حملات‌نا گپانی 
فرارنگيريم. 

زیدیه گفتند: 

_ هيان خودمان با خدای خودمان هیچ چیز را حائلتخواهیم 
ساخت . 

عبدالواحدبن زیاه که دید هرجه پیشنهاد می گند هر دود 
عیشود گفت: 

2% | گرمردم و | به‌عیانت وضعف تیم نع داشتند خلیف‌خودم 


را میدانستم. 

ابراهیم‌بن سلم ازقول‌پدرش‌حکایت‌می کند. 

ب عردالو احدین زیاد این پیشنهاد را عم‌داده‌بود که سپاه ود 
را خوبست به چندقسمت‌لقسيم کنیم‌تاهمیشه نی وی‌تازه نفس به‌اختیار 
واشته‌ب‌اشیم. 


ولی فرفه‌ی زیدیه خلاف این پیشنهاد گفتند ما در یك صف 


AY 
قرار خواهیم کرفی آن چنان که پروره کارمتعال در کلام عطیم خود‎ 
«عریف‌می کند.‎ 
کانهم بنیان مر صوص‎ 
EEE 
محمدج‌فرمی گوید:‎ 


مردی‌زاغچ "موبلندبالاازسهاءعیسی 
وفریاد کشید: 


بن‌موسی‌به‌میدآن اسب‌دوانید 


قاتل‌مجمد بن عبداه‌من‌هستم. 
ازسپاء ابر 
أ 


اهیم چهار نفر بسوی‌این مردحمله‌بردند 


ین چپارسرباز همچون چپار شهباز بطرف او پرواز کرد. 
بودند . 


از چهار ط رف‌شمشیر بر اوفرود آمد. 

طی‌چندلحظه سرش را بپایابر اعیم‌انداختند. 

ازسیاه هیسی هیچکس به کومك‌این‌مرد کهمدعی‌قتلمحمدبود 

جلونیامده‌بود. 
وید 

مسعودرحال کوفی‌می گوید: 
من‌در باخمری شاهد معر که بودء‌ام. 
به‌آبر اهیم‌نگاه‌می کردم. 


AF 

اوو رخیمه‌ی‌خویش بود؛ شنیدم که گفت: 

_ اپوجمزه کجاست. 

پیرمردی کوتاءقامت اسب به‌پیش‌جهانید. جلو آمد. 

وقتی نزديك شد دیدم این همان پیر مردیست که درخانه‌ی 
«ابن‌مسعود»در کوقه کلاءفروشی‌داشت. 

اپراهیم به‌او گفت: 

2 این پر چم رابگی رو برودرمبسرهی‌سیاه. همانجا بایست. ازجایت 
تکان‌نخور. 

آن‌پیر مردهابوحمزء»پرچمرابرداشت و به‌میسره رفت. 

جنك آغاز شد و ابراهیم‌بن عبدائه به قتل رسید و سپاهش 
پرا دندہ شدنه اما ابوحمزه‌ی پرچمدار همچتان سرجای خود 
ایستاده بود . 

به‌او گفته‌شد: 

مک نی یی فرمانده سپاء بقتل رسید و اصحابش هم تارو 
مار شدند . 

اپوحمزهچنین پاسخ‌داد: 

- بمن| بر اهیم‌بن‌عبد اله گفت از جایت‌تکان تخور. 

بالاخره سپاء ابوجعفر بوی‌حمله آوزدند. 


او ره جنك د واعت. 
و بهجمات پر 


A 

دست‌وپای‌اسش را باشمشیرقلم کیوند پیاده شد و با پای پیاد» 
آ نقدرجنگیدتابه‌فتل‌رسید. 

شراحیل بن‌وضاح کفت: 

ب در سپاه ابوجعفر هی جنکیدم. ازدست لشکرابراهیم‌شکست 
خوردیم 2 

آمیر ماعیسی‌بن‌موسی‌عاشمیپشت‌سرهم‌می گفت: 

-آیا این‌همانست؛ 

ومن‌درداممی گفتم: 

_خدایا این‌شکست و امحقق‌فرمای . 


بالاخره به نیس رسیدريم ومن‌وعیسی با هم‌از آن‌نهر گذشتيم 


سلم‌ین ف قدرو ایت‌می کند. 
سپاه عیسی بن‌موسی زابر اع م بن‌عبد اله چنان‌عقب تشستند که به 
شپر کوفه‌رسیدند. 
اپوچعف رمنصور بااسبپای زین کرده وشتران‌آماده شده انتظار 
می کشید که‌چه‌وقت‌بایدفر ار کند. 
E‏ 


سلم بن‌قرقه‌می گوید. 


۸5 

سپاءاب راهیم بهه‌تبال نیروی اپوجعفرمی‌ناختند . 

محمدین آبی‌العباس هم با گروعی ازنیروی منصوردر گوشه‌ای 
اردوژده‌بود. 

وفتی کسه دید عیسیین موسی درحال قرار است او هم پا به 
گریزنهاد . 

همچتان گریز انيه «مستاة» ر سیدند. 

ور آ تحاجان, به‌انحنائی برمیخورد . 

ازآن انحنا که‌پیچیدند به‌پشت‌سرنگاه گردند. گمان بردند که 
اینجا کمن گاء‌سپاء ایر اهیم است. فریاد کشردند. 

کمن کمین. 

و بعدبهفر ارادامه دادند. 

توی‌این کیرودارنا گپای تبری‌به‌پیشانی‌ابر اهیم اصابت کرد و 
اورا ازاس‌به‌زمین افکند. 

بشیررحال بر اهیم‌رابه آغوش کشید. 

سرخونین ابراهیم برشینه بشیرتکیه داشت که درهمان حال 
جان سپرد. 

بشیروابراهیم باهم‌درمعر که به‌قتل رسیدند. 

آخرین‌سخنی که ابراهیم‌بن‌عبدالل برزبان‌راند اي نآیت شریف 
از کلام کریم‌بوه ۰ 


تا 
و کان‌امر الله‌قدر اً مقدورآ 
EEE‏ 
خبرشکست عیسی وقتی به ایس وجمقر منصور گزارش شد 
فریاد کشید: 
- وای برتوای دبیع! پس کوبازی کرن کودکان‌باخلافت؛ چەشد 
که خلافتبه‌فرزندان‌مانر سیده؛ «۱» 


عشام‌بن‌محمدمی گوید: 
۳۳ چپارصد تفر ازاصحاب ابراعیم در ر کاب او سندت پافشاری 


بکارمیبودند. 


تن *ی گفتتد: 


مها میخواستیم ترا به‌ساطنت برسانیم ولی خدا خواست تو 


شپادت, ادریایی. 
این چپارصد تن حمچنان به جپاد خویش ادامه دادند تا به 
قتل رسپدند . 
E‏ 
عبدالحمیدمی کوید. 


2»> اشاره به خبر یست که امام صادق صلوات ان عليه داده بود : 


کودکانشان با خلاقت بازی جواهتد کرد وزنها را طرف مشورت قرار 
خواهد داد . 


AY 

ازابوصلابه برسیدم کهابراهیمچگو نە به‌قتل‌رسید. 

اود رجوأب‌عن‌چنین گفت: 

من نگاهش می کردم . ابراهیم سیاء ابوجعفرمنصور را درهم 
شکسته بود. 

پرچم‌سیاءر آمیدیدم کاعقب‌می نشست. 

میدانستم ابن عیسی‌بن موسی هاشمی است که عقب نشیتی 
م ی کند . 

ابراهیم قباثی زردر نبیر کرده بود. 

هوا گرم بود . اوبند قبای خود را کشود تا اند کی خنك‌شود. 

دراین‌هنگام‌تبری آازصف دشمن بر کشید ویر پیشانیش نشست. 
واودست‌به زگوون‌اسب‌خودانداختوازمیدان‌بسوی‌خر گاءاردوبی کشت 
جتگجویان زیدیه دورش‌را گرفته بودند 

EEE 

این ابی‌الکرام جعفری جکایت مي کند که افطع غلام آزاد 
شده‌ی عیسی‌بن موسی را دیدم توبره‌ای به كردن اسپش انداخته بود 

وی‌می گفت: 

بحان تو سرابراهيم‌ین عبداله دراین‌تو بره‌ی‌من‌است. عن‌حالا 
بیااین‌سررابه‌بین. قسم‌یاه کن که | کرسراوبود تصدیقم کنی‌وا گرسر 


او نیست‌خاموش باشی واشتباهم رآفاش‌نسازی: 


۸ 


با هم به کوشه‌ای رفتیم . او دست وی توبرء کرد. کوشت‌های 


چ هر ازاراحت اعمایت ل رز داشتصس رآ اهي یود که‌توی‌توبر .ال 
پغیان بود 

گفتموای بر توچطورشناختی اش 

چه میدانم ديدم تبری به او اصابت کرد و او از اسب 
فر و غلطید. 


اصحابش دورش دا گرفتند ودوست و پا 


ش را می‌پو سیدند . 
از محیوبیت او مان اصحابش فپمیدم که ابر اهیم‌بن عبدالله 


ی 


بعد خوم‌را به کتاری کشیدم ولی‌درعین‌حال‌مصر عابر اهیم را از 


نظردور نمیداشتم ۰ 

اصحان او مي‌جتگید ند و کشتار عیداونر اصحاب أو بی با کانه 
خود را به مره هیردند - پیدا بود که دیگرزند کانی را دوست 
نمیدار ند 5 

پالاخره پیراوانش کشته شدند ۰ آن‌محیوط خلوت‌شد. من از 


خفا گاه خودم پدر آم دمو :سر آغش‌دفتموسر ازبی کرش برداشتم 
ابر آهیم‌بن عیدالنه درماءرمضان سال دو چهل وپنج‌مجرت‌قيام کرد 
ودردی الحجه‌همان‌سال به‌شمادت ر سید. 


شعار اصحاب اب 


بر اهیم هم مانند اصحاب برادرش ميخم تاجن 


A4 

اجد»بوه . 

ولی ازونعیم‌می گوید: 

ابراعیم‌بن عبدائه در بیست وپتجم ما ذی القعده چاشتگاه روز 
دوشتبه به سال صدوچپل‌وپتج هچرت کته شدوشب سه‌شنبه‌سرش را 
جلویابوجفر متصور گذاشتتد 

باید رانس تکهمیان کوفه‌وباخمری سیزده میل راء فاصله بود 
واین عسافت دريك نیمه روزییموده شد تا مزده‌ی فتح به ابوچعفر 
أده شود 

متصور دستور داد سر ابراهیم را در بازار کوقه زصب کر دند - 

این سر به‌حنا خضاب‌شده بود: 

عبدالحمیدمی گوید: 

از طرف متصور عرد ی کنارسربریده ابراهیم فریادمی کشید. 

این سر بەيكفاسق كەپسرقاسقاست تعلق دارد. 

بر پیشانی ابراهیم از سحده‌های بسیار نشانی تیرء رنك 
افتاده بود. 

ابن‌الکرام بدستورمنصورسرابراهیم رایه‌مصربرد: 

EE 
یونس‌ین آبی‌بعقوب‌می گوید:‎ 


_ از دهان مقدس امام ایوعبداله جعفر بن محمد شنیدم ۰ او 


هی که 

پس ازقتل ابر اهیم‌در باخمریمنصوردستورداد هرچه مردعلوی 
دومدینه‌پسرمیبر ندهمهرا ازمدینه‌به کوفه‌اعزام‌دارند. 

والیءدینه‌علویون‌راییکبارهبه کوفه‌فرستاد. 

پیش و کم یك ماه در کوفه بسر بردییم و طی این مدت انتظار 
ھی کشیدم كەچەو قت‌حکمقتل ما امضاشوو. 

بالاخره يك روز ربیع حاجب به ببازداشت کاء ما آمد و 
ی 

- علویون کجا هستدن. آزمیان‌خوددومردخر وم‌ندانتخاپ کنندتا 
باامیر المومنین که‌میخو اهدآنانر ابه‌پیندسحبت کتند. 

امام مہ ادق‌می گوید: 

من و حسن‌بن‌زید انتخاب شدیم که‌بامنصورحرف بز ني. 

وقتی چشمش بمن‌افتاد گفت: 

- این توهستی کهعلمعیب‌میدانی؛ 

کنم 

جز خداهیچکس علم‌غیب نمیداند 

۳ پس‌خراج کشورهای اسلامیر ابتو تسلیم‌می کنند. 

هر گز: حراج کشورهارابه‌امیر المومنین تحویل‌مي‌دهند. 

مثصوراند کی‌هکت کردو گفت: 


- میدانیدباشماچه‌روشی میخواهمبه‌پیش گیرم. 


A1 

گفتم نه. 

_میخواهم خانه‌های‌شما راویران کنم.قلب‌های شما رابترسانم 
نخاستانپای‌شمارا زیرورو کنم ودرخت‌های‌شما را از ساقه قطع کنم . 
شمارا بیچارهء‌وار تحت نظربگیرم. اجازه ندهم که هیچ حجازی هیچ 
عرافی به شما نزويك شوند . زیرا ممکن است این تماس‌ها مایه‌ی 
فساه گردد. 

امام‌صادق‌فرمود: 

من گفتم یاامی رالموم‌نین‌خداوندبه‌سلیمان حشمت‌الله نعمت و 
دولت عطا ک ردو اودر بر ابر نعمای‌الاهی‌شکر گذاشت و ایوب پیغمبر به 
بلامبتلا شدو بر ر نج فقر وهر ض‌صبر کرد . توازنسل‌پیابر ان‌هستی. باید 
صبروشکرهمیشه‌پیشه‌ی تو باشند 

منصورلبخندیزدو گفت: 

دو باره بگو به بیتم. 

انرز انراز کوش 

گفت: 

- مانند تو شایسته است که‌پیشوای قبیله‌ی باشدشمارابهشیدمو 
از گناء مردم بسر+همبخاطر شمادر گذشتم‌هم| کنون‌بنشین وبرای من 
حدیثیازپدران کر امی‌خودبکوی. 


از آن‌احادیت که‌مصدررو ایتش‌رسول‌اهاست 


A 

کم 

حدآنی آبی عن آپاته عن علی‌عن رسول‌الله ص صلةالر حم 
تعمر الدیارو تطیل‌الاعمار وان کانو کفارا 

رسول کرم فرمود صله‌ی ارحام خانه را آیاد می کنند و 
بر غمرها می‌افزاید هر چند که صله کنند گان کافر بباشند گفت 
این‌را نخواستم 

گفتم همچنان‌پدرم ازپدر ان خودو سر انجام ازرسولا کرم‌روایت 
ی کد تا 

خدأوند هتعال رحمان است و کلمه‌ی رحمان مشنق از 
رحم است . 

پروره گارمتعال‌می کوید: 

- رحم را آفریدم و ازاسم‌خودنامی براو گذاشتم. 

آنکس که رحم‌راوصل کندم راخوشتود کرده و بمن پیوسته و 
آنکس که قطعرحم کندازهن بریده‌است. 

متصور کفت: 

- نه - این‌حدیت‌نیستی 

گفتم. 

- پدرم از پدرانش و از رسول اکرم چنین روایت کرو که 
پادشاهی عمرش بیایان رسیده بود ۰ پیش ازسه‌سال آزعمر اویجا نماند, 
بود. این‌پادشاه صله‌ی رحم کردوخداو ندمتمال همرسهاله‌اش را تاسی 


A 
او‎ 
متصور گفت:‎ 
این حدیث رامیخ و أستم‌پشنوم.‎ 
وبعدازمن پرسید:‎ 
ووست هیدارید در کدام شهر بسرببرید؟ بخدامن‌میخواهم با‎ 
شماصله‌ی‌رحم کنم.‎ 
کفتم‌مارابمان‌مدینهیاز گردانيد.‎ 
خداوند مارا ازشر منصورخلاص‌فرعود.‎ 
3 عیسی‌بن‌رویه‌می گوید‎ 
هنگامی که سر ابراهيم را بحضور عتصور آوردند کریه‎ 
کرد. من اشکپای او را میدیدم که قطرء قطره برچهره‌ی ابراهیم‎ 
۱ مه‎ 
منصورمی گفت:‎ 
ے پخدا ووشت نمیداشتم‌چنین‌روزرا به بینم ولی چکنم که‌دست‎ 
وو اد رر ایر فرا داد‎ 
2 
: زیدین‌حسن‌می گوید‎ 


هنکامی که‌سرابراهیمرا برای‌منصو رآوردند من‌در آن محفل 


۹ 

حضورداشتم. 

سرابرآهیم‌راروی‌سپری گذاشته‌بود‌ند. 

ازاعماق قلب‌من کر هی‌بالا آمدو گلوی‌مر ایست. 

سخت فشرده شدم و در عين حال سعی‌می کردم که متصوراین 
انقالابر ادرچپر ءام نبیند. 

امامتصوربجانب‌من التفاتی کردو گفت: 

-این‌خودش است‌ای ابومحمد؛ 

کت 

- خودش است . و دوست میداشتم که خداوند او را په طاعت 
امیر المومنین‌و امیدا گت و تر ابخون اومبتاانمیساخت. 
منصور گفت: 

مادرموسی مطلقه باه اکردروع بکویم اين بزر کترین فسم 
منصور بود؟ من هم دوست میداشتم او دست طاعت بدست هن عیسیری 
و مرا بخون خود مبتلا نمی کرد اما چه کنم . او همی‌خواست ما 
را از اوج عزت فسرو کشد.. دهديم که نفس ما از نفس او 
عزیزتر است . 

عبدائ‌بن نافع گفت: 

وقتی چشم متصور به سرایوراهيم افتاد باین‌شعر تمنل چت 

فا لقت‌عصاهاو استفرت‌بهاا لنوی 

۱ کما قرعینا باالایاب لمسافر 


۹۵ 

کنایت ازخوشنوهی او بود. 

eee 

حسن بن جعفر میگوید : 

من در کوفه بسرهیبردم . 

نیروی منصور بفرماندهی عیسی‌بن‌موسی‌هاشمی آن‌روز بکوفه 
باز گشته بودند . 

شب‌هنگام بخواب دیدم که نعشی‌اززمین به آسمان‌میروه ومردم 
می‌نالند : 

ت‌ ایاراهیم پساز تو چه کسی برای‌ما خواهدماند . 

دراین هنگام برادرم مرا ازخواب بیدار کرد گفتم : 

ستر آچه‌شده که‌بیدارم کردی؟ 

گفت : 

آزدرقصر ابوجعفر صدای تکبیر میشنوم . 

درست در همان وقت سر ابراهیم بن عبدالله را برای منصور 
آورده بودند . 

همر اهان ابر اهیم 

آنانکه ازعلما وروایت احادیث دررکاب اب راهیم با نهفت او 
شر کت وأشمید . 

ابرراهیم‌بن‌مسلم ازقون‌بی امرش محمدبن‌مسلم میگوید : 


سپدرم بمن گفت .که ابر اهیم بن‌عبداه حستی‌دربصرء هور کرده 
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زود برای‌من عمامة و قبائی ارپشم تهیه کن . 

برایش مامه وقبازا خریدم. 

او و سه نفر دیگر بروای ابراهيم از حجاز بسوی کوفه 
عریمت کردند . 

حسنی‌بن‌حسین عرفی مي گوید: 

ت کرو ازفاینمی زیدیه بالبای ناشناس عمراء قافلهی حج 
براه افتادند . 

وقتی پیصرء رسیدند درصف پیروان ابراعیم قرار گرفتند . 

آزاین گروه سلام‌ین‌ابی واصل و عیسی‌بن‌ایی اسحاق و اپوخالد 
احمررا می‌شناسيم . 


أبن سلام بن! بی‌واصل دردولت ایر اهیم عتصدی آهور بیت‌المال برد £ 


عبدالّه ینعحمد میگوید 3 

سقطرین خلیفه م ازپیروان اپراھ بود - 
۳ در این‌هن گام سن‌وسالی پسیارداشت . 
کات بومئذ شیخاً کبیر آ 


0 
ئ 


2 


عریان ابی‌سفیان هی کوید : 


ابراعیم به‌عبدائه جعفر عدائیی گفب 0 


اعد عاد 
2 


او 


سبرخيزيم و در اردوی‌خود گشتی یز نیم . 


¥ 
باهم نوی ارودو می گشتدد . 
از کوشه‌ای صدای سازی به گوششان رسید . 
ابراهیم بە‌عید اله بن‌جعفر گفت : 


- سرپازانی که در جبپه‌ی جنك ساز بزنند هر سر پیروز 


زحواهند شد . و 


2 


ازمر اهان ابر اهیم‌بنعبدالة گروهیرا پنام‌میشماریم: 
۱- سلام‌بن آبی‌واصل 
۲-هارون بن‌سعد 
۳ عوادین‌عوام 
- پریدین عارون 
مب هشیم بن پشیر 
٦ے‏ حجاح بن بشیر 
ا عبدالو احدین‌زیان 
۸ ایوب‌بن‌سلیمان 
٩‏ ابوحنیفه؛ پیشوایمذهب‌حنفی که بہمر اهی‌وپیر‌ویازا بر ا۳یم 
فتوی واده بود 
۰ مسا ین سعید 
۱ اصبغ‌بن يزيد 
۲ ۱-عبادبن‌عوام 


۳ عامربن کثیر 


۵۸ 


ابو اسحاق‌فزاری میکوید : 
پیش آبوحنیفه رفتم و گفتم : 
-ازخدا نترسیدی که برادرمرا بپیروی ابراهیم بن عبدالله 
تشویق کردی . 
او رفت و دررکلبش بخون غلطید . 
ابوحنیقه گفت : 
-آنچنانست که برادرتو درروز بدر. همراه‌رسولا کرم بشهادت 


رسیده باشد . 


گفتم : 


-پس چرا خود تو همراءابراهیم به‌میدان‌چپاه نشتافتی؟ 
من ۰ نتوانستم ۱ 


تا 


اس 


۹ 
اپوحنیفهتوضیح‌داد که امانت‌های‌مردم‌پیش‌من‌بودوا کر من‌بقتل 
میرسیدم‌آین اموال بهدرمیرفت. 
REE‏ 
سلیمان‌بن‌مهپران معروف به«اعمش» موگفت : 
_چرا بکومك ابراهیم نمیشنابید؟ بخدا اکر چشمان‌بیناهاشتم 
ازنصرت‌او باز نمی‌نشستم . 
RR‏ 
ابوحنیفه بابراهیم توشت : 
فرقه‌ی‌زیدیه را وادارساز یا اہوچعمر را نا گهانی بقتل رسانند 
و با هب کیرش نوو زنده بتو تسلیه‌ش‌سازند. 
توت 
بازهم باب راهیم نوشته‌بود . 
-وقتی بنیروی‌عیسی بن‌موسی‌دست یا فتی روش‌پدرت‌علی‌بن ابوطالب 
را درچنك جمل پکارمبر بللکه روش اورا درصفین سرمشق خویش‌ساز 
که فراری‌هارا میبکشت وازدشمنش اسیرمیگرفت و اموالشانراتاراج 
می کرد . و ا i e,‏ 
این‌نامه بدست ابوجعف رعنصور افتاں . دستورداه ابوحنیفه را 
احضار کردند 1 
چندی تحت بازد‌اشت نگاهداشت و یعدعسمومش ساخت. 


اپوحتوفه درزندان منصور جان‌سپره و دربف آد بخالارفت ` 


مفضل‌ضبی می گوید : 

- ابر اهیم‌بن‌عبدالله درخانه‌ی من پنهان‌بوه . 

هن اورا تنپامی گذاشتم وخوه بدنبال‌کارهايم عیر فتم. 

یکروز بمن گفت: 

سمفضل ازتنهائی حوعله‌ام سرمیرود کتابی دراختیارمن بگذار 
تامطالعه‌اش سر کر مپاشم . 

از دواو ین شعراآ نچه‌داشتم دراختیارش گذاشتم ۱ 

وی از آن کتاب‌ها هفتادقصید انتخاب کرد و من بر آن هفتاه 
قصیده قصیده‌هائی افزودم و نامش‌را «مفضلیات» گذاشتم . 

هنگامی که ابراهیم ظهور کرد من‌عم دررکایش روان‌شدم. 

درطی راه بهمر بد» رسیدیم . 

خانه‌ی سلیمان‌ین‌علی(عموی‌عنصور) درهمرید» پود . 

آبر اهیم‌بنعبدالّه تشنه‌شده‌بود . 

ازخانه‌ی سایمان آب خواستيم بررای‌ما آوردند . 

در این هنکام چند کودلد از کودکان خاندان سلیمان بن على 
بیرون دویدند . 

ابراهيم بچه‌ها را بآغوش کشید . و بر سینه‌ی خود چسبانید 


ا 


دا این بچه‌ها آزما هستند ومااز آنانیم . حون ما دز ر گهای 


۱۰۱ 
این کودکان جریان‌داره منتها پدرانشان حق‌مارا ربودند و این وقایع 
را میان ما بوجود آوردند . 
دراینجا ابراعیم قطعه‌ای انشاد کرد . 
مهلا بنی عمنا ظلاه‌عنا 
ان بنا سوده می‌العلق 
شمر‌هاعالی‌بود . 
کت 
یابن رسول‌ائه سر اینده‌ی این‌شمرهای‌فخيم کیست و 
جواب دان : 
این شعر هار اضر ار بن خطاب سر ودم در جنك خقدققو پس از آوعلی‌بن 
اپیطالب‌درصفین وابوعبدائْهالحسین‌در یوم‌الطف وزیدین‌علی درروزقتل 
خودوپسرزید بحبی‌درجوزجان‌انشاد کتنده‌ی‌این‌شمرهایند. 
و ا کنون من دارم برای‌خوه ازاین اشعار شاهدمیآورم. 
نار احت‌شدم زیرا آنانی که باین‌شمرها استشهاه کرده‌بو‌ندهمه 
بقل رسیدند. 
از آنجا بباخمری عزیمت کردیم . 
در پاخمری خبر فتل برادرش محمد باو رسید . 
رنگش بر کشت وبرمرك برادر گریه کرد و کفت : 
_خداوندا ا کی محمد دراین‌نپضت رضای‌ترا طلب‌می کرد اورا 


بهامرز و آخرتش‌را ازه‌تیایش روشن‌تر وشاداب‌تر فرمای. 


من ابر اهیمر | مسللادادم. 

اب راهیم همچنان باشعار شعرا تمثل می‌جست. 

دراین هنکام لشکر ایوجعفر منصور حمچون مور وملخ‌صحرا 
را فرا گرفت . 

ابر)هيم تصمیم‌داشت شخصاً بمیدان بتازو . 

کم 

این‌کار بمصلحت‌شما نیست زیرا بقای‌سپاه بسته‌ببقای‌تست. 

اما او که ازمرك برادر سخت‌هلشکسته‌بود از من خواعش کرد 
شعری انشاد کنم تا بر ای‌نبرد تحريك شود . 

من شمرهائی ازعویف قوافی انشاد کردم . 

بسیار تکان دهنده بوب . 

ابر اهیم وقتی این‌شعرها را شنید آن‌چنان بر تسمه‌ی رکاب‌ایستاد 
که تسمه گسیشته‌شد . 

وبعد خودرا بقلب سباه عیسی‌بن موسی زو * 

درین گیرودار تیری بر پیشانیش نشست و از زین بهتاله 
درش انداخت ۰ 

آخرینلحظه‌ای که من اورا دیدم همان روز بود - 

HH >‏ 
جعفربن‌بلیمان‌ضبی یی کوید : 
ازبرادرم شنیدم » او ممیگفت که ابراهی‌ن عبداه ازمرهمبمار. 


۳ 


۱۰۳ 

صدهزار سرباز جنگجو وراختیار داشت . 

نام این سربازان دردیوان نظامیش ثبت‌شدهبود(۱) ۱ 

حسیں‌بن زیدین علی 

ازآنانکه بأمحمد و ابراهیم پسران عبدائّ‌ین‌حسن همفکر و 
همدست بووند باید نام حسین‌ین‌زیدین‌علی‌ین‌الحسین علیرماالسلام را 
اد نم ۱ 

وی روز کاری پنپان بسرمی‌برد » کسی از اوسراغ‌نمیگرفت 
تا بالاخر هد امان‌یامت ۰ 

و آنوقت ظپور کرد ۰ 

نامش حسین‌و کنیه‌اش ابوعبدالله بود* 

در آن تاریخ که زیدبن على علیهماالسلام در عهد بنی اميه 
بشپادت رسید کودك بود * 

امام ابوعب .اه جعفر بن محمد صلواتائعلیهما حسین‌بن‌زید را 
دامن خود پرورش‌داد* 

حسین‌زید در کنار امام‌صادق نشوونما یافت * 

برادر این‌حسین محمدین‌زید باایوجعفر منصورهمفکر بود از 
سیاء‌پوشان بود ۰ 

در انقلاب محمدو ابرراعیم شر کتی نداشت اما حسین بن زییبد 


)۱( از پیر وان ابراهیم بن عبدالله بهتکز ار نام بروه شد . مترجم 
دریکر ار مکررات فایده‌ای ندید . 


Nef 

برضد ابوجعقر و خلاف روش برادرش از محمد و ابراعیم‌بن عبداله 
پیروی میکرد . 

میان این‌دوبرادر مکانبه ومراسله برقراربود . 

حسین‌بن‌زید در مدیته برضد خلیقه‌ی عباسی اپوجعشر عنصور 
بنهضت پرواخت . 

اما درپذیرفتن مردم بسیار سخت گیر بود بود . 

وی تا از کسی اطمینان نمی‌یافت او را به‌هم‌کاری با خود 
نمی‌پذیرفت . 

این <سین‌بن‌زید (ذو الدمعه) مینامیدند. 

ازبس گریه میکرد ٠‏ 

پسرش یحیی میگوین : 

مادرم ازپدرم پرسید : 

چه بسیار گریه می کنی . 

او درجواب میگفت : 

مگ قتل پدر ویر ادرم میگذارنه مسرور باشم . 

حسین‌بن‌زید می گوید : 

عبداله بن حسن « پدر محمد و ابرایم » را ديدم واشت 
نماز میشواند . 

خواستم بگنرم با دست آشاره‌ام کرد . 


۰۵ 

رویش‌را بمن کرد و گفت : 

کوش کن ای برادرزادء , حداوند عتعال‌ترا درموقعیت‌ممتازی 
قوار وأو . 

تو باهمه جوانی خود درمعرض خبر وشرار قرار گر فته‌ای. 

نیکوئی و بدی از دوطرف بسوی تو می‌شتابند تا تو کدام‌يك 
را بر کر ينی . 

ا کرت زنده‌بمانی و دروجود خویش نشان ازپدران گذشته‌ات 
بیینی خوشہخت خواهی بود . 

نزديك‌ترین پدرانت بتو زید است . 

آن زید که درخانواده‌ی‌ما بی‌مانند بود وبعد هرچه در سلسله‌ی 
نسب خوه بالاتر فکر میکنی پدران‌خووزاهر کدام‌ازدیگری‌بزر گنر 
و شر یف‌تر می‌یابی 

پدر تو زیدبوه و پدر زید علی‌بنالحسین بوه . پدرعلی‌حسی‌بن 
علی «سیدالشپدا» بود زپدر حسین: علی‌بن ابیطالب ` 

چشم مردم را که تکران تست درست بنگر ونام‌پدران خویش 


را زنده بدار ۰ 


)۱( بەتکرار نوشته‌ايم امام ابوعیدالله جعفر بن مجمد هر چند 
بر قتل سادات حسنيی سخت اندوهناك بود» ولی نهضت‌شان را دوست 


نسی‌داشت ۰ 


۱۰ 
REE 

آزاین حسین‌زید روایت‌میکنند .که گفته : 

- ازفر‌زندان ابوعبدالله‌الحسین درنهضت‌محمد و ابراهیم چپار 

سرشناس شر کت کرده‌بود‌ند . 

۱- موسی‌بن‌جعفرصلوات‌الُه علیه . 

۲-عبدالله‌پن جعفر 

۳- عیسی‌بن‌زید 

8- حسین بن‌زید 


این چهار نقر در رکاپ محمدین عبدالله و ابراهیم بن عبدالله 
می‌چنگیدنه 

موسی بن عبدالّه 

او پسر عبدالله و عبدالله پسر حسن بن حسن مجتبی علیف 
السلام بود . ۱ 

او برادز محمد و ابراهیم هدایت کنند کان نیفت‌هظیيم برضد 
ابوجعفر منصور افتان . 

کنیه‌اش ابوالحسن بود . 

ازهند دختر ابوعییده( که وصفش درجلد اول گذشت ) بدنیا 
آمده بود . ٍ 


حند درشصت الگی حامله‌شد و این‌موسی‌را بدنیا آورد. . 


¥ 

گفته‌میشوه که زنان قرشی تا سن‌شصت فرزند هیا ورند. 

اما زتان دیگر از عربستنان فقط تا پنجاه ساللگی : می‌توانند 
حامله شوند . 

هادرش ونرا درفتداق میرفصانید و این شعرهازا میخواند : 

تو | کر سیاه کوچولوی من باشی 

شایسته‌ای که روی‌شخصیت‌تو حساب کنند 
شایسته‌ای که زند کی خوشی داشته‌باشی e‏ 
چه تنپا باشی وچه هيان مردم 
و ۱ 

بثينەیشبانىمیگوید : 

هتگامی که موسی از شام بف‌بصرهآهد در خانه‌ی‌من‌وزود کرد. 

خانه‌ی‌بئیته درمحله‌ی «بنی‌عنیر؟ بود . 

باو گفتم : 

- پدرم فدای‌تو باد » برادرت‌را کشتنه و اکنون محمد بن 
سلیمان والی پصرء است * تو دا محمد هستی » برای تو چندان 
خر ی نیت : 

پنیده میگوید 
ب موسی بن عبداله مردی را فرستاد که برایش از کوچه 
غذا بخرد , 


آن عرد رقت و غذا را خرید و واه - 


۱۰۸ 

بيك پسرك حمال که غلام سیاهی بود بخانه بیاوره . 

آن پسرك ازحمالپای میدان بود . 

کرایه‌ی حمالی‌اش بچندشاعی پول طی کرده بود . 

اما وقتی که این سياهك وولو » باررا بمنزل رسانید ده 
در آورد وعوض چندشاعی چنددرعم گرفت و رفت . 

غذا را روی‌سفر» چیدیم وپای سفره نشتیم » اما هنوز موسی‌را 
دستش را ازآلایش غذا نشسته‌بوه که نا گهان‌سر بازانو الیبصر» خان‌ی 
مارا محاصره کردند . 

موی اراسان ای منت بر ی اها 

من نگاهی به کوچه انداختم وگفتم 

ەمانر بط تشه این شر یازا آ اند میا نی با 2 
جلب و 

اما هنوز حرفم تمام نشده بود که ديدم به داخل حیانا ما 
حمله‌ور شدند . 

روی اسب یکی از این سربازها چیزی توی یك چادر پیچید. 
و ٠‏ 

موسی بن عبدآلله با پسرش و نو کرش ومردی ازدوستانش در 
خانه‌ی من بودند . 

بی‌آنکه باما حرفی بزنند آن‌چیز بسته را که روی اسب بود 


پائین آوردند و بازش کردند . 


۱۰۹ 

چم ما به آن غلام سیاء افتاد که <مالی کرده‌بود . 

تا پیاده‌شد گفی : 

- این موسی بن‌عبدالله است و آن‌یکی هم پسرش عبدالله وین 
هم نو کرش . 

اما آن مره را تمی‌شناسم . 

این غلام سیاء موسی‌بن‌عبدالله را چتان شناخته بود که گوئی 
همراء خود او ازشام آمده بود . 

موسی‌بن عبداله بدین ترتیب دستگیرشد وبدارالاماره رفت . 

تا چشممحمدبن‌سلیمان باو افثاد گفت : 

ر هر کز يك‌چنین خویشاوند زنده مباد . 

همه جای ونیا را گذاشته‌اید و ببصره آمده‌اید تا مرا دچار 
محظور سازید. 

اکر ازشما چشم بپوشم و حق رحامث را رعایت کنم باهیرب 
المومنین خیانت کردءام و گر فرمان امیرالمومتین را انجام‌دهم‌حق 
رحمرا زیرپا گذاشته‌ام واین‌کار برای‌من آسان‌تر است زیرامن‌نمیتوانم 
نسبت بخلیفه خیانت کنم . 

محمدپن‌سلمان موسی‌را ازیصرء بکوفه‌فرستاد. 

منمور دستور داد که موسی‌بن‌عبداثُهرا زیر تازیانه‌بخوابانند. 

پانصه تازیانه برپیکر موسی نواخته‌شد و او درزیر این‌ضربات 


طاقت‌فرسا کاملا خاموش بود . 


۱۰ 
ابوجعفر منصور ازاین‌بردباری غرق‌حیرت‌شد . 
به‌عیسی‌بن‌علی گفت : 
این عرب‌های بیایانی | گر زیرضربات تازیانه تحمل کنند 
عجب‌نیست اما این‌عجیب است کهموسی‌بنعبدالله تاز پرورده اینهسه 
تازبانه بعورد وصدایش در نیاید . 
موسي‌بنعبداله گفت : ۱ 
یاامیر المومتین در آنجا که اهل‌باطل‌وقتی درزیرشکنجه‌صبر. 
کنند مسلم‌است اهل‌حق بصبر کردن سزاوارترند . 
ابوجعفی دستوره‌اد که موسی‌بن‌عپدالله را بیر وی انند: 
ربیع‌حاجب دراینیتگام به‌موسی گفت : 
- کمان‌داشتم که تو ازنجیای‌فوم هستی اما کیفیت تو را زیر 
تازیانه‌ها خلاف کمان‌مرا نشان‌داد. 
- چطور ؟ 
- آخر اینهمه تازیانه » انگار بتن‌دیگری فرودمی آهد. 
موسی‌بن عبدالله جواب‌داد: 
انی من‌القوم الذین آز یدهم : 
قسوآ وصبرآ شدةالحدثان 
من ازآنانی که هستم که‌حوادث‌ه رچه‌شدیدتر باشد بر بردباری 


و سنگین‌طیعی آنان میافزاید . 


۱۱ 
ee‏ 
گفته‌شد که موسی‌بن‌عبدالله چندان درزندان منصور بسر بردتا 
پسرش مپدی بخلافت رسید . 
و مودی اورا ازحبس آزادساخت. 
ee‏ 
و گفته شد که موسی‌بن‌عبدائه پس‌ازمرلك پدر وقتل برادرانش 
عمچنان درییابانها آواره‌ماند تا درهمان آوار کی جان سپرد . 
موسی‌بن‌عبدالله از ذوق شعر و أدب‌نیر بپره‌مند بود . 
درنامه‌ای که به‌همسرش ام‌سلمه دختر محمدین طلحه میتوپسد 
فطعه‌ی شعری نیز دیده میشود . 
ار کینی بالعراق انها 
بلادیها اس‌الخيانه والغدر 
مرا درهراق مگذار زیرا عراق 
سرزمینی اس ت که کانون خیانت میاه است 
° 
موسی‌بنعبدالله تا زمان هارون‌الرشید زند کانی کرد .. 
روزی ازخدمت‌هارون برمیخاست » درتالار خلیفه نا گپان‌پایش 
برفرش لغزید و وبرزمین غلطید. 
غلامان وخدمتکاران و کارد محافظ خلیفه برموسی خندیدند. 


موسی‌بن‌عبدابه بی ۱د که بااین‌قوم سخنی‌بگوید رویش را به 


۱۲ 

عارون بر گردانید و گفت 2 

ضعف صوم لاضعف سکر 

این لخزش‌من نتیجه‌ی ضعفی‌من است اعاضعف‌من بااعیر المومنین 
از روزه‌داریاست نه ازمستی وشرابعواری . 

(درایتجا کنایه‌ای بامیر المومین زده بود چون هارون اهل‌میو 
مستی بود ) 

ee 

اسماعیل‌ین‌یعقوب میگوید : 

ابوجعفر منصور وفتی عبدالله‌بن‌حسن‌را دستگیر کردوبزندان 
انداخت‌اموالش را نیز مصادره کرد. 

پس‌از مرك عبداله درزندان همسرش‌عانکه مادر عیسی‌وسلیمان 
و ادریس يك‌نوبت دزفصل مناسك‌حج هد گام‌طو اف پاسروروی بوشرده 
بمنصور گفت : 

یا امیرالمومنین یتیمان تو یعنی فو زندان عبدالهبن حسن که 
پدرشان درزندان تو بدرود زند کی گفته کرسنه‌اند و اموالآنان در 
بط دولت است ‏ 

منصور ازاین سخن متأثرشه و دستو داد اموال عبدالله‌ین‌حسن 
ار به‌فرزندانش وا کدار ند 

مو سی بن عب داه درا بن‌هدکام گفت: 


-بخدا نمیگذارم این‌اموال براساس قر آن تقسیم‌شوه زیرا پدرم 


۱۳ 

عبدالله فرزندان هند را همیشه برفرزندان دیگرش رحجحان میداد . 
عاتکه کفت : 

این حرف معنی‌نداره زیر | اموال‌عبداللهتحت توقیف‌حکومت 
بود و | کنون آزاه شد و باید علی ما فرس‌الله ميان فرزندانش 
تقسیم شود . 

اما موسی‌بن‌عبدائه پافشاری کرد تا آنجا که ابوجعفر منصور 
دستورو‌اه این اموال بدلخو اه مو سی‌عبدالله قسمت‌شوی. 

علی بن حسن 

وی نواده‌ای زیدین‌علی بن الحسین علیهما ألسلام بود . 

اش فا شوم بوم: 

مادرش کنیزی‌بود که« کنیز حمید» تأهینه هیشد . 

این علی‌بن‌الحسن با پدرش مفضوب ابو جعفرمنصور واقع شدند 
بزندان افتادند . 

اودرزندان جان‌سپرد اما پدرش آزادشد : 

حسی‌بن‌زید حکایتی طولانی‌دارد کف مادرد کتاب کبیر »خودمان 
آن‌حکایت را نقل کرده‌ايم . 

از آ نجائی که‌حسن بن‌زید درردیف مقتولین آلا بی‌طالب‌قرار ندارد 
ولیم کتان وی کشتفشد.کان و آوار گان این‌طایفه‌است‌ازد کرش 


درا جا خودداری کرده‌انم ۱ 


YN 
حمزةبن اسحاق‎ 
لین‌حمزه پسر اسحاق و اسحاق پسرعلی و علی پسو عبداله بن‎ 
جعمی ینابیطالب است.‎ 
وی ازيك کنیز بدنیا آمده‌یوو»‎ 
حمزهین اسحاق هم‌ازسادات آلابی‌طالباست که درزندان‌متصور‎ 
۰ زند کی وداع گفته است‎ 


عهد مهدی 


على ین عباس 


علی پسر عباس و عباس پسر حسن بن حسن مجتبی علیف 
السلام است : 

کنیه‌اش ابوالحسن نو 

مادرش هایشه دختر محمدین عبدائه از تسل ابوبکر ابیت 
قحافه بود . 

على بیغداه آهد و محرمانه‌ی مردم‌را بسوی‌خون خواند . 

گروهی ازپیروان مذعب‌زیدیه دعوتش‌را اجابت کروند. 

مهدي خلیفه‌ی وقت از این جریان آگاه گردیهد . او را 
بازداشی کرد . 

علی بن عباس در زندان مپدی‌غلیفه ماند تا حسیر بن علی 
( مقتولقح ) به‌بغداه آمد و پامهدی صحبت کرد و خواهش کرد على 


110 


۱۹۹ 

را آزای کند. 

میدی هم بنا به‌خواهش حسین‌بن علی این مردرا آزادساخت . 

اما پنهانی دستورداه که ورا مسموم سازند . 

زمری که بکام علی بن عباس ریختند ویرا به تسدریج از 
میان برداشت . 

هنگامی که علی‌بن‌عباس ازبغداد بمدیته‌بر گشت گوشت بدنش 
فرويخته بود . 

پیش از سهروز درعدینه نماند که زند گانی‌را بدرود گفت. 

عیسی ہن زید 

عیسی پسر زیدین‌علی‌بن الحسین علیهما السلام بود . 

از آن وسته است که آوارء شد و در آوار کی جان‌سپرد. 

کنیه‌اش ایو الحسن‌بوه . 

مادرش کنیز بود . 

وی دروقتی بدنیا آمد گه پدرش زید بدیدار هشام‌بن عبدالملك 
بدهشق رفته‌بود . 

مادر عیسی: بن زید در این سقر همراعش بود . 

توی راه دردیر يكث‌رآهب حسیجی درست درشب عیالاد میجح این 
پسر بدنیا آمد وبهمین‌جپت نامش‌را «عیسی» گذاشتند . 

3e 


علت !وار کیش‌را باعتلاف نوشته‌اند. 


۱۷ 
گفته شد که چوز ايراهيم‌بن عبداثه بر جنازه‌ای چپارتکبیر 
گفت وی ازپیروانش جدا شد و به‌تنهائی خو کرفتو گفته شد که با 
ابر اعیم‌وفادارماندوپس ازقتلابر اهیم‌ازسطوت‌منصورهرای کردو آواره 

شدتااز این‌جهان رخت کشید. 

محمدنوفلی ارقول پدرش می گوید: 

وقتی به منصور گزارش دادند که حسین و عیسی پسرآن زید 
به‌طر فداری از بر اهیم‌ومحم دفرزندان عبدالله بن‌حسن پر خاسته اندج ر ِ 
زده گفت : 

ب مگرما نبودیم که قاتلین پدرشان را بهقتل‌رسانیدم ؟ مگرما 
نبودیم کهخو ن‌زیدرااز کشند گانش بازجسته‌ایم؛ ماراباپسر ان‌زیدچکار 
که بررضدماقامت بر افراشته‌اند 

محمدبن‌عمرین علی‌می گوید: 

عیسی بن‌زید به محمدین عبد أنه حسنی گفته‌بوه: 

ے بگذار مرا تا هر کس از آلابوظالب بیعت ترا نمی‌پذیره 


گرد‌نش:ابزنم. 


علی‌بن‌سلم‌می گوید: 
_ هنکامی که از سپاء بو جعف رمنصورشکست‌خوردیمدرپیر امون 


عیسی بن‌زیدجمم‌شديم 


۱۸ 
عیسی‌ایستاده‌بود. اند کی‌مکث کردیم. 
فد 
پس از این حوادث‌دیگرعلاهتی‌نیست. 
و بعد روبه راه نهادیم . درطی راه به قصر خرابی گذرمان 
اقتاد . 
حمراء عپسی بآ ن‌فصررفتهم‌تاشبر ادر آنجا بسر ببریم . 
وقتی شب‌به‌نیمه‌رسیدعیسی‌ناپديدشد. 
هرچه بدنبالش گشتهم‌ویراپیدان‌کرديم. 
یاققدآنعیسی‌سازمان نهضت‌ماهم یبا رپاشید. 
عبسی‌ین زياد درعهدخود ازهمه‌فاضل‌ترو زاهدترو داتشمندترو 
روشن بین تر بود. 
وی از پدرش زیدین علی و امام جعفرین محمد و عبدالین 
محمد و سفیان آوری و حسن‌بن صالح و شعبه‌بن حجاج و یزیدین 
ابی‌زیاد و حسن‌بن عمارمومالك‌بن انس‌وعبدائه‌عمری‌احادیی بسیاری 
ووا کو 
EE‏ 
محمدین عبدالهحستی‌وقتی‌بر ضدمنصورعلناً قیام کرد وبانیروی 


عیسی بن‌موسی‌عاشمی رو بر وشدچنین‌وصیت کرد. 


۱۱۹ 
- پس‌ازمن‌رهیری این نهضت با بر ادرما بر اهیم است‌وپس ازابر اهوم 
عیسی‌بن ژیدجا نشین‌ما خواهدبود: 
پس ازقتل‌محمدوابراعيم عیسی‌بن زید درخانه‌ی علی‌بن صالح 
پنپان‌شدو بادخترعلی ازدواج ک ردودختری‌هم ازاین‌ازد و اج‌نصیبش شد 
که ورحیات‌پدر ازدثیارفت. 
EE‏ 
بحیی‌پسر حسین‌بن زیدهی کوید: 
په پدرم گفتم که دوست میدارم عموی خود عیسی را یه بینم 
چون بسیارزشت‌میدانم که من‌در این‌دنیا بسرببرم وبزر گان‌خا ندانہرا 
رانشناسم. 
پدوم درجواب من طفره رفت ۰ : 
وعربار که این تقاضا تکرارمیشوداوبه نحوی ازاجابت مسئول 
من سربازمیزه . پیدا بود که این اجابت براو دشواراست . 
تا روزی بمن گفت : 
- میترسم‌عموی توبرای اينکه ترا نیذیره خانه‌ی خوه راترك 
بگوید وهمین آوار گی ناراحتش کند . 
اما هن دست ازداعن پدرم پرندانتم براصرار والحاحم افرودم 


سرانجام‌راضی‌اش کردم که عرابه‌عمویم عیسی‌بن رید راعنمائی 


۱۰ 
بمن گفت وقتی به کوفه رسیدی در محله‌ی بنی حی از فلان 
کوچسراغ بگیر. در آن کوچه خانه‌ای است که وسفش‌جبین‌وچنان 


اٹ 

دوراز آن خانه در گوشه‌ای بنشین بهدگام‌غروب پیری بلندبالا 
می‌بینی که شتر ی آیکش را بسمت خانه هی آورد . 

۳ هرد د فرقدم که برمیدارد نام خدا را برزبان هی آوره 
چشمانش غرق اشك است . 

اوعموی نوعیسی‌پن زیداست . بطرف اوخواهی رفت . از دیدار 
توهمچون آهوان وحشی رم خواهد کرد. 

تونترس . حرف بزن . بگو چه کسی حستی و چه نسبتی با 
اوداری . 

دراین وقت او باتو انس خواهد کرفت و تورا نوازش خواعد 
دای . 

اما بیش ازهمین‌یکبار ازوی سراغ مکیرزیرا مسلماً خانه‌ای 
را عوض میکند و این جایجا شدن برایش آسان نیست . 
یبن حسین مي گوید : 

همانطور که پدرم نشانی داده بود خانه‌ی عموبم را ورمحله‌ی 
بنیحی پیدا کردم ویانتظار اوتا غروب در کوشه‌ی دوردست نشستم. 

غروب عنگاه دیدمش که باهمان شتر آببکش پدیدارشد 


همچنان لبپای او به ذ کر خدا می‌جید و از چشمانش احیاناً 


قطره‌های اشك سر ازیر بود . 

پاشدم وبطرف او رفتم . ازدیدارم رم کرد اما وقتی باو گفتم: 

- عموجان من بحیی بر ادرزاده‌ی تو هستم مرا بآغوش کرفت و 
آرام شد . 

عموی هن ابتدا به پرس و جواز خاندان خود پرواخت . 

از مردها وزنپای خانواده حتی کودکان‌خانواده جداجدا احوال 
پرسیدو گربه کرد ‌ 

من با اوحرف میزدم واو شك میر بخت . 

وبعد خودش بحرف آمد : 

پسرك من با این شتر کهمال پدر زن من است‌برایهر دم آب 
کی نع 

معهذا کر دیه‌اش را شب بشب‌باو بپردارم و باآنچه از کسبمن 
باقی‌مانده زند کی هی کنم . 

صاحب این شتردخترش را بمن داده ومن از‌خترش پدردختر ی 
ات 

هیچکس مرا نمیشناسد. نه زم . نه پدرزئم . حتی دخترمن‌هم 
نمیداند که دخترچه کسی‌است . کمان مې کنند که ميك عرب عادی 
هستم وکارم سقابت است . دخترم بزرك شده و برایش ازهمین طایفه‌ی 
آبکش‌ها خواستکاری پیدا شده است . 

عادر این دختراصرارمی کرد که من‌اورا بپمین خواسنگار که 
مثل خودمان سقاست بدعم اما من بی آنکه به ممسرم حقیقت امررا 


۱۲ 
ابراز کنم ازقبول این داماد سرپیچی‌می کردم و محرمانه بد ر گاء خدا 
استغاثه داشتم که زان مرا پوشیده بدارد و دخترم را از شوحری که 
فراخوراونیست حفط کند . 

همسرم چنددیست از دنیارفته و غم من اینست که بالاخره این 
زن نفهمیده دردودمان پیغمبر چه عنوانی داره . 

3 ازترس اینکه میان مردم آفتابی شوم خودم را کمنام نشان 
داده بودم . | کنون تو ای برادرزاده بر گ د و دیگرازمن سراع‌مگیں 

عمویم بمن قسم داد که ویگر بسراغش روم وبعدمرا وسید و 
آزهن<داشد. 

پس‌از چندی بار دوم‌بهمان کوچه‌دفتم ولی دیگر عمویم عیسی 
بن زید را ندیدم . 

آوهمانطور که پدرم گفته‌بود از آن کوچه بحای مجهولی خانه 
آش‌را عوض کرده بود. 

EEE 

کفته میشود که مهدی خلیفه بعداز منصورءیسی‌بن‌زید راامان 
اذه ی 

حتی برای اوهدایا وجواعری هم برقرارساخته بود ولی عیسی 
می گفت زند کی هن در آوار کی‌وعر اس از نچه‌دراین دنياست‌شر یف‌تر 


یعقوب‌ین داود میگوید : 
- همراه مهدی عباسی درراه خراسان به‌کاروانسرائی رسیدیم . 
بردیو ار اتاقی این‌شعرها وشته شده بوږ . 
والله ما اطعم طحم الرقاد 
خوفاً اذا نامت عيون العباد 
بخدا مزه‌ی آرامش را نمی‌چشم 
حتی‌پس از آذ که‌مر دم‌همه آرمید, اند 
شردنی هل اعتداء و ما 
آذنب دنباً غير ذکر المعاد 
مرا ستمکاران آواره درهه‌اند 
5 کناهم اینست که ازمعاديادميکنم 
«اين شعرها بالغ برهفت بیت‌است» 
مهدی عباسی درزی رهر يث ازاین ابیات هینوشت : 
لكالامان من الله و منی‌فاظهرمتی‌شتت 
تودرامان من ودرامان خداهستی» هروقت که خواستی آشکارشو 
کنتم 
بکمان توبامیر المومنین سراینده این اشعار کیست ۰ 


درجوابم گفت : 


۱ 

۔ خود را بنادانی میزنی . نمیدانی که این شمرها از عیسی‌بن 
زیداست . 

رای ای ی کف 

من با عیسی بن زید وحسن و علی پسران صالح بن حی و 
ایسرائیل بن يونس وجناب تسطاس و گروعی ازفرقه‌ی زیدیه یاهم‌در 
کوفه انجمنی‌داشتيم . 

گزارش‌این اجتماع بعرض عهدی عباسی رسیده بود . 

به ستوبی ازسر بازان خود فرمان داد که ما را و لنند . 

شبی‌مادر آن خانه دورهم‌نشسته بودیم که نا گپان درمحاصر‌ی 
سربازان حکومت قرار گرفتيم . 

جزمن همه فرار کردند. من وش کرش ۲ 

تا چشم مهدی بمن افتاد لب‌به وشا ناا که 

بمن گفت : 

_ زنازاده . تویا عیسی‌بن‌زید انحمن محرمانه داری ومیخواهی 
ملت را برمن بیاشوبی وعیسی را تشویق می کنی که برضد من قیام 
کذند .؟ 

کفتم: 

تو ازخدا شرم نمیداری توتقوی پرهیزنداری که ناحق زنان 


شوهرداررا «قاحخه» می نامي تو خودرا امام امت میشماری‌این وطیفه‌ی 


۱۵ 

تست کها کردمگری زنان محصته را بزنا متم کند ودلیل نیاوروتحت 
«واخذه‌اش درآوری و بروی حد قذف را چاری سازی . 

خشم مهدی زیاد شد . ازنوشنام وناسزایم گفت ونعدپاشدومرا 
زیردست وپای خود لگ د کوب کرد . 

به او گفتم : 

راستی که هعنی شجاعت و جوانمردی همین است . مردی در 
شرایط تو پیری مثل‌من‌بی‌دفاع را لگدمال کند دستورداد مرآ بزندان 
ببرند وبرمن سخت بگیرند . 

سالها من در زندان مېدی بامتتهای سختی بسر بردم ,تاآنکه 
خبرم رگ عیسی بن زیدباو گزارش شد . 

مر‌ااززندان حواست و گفت: 

- ازچه طایفه‌ای ؟ 

ازمسلمانان . 

- ازنژاد عرب؛ 

کم 

ب نه . پرده‌ی‌آزاده شده‌ی یك خانواده کوفی . 

را 

- عیسی بن‌زیده مرده . 


۱۳۹ 

مصیبت بزر گیست . خدا رحمتش کناه . مردی دانشمند و 
ژاهد بود. 

درعبادت خدا اجتهاد وسعی بلیخ داشت هر گز ازملامت مردمدر 
راء خدا نمی‌تر سید . 

مپدی گفت ۱ 

- تومیدانستی که اوزند گی را بدرود گفته ؟ 

کم 

-آری میدانستم . 

- پس چرامزده عراه اورا بمن‌نداده‌ای ؛ 

کفتم دوست نمیداشتم بتومژده‌ای را بگویم که برای رسول اله 
آن مزده مایه‌ی غم و أندوه است . 

دی یازی مهدی مکث کرد و آئوقت گفت : 

ے درعقوبت تو فایده‌ای نمی‌بیفم زیرا خانواده‌ی تو آنلیافت را 
نداره که موردمواخذه‌ی‌من‌قرار گیرد. مبترسم | کر برتوفشاربیشتری 
بیاورم توزیر فشاربمیری . 

| کنون که دشمنم مرده وازسرش آسوده شده‌ام -. برو که خدا 
ترا حفظ نکند . ازایتجا برو و برحذرباش | گرروش گذشته را بپیش 
کیری گردنت را بدم شمشیخواهم داد . 

من‌ازحضورعهدی باز گشتم وشنیدم که دنبال من ههدی بهربیع 
حاجب گفت : 


۱۷ 


سا ویدی ین سر نترس‌وقوت قلب را. اصحاب بصیرت بایدچنین 


هد 


حسن بن‌صالح به عیسی‌بن‌زید گمت : 

- پس چه وقب قیام خواههم کرد . 

هم | کنون دردیوان نظامی‌ما نام دهز ارمردمسلح ثیت شدهاست 
آیا این‌عده‌کافی نیست؛ 

عیسی‌بن زید درپاسخ او گفت وای برتوسیاهی‌لشکربمن نشان 
عیدهی؟ بعدا | کردراین دعر آرمرد هساح سیصد نقرمرد پشتاسم که 
جزخدا ورضای خود هدفی دراین نبرد نداشته باشند و دربرابردشمن 
پایدار وبردبار بایستند وراست بگویند بیش از سپیده‌ی فردا نہضت 
میکنم وتکلیف خویش را انجام میدهم اماافسوی درمیان این دهءهز ار 
تن یك تن که طرف اعتماد واطمینان من‌باشدنمی بینم . 

ماه 

عیسی‌ین زید را هموتم‌الاشبال» مینامیدند . 

داستانش یتست . 

در آن سال که ازحادته‌ی باخمری بازهگشت ماده‌شیری باشیر 
پچه‌عای خوو بر سر جاده ایستاده بود راه را برهردم بسته بود . 

هیچکس جرأث تمیکرد پیش برود . 


عیسی‌بن‌زید شمشیرش ر| برداشت وتك وتنپا جلورفت و آن‌شیر 


۱۳۸ 

مادء با کشت و راہ را بروی راهگذران کشود 

خدمتکاراو باو گفت : 

_ چراآقای من این‌شیررا کشتی وشیربچه‌ها را یتیم کردی . 

عیسی‌بن زید خندیدو گفت 

آری من‌یتیم کننده‌ی شیر بچه‌ها هستم . 

اصحاب عیسی‌بن‌زید این لقب را بصو رت رمزی درمیان خودبکار 
می‌بردند . 

وقتی میخواستند ازهیسی‌نام ببرند عوض هرعنوان هی گفتفد : 


- یتیم کننده شیر بچه‌ها . 


کفته‌اند. 

پس ازواقعه‌ی یاخمری وقتل ابر اهیم: بن عبداله‌ین تک 
آمد و در خانه‌ی صالح بن‌حی‌اقامی گزید . 

. وی در آن‌خانه‌محفی‌بود. ایوجعفرمتصور ازاوسراغ می گرفت و 

چستحجو هی درد سا نمی‌توانست پیدایش دند ‌ 

پس ازمتصورپسرش مهدی باین‌جستجو آدامه میداد . 

مپدی دستوروادهءبون که همهجا ندا بدهند و آمان عیسی‌بن‌زید 
را اعلام بدارند باشد که از پرده‌ی اختفا و استتار بدربیاید اما از او 
خی ی‌نشد. 


مپدی دستور دأن طرفداران او راکه با مردم تماس 


۱۹ 
داشتند صانند این علاق صیرفی و حاضی . وصیاح زعفرانی 
دستگیر کند . 

جر «حاضرءآن دو نفرفرار کردند . فقط حاضر را به زندان 
آنداختند. 

مهدی هرچه با حاضرمدار! کرد و هرچه نوازشش داد و تهدو 
تجیبش کرد نتیحه‌ای نگرفت تنوانست نشانی ازعیسی‌بن زید بدست 
بیاورد . 

بالاخر » «حاضر»رابه‌قتل رسانید. 

به جستجوی صباح و این علاق دستورهای | کید وشدیدداد. 

تساعیسی‌بن زید زنده بود از صباح و اہن علاق خبری 
باو نرسید . 

وقتی عیسی‌بن‌زیدازاین‌جهان رخت‌بر بست‌صیاحزعق رآنی‌به‌حسن 
بن‌صالی گفت: 

ب می‌یینی ما درچه عذاب و رنجی‌بسرميبريم. | کنون‌عیسی‌بن 
زید ازجپان رفتة وغائله‌اش فرونشسته, آیا بیترنیست بدیداراین‌مره 
«یعنی‌مه‌دیبرروم‌وما جر ار ابر ایش‌تعر بف کنو به‌دو رآن‌این‌بدبهتی که 
مارا به آغوی‌داردخاتمه‌دهم. 

حسن‌صالح گفت: 

نه . بخدا این سزاوار نیست که مرلگ دوست خدارا برای 


دشمن خدا به‌مژده‌ی ببری . به او بگوئی که ولی‌اث پسر بنی‌اله از 


۱۳۰ 
جپان‌رفته تا خوشحال شودو چشمش روشن‌شود. بخدايك‌شب که‌باترس 
وهراس ازاین ستم‌کاران بگنرانم برای‌من از يك سال جهاد و عبادت 

شریفتر است. 
e‏ 

دوماه بعد از این گفتگو حسن‌بن صالح هم جهان را بدرود 

صباحزعفر انی‌حکایت‌می کند. 

احمدوزید: پسران‌عیسی بن‌زیدپیش من بودند. 

پس ازمرله عیسی وحسن‌بن‌صالح‌این‌دو کودلدرباخودم‌برداشتم 
و به‌بغدادرفتم. 

ابتدا به سرا ربیع‌بن حاجب رفتم و به‌غلامش گفتم 

- باید امیرالمومنین را به‌بیتم وبرایش مزده‌ای‌ببرم که‌مایه‌ی 
یت او 

ربیع حاجب مرا بحضورش پذیرفت و کفت : هر چه میخواهی 
ڊمن و تا عرش امیر المومنین برسانم گفتم فقط _ به خلیفه 
خواهم‌خبرداد. 

ربیع لچ کره: 

- تا ندانم این خبرچیست‌برای تو امی رالمومنین اجازت‌دیدار 


تخواه کرفت 


۱۳۱ 

کنتم: 

ان مژده که‌بایدبهامیر المومنین‌بدهم شخصاً به اوخواعم گفت 
آماشمامیتو انیداطلاع‌بدهید که‌صباحزعفرانی عبلغ عیسی‌بن‌زید اجازت 
حضورمی‌طلبید. 

دبیع حاجبمر اخلو کشیدو گفت: 

ب گوش کن: تودر این اهعایادروفگوئی و پاراستگو درهرحال 
امیر المومنین تراخواهد کشت. چه صباح زعفرانی باشی و چه‌تباشی. 
چون! کرصیاح‌باش بهفتل مح کومی‌وا کرصباح‌نباشی بجرم دروغی که 
گفته‌ای کشته خواهي‌شد. 

این مردسالپاست کهتر امی‌طلبد. 

امروز که‌ترایشناسد محال‌است‌بگذاره ازدستش‌جان بدر ببری. 
امامن‌ضمانت‌می کنم‌حاجت‌تر اهرچه‌باشدبر آورم. 


کنتم 


- من‌صباح زعفرانی‌نیستم. بخدائی که بی‌شریك وبی‌همتاست از 
خلیفه هیچ تمنائی ندارم . اگرهرچه دارد دراختیار من بگذارم 
عطای‌اورا باو یاز خواهم گردانید من بتو راست گفته‌ام . بنابراین 
بعرض امیرالمومنین برسان که بمن اچارت دیدار بدهد و گرنه 
از راه دیگر بدیدارش خواهم رسید و دست حاچب بسوي تو دراز 


تخواهم کرد. 


۱۳ 

ربیع‌حاجب دربرایراین‌اصرار گفت: 

ب خداوندا . من ازخون این مرد بر کنارم و بعد چند نشر 
از سربازان درباررا برهن کماش ی که فرار نکنم و آنوقت به تالار 
خلیفه رفت. 

گان نداشتم بحضورمهدی‌ردیده‌باشد که‌نا گان از آستان‌تالار 
یکی ازپردههاران فریاد کشید: 

صباحزعفر انی‌شر فیاب‌شود. 

برمهدی در آمدم. 

+ 

- توصیاحزعفر انی‌هستی؛ 

کفتم آری . 

مپدی گفت: 

هر گزترا خدا زنده‌ندارد. هر گزنزدیکی‌تونصیب کس‌عباد. 
این توبودی که برضددولت من‌اینجا و آنجا کوشش‌می کردی‌تاملت‌را 
بر آشویی ؟ این تو بودی که بخاطره‌شمنان تبلیغ می کردی ؟ 


کنتب: 


- اری من بودمو هن هستم وا نچه‌بع رض‌مقام خاافت و سیده است 


همه‌اشر است‌است. 


شی کی 


۳۳ 

- پس‌تو آن خیانت‌کاری که باپای خویش په کیفر گاء آمده‌ای. 
ایا كاهلا به خطایای خود اعتر اف داری‌ومعپذا بامن‌خونسردانه‌سن 
ہی گویی .: 

کنم 

- بحضوررسیدم تا حم بشارتی بعرض رسانم و هم به‌عقام خلافت 
تسلیت گویم. 

کدام‌بشارت؟ کدام‌تسلیت؟ 

- بشارت‌به‌هر (#عیسی بن‌زید. 

وتسلیت‌باینکه‌عیسی پسر هم‌تووخون توو گوشت‌توبود 

مهدی‌روی‌خودر اازمن‌بر گردانید و بسوی قبله سر برسجده‌ی 
شکر گذاشت و بعدبطرف‌هن‌یر کشت و گفت: 

چندوقت‌است که‌مرده؟ 

E 

اا کون ابو خر ای نداد ا 

چرا؟ 


کفتم: ۱ 
- حسن‌بن صالح نمی گذاشت که این بشارت را بعرش 
رسام . 

- حسن بن‌صالم کجات ۲ 


۱۳4 

گفتم: 

- او هم زند گانی را بدرود گفته‌است واگراو امروز زنده بود 
مرك عیسی همچتان مکتوم میماند . او تازنده‌بوه‌تمی گذاشت‌این‌خبر 
معروض شوو. 

مپدی از تو سجده‌ی کک و ۰ ا 
از شرش آسوده ساخته است . این مرد کینه‌ی شکرفی. از من 
به سینه داشته و از همه دشمت‌انم ثسبت يمن عنودتر و لجوج تر 
بوده است 

به کمانم او زنده مانده بود که‌پس ازعیسی‌دشمن‌دیگری‌رابرای 
من بت اشد 

| ذنون ازمن عرچه‌میخواهی‌بخواه. 

هرچه بضواهی بتو خواهم داد . هر ملت که دارای اجابت 
خواهدشد. 

کفتم‌بخدا سوای این حاجت‌هیج‌مستلت‌دیگر ندارم. 

_ ذدام‌حاچت. 

_ بچه‌های‌عیسیپن‌زید. 

کفتم بخدا من آن‌ثروت تدارم ماين کودکان را درسایه‌خویش 
ناءبدار و کرد اش م بخداهر گز بسوی‌توپیش نمی آوردم .و بخاطرشان 
ازتو کومك نمی‌خواستم اما چکنم. كودك هستند و کوچات هستند و 


۱۳۵ 


میتر‌سم‌از کرسنگی‌وبینوائی بمیر ند. بیچارهء‌اند هیچ کس‌وهیچ چیزدر 
این»‌نیا ندار ند. 

پدرشان با یك‌شتر آبکش برای مردم سقایدمی کرد و نانشان 
رابدست میآوره . او دیگر زنده نیست و جز من کسی نیست که به 
فریادشان تریستوی عتر ینار نت اکنون این کود کان در کتارهن 
بسرمییر ند و توازهمه مردم سزاوارتروشایسته‌تری که‌درسایه‌ی خود 
نگاهشان بداری. این بچه‌ها گوشت‌تووخون‌توهستند پتیمان‌توهستند 
و نسنبی به‌خاندان تومیر سانند. 

صباحزعف رآنی‌می گوید: 

- مهدی‌ازسخنان من‌به کریه‌افتاد. آنقدر گریست که اشکش به 
گریبانش‌سرازیرشدو بعد گفت: 

ب بخدا این بچه‌ها را در کنارخودنگاه‌خواهم داشت . همچون 
کود کان‌خودم. 

من فرزندان‌عود را هر گزبرفرزندان‌عیسی رجحان‌نخواهم‌داد. 
خدا بتوای مره جزای خیردهاه که. این‌جوجه‌های بی‌بال و سررا بمن 
رسانیدی‌وحق‌پدرشان راصمیمانه‌ادا کردی. بارستگینی را آژدوش‌من 
برداشتی‌وسرورعظیمی به‌نلب‌من افکندی. 

گفتم من برایشان امان ميخواهم. امان‌خدا وامانرسول خداو 


امان‌نو. 


۱۳۹ 
من میخواهم که تو بنام خود وپدرانت بهده بگیری که نسبت 
باین کو کان‌وپیروان پدرشان‌هیچگونه آزار وشکنجه‌وتهدیدو تعقیب 

روانداری. 

مهدی قبول کرد . و من اطمینان یافتم . خاطرم آرام 
گرفت . 

بمن گقت : 

- دوست من. این کود کان‌معصوم که کناهی نکرده‌اند. بخدا 
۱ گر بر پدرشان‌هم‌دست‌می‌یافتم در کنارمن‌جزمپربانی و لطف‌نمی‌دهد . 
تاچه‌رسد باین,چه‌ها. 

هما کنون‌بر گردخداوند بتوجزای‌عیردهان. بر گردو کودکان 
را بمن‌برسانوبحق خودم برتو قسم میدمم که عطائی از من بپذیر و 
بدینوسیله زند كىخووراتامین کن 

E 

من يك مسامان از مسلمانان جهانم ومیتو انم خود با دسترنج‌خویش 
زند گانیم راتأمین کنم. 

کود کان عیسی‌بن زید را بحضور مپدي بردم . وی آنان را 
يكيك به آغوش کشید و دستور داد در قصر سلطنتی برایشان اتاق‌ها 
آماده سازند و کنیزان وغلاعان باختیارشان گذاشت که خدماتشان را 


۱۳۷ 

مپدی‌ازدنیا چشم فروبست و نوبت به‌هادی و بعد ازخلافت به‌هارون 
الرشیدرسید. 

درحیات هارون فرزندان عیسی در همان قصر سلطنتی بسر 
میبردند و هنگام ی که هارون هم هلااد شد و پسرش محمد امین 
با دست طاهرذوالیمتین بقتل رسید فرزندان عیسی قصر خلافت را 
تراك گفتند. 

البته دراین‌وقت زیدین عیسی‌وفات‌یافته‌بواما احمدبن‌عیسی‌زند. 
بودو ازقصر خلیفه به نقطه‌ی محجپو لی‌ر فت و پتهان‌شد. 

ی 

محمدبن آپی‌العتا بیه‌ازقول‌پدرش <کایت‌می کند. 

راق سال که هن ازقول و غزل‌توبه کردم‌وتصمیم گرفتم دیگر 
لب به‌شعر نکشایم‌مهدی‌فرمان‌دادمر ابه‌زند آنداختند. 

زندان‌خلیفه‌دخمه‌ی هولنا تی‌بود. 

من در آن تاريك خانه چنان هراس کردم که عقل خود را از 
دست‌ن‌اوم- 

هر گز چنین محیط مظلم ومخوف درعمرم ندیده‌بودم. گورمال 
کورمال_باینطرف و آنطرف کشتم تا سرانجام گوشه‌ای برای خودم 
انتحاب کردم. 


۱۳۸ 


در آنجا مردی سالمند وزیباوروی و خوش پوش‌دیدم که شمایلی 
پسندیده واشت 
ی خدهتش نشستم . 
فراموش کرده بودم که سلام کم » یاپاوی سخنی‌بمیان آورم . 
شدت اشطراب و ترس آداب زند کیرا آزیادم پرده‌بود. 
اند کی در آنجا مادم . 
همچنان خاموش و افسرده بودم . 
دراين هتگام آن مره ناشناس لب بسخن کشود و این دوشعر 
را انشاه کره . 
تعودت مس‌الضر حتی الفته 
د املمنی حسالعزا الى الصبر 
آنچتان بانج و غم عادت کردهام که | کنون باهر چه غم ورنج 
ات یو 
و مرا این خصلت بصبر واداشته است . 
و صیر نی پاسی من التاس و اثباً 
بحسن صنیعالله من حیث لاادری _ 
نومیدی من ازمردم مرا په ٠‏ 
لطف‌پنهان‌وفصل‌نا کهانی خدا دلخوش 
۰ و مطمئن ساخته است . 


۱۳۹ 
آزاین دو شعر بسیار خوشم آ مد. 
عقل من سرجا آمد وفکرم آرام شد و بسوی‌این مره ناشنای 
بر کشتم و گفتم : 
ب خداوند عزيزت بدارد . خواهش دارم این شعرها ر 
تکرار کنید. 


عمجنان خونسردانه گفتب 0 


وای برتو اسماعیل ؛ ( اسم تنپای مرا بر زبان آورد ) چسه 
بی‌ادبی تو عقل‌وجوانمردی‌تو چقدر سبك‌است. 

تو برما در آمدی بی آ :که سلام کنی درعان اینکه دونفرمسامان 
ونتی بهم‌رسیدند باید بهم سلام کنند. 

خوره تو بامن نه برخوره يك‌مسلمان بامسلمان‌دیگر بود و 
نه همچون یك‌بیچاره با بیچاره‌ی دیگر . 

دست کم مانند يگ‌ناگنای که برناشتاس دیگری دیگرع. ورود 
نی کند بامن سخن‌نگفتی . 

این چه روش بود که بپیش‌داشتی .. اما همین‌که دوبیت شمر از 
دهان من شنیدی شعري که وسلا معاش‌بود بيدرنك با من به سخن 
پرداختی » معذرتی نجستی‌وپوزشی نخواستی . 

مثل‌اینکه میان من‌وئو آشنائی از دیر باز برقرارباشد تقاضا 


میداری کہ این‌شعرھا را بخاطو تو تکرا رکنم . 


۱:۰ 

کنتم 

- ازجوانمردی خویش عذرم‌را بپذیر ؛ مرا ببعش که من شود 
را سخت باخته‌بودم ۰ 

در سیاء‌چالی که ازاین دخمه روشن‌تر باشد آدمیززاده‌عقل‌خویش 
راازدست میدعد .تاچهرسدباینسا 

-ماچرای تو چندان‌مهم نيست, تو شاعری هستی که | نون از 
شعرسرائی لب فروبستی , به‌زندانت انداختند تا ازنو برایشان قول و 
غزل فروخوانی . 

بالاخره وادارت خواهند کرد که شعر بسرائی ۰ توهم خواهی 
پذیرفت و آزاد خواعی شد . 

اما من چه‌بگويم که هما کنون احضارم خواهند کرد و ازمن 
عیسی بن‌زیدر | خواهندخواست . ۱ 

اکر من عیسی‌را که نبیره‌ی رسول‌ائه است باین قوم تسلیم 
کنم خون او دامن‌مرا خواهدآلود و درپیشگاه عدل‌الاهی » درمحضر 
رسول !کرم باین‌خون ناحق گرفتار خواهي‌بود و ا کر امتناع کنم‌مرا 
خوآهند کشت .۰ 


بنابر این هن ازتو بیشتر حي‌دارم که خودم را ببازم . 


گنت : 


۱۱ 

_ خدا بفریادتو خواهدرسید . 

و سر ازخجلت بگریبان فرواقکندم . 

آن مرد که خحلتو انفعال مرا دید گقت : 

من که توبیخ و سرزنشت کنرده‌ام دیگی بیشتر 
عذاپت نمی‌دهم . 

_ آن شمرها را که شنیده‌ای برای‌تو بازهم انشاه خواهم کرد 
تا بخاطر بسپاری . 

آن دوبیت شعررا آنقدر برای‌من تکرار کرد تا حقظم‌شد. 

دراین‌وقه حاج خلیفه ازپله‌های «طاموره» پائین آمد تامن و 
اورا بحضور خلیقه ببرد . 

وقتی برمی‌خاستیم» گفتم : 

_ خدا ترا گرامی بدارد بگو ببينم کیستی ؟ 

گفت: 

نام من هحاضر» است و ازپیروان‌عیسی‌بن‌زید هستم . 

باهم بخدمت مهدی رفتیم . 

پرمستنش لمیده بود . 

رو بسوی«حاضرء کرد و گفت. : 

عیسی‌بن‌زید کجاست ؟ 


جواب‌داد 


۱:۲ 
_چه میدانیم » شما اورا ترساندید و تاراندید » اوهم آزترس‌شما 
پنهان شد . بشهرهای دوروست قرار کرد . 

پس‌از او مرا به‌زندان انداختند» هن محبوس چگونه میتوانم 
خفا گاء بك آوار‌ی هراسان را که از دست شما گریخته نشان 
تان پ‌دهم . 

مهدی کفت : 

بکجا فرار کرد ؛ در آخرین لحظه شما کحا یکدیگر را 
دیسده‌اید ؟ 

خاضر گفت : 

ازآن ساعت که فرار کرد دیکر ندیدمش . هیچ خبر هم از 
او ندارم . 

عهپدی خشمنال‌شد و گفت : 

-بخدا ا گر مرا بخفا گاه او دلالت‌ندتی عمین‌ساعت گو‌دنت را 
خواهم زو . 

حاضر گفت : 

- هرچه میخواهی بیدرنك اقدام کن . تو اصرارداری که من 
پسر رسولُ‌را بدست‌تو بسپارم تا بخالد وخونش بکشی. 

و آنوقت من در وبشگاء خا و رسول دا آلوده بەخون او 


۱:۳ 
بخدا | کر عیسی‌بن‌زیدلای‌پیرراهن هن هم پنهان‌باشدبندپیر اهنم 
را ااا چشم تو باو بیفتد . 
مهدی فر مان کشید : 
رق ارا بزنید. 
فرمان او دردم اجرا شد . 
۱ حاضررا به‌فتلگاه بردند و گردنش‌را زوند. 
نوبت پمن‌رسید. 
مهدی گفت : 
- شم رخواهی‌سرود یاتو راهم بدنبال این‌مردبهقتلگاه بفرستم . 
کف 
شمرمیسرايم 


پس ابوالعتاحیه‌را آزاں کنید . 


محمدین‌قاسم‌بن‌مهرویه میگوید : 
آن دوشعر که حاضر برای ابوالعتاهیه انشاد کرد در دیوان 
اپوالعتاهیه دیده‌شد . 
گوئی که از اشمار خوی اوست . 
ee‏ 
ابوالفرج اصمهانی میگوید: 


«اين مپرویه » چنین روایت میکند که حاضر میلغ نپضت 


۹4 
احمد بن عیسی بود ؛ و قصه‌ی او با ابوالعتاهیه درعهد هارون‌الرشید 
وفوع یافت . 
هارون‌الرشید هم حاضررا بجرم تبلیغات‌او برای‌ا<مدن‌عیسی 
بقتل رسانید . 
این رشید بود که حاضررا احضار کرده بود تا خفا گاه احمدرا 
نشانش بدهد. 


اما روایت خودهان صحیح‌تر است . 


عهد مو سی هادی 


حسین بن علی 


این حسین پسرعلی وعلی‌پسرحسن ملف وحسن‌متاث‌پسرحسن 
وحسن مننیپسر اعا جسن هخی سم اله‌علیه است . 

وی بهاصاحب في معروف است . 

کنیه‌اش ایوعبدائه بود . 

مادرش زینب د خت ر عبد الله پن‌حسن بود . 

وبدین تر توب این حسین‌بن على خواهرزاده‌ی دمل وابراهیم 
پسران مرح من بودء‌است ۰ 

زینب دخترعبداله پسرش حسین را که هنوزشیر خواربود روی 
وستش هیر قصانیدومی گفت 

تعلیم این زینب وهتید 
من‌خال صدق ما جد وجد 


۱۹۰ 


۱4۹ 
ای پسرزیتب ؛ ای پسرعتد :آیا میدانی که تو درسرزمین+طحا 


چند دائی وچندجد شریف وعالیقدرداری؛ 


3 


2 


باین زینب وشوهرش‌علی‌بن‌حسن مردم دینه «زوج صالح؟لقب 
داده‌بوه‌ندزیر | هردو در عقاف و زهد و عبادت مقامی شامخ و مشهور 


۸ 


داشتند. 
ابو جمفر منصوردرحق‌این زن بمنتها درجه ستم کره زیرا پدرش 
وبرادرانش وشوهرش وعموهایش وپسرعموهایش را به قتل‌رسانید . 
هنگام ی که زینب اینهمه داغ بر دل گرفت پکباره به عزا 


۹ 
دسشست . 


وی پیراهن ازمو می‌پوشید ودیکی‌زیراین پیراهن هیچ جامه‌ی 
لطیفی‌بعنوان «زیرپوش» به تن نمیکرد . 

بدین ترتیب بر خود سختی وغذاب داد تا بالاخره جان سپرد . 

این‌بانو بخاطررشوهروپدرو بر ادرانش گریه می کرد آنقدر کریه 
هی کرد تا ازحال میرفت وییپوش برزمین می‌افتاد اما درعین حالابو 
جعفرمتصور را به بدی پاد نمی کرد . مبادا این بد گوثی جراحات 
قلبش را تسکین نیخشد و دردفتر اعمالش بنام گناه ثبت شود . 

فقط این کلمات را برزبان هیر اند . 

يا فاطر السماو ات الارض با عالم الفیب و الشهاده . الحاکم 
زين عباده . احکم بیننا و بین قومنا بالحق وانت احیکمالحا کمین 


۱:۲ 


ازخدا میخواست که ميان اوومتصور بحق‌هکومت کند . 
0 
رقیه دخترموسی‌بن عبداله می گوید ۰ 
عمه‌ی من زینب دختر عبدالله همچنان بر پیکر برهنه‌ی خود 
جامه‌ی موئین هیپوشید تابه خدای خود رسید . 
هم | کنون بیاد خویشاوندان حسین‌بن علی آتانکه با وی در 
وافعه‌ی «فخ» به شپادت رسیدند می‌پردازيم . 
سلیمان بن‌عبد الله 
این سلیمان پسر عبدالله ین حسن و بر در ناتنی مدعد و 
ابراهیم بود . 
مادرش عانکه وختر عیدالماك محزومی نام داشت . 
این عاتکه همان‌زن‌بود که باابوجعفرمتصور درطی طواف ثعبه 
برخورد کرد ودرباره‌ی املالد مصادره شده‌ی شوهرش عبدالله سخن 
گفت واموالشرا ازمصادره‌در آورد. _ 
حسن پسرمحمدین عبدالله «نفسز ديه بود . 
این پسر را خداوند از ام سلمه وختن حسن متلث به محمد 
عبدالله داده بود. 


پس ازو اقعه‌ی فخ گردن این حسن را با شمشی زوند. 


۱۸ 

عبداللهبن اسحق 

پدرش اسحاق پسرابراهیم‌ین حسن یعنی بر ادر زاده‌ی عبدالله 
بن حسن وخواهرمحمدینعبدالله بود . 

به عبدالله‌ین اسحق مردم لقب «جدی» داده بودند . 

پس ازواقعه‌ی‌فخ . اوهم به شهادت رسید . 

واقعه‌ی فخ 

حسین‌بن زید ازقول نامادری خود ریطه دختر عبدالله‌بن محمد 
حنفیه س کو فده : 

«هرچند ریظه مادراونبود . مادربرادرش بحيی‌بن زید بود» 
معهذا اواین بانورا «مادرمیخوانده 

کفت که يك ررز رسون | کرم در راه مکه به سرزمین « ف 
RA‏ 

با اصحابش نمازایستاد و در آن بیابان نمازمیت خواند . 

پس ازذمازقرموه : 

دراین بیابان مردی از تسیل من بقتل خواهد رسید و در وکايش 
گروهی ازسسلمانان هم باك وخون خواهند طپید . 

برای این قوم کقن وحنوط ازآدمان خواهدآمد و ارواحشان 
پیش از اجساد‌شان ببهشت خواهد رفت . 

بعلاوء از فضائل اصحاب قخ سخنانی فرفود که در خاطر 
«ریطه» نماند. 


4 
ee 


ازابوجهفر محمدین علی‌باقرصلوات اه علیهما» روایت شده که 
فرمود : 

رسول | کرم صلی‌ائه علیه و آله افخ گذر کرد مان اشاق 
ازر کحت اول‌به‌ر کمت‌دوم‌رسید. وقتیر کمت‌دوم بپایان آعد گریه کرد. 

اوهمچنان نمازمیخواند ومیگریست . 

اصحاب رسول که این گریه را دیدندبگریه افتادند . 

درپایان‌نماز رسو لا «ص» پر سید: 

- برای‌چی کریه می کنید ؟ 

گفتند : 

ب دیده‌ايم که تو کریه کنی مانیز به رقت آمدیم و گريستیم 

فرمود : 

وقتی ر کعت اول را درنماز انجام دادم چبرائیل برمن نزول 
کرد و گفت : 

یا محمدآ ان رجلامن و لدلك یقتل فی‌هذ المکان و اجر الشهید 
فيه اجر شهیدین 

در این صحرا از فرزندان تو مردی بقتل رسید که‌تواب‌شهداي 
رکاب‌اوهر کدامئواب‌شهیداست . 


ee 


نصربن قرواش می گوید : 


۷۵۰ 


بابو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه شتری کرایه 


داده بودم. 


ازمدیته نة ی آمدیم وفتی از «بطن‌عر 4 حر کت کردیم 


فرمود : 


۳ نضر | دریادت بماند د به‌«قج» که رسیدیم عواآ گاه کن َ 


مي‌شناسم اما میترسم‌توی راء خوایم برد وازآنسا بگذريم. 
بالاخره به فخ رسیدیم. هن بهم حمل ص ادق علیه السلام ترديك‌شدم 


او خوابیده بود . سرفه کردم شاید پیدار شود . پیدارنشد . محمد را 


تکان‌داوم . 


بیدا رشد‌نشست. 

کنتم به فخ رسیدیم 
فرمود : 

شترم را ازقطارباز کن . 
باز کردم 

- قطارر! پیند ۰ 


شترها را بقطار بستم و شتراو را از جاده بکناربروم وبمد 


خواباندمش اپوعبدالله صادق از محمل بدر ]مد آزمن کوزمی آب 


۱5۹ 
۳ خو است ۲ 
دیدم‌وضوساخت و بنمازایستاد. پس ازنمازبه محمل رفت‌ودستور 
وان حر کت کنیم : 
گفتم فدای‌توشوم. تودراینجا اعمالی‌بجا آورده‌ای .آیااین‌اعمال 
ازمناسك حج است وهمه باید چنین کنند ؟ 
فرمون نه . ولی دراین سرزمین از خانواده‌ی هن مردی به فقتل 
میرسد و این مرد گروهی درالتزام رکاپ‌خوه دارو که ارواحشان‌پیش 
ازاجسادشان بیپشت میروه ۰ 
موسی‌بن‌عبدالله بن حسن میگوید : 
یمکه میرفتیم . باپدرم بودم. وقتی‌به فخ رسیدیم برآدرم محمد 
بن‌عبدالله «نفسز کیه» شترخوه را خوابانید . 
پدرم یمن گفت : 
- بروشترش راازجا براگیز. 
بسمت برادرم دویدم و شترش‌را ازجا برانگیستم وبعد ازپدرم 
پرنیدم: 
_ چرا نخواستی محمد دراین زمین‌پیاده شود . 
۰ پدرم گفت 
دراین وضع مردی از خاندان ما بقتل می‌رسد که اهل حج 


براو گریه می کنند . ترسیدم آن مره پسرم محمد باشد . 


\o¥ 
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حسن‌بن هذیل میکوید : 

ب زمین محصوری از مال حسین‌بن‌علی (صاحب‌فخ) را بهمبلسغ 
چپل‌هزار سکهی‌طلا فروختم وپولش‌را باو 7جویل‌دادم . 

حسین‌بن این سکه‌های زرین‌را در آستانه‌ی خانه‌ی خوه ميان 
مستمندان عدینه تقسیم کرد : 

يك‌شاهی از این چهل هزار دیذار طلا بخانه‌ی‌خود نبرد. 

از معط جت از این تاهاب یداو وی بر وا ان 

بازهم حسن بن هذیل‌میگوید: 

حسین بن‌علی (صاحب‌فخ»بمن گفت برای او چپار هزار درهم 
قرض کنم . 

بسراغ دوستی از‌وستانم رفتم و تقاضایم‌راابراز کردم . دوست 
من بمن گفت : ۱ 

با کنون دوهز اردرهم آمادهوارم این‌مبلغرا ببرو فردا دوهزار 
درهم دیگررا تسلیم خواهم کرد 1 

من این‌دوهزار درهم از آن دوست دریافت کردم و بحدمی‌حسن 
این‌علی‌بردم وزیرحصیری که درمصلای‌اوپپن‌بودپنهانش کردم. 

فردا که دوست‌من دوهزار درهم دیگر را تحویل‌دادم برداشتم 
و بسراغ همان حصیر رفتم که زیرش پنهان کنم . 


نی ۱ 

وفتی حصیررا بر گردانیدم يكث‌شاهی ازدوهز اردرهم دیرو زی‌دز 
آنجا تبون . 

کتم: 

-یابن رسول‌ائله » دوهزار درهم چه‌شده ؟ 

فرمود : 

- از آن پول نپرس . 

من دست برنداشتم . اصرار کردم . 

فرعود : 

مردی زردروی از اهل مدینه دتیال من راه‌ميا مد . 

از حاجتش پرسیدم . 

گفت : 

سحاجتی ندارم . فقط خواستم شمارا تنپان‌گذارم . 

هن این‌دوهزار درهم را بان مرد زردروی بخشیدم ولی افسوس 
که دراین بخشش توابی‌نبرده‌ام . 

چون پروره کار متعال در کلام کریم میفرماید: 

لن تنالوالبر حتی تنتفقوا مماتحبون 

هر گز بنیکوئی تخواهیدرسید مکی آنکه از آنچه دوست 
میدارید ببخشید . 

من‌حسن این‌دوهز اردرهمرا دوست‌نميداشتم. 

چون این پولا محبوب‌من نبوه از بخشش آن اجر و وابی 
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توفع ندایم . 


بحبی‌بن‌سلیمان هیگوید : 

حسین بن‌علی (صاحب‌فخ) دوطافه پیر ان خر‌ید . 

یکی را خودش پوشید و دیکری را به خدمتگذارش اپوحمزه 
پوشانید . 

داشت په‌عسعد عیرقت »> هستمتدي راء را بر او کرفت و از 
او كمك خواست . 

حسین بن علی بعدمت‌گذارش گفت : 

ابوحمزء ! پیراهنت‌را بده باین‌مرد . 

(ایوحمزه تعریف میکند) 

کت 

هن چه‌طوری با تن‌برعنه بمسجد بروم . 

حسین بن علی اصرار کرد . بالاخره پیراهتش را کند و به 
پسائل واه . 

عنکامی کف حسین بخانه‌اش بر کشت بیدرنك پیراهن‌خوورااز 
تن خود در آورد و بسائل گفت : 

ب حالا پیراهن ابوحمزه‌را باو بر گردان و این‌جامه‌را که مال 


است بپوش . 


من 


ء 
من ازنو ببازار رفتم و دوطاقه‌ی دیگر پیرآهن به‌دو دیفار 


۱۰۵ 

لا خر بدم ۰ 

هنگامیکه بخدمتش آوردء قیمتش‌را پرسید : 

دو دیتار . 

دستور داد آن گدارا بحضورش پیاورند تا ازاین پیراعن ده 
فاخرتر و کران‌قیمتتر است باو يذهل . 

گفتم : 

یابن رسولاله ا گر من این پیراهن‌را بان کدا وابگذارمز: 
معطلاقه باشد . 


¢ 


وقتی که دید نسم خورد.ام فرهود : 


الا دیکر نمیخو اهث دتبال آن کدا پروید . 


مرد مسکرنی بخدمت حسین بن علي د صاحب فخ » آمدحسین 
بان قروو 

هن | کنون ازمال دنیا يك‌شاهی دردست‌ندارم اما توهم‌نومید 
ازاینجا مرو . 

بنشبن چند دقیقه‌ی دیگر پرادرم حسن باینجا خواهدآهد تا 
وا ای 

وقتی که او آمد تو الاغ اورا بردار وبىر . 

مرد مسکین شرجای خود ماند  .‏ 


۱۹ 

در این هنگام حسن بن‌علی ازراه رسید ۰ 

این حسن آزهردو چشم تابینا بود . 

ارالاغش‌پیاده شد و غلام او دستش‌را گرفت وبخدمت برادرش 
اکن 

وقتی حسن به کفتگو نشست حسین آن مرد فقیر را با اشاره 
ازجایش چنبانید : 

- پاشو بر الاغ بنشین وبرو . 

مردله که بسراغ الاغ رفت غلام حسن بن على ازتسلیم الاغ 
امتناع کرد . ۱ 

حسین بن علی دوباره به غلام بررادرش اشاره کرد کهبگذار 
۹ 

بالاغرء مرد سال الاغ را برداشت و رفت . 

ساعت دیگی که حسن‌بن‌علی بعزم باز کشت ازجا برخاست و 
غلامش را صدازه و گفت : 

-الاغم را آماده کن ۰ 

غلام گفت: 

ب قربانت شوم برادر تو این‌چپارپاررا دراختياريك مرد فقیر 
گزاشت. 

- حسن‌بن علی رویش را بظرف برادرش بر گرداتید و گفت: 


- عاریه‌اش ډادی‌قر بان توشوم یا بخشیدیش؟ 


۱۰۷ 
ولی بیش از آنکه برادرش توضیح بدهدخودش گفت: 
هن‌میدانم خصات‌توعاریهنادن‌نیست حتما بخشیدی, 
و بعد لامش ر اصدا کررو: 
- بهادستمر ایگین پیاده‌برویم. 
e‏ 
حسین بن علی «صاحب فخ ٤س‏ تمق ر وص بود. 
به‌طلبکارانش گفت: 
- مرا به بفداد پرسانید تا از خلیفه مپدی برای شما پول 
در پیاورم . 
باطلبکار انش ازمدینه یه بفداه آمدند. 
در آستان‌قصر حمر ای‌منصور به‌در بان گفت: 
- برو امیر المومنین را آ کاه کن که پسرعم «نبیمی» او بردر 
کاخ ایستاده‌است. 
تااین‌خبر به گوش مهدی‌رسید گفت: 
- وای‌بر شماه ر چه‌زودتر اور ابحضورمن‌هدایت کند. 
حسین عمچنان‌برشترسوار بود که به‌صحن حیاط رسید. دروسط 
حیاط ازمر کیش پیادء‌شد. 
مهدی ازدور به اوسلام داد و بعد بآ غوشش کشیدواودر کنار 


خود برمسند خویش نشانیدوبعد ازخاندان وخویشاوندانش پرس وجو 


کردو آنوقت گفت: 
- چه شده که از من سراغ گرفته‌ای حسین بن على چئین 
جواب داد : 


ب سخت مقروض شده‌ام. تا آنجا کهریگرهیچنکس بمن‌حنی يت 


درم فرص نمیدهد. 
ب پس چ ر نمی تنوشتی؟ 
حسین‌فرمود: 


ی میخو استم از امیر المومنین‌دیداری تازه کنم. 
مهدی دست بهم کوفت‌وفریاه کشید: 
دتیارودرهم بياورید. 
يكث پدره‌بینار. يك بدره‌درهم. 
يك‌بدره دینار. يك‌بدرءدرهم. تا نچا که ده پدره دینارو ده پدره 
ذرهم‌بحضورش گذاشتند 
ازنوفرمان‌واه: 
- ده‌طاقه پیراهن هم بیاورید ده طاقه پیر اهن راهم آوردند. 
اینهمه به‌حسین بن‌علی‌عطا کر د. 
کین فظایای مدق و ال دارا لدف بدا اي کیت کی نود 


بردور آنجاطابگارانش راتو حرا 


یلیر پیش میطلبیدوم ی کۂ ت: ت شما ازمن چقدرمي‌خواهید ؟ 


۱4۹ 


عبلغی را برزبان‌میاورد. 

حسین بن‌علی آن‌مبلغ را بعلاوه‌عشتی ازد رهم وهشتی ازه‌ینارهم به 
آومیپره اخت‌ومیفرمود: 

4 اینهم‌جائزهی‌شما. 

جزاند کی‌ازآنبمه دینارودرهم بررایش‌باقی‌نماند. 

ازبعداد بسوی مدینه‌بازمی گشت. 

به کوفه رسید . در آنجاتوی« قصرابن‌هبیرء » در کاروانسراشی 
منرل کرد. 

به صاحب کاروانسرا گفته شد که این مره یکتن ازفرزندان 
رسول‌الهاست 

حسین بن علی بهغلامش گفت: 

- ازعطایان‌خایفه‌چی‌مانده؟ 

لام چو آب‌داد. 

- مبلعی‌اندگ بااین‌راه دورودراز که‌در پيش‌داريم. 

فرمود: 

آنمبلغ را عرچه‌عتت به صاب این‌کاروانسراتسلي کنید 

EE 
مردی به خدمت حسین بن علی ر سید‎ 


مر دعس کینی بودو لیحسین‌هم آزمال‌دنیا نهی‌دست‌بود. 


فرهود: 
- بنشین‌تامن‌بحال‌توییندیشم. 
و بعدبه حدمتکارش فرعود: 
-لباسهای‌مرابیاور یدتااین‌هردبیردبشوید. 
عرچه لباس از او در خانه بود همه را ریشتند جلوی این 
ری فق 
آهسته‌به آن‌مرد گفت: 
این‌جامهها راپردارببر. 
EEE‏ 
حسن‌بن‌هذیل‌می گوید. 
همر اء ابو عیدالهحسین بن‌علیحسنی از بغداه‌بازمی کذیتم. 
وی‌دربغدادزمین‌خودر ابه نه‌هز اره‌بنار طلافر وخت. 
پولا را برداشتیم و درحال‌باز کشت به «سوق‌اسد»رسیدیم. 
برای مادر کاروانسرا بساطی پپن کردندوفرشی‌انداخنند. 
دراین‌هنگام مروی‌ازراءرسید. بااويكك سبدهم‌بود. 
سلام کردوتقاضا کرداین‌سبدر اازاوبپذيريم. 
| بوعبد الحسین بمن‌فرموه: 
به‌غلام بگواین‌سیدرا ازدست‌مردلب گیرد. 


و بعدازخوه آن‌مره‌پرسید: 


۱2۰۱ 

چ تویاین‌سبدچیست. 

من‌کارم‌اینست. وقتی که شخصیت شریف وفاخری‌ازاین‌راهمی- 
گذردیرایش غذای کوارائی تهیه‌می‌بینیم‌وتقدیمش‌می کنم. 

ابوعبدائهفرمود: 

ب بسیار خوب. مااین‌هدیهر افبول لردیم. 

وشما میتوانیدساعت دیگر که‌این‌سبدخالی‌شدء‌باینجاباز گردید 
وطرفتان رایپرید. 

هنوزاین مرن از کتارما نگذشته بون که عستمنن دیگری‌ازراه 
فرارسیدو گفت: 

از آنچه خدا بشمادادهبمانیزسهمی‌بدهید 

حسین‌بن على بی آن که به‌محتویات‌سبدسر کشی کند گفت: 

سبدر آبهمین‌مردببعشید. 

و بعدبه این‌مر دسائل‌فرعود: 

سید خالی را به ما بر گردان آنوقت بسوی هن نگریست و 
گفت : 

- وقتی این کدا سبد خالی را باز آوره پتجاه دینار طلا به 
او عطا کند و به‌آن مرن که سید طعام را به ما هدیه کرده صددینار 
طلابیر داز ید. 


من‌بنامدلسوزی گفتم: 


۱2 

ب قربان تو کردم این چه بناست که گذاشته‌ای . برای این 
کدا غذای همین سبد کافی است و حق آنکس هم که سید را برای 
برای ما آورده دو دیتار بیش نیست . پنجاه دینار طلا به 
این گدا و صد دینار طلا به آن مره دادن نقدینه‌ی ما را بپاییان 
خواهد رسانید. 

شما این‌زمین رافروخته‌اید که‌دین‌مردمر ابپردازید. 

ابوعبد اه الحسین‌فرموه: 

_ ای حسن. ماخدائی‌داريم که‌قیمت نیک وکاری‌هارا می‌شتاسد . 
بحرف من کوش کن . به مرد گدا پنجاء دینار و به صاحب سید صد 
دینار بپرداز. قسم به‌خدائی که جان من درقدرت آوست‌عیثرسم دهش 
های من بدر گاهش قبول نشود زیرا در چشم من طلا و نقرء و خاك 
برابرند . 

سخنی از مقنل‌حمین بن‌علی 

برسریر خلافت موسی‌پن حارون «ملقب به هادی»قر ارداشت. 

آزطرف‌او اسحاق‌بن عیسی‌هاشمی فرماندارمدینه‌بود. 

اسحاق هم بجای‌خودمردی از آل‌عمر بن‌خطایر انشانید, بود که 
نامش‌عبدالعز یز بن‌عبداله‌بود. 


این مرد «عمر ی با آلاپی‌طالب دشمنی و کینه‌ای‌شدیدداشت. 


۱۳ 

بر طالبین سخت میگرفت و در سخت کیری خود افراط 
ی 

همه‌روزه‌فرمان‌میدای که آلبوطالب‌یحفورش برستد . 

او خود در مقصوره‌ی مسجد می‌نشست وفرزندان ابوطالب‌را 
درب ابر خودسان میدید و بدین حر کت شنیع تسبت به‌آنان تحقیر و 
توهین روا میداشت . 

ریكاز آل ابوطالب ضمانت‌دیگری رابمپده‌داشت تاا گربرای 
سان‌حضور نیافت‌ضامنش در اختیارحکومت‌باشد 

آبوعدالهجسین بن‌علی‌حستی‌ضمانت بحی بن‌عبد الوحسنیر افبول 
کنو 

درهمین ایام که حجاج بخاطر متاك حج راه‌مکه بهپیش‌داشتند 
هفتاه مر داز پیر و آن‌مذهب‌شیعه‌به‌مدینه آ مده بو دودر بقیع‌عهمان«ابن افلج» 
شده‌بودند. 

این قوم‌باحسین بن‌علی محرمانه‌دیداری تازه کرده‌بود‌ند. 

گزارش این‌ملاقات‌به گوش‌والی‌مدینه «همین‌عبدالعز یزعمری» 
رسید و سخت بر آشفت زیرا این ملافات را خلاف مقتضیات حکومت 
خوو‌شمرههبود. 

این‌مرد عقب‌بهانه هی کشت که بنی‌هاشم‌ومخصوصا آلابی‌طالب 


رادرچشم‌مردم کوچك سازد. 


KE 

چندی پیش ازاین مواخذه‌ی سیاسی حسن‌بن‌محمدحستی و این 
جندب‌شاعرمعروف و مردی‌ازیرد گان آزادشده‌ی‌خاندان‌عمر بن خطاب 
را که دورهم‌نشسته‌بوه‌ند باتهام‌شرابعواری‌توقیف کرده وحتی تازیانه 
شان‌زده‌بود. 

به‌حسن‌بن محمدهشتاد تازیانه وبه‌این‌جتدب‌شاعرپانرده‌تازیانه 
وبه‌آن پرده آل خطاب هفت‌تازپانه نواخته‌بودومیعواست که‌این‌سه‌نفر 
را باشانه‌های برهنة دربازارهای مدینه بگرداند ورسوایشان کند اما 
عاشمیه صاحب‌پرچم سیاه که دردر بار بني‌عباس نفون شدیدی‌داشت بوی 
پیام وان: 

باه کر آجازه نداری نسي به‌بنی‌هاشم این گونه تحقیرها را 
رواداری. 

همین پیام‌ویرا از تصمیمی که گرفته‌بودباز گردانید. 

درمحیط حکومت يك‌چنین مرد گروهی ازمردم شیمی‌المذهب 
درخ.نه‌ی«ابن افلج» جمع‌شده‌بودو آلا بی‌طالب متهم بودند که بااین‌قوم 
عر اوده‌ومذا کره دارند. 

ع۶مری پر سخت گیری‌خودنسیت‌به‌طالبین اقزود. 

هرد کمنامیرا که ہو بک رحائك‌نامیدهمیشدبر بنی‌طالب کماشت 


وا را رساخت که 7 ثیب‌سان‌سان ات‌طا + رایدهد. 
و ر ی 


18 
آن‌روزروزجمعه‌بود. 
عنگامی که آل ابی‌طالب هدل همه روزه در دم مقصوره‌ی مسجد 
خودشانرا به ابوبکر عرضه کردند دیگر اجازه نداد بحانه‌مایشان 
باز گردند. 
آ نقدرنگاهشان‌داشت که‌نوبت به‌نمازدیگررسید . و مردم‌برای 
ادای نمازر اءمسحدبه‌پیش گرفته‌بودند. 
دراین هنگام اجازه‌شان داد آزاه باشند اما این آزادی تا این 
حدود مفررشده بود که بروندوضویشان را تجدید کنندو ازنو به‌مسحد 
باز گردند. 
در این نوبت وقتی آل ابوطالب په مسجد باز گشتند یکباره 
توقیغشان کرد. 
وه 
پس ازنمازعصر باردیگردستورداد بر ای سان آماده‌شو ند. 
نام ي‌يك‌را برزبان آوردوقتی فریادزد: 
- حسن‌ین محمدبن عبد اه 
دید حاضر تیست. 
رویش را بطرف یحی‌ین عبدائّه و حسین‌بن علی بر گردانید 
و گفت : 


سپاید <-ن‌بن‌محمد را دراینجا حاضر کنیدو گر نه‌هردوتایتان 


171 

رابه‌زندان خواهم‌فر ستاد. 

وبعد گفت: 

- آپن‌حسی‌ین محمد سه روز است که نیامده خودش را پمن 
تشان‌وهد. ۱ 

یا از مدینه بیرون رفته و یا خودش را پنپان کرده . بايد 
خاضر و 

بایدبیایدایتجامن به‌پینمش . 

بحبی‌بن‌عبدالله این اهانی را از آن مرداه که ابوبکر حائك 
نامیده میشد تحمل نکره و دشتامش داد و بعد با خشم ازصف‌جماعت 
بیرون‌رفت 

ابو بک رحائك که‌دیدهدف‌حمله‌یحبی‌قرار گرفته‌بیدر نك‌باعمری 
تماس گرفتوماجریرا کزارش‌داد. 

عبدالعزیزعمری که دید سیاستش دارد با شکست بر میخوره 
دستورداد حسین‌بن علی و بحیی بن عبدانه‌را بحضورش احضار کندد . 

وبعدلب بر توبیح‌وتهدیدشان کشود. 

ابو عبد اه حسین بن‌علی خنده کنان‌بوی گفت: 

ت ابو حفص. شماهردی حشمنا [گ هستید. 

عمری ازاین لحن‌بر آشفتو گفت: 


ا مسخر هام هی کنید هرا با کیثه صدا هیر نید. گرم اهیر 


1Y 


مدرنه نیستم 


حسین پنعلی‌جوآب‌داد. 

اپوبگروعمر که از توشریفتی بودند با کنیه شهرت داشتند 
و بدشان نمي‌آمد که مردم‌آنان را «اپوبگرو «ابوحفص» بنامتد . این 
چیست که تواز کنیه‌عوشت تمي‌آید و اصوا-.میووزی که حتماً با لقب 
«امیر #صدایت کنتد؛ 

عمری‌فریاد کشید: 

اين لحن اخیر شما از لحن دخستین‌نان درشت تر وزندده 
قر است . 

حسین ین‌علی گفت: 

هر گز . هر کز . درئتکوئی در شان من نبست . خدا 
نهواسته که من چنین باشم . و از خانواده ای نیستم که به‌ید گوثی 
متهم باشند . 

عمری‌همچتان خشمناك بود: 

- من ترا احضارنکرهه‌ام که‌برای‌اصل‌ونس سوا کنی‌وبعنوان 
خانواده‌ی خود بمن افتخار بفروشی. 

دراین هنگام یحهی‌بن‌عبدائه غضب کرده گفت: 

- ازماچه‌میخواهی؟ 


از شما ؛ از شما حسن بن محمد را میحواهیم بايد او را 


۱۹4۸ 
احضار کنید. 

بحیی گفت: 

و ما ساخته نیست . اوهم انسانياست که بدلخو اه خودمیان 
انسانهای دیگرزند گی مي کند . کرت ایا است که ملت مدینه 
راسان به نىيك بارحم آل‌عمر بن‌خطابر اسان به بین . 

بهمان ترتیب که ما را دربرابرخود وامیداری خطابی‌ها را سم 
یك باربازدید کن. | گرهمه‌شان حضور داشتند بتو حق‌میدهیم اما گر 
حاضرین آنان ازحاضرین‌ها کمتر بودحیرابه‌ماوا گذار. 

عمری که‌از کستاخی‌یحیی سخت نار احت‌شده‌بود کاملااز کوره 
دررفتو گفت: 

گ طی این بيست وچپار ساغت حسن‌بن محمد را حاضر 
نسازید زنم سه‌طللاقه وغلامانم همه آزادباه که‌اورا هزار تازیانه نزتم و 
خانه‌اش ر اویر ان نکنم و دوباره قسم خورد: 

با چ شمن به حسن بن عحمدبیفتداور اخو اهم کشت : 

ب<بی بنع بدا باخشم گفت: 

- زن من هم سه طلاقه‌باد | گرحسن‌بن محمد را حاضر نسازمو 
ودرهروقت شب باشد درخانه‌ی ترا نکوبم و ازحضورش آ کافت‌نکنم. 

حسین‌بن علی و بحیی‌بن عبداله مردوازپیش عبدالعر یزعمری 


باخشم ر فتندحسین رویش رآبه‌یحیی‌بر گردانید و گفت: 


۱۹۹ 

ا قسم بود که خورده‌ای . حالاحسن‌بن‌هحمد را در کجا 
به یابیم : 

یحیی که همچتان خشمناك بود گفت : 

من‌نام خود را ازحاندان رسول‌انّه وامیر المومنین‌محوميکنم 
| گر حسن بن‌محمد را حاضر نسازم‌ختی نخو اهم خوابید تا درخانه‌ی این 
عمری را نکويم وحسن را نشانش‌ندهم . 

ولی در آتحال باشمشیر عمری را خواهم دید ویاهمان شمشیر 
کارت را خواحم ساخت. 

معپذا حسین بن‌علی گفت : 

این کار کارخو بی نیست . نقشه‌ی مارا بهم خو آهدر یشت . 

چطور؟ تقشه‌ی توبهم میریزد؛ ده‌روزء باهم قرارمی گذاريم 
توبسوی مکه سفر ثن. طی‌این ده روژه بمکه خحواهی‌رسید. 

حسین‌بن‌علی درایتوقت حسن‌ین محمد را بسوی خود خواند و 
گفت : 

ای پسرعم ! تو که عیدانی ميان من واین فاسق عمری چه 
گذشته . بپرجا میخواهی‌برو . 

جر ادا 

نه بخدا ۰ بهپیچ جا تخواحم رفت بلکه عمراء توخواهم آ مد 
ودست خودرا دروست آین‌مرد خواهم گذاشت ۰ 


نه . ترا بپم راهم نمی‌برم . میترسم خوفت برخاك ریخته‌شوه 


Ye 
ومن‌نمی‌توانم رسول ال را درروزرستاخیزه‌شمن خودبيابم . | کردامنم‎ 
بخون تو آغشته باشد رسولا کرم دشمن من‌خواهد بوده توبرو و من‎ 
خود را فدای توخواهم ساخت . امیدو ارم بدین ترتیب از عذاب چپدم‎ 
. درامان يمانم‎ 


د 
ee‏ 


نقشهی انقلاب بدست عمل افتاد . 

یحبی‌بنعبدائه - سلیمان - ادریس برادراتش ازعیداللهبن‌حسن_ 
ابر اعيم‌ین اسماعیل«طباطبا»عمر بن حسن‌حستی- عبداله بن اسحاق‌حسنی 
عردانه بن‌جعفررحسینی و گروهی دیگر ازسادات علوی وموستانشان که 
جمعاً بیست وش نفرشده بودند . 

بعلاوء ده‌نفر ازحاح که بخاطرمتاسكك حج درمدینه بسرمیبرهند 
و گروهیازمردم درخدمت حسین‌بن‌علی اجتماع کردند . 

بهنگام سییده دم بسوی مسجدر فتندتمارشان دراین‌قیام‌هه‌چون 
شعارسادات علوی «احد» احد» بود. 

عبدالله‌بن حسن مع روف به افطس بر گلدسته‌ای که بالای‌سررسول 
کرم نجا که جنازه‌هارا میگذراند» بالارفت موذن‌را که داشت‌اذان 
صیح مي گفت وادار کره کلمه‌ی مقدسه‌ی : 

حی على خير العمل رابرزبان بیآوره عوذن ابتدا پافشاری کرد 
که امتناع جوید اما وقتی چشمش بشمشیربرهنه افتاد تبلیم شد؛ 

عیدالعزیزعمری که خود را برای نماز صب ع آماده میساخت 


۱۳۹ 
نا گپان صدای موذن رابه : 

حی‌علی خیر العمل شنید»دریافت که علویین‌قيام کردءاندومحیط 
محیظ خطر نا کی‌شده است . 

فریاد کشید: اطعمو نی حبتی‌ماء 

- درهارا پیددید , بمن آب بدهید . 

«علی‌بن‌ابراهيم در روایتش می‌نویسد» : 

«اولاه عبدالع یز عمری همچنان درمدینه بهبنی‌حبتی‌ما» شپرت 
وارند .» 

e 

عبدالعزیزعمری سراسیمه بسمت خانه‌ی عمر بن‌خطاب دوید و 
از آنجا راهی بسمت کوچه‌ی معروف به « کوچه‌ی عاصم بن‌عمر» پیدا 
کرد و گریخت ۰ 

وی دراینحال با قبیح‌ترین حر کت وشنیم‌ترین عملی میدوید . 

حسین بن‌علي درمسجد اعظم بررجماعت,مردم امامت کرد. ماز 
صبح در آن روزیدین ترتیب‌ادا شد . 

پس ازنماز ابوعبدائه حسین‌علی حسني درمیان مردم قیام کرد 
و گفت : 

- شما که ازماجرای میان من ومبدالعزیزعمری[ گاهید اينك 
حسن‌بن محمد که حافرش ساختیم . عبدالعزیز کچاست اورا حاضر 


سازید تابداندمن بعد وقسم‌خود وفا کردهام ۰ ا کرعمری حاضر نشوه 


۱۷ 
مسلم‌است گردن من ازقیدتعهد آزاد خواهدبود. 
REE‏ 

درمیان سادات آل ابی‌طالب دوتن ازاین‌جریان خود را بر کنار 
دأشته بووند. 

۱- حسن‌بن جعفرحسني که ازابوعبدائه حسین بن علی حسنی 
خواهش کرد او را معصاف بداره . خسین‌بن على هبم خواعش او را 
یقت 

امام مومی‌پن جعفرسلوآتاللعلیهمانیز با برعبد الا لین 
درمسجد دیدار کرد وبالای سرش‌خم شد وفرموه دوست میدارم ۰ مرا 
ازاین جریان بر کنارداری . 

حسین‌بن‌علی پس ازيك مکث طولانی گفت : 

ہے اطاعت می کنم ۰ 

موسی‌ین جعفی«در روایت دیگر» پاوفرمود: 

- این‌قوم ترا تنها خواهند گذاشت . 

زیرا جمعی فاسق وفاجربیش نیستند که بدروغ و ریا ایمان از 
خود نشان میدهند ۰ و درنپان نقاق و شرك میورزند . 

انائله و انا اليه راجعون بالاخره بقتل‌خوأمی‌رسيد. من آزخدا 
درب رابراین مصیبت عظمیاجرجزیل مسلت میدارم . 


3 


حسن‌بن على پس از نمازبرمتبربر آمد وابتدابه حمد وثنای‌الپی 


۱۷۳ 

کشود وسپس فرموه : 

من پسررسول‌الله هستم و درحرم رسول‌الله برمنبررسولاله 
نشسته‌ام و شمارا به‌سنت رسول‌الله دعوت هی کنم . 

- شماای مردم مسلمانآثارنبی! کرم را درچوب وسنك‌مجوئید 
شما حقیقت بین و حقیقت جو باشید . اکررسولا کرم را محترم 
میشمارید ذریت او رادریابید . 

«راوی این‌حدیت که خوددرمسجداعظم حضورداشته می گوید» 

دراین هنگام من بسیار آهسته . آنچنانکه گوئی در ضمیرخوه 
می گنرانم گفتم 

- ای داد بیداه . این مرد با خود چه میکند وبرای خود چه 
دردسری بوجوی می‌آورد. 

نا گپان یك زن اززنان مدینه برسرم داد زه : 

- خاموش. وای برتو. نسبت بفرزند رسولالله چتین می گوئی 

کنم 

ب خحدارحمتت کناد ۰ من‌اینسخن‌را بنام دلسوزی برزبان‌رانده‌ام 
بخدا درباره‌ی او بدتيندیشیدهام . 

ERE 
۰ 

دراینوقی خالد بربری که فرمانده ثیروی مسلح مدینه بود با 

یك ستون هجهزازسربازان خود به مسجد حمله آورد . 


وی از آن در که هع روف به«پاب چبرئیل» است‌خو است حمله‌ی 


۱۷ 

خو راآغاز کند . 

می‌دیدم که یحیی‌بن عبدالله با "شیر برهته جلویش‌را گرفتو 
بیدریغ شمشیرخوو را پرسرخالد فروه آوره . 

ضربت این شمشیر سر خالد بر بری را تا سینه شکافت . 

ازمر کب خووبرخالك فروغلطید . 

وقتی خالد به قتل رسید مردم مسجد سربازانش پورش بره‌ند و 
یکباره همه را پرا کندهو پریشان ساختدد . 

ERE 

دراین سال از طرف مو سی‌هادی خلیفه وقت هردی بنام «مبارك 
ترا دی» بنام «امی رالحاج مأموربود مراسم حجرا اداره کند . 

مبارك دراین گیرودار بمدینه رسید. 

وقتی که شنید ابوعبدالله <-ین بن علی‌حسنی در مدینه قیام 
کرده خودش را کنار کشید . و محرمانه به ابوعبدالله پیام داد : 

بهن نمیخواهم باشما در آویزم و ازطرفی نمیخ راهم بی طرف 
بمانم ۰ حوپست اهشب که ها در بیرون شپرخر گاه زده‌ایم جمعی از 
سربازان خویرا بنام شبیخعون برسرما بریزی «عرچند عده‌شان ده‌نقر 
باشده همین کافیست : ما خواعیم گریخت و این عسئله بی دره سرحل 
جو اهد شد ۳ 

ابوعیدالله‌الحسین هم ده نفراز اصحاب خود را بسوی اردوی 


مباراد تر کی فرستاد . اما بآنپا خاطرنشان ساخت که این شبیخون 


۱۷۵ 

یا تظاهر سیاسی بیش نیست . 

عبارك هم بنا بقراری که داشت ازمدینه عنان پیچید و رأء خود 
را پیش کرفت و با کومك چندنفرراعنما از جاده‌ی دیگر بسکهرفت. 

و 

حسین‌بن علی بدین ترتیب مدینه را تسعیر کرو وبقصد مکه 
عزیمت فرمود : 

حکو مت مدینه رابدینارخراعی‌سیره وخود با سیصد مرتمسلح 
خیمه بیرون زد. 

مو کب ابوعبدالله حسین‌بن‌علی حسنی بااین سیصدنفر ازه‌دیته 
به موضعی که «فخ» نامیده میشود رسید . 

دراینجا سپاه خلیفه راه را براو گرفت . 

ف غا ندل سارى تیش عا بود 

بیش ازهمه چیزعباس‌بنمحمدعباسی که از امرای لشکرهادی 
بودبر ای حسین بن‌علی آمان فرستاه ولی‌حسین‌با منتپای شدت‌ورشادت 
امان اورا زد کرد . 

سلیمان‌بن‌عباد میگوید : 

- وفتی‌سپاه پوشان . سپاء بنی‌عباس پدی دار شدند ابوعیدالله 
حسین‌بن‌علی‌مردی ازاصحاب خود را برشتری سوار کرد وفرمود: 

- هرچه من می گویم کلمه به کلمه تو با فریاد بکوش این 
سپاء پرسان . 


۱۷ 
آن هرد خود زا آهاده کر 
حسین‌بن علی‌فرموه : 
بکو ای مردم . ای سیاء پوشان اينكك حسین بن‌علی‌فرزند 
رسوالله وفرزند علی‌امیرالمومنین است که پسرعم رسول | کرم‌است 
حسین‌بن‌علی شما را بحکومت قر آن کریم وروش رسولا کرم 
دعوت هی کند . 


4 
ده 


محمدین‌مر و آن‌ازارطات رو این می کند که درم راسم‌پیعی‌حسین 
بنعلی حضورداشتيم . 

صیفه‌ی بیعش بدین تعبیر بود . 

- باشما براساس قرآن ذریم وسنت رسولا کرم بیعت می کنیم 
دربیعت من مقرراست که‌خداوند متعال را بند کی کنیم واز عصیانش 
بيرهيزيم . من شما را بسوی بر گزیده‌ای از آل محمدصلی‌الله علیه و 
آله میخوأنم . وتعپد می کنم آنکس که امام شد «هر که پاشد» کتاب 
خداوسات رسول‌خدار ارعایت‌فرماید 

مقررمیدارم تاآن لحظه که امام شما سراز طاعی خدا نه پیچد 
درمیان امت مطاع پاشدوا گرجانب عصیان را گرفت بازحدودبند گی 
تجاوز کرودیگرمیان‌ماقول, قراری‌موجودنباشد 

ما با شما پیت می ثنیم ذه بارعیت براساس عدل وانصاف 


رفتار کنیم وعطایا را پالسویه بپردازيم: 


YY 

وازشما میخواهم که عمه‌جا وهمیثه با ما باشید وبرضد دشمنان 
ما بجنگید وتاآنجا که ما با شما وفا داریم شما هم پاما وفادار باشید 
واکراز ما انحراف دیده‌اید بیمت ما طبعاً از گردن شما کشود. 
خواهدبود . 

اسحاق‌بن ابراهیم هی کوید: 

آزحسین بن‌علی در«بطن‌هر» شنیدم . 

آن شب شب جمعه بود ومابا هم بودیم . 

عبودبن یقطین ومفضل‌وصیف باهفتاه سواریا مارو پروشده‌بودند. 

آبوعبدالله حسین بن علی‌حستی بر الا ع اد ریس بن عبدالاه سواربود 
ومی کفت : 

- ای مردم عراق » جام با دشمناز موهبتی‌است که پیروزیش 
افتخار وشکستش بپشت است . 

مسلم است‌آن عمل که یکی از دو طرفش بهشت باشد ریش 
خواهدبود. 

بخدا ای مردم عراق | کر با من جزمن کسی نماند با شما در 
درمی‌افتم تا سرانجام باسلاف خود ملحق شوم . 

e3 

سپاء موسی‌هادی تحت فرماندهی موسی بن عیسی‌هاشمی وعبای 

بن‌محمد وجعفر و محمد فرزندان سلیمان و مبارك تر کی و مناره و 


جسن حاجب و حسین بن یقطین در برابرابوعبدالله الحسین خسنی 


YA 

صف کشیدند . 

روزهشتم ماه ذی‌الحجه بود که معروف به روز «ثرویه» است . 

سپیده‌ی صبح نازه از افق دهیده بود . 

وقت نماز صبح بود . 

موسی‌بن‌عیسی فرمان داد که صفوف سپا سازمان‌نظامی کیر ند" 

محمدین سلیمان را پرمیمته گماشت وسلیمان بن‌ابی جعفرامیر 
هیسره شد. 

عباسی بن محمد برقلب سپاه فرماندهی یافت . 

موسی‌بن عیسی اپتدا بجنك کرد . 

فرمان حمله‌واد. 

ور نخستین حمله اصحاب حسین پن‌علی ازجا کنده شدند وبسمت 
دره پائین رفتند » محمدبن سلیمان از پشت سرحمله آورد و بدنبال 
آنان تاخت. 

دراینواقعه که‌موسی‌بن عیسی ازجلوومحمدین‌سلیمان آزپشت سر 
اصحاب حسین‌بن علی را ميان کرفته بودند همراهان حسین‌بن‌علی 
سخت آسیب ویدند . 

پیشترشان بقتل‌رسیدند . 

سیاه پوشان » پیروان بنی‌عباس فریاد میکشیدند : 

با حسین لكالامان 

ولی‌حسن بن‌علی گفت 5 


۱۷۹ 

من امان تمرخواهم ویشت سرهم حمله میکرد . 

سلیمان بن‌عبدالله 2 و عبدالل‌ین اسحق حستی که عمراه 
حسین بودند هردوپقدل‌ردیدند ‏ 

تیری ازسپاء عباسیان بزشم حسن بن‌محمد‌نشست . 

اوبیآنکه تیررا ازچشمش دریباوزو بجنك اداه میداد . 

وبا منتهای شدت وحدت هی جدگهد . ۱ 

محمدبن‌سلیمان فر پاد کشید : 

پسردائی. ازير ك پرهیز کن ما بتوامان میدهیم . 

حسن گفت : 

- هرچند شما را امانی نیست اما من‌قبول‌می کنم 

بعد شمشیرش را شکست وتسلیم شد . 

عباس‌پن‌محمد برسرپسرش عبیداله فریاد کشید : 

ا گراورا نکشی خدا ترا کشد .آیا پس‌ازنه زخم که ازاو 
برداشتی‌بازمم انتظارمودت داری + 

E 

-آری بخدا , اورا بکشید» شتاب کنید . 

عبید اله بن‌عیاس با نیزء ای که‌دردست‌داشت زخمی ب رآوو اردساخت 
وعیباس بن‌محمد پیش رفت و گردنش را هم زه . در اینوقت محمدین 
سلیمان سررسیدو گفت : 


- من‌پسردائی‌خودم را امان دادم. شما اورایس ازامان کشته‌اید 


۱۸۰ 

و دست بشمشیبره » بیم آن‌رفت که جنك داخلی ميان سیاهیان 
بنی‌عباس در گیرددیگران پیش آمدندو گفتند : 

_آرام باش‌ای محمد: مايك تن‌ازمردم قبیله‌ی خود را بتوتسلیم 
می کنیم» عوض پسردائی‌خود گردنش‌رایزن . 

احمدین حارث درروایت خود می گوید: 

بآنکس که سرحسن‌بن‌محمدرا ازیدن‌جدا کرد موسی‌بن‌عیسی 


عهاشمی‌بوه 2 


گفته‌اند که حماد رای ازسربازان سپاه صادی در واقعه‌ی 
فح بود . 
n‏ 

کفته بود آین‌حسین ین‌علیر انشا نم بدهید. 

نشانش دادند . 

کمانش را بزه کرد واو را نشانه کرد » با يك قیرازاسب اورا 
فروانداخت 

محمذین سلیمان در برابراین خدمت بوی صدهز اردرهم وقد 
فواره پیراهن بخشید . 


efe 


گفته‌اند که موسی هادی «خلیفه» مبار اد تر کی را مور غضب 


خود قرارداه . 


۱۸۱ 

باین گناء که درمدینه ازشبیخون اصحاب حسن‌ینعلی‌شکست 
خوره . 

قسم خوره که مبارك را متصدی اصطبل‌های ساطنتی قرار دهد 

و کارمپترهای طویله را باو وا گذارد. 

وهمچنین بر«وسی‌ین‌عیسی بجرم اینکه حسن‌بن محمدرا کشته 
واموالش را ضبط کرده خشمگن شد . 

ده 

نوشته‌اند که موسی‌هادی «خلیفه» هی گفت : 

ا کرچشمم به فاطمه خواهرحسین بن‌علی حسنی‌بیفتد او را 
جلوی شیرها خواهم انداخت اما چشم اوهر گزفاطمه را ندید زیرا 
چشم خودش بسیار زود ازدیدار جپان‌ف رو بسته‌شد . 

EEE 

گفته‌اند : 

- آبوعبداثه حسین بن‌علی‌حسنی درمیدان فح به گوشه‌ای رفت 
وچیزی دردل خاك دفن کرد . گمان بردند که این‌«چیر» عتاعی‌بپادار 
ازچنس جواهر است‌اها پس ازفتل اووقتی آن گوشه میدانر اکاوش کردند 
دیدند پاره‌ای ازیدن خود او بود که بادست اودرخاك دفن شد . 

TRE 
: ابوالعرجا » جمالمی گوید‎ 


موسی‌بن‌عیسی‌هاشمی مرا احضار کرد و گفت . 


1A 

- شترهای خود زاآماده ساز. 

من صد شترداشتم »آماده‌شان ساختم . 

موسی‌بن‌غوسی وستوره‌ای بر رون این‌شترها عهرزدند ونشان- 
شان کردند ۰ 

بمن گفت : 

با کرازسراین‌شترها یك مو کم شود کردنت راخواهم زد. 

ویعدسمت دفن پسیچ کرد. 

من بمتاسبت شترهای خودم همراه او بودم. . ۰ 

وقتی به بستان بنی‌عامر رسیدیم در آنجا خیمه و خر گاء زد و 
آنگاه بمن گفت : 

برو از اردوی حسین بن‌علی بازدید کن. هرچه دیدی بر ای‌هن 
تءریف ؟ ۰ 

بسوی آن اردو رو آوردم . 

بخدا مر آن صحرا که ابوعبدالله سین حستی اردو واشت نه 
خیمه ونه سایبانی» هیچ .دیدم» فقط گروهی را دیدم که نمازمیخواندند 

ذ ثرخدا می کردند. یا بتلاوت قر آن کریم س, گرم‌بودند. . 

الیته جمعی هم داشتند شمشیر خود را بر ای نبرد صیقل میزه‌ند. 

پسمت آرموی لو و گشتم و آنچه دیدم برایش تعر.ف کردم 

گفتم بعقیده‌ی من‌این‌قوم پیروزخواحندشد . 

موسی‌بن عيسي‌بالحن بسیار وقیحی گفت : 


AF 

چظور؛ ای ولدزنا ! 

ازنماز ونیاز آنان حکایت‌ها گفتم . 

موسی هاشمی به گریه در آمد ۰ 

آنچنان گریه گرد که کیان بردم ازجتك بااپوعبدالله الحسین 
باز خواهد کشت . 

ولی وقتی اند کی آرام گرفت گفت : 

ب بخدا اپن طایفه دردر گاه خدا ازما کریم‌تروعزیزترند . این 
طایفه بخلاقت وامامت مردم ازماسز او ارتر ند ولیاشکال درایتحاست که 
سپاست حق وناحق نمی‌شناسد : 


الملك‌عقيي . سیاست با هیچکس خویشاوند نیست . 
وبع د گقی : 


- بخدا صاحب قبر«یعنی رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله دا گرسر 
ازخاله برداره وباها بر سرخلافت نراع کند پاسبعی جر شمشیر نخو اهد 
واشت . 

دراین‌هنگام به غلام خود گفت 

- زودباش‌طبل‌چناك را بئواز 

ee 

هوسی‌بن‌عیسی‌هاشمی پس ازقتل ابوعبدالله حسین‌بن علی‌حسنی 

به مدینه در آمد و دردارالاهاره اقاعت گرفت . 


او باعباس بن‌م خمد بر سر یر حکومت‌نشسله بون ند ودرپیرامونشان 


۱۸ 

گروهی از آل هاشم حضورد‌اشتند . 

دراین‌وقت سربازان اوسرهای شهدای‌فح رابه پیشگاهش‌تقدیم 
گردند. ازفرزندان! بوطالب» حسینی وحسنیعده‌ای‌حاضر بووند. 

از هیچکس صدا درنمی آحد. موسی بن‌عیسی آشاره به‌سری که 
درپیش پایش روی سپره قرارداشت کره و گفت : 

هیچ کس سخنی نگفت فوط موسی بن‌جعفر فرمود: 

آری بدا عردی بود که همه شب بەنمار عی ایستان وهمه روز 
روزه مهداشت . 

e 
ê 

اسیران واقعه‌ی فخ‌را پیفداد اعز ام‌داشتند . 

عوسی هاوی خلفه وقت دستوردان همه‌را کردن زوند. 

درمیان اسرای جنگی فخ «عدافرصیرفی»و علی‌بن‌سابن‌فلانسی» 
و مردی ازخانواده‌ی حاجبین‌زرارء نیز بوده‌اند. 

درمیان اسیران فخ مردی ازجا برخاست‌و گفد. : 

من برده‌ی آزاه‌شده‌ی تو هستم ۳ امیرالمومتین! 

موسی‌جوآب‌داه: 

-آن کدام پرده‌است که بر‌خضد من قیام حیکند ۰ 

۶ دروست موسی‌کاردی برهنه بوی؟ 

بخدا باهمین‌کارد بند آزبند تو چدا خواهم کرد ۲ 

اما موسی نتوانست این‌قسم را وفا کند زیرا در همین لحطه 


۱۸۵ 
به‌سکته‌ی قلبی دچارشد و جابجابهلا کتر سید. 
آن‌مره ارخطر مرك پسالامت چست . 
ات 


که 2 


عوسی بن عیسی عاشمی پس از واقصه‌ای « فخ » در مدینه پار 
عام وان . 


عردم عدپنه حضو ریافتند. 

موسی دستور داد که مردم نسبت پال اپوطالب لب به ناسزا و 
دشنام بگشایند . 

همه اطاعت کردند جز يك تن ... 

موسی گفت : 

ب آیا کسی مانده که آل بی‌شالبرا بناسر | یادنکند. 

گفته‌شد 

۳ این مو سی بن عبداللهبن حسن است که همچنان خاموش است. 

دراین هنگام موسی‌بن‌عبدالة پیشتر آمد ودرمیان مردم پهلوی 
سری‌بن عبداله که ازنسل حارث‌ینعبدالمطلب بود نشست . 

موسی‌ینعبد ال دراین‌هشگام پیر اعنی در شت‌وسنگین در برداشت 
و نعلین پایش‌نیر ازپوشت‌شتربود. 

خاك الود و پریشان وغصه‌دار بو . 

معپذا برموی بن‌عیسی‌هاشمی سلام‌نکرد : 


سر یبن بن‌عبدالله به موسی‌بن‌عبدالله گفت ۳ 


۱۸۹ 


بگذار برخیزم و بجای او با تو حرف بزنم و ضمناً شخصیت 


اورا نیز باو بشناسان . 


نه . میترسم ترا بقتل برساند . 

مو سی بن عبدالله اچازهداد 

سری‌بنعبد له باشد و گفت : 

_ ای موسی عبداله . 

موسی کفت : 

_ هرچه میخواهید بگوئید . میشنويم - 
سری بن عبدالله عاشمی لب به‌سخن کشود 3 


_ این جبپه‌های فساررا دیده‌اید که چگونه برضد بنی اعمام 


مهربان وبخشنده‌ای خود میگشائیدوچگونه‌بجای‌نیکی بدی‌میکنيد 


شما دربرابر این کفرانها چا می کوفید؛ 


موسی‌بن‌عبداله جوآب‌داد : 
ما ميگوگيم : 
بنی عمنا ردوا فضول دمائنا 
نیم لیلکم اولا یلمنااللوانم 
ای پسوعموهای ما این بافیمانده‌ی ازخون‌را بما ببخشید. : 
تا شب شما آرام بسررسید و زبان ملامت کنن د گان ما 0 


بباد ملامت نگیرد 


۱۸۷ 
فاا و ایا کم و ماکان نبیتا 
کذی‌الدیی بفصتی دینه وهوراغم 
:9 ا و شما و این حو اون بان طلبکار میمانیم 
که وام خودرا NE‏ درعین حال خشمناله است 
ى عبدائ( که دراین صحنه نقش مغالفرا! بازی میکرد) 
تفت : 
ب بخدا این قسادها و فقتنه‌ها جز لت برای شما نتیحه‌ی 
دیگری فهیبخشد . 
اکر شما همچون پسرعم خوه عوسی بن جعفر a‏ 
میبووید عحترم وحصون میماندید . 
عی‌بینید که عوسی ہن جعفر حقوق بنیاعمام‌خوور | رعایت‌میکند 
و آنسان ۳ بر خود فضیلت و رجحان عیبخشد و آنچه حي او 
نیست نمیطلید : 
موسی‌بن عبد اه درپاسخ گفت : ۱ 
فان الاو لی‌تشنی علیهم تعیبنی e‏ 
او لازد بنو عمي وعمهم اي 
لین قوم را که تو نا کوئی پسران عموی‌من هستید. 
و همویشان‌نیز پدر من است 
فا نك ان تمدحهم بمد ره 
تصدق: و آن تمدح ابا تکزب 


۸۸ 
بر این قوم ا کر ثنا کوئی 
سخن‌تو راست است و ا کر پدرخویش‌بستاثی دروخ گوئی 
درسایه‌ی این‌صحنه‌سازی موسی‌ین‌عیسی هاشمی را از توهین 
تسیت بل ابوطالب بازداشتند و مدینه را آر ام‌ساختند. 


se 


مدائنی‌میگوید: 

ازخاندان ایوطالت این‌عده همراء باابوعدالله حسین بن علی 
حسنی برضد موسی‌بن‌مپدی عباسی درقخ نیضت کرده‌بودند: 

۱ب پحیی بن‌عبدالله 

۲- سلیمان‌بن‌عبداله 

۳ آدریس‌ین عبدائه 

+- علی‌بن‌ابراهيم 

ه_ ابراهیم‌بن‌اسماعیل ملقب به«طباطیا» 

٦‏ حسن‌پن محمد 

۷ عبدالل‌ین اسحاق حسینی 

۸-عمر بن اسحاق حسینی . 

-عبدالّهپن اسحاق حسنی . 


ee 


سعیدین‌خینم میگوید : 


۱۸ 
- من و علی بن هشام و یحیی‌بن بعلي نیز ازهمراهان حسین 
این علی بوده‌ايم . 


ete 


am 


علی‌بن احمد بانی میگوید : 

مح‌دبن ابراهيم که ازبیروان ابوالسرایا بود با مامرین کثیر 
صحیت میکرد ِ 

طی صحبت باو گفی ‏ 


- ايا توهم باحسین بن‌علی درفخ همکاری داشته‌ای ؛ 


- آری» هن ازاصحاب‌او بودم . 
ee‏ 

آبراهیم‌بن اسحاق قطان میگوید: 

حسین بن‌علی و یحییبن‌عبداله هردو حدیت‌میکرده‌اند که سا 
پیش از نهضت خود برضد موسی‌بن مہدی خلیفه‌یعباسی با اعل بیت 
خود مشورت کردیم . 

امام موسی‌بن جعفر صلوات‌الله علیهما یما فرمان داد برضد 
هادی قیام کنیم : 


ee 


می .گوید : 
در واقعه‌ی فخ بازوی من رحم دردنا کی برداشته‌ی وه گوشت 
و استخوان مر آن ضر به‌ی فجهع دریده‌بود . 
همه‌شب رشت درد می‌نالیدم و درعین‌حال‌سعی هیک ردم آهسته 
بنالم زیرا میتتر سیدم دستگیرم کمند و گردنم را بني 
بالاخره دردل‌شب خوابم برد . 
رسول‌الّه صلی‌اله علیه و آلمه را دررویای خود دیدم ببالبن من 
آمد و بادست خود استخوان و گوشتہرا بهم التیام داه و سپیده دم 
که بیدارشدم‌بازویفن مطلقا دردنمی کرد. چتانکه گوئی آسیبی اصللا 
ندید است . ۱ 
وه 
. يكث‌تن ازغالامان‌محمدین‌سلیمان روایت‌میکند به‌عحمدین‌سلیمان_. 
وقتی داشت میمرد هرچه باو کلمه‌ی‌طیبه‌ی ند اله الا اله را تلقین 
مینکروند او يكتابند این‌شمررا تکرارمیکره : 
الالیت امی لم تلدني ولم اکن 
لقیت حسیناً يوم فخ و لاالحسن 
آی کش مادرم مرا نمی‌زائید و 


وعن حسین بن علیو خسن بن محمدرا درروزهف» نمودیدم. 


آنقدر این‌شتررا تکرار کرد تا جان‌دام؛ 


۱۹۹ 
۳ 
ازشعرای وقت عیسی‌بن عبهانعلوی‌وشاعی 5منام دیگری‌حسین 
ابن‌علی بنحسی‌مثلتر | رثا گفته‌انده۱» 


۱- برای‌اینکه تطویل بلاطاتل نشود از ترجیه‌ی مرای‌خودداری 


شده است . 


عهد هارون 
بحبی ان عبد الله 


او برادر محمد و ابراعیم پسر انعبدالاین‌حسن است. 

نام مادرش قریبه بود . 

این قریبه برادرزاده‌ی هند ینت ابي‌عمیده بون کهنخستین‌همسن 
عبد اله بې جسن ومادر محمد و ابر اهیم وموسی است . 

بحیی بن‌عبداله مردی‌پا کدین وه پذب وشریف ودرمیان‌خانواده‌ی 
خود ممتاز وپررچسته بود . 

از آن عیب‌ها که گروهی عاشمی نسبرا آ لوده‌میداشت این مرد 
۳ 3 بر گنار بود . 

وی ازرواث حدیٹ‌است اما فک بيشتر ازامام ابوعنوانه 
جعغر بن‌محمد صادق صلو ات‌الّه علیپما روایت‌میشود . 

پعلاو» ازپدر وبرادرش -حمد و از ایان‌بن تعلب هم احادیئی 

۱۹۲ 


19 
روایت کرده است . 
مخول‌بن‌ابراهيم و بکاربن‌زیاد ویحیی‌بن مساور وعمروبن‌جماد 
ازوی روایت‌حدیث کرده‌اند. 
وی ازاوصیای امام ابوعبداله جعفرین محمد شمرده‌مبشود. 
اوصیای‌دیگر اعام‌صادق حمیده مادر مادر موسی‌بن‌جعفر و یك 
کنیز که ازامام فرزند داشت بوده‌اند . 
وی وکیلوولی کودکان صفیر امام‌صادق بود (۱) 
پحیی‌عبد اه حسن میگفت : : 
امام جعفر بن‌محمد پمن و پسرش موسی و عمسرش موسی و 
کنیزش وصیت کرد . 
آیا كداميك ازما چپارنقر وصی‌او هستیم معلوم نیست . 
عبدالرحمن کئیں میگوید: 
یحییبن عبداله حستی بر دامن ابوعبدائه جعفر صادق نربیت 
یافته بود. 
بحیی از امام‌صادق بنام «<بیب» یادم ی کرد ووقتی می‌خواست 
ازقول امام حدیثی روایت کند میگفت: 
حد نی حبیبی جعفر بن‌محمد 
اسماعیل‌بن‌موسی‌فزاری میگوید : 
یحیی بن‌عبداثه را دیده‌ام که پر ائس‌بن مالك امام‌مذعی‌مالکی 


واری شد. 


44 
انس باحترام یحیی از جایش برخاست و اورا در کتار خود 
9 
بعلاوء آورا درجاهای دیگر نیز دیده‌ام در کوچه » در بازار ء 
درراه مکه . 
مردی کوتاه قامت و زیباروی بود . نور نبوت ب چهره‌اش 
هید ر خشید . 


روو آن الله ءايه ور حمته . 


۳ 


e 

سختی از کیفیت قتل‌او ایر ادميکنم ۱ 

گفته‌اند . 

وفتی‌ماجرای فخ‌بپایانرسید یحیی‌بن‌عبدالهحسنی که ازاصحاب 
حسین بن‌علي بود و درنوقت فخ شر کت:اشت تاچندی‌پوشده وینهان 
پسر متیر ۵ . 

آواره وطن درشهرها وبیابان‌ها سر گردان بود . پی گوشه‌ای 
مییگشت که با نجا پناه‌پیرد . 

فضل‌بن‌یحیی برمکی ازخفا گاهش خبریافت وباو نوشت که از 
آنجا به گیلان سفر کد . 

و دستورداه کسی نسبت به‌یحیی تعرش وتجاوزی نیاورد. 


یحیی بن عبد اه ازهرجا که بسر هیبرد ۳ تر کیبی ناشناس راه 


گیلانر! بپیش گرفت. 


14٥ 


این‌جریان به‌هارون‌الرشید گزارش‌شد . 
هارون دراین عنگام ازسفري وازهیگشت ۰ این گزارش‌را نوی 
راء دریافت داشته بود . 

ازهمانیجا قضل‌بن‌یحیی را پرقسمت شرقی امپراطوری اسلام را 
فرمانروائی داد و دستورداه که برای‌دستگیری پحیی اقدام کند. 


ادریس‌بن زید میگوید : 
مردی بحضور هارون‌الرشید باریافت و گفت: 
یحادثه ایست * میخوآهم بعرض برسا نم 
ماوون رویش را یسمت هرئمه بر گردانید و گفت : 


به بین‌چه‌ی گوید. 
رواک گفت : 
یه » من پاهر تمه صحبت نخواهم کرد زیر این حادثه ازاسرار 


ربوط بمقام خالافت است . 
1 


مهم وم 
اى این‌مرد پنشیند تا بپنگاه‌مقتضی سخن خودر 


هارون دستوره 


بعرض ره‌اند . 
ونت ظپر ويرا احضار کرد: 


چه میکونی: 
آن‌مرد گفت ۰ 


هارون به‌دوپسرش که حضورداشتند اشاره کرد . 


۹3 

هر دو بیرون‌رفتند . 

«خاقان» و «حسن» درخدمتش ماندند . 

ردك باین‌دو تفر هم نگاه شبهه‌نا کو.انداخت. 

عارون دریافت که این دونفر هم نامحرم هستند . 

آن دو نفر را هم ازخود کنارزه و پهد بسوی آن عردبر کشت 
و 4 

بحالا حرف بزن : 

هدك گفت:ب دستور بدهید خلوت کنند 

آیا امیر الموم‌نین مرا ازمال دنیا بی‌نیاز نیاز خواهدساخت: 

هارون گفت : 

-آری. و درحق تو نیکوئی‌های دیگرهم خواهم کرد. 

هردله گفت 

- من درکاروانسرائی ازکاروانسراهای «حلوان» نا گهان یحبی 
این عبداله را دیده ام 

جبه‌ای پشمینه که بسیار سطبر بود پوشیده‌بود. عیایش‌هم‌پشمین 
و درشت بود - 

کروھی بیمر آعش بودند. اما سعی‌میبکردندازاو دوریٍگیرند 

یعنی بدوری تظاهر میکروزد. 


با اند کی فاصله هرجا که او پیاده عیشد پیاده‌میشدند وهروقت 


که او بعزم سفر بار مي‌بست آن گروه هم در همان لحظه پار سفر 


4¥ 


هی بستند 


بیدا بون که همر اه او میروند و ازیاران‌او هستقد ‏ 
اھا ۳ کدا رك کاغنسغید بدستهاشتندو این نشان‌مرعوزی 
همیاعان‌اوهر ند + 


ازهمکاری و همفکری بود که هر کس ازاین‌کاغذها بدست داشت اورا 


بخود می‌پذ یرفتند : 


هارو ن گقت : 


اور |می‌شتاسی؟ 


دوش یا امیر الموهمن می‌شن‌اسمش 1 این اشنائی برای من 


هارون‌پر سید : 


_ ازشمایاش تعریف کن ببینم . 
مرول گفت : 


_ چهارشانه » گندم کون ؛ دلپذیر » چشمانش غك است » 


شکمش گنده است » موهای سرش از دوپپلو ریخته‌است . 


دی 


هارون تصدیق کرد : 

_ خودش‌است » خووش است . 

وبعد گفت : 

_ خوب , ازاو چه شنیدهای ۲ چیچی می گفت 

آن‌مرد گفت : 

- هیچی نشتيده‌ام بگوید ۰ فقط بپشگام نماز ديدم غلامش يك 


آهن شسته برایش‌آورد. آن پی راهن پشمینهرا ازتش کند ۰ 


۱5۸ 

پس‌از زوال ی‌پر نمازی خواند که کان رودا از یاه 
عرش ی 

در دو ر کمت اول خیلی طولداه اما دو ركعت ۳ را 
باختصار گذرانی ۰ 

هارون بااعجاب فراوان گفت : 

- برپدرت رحمت » چه خوب شمایل وصفات و حرکات اینمرد 
را درضمیر خود حفظ کرده‌ای راست گفتی . آن نماز عصرش بود . 
و این طایفه وقت نماز عصرشان عمانوقت ات که دیده‌ای. خدا بو 
جزای خير دعاد . ازمساعی تو تشکردارم بکو ببینم چه کسی‌هستی 
ازچه نژادی؛ 

مردله گفت : 

- مردی ازطرفداران‌دولت آل‌عباسم‌درمرو بزرلشده‌اموا کنون 
در مدینة‌ألسلام بسرمیبرم . 

هارون‌الرشيد اند کی فکر کرد و گفت: 

5 طاقت‌داری که کمی شکنجه ببینی ؟ عیخواهم امتحانی کنم 1 

-آری بپرچه که امیر المومفین میهستده رضا دارم . 

-پس سرجایت بنشین تا من باز گردم ۰ 

ده 
هارون‌الرشید ازجایش برخاست وباتاقی که درپشت‌سرش قرار 


داشت و از آنسا هزار سکمی طلا که توی کیسه‌ای بسته‌پوی بدر آوره 


۱۹۹ 
وروی دامن این‌مرد مروی‌انداخت و گفت ۱ 
- این‌پولرا داشته‌باش تا من به‌تکایفم برسم . 
رای هنکام غلامش‌را پیش خواند و گفت : 
-پدسرور پگو بیاید اینجا . 
هس ور وخاقان هردو آمدند . 
هارون فت : 
اين ولدالزنا را یکوبید . 
مسرور وخاقان هردو مرداه عروی را بیادسیلی‌وتوسری گی‌فنند 
بیش و کم صدسیلی به‌سرورویش نوآختنه ۱ 
آنمره عروی فپمید که اپن‌مجازات سیاست آمیز اشت . 
بی‌سرومیدا سیلی‌میخورد و راز را اپرازمیکرد ۰ 
درباریان هارو ن کمان کرده‌بودند که این‌مردبه دلخواء هارون 
سخنی‌نگفته و | کنون دارد کیفر خطای‌خوه ر آمیبیند . 
این‌راز تا سالی که برامکه سقوط کرده‌اندمتفی‌بود. جزشخحص 
هارون هیچکس نمیدانست آنمره درحضورش‌چه کنته‌وچ را سیلی‌های 
پیاپی خورده‌است . 
پس‌از سقوط برامکه این‌راز فاش‌شد ` 
e‏ 
ہس گذشت یحیی‌بنعبداه باز کردیم . 


وقتیفضل بر‌یحیی برمکیازخفا کاهیحیی بن‌عبدا هآ گا‌شدباو نوشی: 


a 

خیلی دوست‌میدارم ترا به‌بیشم‌ودرعون‌حال خوشم نمی آید که 
عای‌ی آزار و اذیت تو شوم ۰ تکلیف اینست که با فرماندار گیلان 
مکاتبه کنی .هن باونوشته‌ام که در آن‌سرزمین ترا بپذیرد وبگذاره 
در آنجاپسرپبری. 

بحیی بدستورفضل‌عمل کرد. 

بسو ی گیلانرخت‌سفر بست. 

گروهی ازمردم کوفه در این‌سفرهمرآء یحیی‌بن‌عبدائهبه گیلان 
عریمت کردند. 

حسن‌ین صالح که پهرومذهب ۵ زیدی بتری » بون دراین‌سفر 
هلت زامر کاب پحیی‌افتخارواشت 

زیدی‌های «نبری» عقیده‌دارند که ابوبکرو عمر برغامه‌ی امت 
برتری‌رادارند و عثمان هم تا شش سال که از خلافتش گذشته همین 
برتری داشته منتها پس از شش سال کافر شده و از وین اسللام بدر 
رفته است. 

پیرو آن‌مذهب«بتری» بر روی‌چکمه‌سح‌می کشند. 

حسن‌ین صالح چون عقیده‌اش چنین بود همرشه‌بایجی‌ین‌عبداث 
سرخلافتو نفاق‌داشت 

پحبی‌خودش‌می گوید: 


يكروزموذن به‌اذان‌پرداخت وعنرفتم وت ویم راتجدیں کشم تا به 


۳۹ 
نمازبایستم. 

هنگامی که آزوضو بر گشتم‌دیدم‌حسن بن‌صالح‌بجای‌من ایستادهو 
داردپر جماءی‌امامت می کند. 

هن‌به گوشه‌ای‌رفتم‌وتنها به‌نمازپره‌اختم. 

پس از نماز حسن بن صالح رویش را به مردم بر گردانید 
و گفت : 

- این هرد که در نماز از ما جدائی می کند شایسته امامت ما 
نیست.معقول نیست‌ماخوی رادرراه‌مردی که مذهب‌مارا ب رحق نمی‌شناسد 
قدا کنیم. 

بازهم بحی‌بن عبداله می گوید: 

پرای‌من کوژه‌ای عسل‌فرستاده‌بودند. 
۱ هن جمعی‌را کهدرخدهتمزشسته بودندپیش خواندم و با هم دور 
کوره‌ی‌عسل را گرفتيم. 

حسن بن‌صالم ازدردر آمدو گفت 

این چه روشی است که پیش گرفته‌ای . غنیمت جنکی بسه 
عموم اصحاب توتعلق‌دارد. توا کنون‌باجمعی از اصحاب خودنشسته‌ای‌و 
عسل‌میخوری. 

وپاس جمع دیگررا که‌حضورندارندنمیداری؟ 


گفتم این هدیهیست‌پ رای خودم فرسناده شد اس این‌غنیمت 


تشک 
جنگی نیست 
ثه . اپتطورئیسی .من میدانم 1 گرزمام‌امربه مخت تونیفتد 
خصلت عدالتر ارعایت نخواعد کرد. 


حسن بن صالح به یی بن عبدائه از اینگونه اعتر اضات 


پسیارو اشت. 


فضل‌بنبحیی‌برهیکی ارطرف هارون‌الرشیدوالی خر اسان بود و 

مأمور بوه که‌پحیی‌بنعبداشرادستگیر کند. 
" هارون به فضل نوشته بود که | گرمیتوانی یجیی را بوسیله‌ی 

وعده‌ها و نویدها و بذل و بخشش فراوان بفریب و بدین تربیت 
دست‌گیرش کن. 

فضل برمکی اقدام کرد و با یحیی به مکاتبه و مراضله 
پرداخت ِ 

یحیی بنعبد ال دعوت فضل را پذیرفت زیرا در اصحاب خوه آن 
صمیمیت‌ووفار | نیافی که بنواندبنای‌نهضتیر اپی‌بریزه. 

اصحابش با هم وبا او اختلاف بسیارداشتند فقط یحیی‌بن عبداله 
در شرایطی که فصل برمکی پیشنپاد کرده بود ایراد گرفت بعلاوء 
شپودش ر آهم‌قبول‌نکرد. 


به‌او نوشت: 


1۰۳ 
شرابط تسلیم‌خوور اشخصامقررهیدارم‌ونام کسانی که اباید گواه 
این‌مصالحه باشندور نامه خوویاد کرد. 
فقل برمکی نامه‌ی یحیی را طی گز ارشی برای هارون 
ال رشید فرستاد . 


عارون‌هموستووداه که به‌دلحواءیحی‌ین‌عبداُ‌رفتار شود. 


عبداله پن‌موسی‌بن عبداشُسی گوید: 

وقتی عمومی من بحیی‌بن‌عبدالله ازسفر گیلان به‌بغدادباز کشت 
دیدمش و گفتمش: 

- من وتو دیر باز یست از حالیکدیگ رخبر نداريم. بگوبه‌بینم‌طی 
این‌مدت که‌دور بودیم‌چه‌ریده‌ای 
عمویم‌پحیی گفت: 

-انچه را که حی‌پن اخطب مهو دی دشر شى کوت مناسب‌حال 
من بود . 

لعمرك مالام ن اخطب نهسه 

ولکن من ام ینصر الله؟ يخذل 
بحان تو قسم‌این گناه‌یس راخطب‌نیست 
زیر آنکس کذ ازطرف خدایاری‌نشودشکست 


خو اهدخورد. 


e 
فجاهد حتى ابلغ النفس عذرها‎ 
و قلقل ییغی الع ز کل مقلقل‎ 
تا آنجا که بیش‌وجدان خودروسفیدباشد کوشید‎ 


وبپرجا که امیدوار بود درطلب عزت دست برد 


نوی سر کدف یحبی‌بن عبداله‌باز کردیم. 

هتگامی که ازبلاد گیلان بسوی‌فضل‌بن‌یحیی آمد گفت: 

پروره کارا تو میدانی که‌کارمن ترسانیدن دل‌ستمکاران‌بود 

پروره کارا. | گ رچه‌ازپیروزیمحروم‌شدم ولی‌هدفی‌جزتءظي و 
| کرام دین‌تونداشتم عمی نیست زیرا در عوض تونیز آنان‌را در آنجه 
ازئواب وحسنات ویژه‌ی اولیا واحباب تست محر و مداشته‌ای. 

این خبربه گوش برمکی‌رسید. 

فضل گفت: 

_ هدقی جزدعابرای‌خویشتن‌نداشته. 

وی‌در القای‌این کلماتازدر گاء خدابر ای‌خودسلامی خواسته و 
خداو ندهم بهاوعطافر موده است 


e 


فضل برمکی بدستور هارون الرشید برای یحیی‌بن عبدالله 


نامه‌ی امان نوشت و دلخواء یحیی را درشرایط و شهوه رعایت کرد. 


۲۰ 
ابن‌امان نامه دردونسخه تنظیم‌شد. 


يك نسخه را به يحيي‌ین عبدالله داد و نسخه‌ی دیگرراخودش 


نگاه‌داشت 


فضل‌پن یحیی مقدمات سفر بغدادر افر اهم‌ساخت. 

هودجی تپیه دیده بودند که دريك طرقش یحیی‌بن‌عبدالله و در 
طرفدیگر فضل ب مکی نشسته پود ند 

این دو نفر عدیل یکدیگر بودند و با این ترتیب به 
بغداد رسیدند ` 

مروان‌بن ابی‌حفصه«شاعردر بار اموی که‌به‌بنی‌عبای‌پیوسته بود» 
دراین‌باره‌ی قطعه‌ای سروده‌است: 

و قالو! الطالتان يجن كنراً 

سیایتنا به الدهر المدیل 
گفته‌اند که درطالقان کنجی نپان است 
و سرانجام بدست ما خواهد رسید 


فاقبل مکدیا لهم بیحی 
و كنز الطالقان له زميل 


| کنون که روز کاربدریوز کی بایحی‌فرا رسیده 


گنج طالقان را نیزهمراه با یحیي برای آنان 


Yel 


آورده است 

«مقصوه شاعراز گنج طالقان فضل‌برهکی بود. 

محمدین اسحاق بغوی یسک وین : 

مائیزهمر ا» بحیی‌بن عبدالله سفرمی کردیم » مردی ازاوپرسید: 

چه شد که سرزمین دیلم را برجاهای دیگربر گزیده‌ای و از 
همه جپان بهآن سامان سفر کردی . 

یحیی ورجواپ گفت : 

- مروم آن سرزمين يك‌باربپوا خواهی‌ما قیام کرده بودنده فکر 
کردم که بتوانم باردیگر آنان را برانگیزان. 

تیاده 

یحبی‌بن عبدالله بحضور هارون‌الرشید پاریاقت . 

هارون مقدمش را کرامی‌شمرد وجوائز گرانمایه‌ای بوی اعدا 
کرد . 

دویست هزارسکه‌ی طلا با خلعت‌های فراوان پسویش فرستادو 
همچنان‌با وی مپرومحبت میورزیدامادرعین‌این گرمی ها ومپر بانی‌ا 
پی‌فرصتی‌می کشت که‌کاراورایسازد. 

طی این جستجومردی را پنام «فضاله» شناخت که روز گاری 
برای بحیی‌بن‌عبدالله تبایغات سیاسی‌میکرد . 

فضاله را بحضور خود طلبید و وادارش کرد به بحیی نامه‌ای 


بنویسد و درآن نامه مژده‌ی ثیضت جدیدی را بعرخش برساند . 


۷۰۷ 

در آن نامه نوشته بودند که گروهی ازامرای بغداه واصحاب 
رشیدبااوبیعت کرده‌اند وانتظار دارند که قیام کنی و کرسی‌خلافیرا 
از زیرپای هارون فرا کشی ۰ 

این نامه را اوسیله‌ی مردی برای یحیی فرستان* 

یحبی‌بن‌عبدالله بیدر نك گریبان آن مردرا گرفت‌ویا نامه‌ای که 
دردست اوبود بحضوریحیی‌برهمکی کشایندو گفت: 

۳ این‌مردنامه‌ای‌برايم آورده که من ازماجر ای‌نامه وفرستنده‌اش 
خبری ندارم* 

وبعدعین نامه‌ای را که خودهارون‌الرشهد ثهیه دیده بودبپارون 
بر گره‌انیده 

عارون‌الرشیه ازاینکه بحیی بن‌عبدالله راآرام و صمیمی یافت 
خوشحال شد و دستورداه «فضاله» را به‌زندان پیندازند» 

البته فشاله بی گناه بود زیرا هارون خود دشتورداده بود این 
تاه وا مر اه یخی یدز له وین د و باو کته کی ابی مر دی گنه 
ات“ 

هارون تە دیق کرد ومعپذا گفت : 

م درعین بیگناهی تا روزی که من زنده‌ام فضاله باید محبوس 
باشد زیرا مقتضیات سیاسی چنین ایجاب میکند* 

این خبروقتی بگوش فضاله رسید گقت : 


قق یت کون تیگناه نیستم وهارون درحق من طلمی 


مشک 


روا نداشته است زیرا میان من ویحیی بن‌عبدالله عپدی برفرار است 
که | گرازطرف من‌نامه‌ای باو برسد او آن‌نامه رانهذیره» وبیدر نك 
آورده‌اند نامه را تحویل مقامات دولتی بدعد چون احتمال میدادم که 
روزی عارون چذین آزمایش را دربایه‌ی یحیی بن‌عبدالاه با دست من 
انحام خواعد وان + 
E‏ 

گفته‌اند. 

ب وقتی که خاطرهارون|ارشید ازطرف یحیی ین‌عبدالله آسوده 
شد اجازه داد که اوبرای مناسك حع بمکه سق ر کند ۰ 

۱ این‌قولی است که روایت شده است و درقول دیگر که ازعلی‌بن 

ابراهیم مرویست چنین گفته شد ۰ 

یحبی‌بن‌عبدالله ازهارون‌الرشیداجازه‌ی حج نخواسته بووبا که 
بفضل‌بن‌یحیی گفت : 

اتق‌الله فی‌دمی و احذران یکون محمد صلی‌الله علیه‌و آله 
حصمك غںا 

ازخدابترس» خون مرامریزء زنهار که محمدرسول‌الله‌درفردای 
رستاخیزه‌شمن توباشد۰ 

فضل‌بن‌یحیی که نگهبان یحیی‌بن عبدالله بود ازاین سجن رقت 
کرد ویحیی راآزاد ساخت جاسوسی که محرمانه‌کارهای فصل رهکی 


را بهارون‌الرشید کز ار میداد این‌جریان رابعرضش رسانید» 


۹ 
نوبتی که فضل بحضور خایفه رسید هارون طی‌صحت های‌عادی 
ازاویر سید : 
یحی‌پن‌عبدالله چه می کند ٩‏ 
فضل بر مکی درجواب گفت : 
- درهمانجا که مقررشده أست » تحت نظرعن بسرمییرد» 
صارون قسمش دای : 
ees‏ 
- بجاق تویا امیرالمومنین او راآزاد ساخته‌ام چون قسمم ناد 
قرابت و رحامت خود را پارسولا کرم شفیع آوره* 
هارون با تمام هتات سیاسی خود گفت : 
- خود من‌هم میخواستم چنین کتم خوب لردی* 
اما وقتی فضل ازحضورش بر خاست تا بخانه‌ی خودباز گرددهارون 
الرشید ازپشت سربراندازش کرد و گفت : 
اگرترا نکشم خدا مرابکشده 
توب 
گفته‌اند که گروهی ازمردم حجاز هم قسم شده‌اند کار یحیی‌بن 
عبدالاه رایکسره کنندیعتی امان‌نامه‌ی‌اور از اعتبار بینداز زد. 
اين قوم دورهم نشستند وتباني کردند وجمعاً شپادت دادند که 


بحیی بن عبداله علوی عد خلیفه را شکسته و مردم را پسوی خود 


۷۰ 

میخواند ۳ ازنو قیام کند 2 

اعضای این کمیته : 

۱- عبدائه بن عصعب زبیری 

۲- ابوالبحتری وهب‌ین وهب 

۲ب عردی ازبنی‌زهرء 

٤ب‏ هردی ازبنی محزوم 

بوده اند ۲ 

بحضورهارون‌الرشید رسیدند و با زهمت بسیار وادارش کرد 
که ضمن‌سخنان خود یادی ازیحیی‌بن عبدائّه بیاورد. 

همینکه اسم یحیی بمیان آمد این‌دسته برضد او شپادت‌دادند . 

گواعیدادند که یحی یسر ازطاعت امیر | 

هارون فرمان داد یحیی‌را بزندان ببرند . 

زندانبان یحیی در این ثوبت مسرور کبیر حاجب مختصوس 
خلافت بود . 

مسروریحیی‌بنعبدائه را درسرداپ زندانی‌ساخت . 

هارون‌الرشید هرچندی یکباریحیی‌را بحضورخودمی‌طلبید وبا 
وی گفتگومي کرد وبعد بزندانش‌میفرستاه تا اينکه عمروی‌پسر آمد 
ودرهمان زندان جان سپره . 

درجریان‌مرك اوسخن باختلاف گفته‌اند. 

سلیمان بن ابی‌شی گفته : 


۳۱ 

_ مارون‌الرشید روزی یحیی‌را بمجلس‌خوه فراخواند وبا اودر 
بار ی آنچه مردم برضدش خبرمیدهند سخن هی گفث . 

یحیی بن عبدالله اسنادی کتبی بخلیفه نشان‌میداد که حکایت‌از 
بی گناهی او هی کرد . این طومارها يك‌سرش در دست هارون بون که 
میخواند وسردیگرش را یحیی بدست داشت . 

مردی از شخصیت مای درباری نا گپان شعری انشاه کرد که 
معتیاش آین‌بود . 

« این بیچاره که دردست توأسیر اسی چکونه هی تواند بر ضد 
تو برخیزد . 

هارون‌خشمناك شد و گفت : 

- برضد من بنقع یحیی سخن می گوئی؟ 

آن هرد که از گفتارش پشیمان شده بود معذرت خواست : 

تمه امیر ال دز فقط شعری بخاطرم رسیدم و انشادش 
کرده‌ام. تشبیه ساده‌ای بیش نبوده‌است . 

یحیی رویش را از آن‌مرد پسمت یحیی بر گردانید و گفت : 

ب ازهمه چیز گذشته بخوبه‌بيتم یحیی! توزیباروتری یامن ؟ 

یحیی گفت : 

مسلم است که تو خوشکلتری یا امیرالمومنین رنك تو 
درخشانتروسیمای تووجیه تر است . 


ِ بکوببینم سخاوت توبیشتر است پاسخاوت من ؟ 


۲ 

- چه حرفپا میزنی یا امیرالموّمنین . من چه دارم که جواد و 
سخاوتمند باشم ثروت روی زمین‌بدست تومیرسد وبا دست بخشنده‌ی 
توخرج میشود. من که ازعپده‌ی معیشت سالانه‌ی خود نمیتوانم‌بر آیم 
چگونه میتوانم سخاوتمند باشم. 

هارون روی سخن‌رابر گردانید و گفت : 

- قرابت توبارسولا کرم قوی تراست یا قرابت من م کداميك 
ازمادو نقر به‌رسول الله‌نزديکتريم ؟ 


دراینجا یحیی‌بن‌عبدالله ازهارون خواهش کرد این‌سوّال را بی 


- تمام زنهای من عطلقه باشند . هرچه علام و کنیز دارم همه 
آزاد باشند | گردست ازتویردارم . بايد باین سوّالمم پاسخ گوئی . 

بحیی‌بن عبدالله گفی: 

با گورسولا کرم زنده شود وازتودخترترا بغواهدآیا اورا 
بدامادی خویش‌خواهیپذیر فت‌یاامیر المومنین . 

حارون جواب واه : 

البته . 


یحیی گفت : 


ELE‏ اکر از من دخترم را بخواهد . ..آیا میتوانم دخترم را 


پعقدش دربهاورم ؟ 


هارون ثفت : 

ته 

همین‌جواب سؤال تست . 

هارون‌الرشید خشمناك شد وازجایش برخاست ۔ 

فضل‌بن ربیع می گوید: 

ب رضا میدادم که این گفتگورا با جرچه دردست دارم بخرم و 
نگذارم ازمیان قطع شود . 

ویعد بحپی‌ین عبدالله را بزندانش باز گردانیدند . 


: 


روزدیگریحیی را بمجلس‌هارون بردند . 

هارون‌لرشیدمیان اوعبدالله‌ین مصعبزبیری مناظرهء‌ومچادله‌ای 
برقرار کرد . 

عیدالل‌ین مصعب در آن محفل اقرار کرد که بحیی‌بن زیدویرا 
ببیعت خود فرا خواند ومیخواست برضددستگاه خلافت قیام کند . 

بحیی بن عیدالله بسخن‌درآمد 1 

- باامیرالمۇمنین. آبا این‌مردرا محرم خودمیشماری‌وسخنانش 
را برضدمن راست میپنداری . این‌مره ازنسل عبدالله بن زبیر است . 
همان عبدالله زبیر که جد تو عبدالله بن عباس‌را بافرزندانش دردل 
دره‌های مکه زندائی‌ساخت وبعدآتش برافروخت و میخواست خاندان 
ترادرآن آتش زنده‌زنده خا کستر کند تا اینکه ابوعبدالله جدلی یار 


A 

وفادارعلیبن ابیطالب از کوفهرسیدوخاندانعباسراازخطرمر ك نجاتداد 

اين هرد پسرعیدالله‌بن زبیراست . همان عبدالله بن زبیر که 
چپل‌جمعه درم که ازصلوات برمحمد و آل محمد لب فروبسته بوو . 
وقتی مردم بهپیحان آمدند وازوی پرسیدندچرا صلوات برمحمد را از 
خطبه‌ی جمعه فروانداخته درجواب گفت : 

- فرزندانش مروم‌بدی هستند. می‌بينم که هروقت بررسول الله 
صلو ات‌میفر ستند گردنپایشان بافتخاروشرف 5 ید.‌میشودوچهرءشان 
بدرخشش میافتد . خوشحال میشوند ومن‌دوست نمیدارم بان کررسول 
| کرم چشم‌فرزندانش‌راروشن‌سازم. 

این‌هرد پسرهمان عبدالله بن زبیر است که دل عبدالله‌ین عباس 
راازشکنحه‌ها وستم‌های خود خون کرده‌بوه . 

توخوه میدانی يا امیرالمومنین که عبدالله ین زبیر با جد تو 
عبدالله‌بن‌عیای چه‌ها کرد... روزی درحضورعبدالله‌ین عباس کاویرا 
کشته بودند . وقتی جگر کاو را در آوردندویدند که جگرش سوراخ 
است . علی‌بن‌عبدالله به‌پدرش گفت می‌بینی بابا جکراین کاو چه‌جور 
سوراخ شد ؟ ابن‌عبا‌درپاسخ پسرش گفت : 

یابنی هکذ! ترك ابن‌الز ییر کبد ابيك 

عبداله زبیر هم جگر پدرت را بهمین صورت در آورده پعني 
سوراخش کرده است . 

ین‌مرد پسرهمان‌عبدالله‌بن زبیراسی که پدرت عبدائبن‌عباس 


۳۹۵ 


را به‌طائف تبعید کرده وهنگامی که مر کش فرا میرسید به‌فرزندش 
علی گفت: 

پس ازمرك من بدمشق سفو کن وبا بنی اميه که از نسل عید 
متاف وخویشاوند توهستنه تشر ویر ان شر که پیز ونیو رند کی 
میکند زنپار اقامت هکن. عبداله بن‌عباس ازعبداللة بن زبیر چه‌دیده 
که ارب پوس شاوی را وزارت ماو انت 

بخدایا امیر الم منین‌عداوت ین مردنسبت به‌خاندانم ايك میز ان 
داردمنتها اوتو انسته‌خودر ابعقام غلافی‌نزهيك‌سازدو خاط ر امیر المومنین 
را برمن بگرداند . اودرمحضرتوقوی‌شدومر! ضعیف ساخت . هرچه 
بخواهد میتواند بادست‌تودرحق من بکاربیرد . زیرا نمی‌توانددرحق‌تو , 
خصوعت وعداوتش‌را ابرازه‌اره . 

تونباید پاامپر المومنین بسخنانی که اردهان او بر شد من ادا 
میشود کوش فرا دهی زیر امعاویةین ابی‌سفیان که اموی بود ونسبتش 
بما ازنسبت امیر المومنین دورتر‌بوه این خصلت را رعایت می کرد . 

يك‌روزمعاویه درمجلس خود حسن‌بن علی‌را به‌زشتی‌یاد کرد . 
عبدالله‌ین‌زبیر برواداری مماویه لب به‌تأیید وتصدیقش گشوه . 

معاویه برعبدالله زبیربر آشفت ودهانش را بست . 

عبدائه‌بن‌زبیر گفت : 


یا امیر المومنین . من دارم سخنان ترا برضد حسن بن على 


۳۹ 


معاویه جواب داد که بيجا ميکنی . چون حسن‌بن على گوشت 
تن من‌است . من کوشت تن‌خود را خودم میخورم اما اجازه نمی دهم 
که دیگری دندان بگوشت هن‌فرو بیرد. 

عبدالله‌ین مصعب جواب بحیی‌بن عبدالله بسخن‌در آمد و گفت: 

عیدالله‌ین زبیرجد من درطلب خلافت قیام کرد وسرانجام به 
آرزوی خود رسید ولی‌جدتوحسن بن‌علی‌خلافت را در برابر درم ودیثار 
به‌معاویةین ابی‌سفياي فروخت . آیا سزاواراست که عبدالله بن زبیر 
را تحقیر کنی در عين اینکه وی پسر صفیه یمنی نواده‌ی دختری 
عبد المطلب است . 

بحیی ین عبدالله رویش را همچتان بسمت هارون الرشید کرد 
و گفت : 

- این‌مردداره‌بتام يكث‌زن‌اززنان خانواده‌ی مابما افتخارمیفروشد 
درعین آ: پنکه سزاوا ربود پتام آین‌زن باخاندان پدری خودمباهات کند. 
با زنان خاندانش که همه با « اسامی » و یا دنوبی » و یا« حمدی » 
بوده‌اند . 

عبدالله مصعب سربلند کرد و گفت : 

هنوزوست از خصوعت مابر نمیدارید هتوزهم بر ضدمقام ومفاعر 
ما برمی‌خیزید ؟ وسمی‌می کنید که‌شو کت مارادرهم بشکنید . 


تا اینوقت یحیی‌بن عبدالله برون اونگاء نمی کرد و جواب او 


۳۷ 

را در گفتگوی خود با عارون الرشه میداد یعتی‌لابقش نمیشمره که 
مستقیماً جوابش‌را بدهد . 

دراینوقت برای نخستین‌باررویش را پسمت او کردو گفت : 

_ چی؛ شو کت‌شما؛ قدرت‌شما؟ ماسعي‌ميکتيم که‌شو کت‌وقدرت 
شمارا درهم پشکنیم؛ کدام قدرت ؛ کدام شو کت؟ اصلاشما کی‌هستید؛ 
من‌شمارا نمیشتاسم . 

حارون‌الرشید ازخنده بی‌طاقت. شده بود . نمی‌خواست بخنده . 
سرش را بالا گرفته بود به سقف اتاق نگاه می کرد تا هبادا خنده‌اش 
بگرد امابالاخرء طاقتش‌طاق‌شد وخنده را سره‌اد . 

نزديك بی کساعت میخندید . 

عبدالله‌پن مصعب سعت‌شرمسارشد . 

یحیی از نو بسخن آ مد و گفت: 

یاامیر المونین. همین مرد. همین عبدلله‌ین مصعب از آنان 
بون که با بر ادرم محمدین عبد الله پیمان‌بست و برخد جد تو ابوجعقر 
متصورشمشیر کشید . 

وا ا که اتاد ی 

ان الحمامه بوم اللعب من دن 

هاجت فواد محب دائم الحزن 
درروزشعب کبو تو ی از آشیانه‌اش‌ف روافناه 


واین حادثه‌قلت عاشق‌اندوهناژه رابه‌هیحا نآوره 


وف 
اننا لنامل ان ترتد انقسنا 
بعدالتدابر و النبصاء والاحسن 
ما آرزومندیم که نقس‌های مابه‌سینه‌یاز گردد 
پس از گریزها و دشمنی‌هاو کینه‌ها 
حتی‌یثاب علی الاحسان محسنتا 
ويا من‌الخاتف الما حوذبالدمن 
تا اينکه نیکو کارما پاداش خودبگیره 
تااينکه مردم بی گناه ومرعوب‌به‌محیط امان‌باز گردند. 
و تتقصی دولة احکام قادنها 
فینا کاحکام قومعابدی و شس 
تا اينکه دولت بنی‌عباس یعنی 
دولت بت پرستان به آخر رسد 
فطا لما قدبر وابالجور اعظت 
بری‌الصناع قداحلنبع باسفن 
دیربازیست که این‌ستمکار ان استخوان مارا دره‌می‌شکنند 
آن‌چنا: ۰ کشتی‌سازان‌تیربر کشتی‌می کوبند. 
قوموا بپیعتکم نتهض بطاءتنا 
انّالخلافة فيكم يا بنی‌الحس 
برخيزيدقيام کنید تا طاءت‌مار ابه‌بینند 


خلافت‌ای فرزندان حسن حق شماست 


4 
الستاكرمهم عودا ادانتسبو 
یوماً و اطهرهم ونا من‌الدرد 
آیا شما نیستید که در میان بنی‌هاشم‌ازهمه 
شریفتر و هقدص قر هستید ؟ 
و اعظم الناس عندالناس‌منزله 
و ابعدالناس من عیب و هن وهس 
مگر نیستید دهورمیاهمردم ازهمه محترم‌ترید. 
مگرشمانیستید که ازهمه بی‌عیب‌ترو عالیقدر ترید. 
چهره‌ی هارون‌الرشید از شنیدن این‌شعر هار تك‌به‌رنك شد 


عبدائ‌ین مصم قسی‌هاخورد. به خداوند بی‌همتا ویکتا . بهحق 


بیع سو گندها یاد کرد که این‌شعرهارا سدیف‌ساخته‌است امایجی‌بن 


عبداله گفت : 


ص بخدا ای امیرالمومنین این شعرها ۳ همین مردسروده ومن 


تا کنون چهراست چه دروغ بثام خدا قسم یادنکرده‌ام. 


پروره کارمتعال وقتی به‌بیند بنده‌ی‌او ویرا بنام رحمن‌ورحیمو 


طالبوفالب می‌ستایداز کیفردروشگوئی‌اش حیا هی کتد ودر عذابش 


تمجیل روا میداهد اما بگذارمن‌عبدالله‌بن مصعب را قسم بدهم‌تاا گر 


دروف گوست هرچه‌زودتر کیفردروغکوئی خوورابه‌بیتد. 


و آنوقت‌رویش را بسمت عبدالله‌بن‌عصعب کردو گفت: 


۲۲۰ 

- بگو ازحولوقوت‌خدا بیزارم وبه‌حول وقوت خودپناه‌میبرم 
ومن بخودم دورازخدا انکال واعتماددارم‌ومتکبرانه ازخدا بی‌نیازم و 
يك‌چنین‌شعرراتسرودهء‌ام. 

عبداله ین مصعب زاین قسم امتناع کرد. 

هارون‌الرشید خشمناك شد و بسمت فضل بسن ربیع رو کرد 
و کفت : 

- این هرد چرا قسم نمیخورد عباسی ؛ اکر راستکو است 
قسم یاد کند . این پوستین مال خودم است که پوشیده‌ام واین‌پی راهن 
وبساط که دارم مالعن‌است و درراه اثبات این‌حقیقت آمادءام هرجور 
قسم‌میدهندقس بای" کنم. 

فضل‌بن ربیع با نوك پای خود عبدالّ‌ین مصعب را جنبانید 
و گفت : 

- وای بر توقسم‌یاد کن. 

فضل‌بن ربیع با عیداله ینمصعب‌دوسی‌بود. بفرمان خلیفه‌ناچار 
شده بود ویر | به‌قسم و ادارسازد. 

عیدالله‌قسم خورد. درطی ادای‌کلمات قسم رنگش بر گشته‌بود. 


می‌لرزید . 


بحمی‌بن عبدایله روی شانه‌ی عبدالله‌بن مصعب آهسته پاوستزه 


و گفت: 


قوف 

ای پسرعصعب . بخدا رشته‌ی عمرت‌را گسیخته‌ای. تو هر کز 
روی رستکاری‌رانخواهی‌دید. 

عبدائ‌ین مصعب درهمان محفل به‌پیماری جذام دچارشدوپس از 
سهروزپهللا کت‌رسید. 

قضل‌پن ربیم« که با او دوست بود» درم رأسم تشییع جنازه‌اش 
حضور یافت. 

مردم‌ازدنبال این‌چنازه‌میرفتند. 

عنگامی که‌نعش عبدائه بن مصمب‌رابخاك سهروندو خواستندسناث 
لحدرابگذارندنا گهان‌قبرشفرورفتوجنازء را نیز باخودفرو بردوغبار 
عظیمی‌ازاین‌انخساف برخاست. 

فضل‌بن‌ربیع‌فریاد کشید: 

خالكبیاورید. خال بیاورد. 

اما هرچه خاللبه آن‌حفرء دهان گشاده میریختند دهانش جمع 
نميشد. آن کودال پر نمیشددراین گیرودارچند شتر که‌پارخار برپشت 
واشتندازراه رسیدند. 

آن خارها راهم توی قبر سر ازیر کردند ما چه سون که از 
خارها نیز کاری ساخته نشد . هرجه به‌آن حفره‌ی عمیق میربخنند 
بیدر نك بلع‌میشد . 


سرانجام فضل‌بن ربیم دستورداه که روی آن حفرء را باسقفی 


۳۷۷ 
از سنك و آجرپوشانیدند وبعدروی آن سقف راخاكریختندوبدین تر تیب 
آزدر دسردفن عبداله‌پن مصعب‌خلاس‌شدند. 
فضل‌بن ربیع با خاطری ملول و دلی شکسته از خالد عبدالله 
باز گشت. 
هارون‌الرشید پر از آن روزبارها به‌فضل بن‌ربیع گفت: 
- ای عباسی دیده‌ای که یحبی بن عبدالله با پسر مصعب 


چه درد.؛ 


سلیمان‌بن ابی‌خثیمه‌می گوید: 

اسماعیل ي ابرراهیم مخرومی عقیده داشت که عبدالله پسر 
هصعب نیست ۰ پلکه پسر مردی از بلوچستان است که وردان 
نام دارد. 

مادراین عبدالله زنی بلوچستانی بود . 

شاعری هم دراین‌باب شعری سروده وعبدائّبن مصعب وپدرش 
مصعب‌بن‌عبدالله و عمویش بکارر اهجو کرده‌است 


ی 5 


به‌ماجر ای مقت ل یی بن‌عبدالله‌بازے 
گفته‌اند: 


ب هارون‌الرشین فقهپای بغداد را بحضور خود فراخواند و از 


ردم 


Tr 

آنان درباره‌ی اماني که به یحیی‌بن عبدالله داد قتوی خواست در 
میان این وسته‌شخصیت‌هائی‌ما نندمحمدبن الحسن که‌ازحمدوشان|بویوسف 
قاضی معروف بون و حسن‌بن زیادلولوئی‌وابوالبحتری وهب‌بن و هب 
ویده ميشدند. 8 

وفتی‌این انجمنتکمیل شدمسرور ثبیرخادم معروف‌رشید ازدر 
ور آمدوامان نامه‌ی‌یحیی‌بن‌عبدانهحسنی راجلو ی‌علما گذاشت و ازآنان 
ور کیفیت‌قانونی‌ابن‌امان ئامەفتوىخواست. ۱ 

ابتدا حسن بن‌محمدامان‌نامه‌رابازدید کر دو فت: 

_ این يك سند مطمئن و هو کد است . هیچ حیله‌ای‌دراین سند 
بکار تیرفته‌است. 

واضافه کره: 

این امان نامه را درمدیته مالك‌بن انس وایومحمدعیدالعزیز 
جپنی «معروف به ابن داروردی » هم دیده‌انه و به صحبتش تصدیق 
وانهاند . 

مسرور که انتظارنداشت‌يك چنین سخن آزمحمدبن‌حسن‌بشنود 
بالحن بی‌ادبی فریاد کشید: 

_ امان‌نامهر ایده‌یمن. 

و بعدآن را به حسن بنزیادنشان‌داد. 


حسن بن زیادلولوتی‌هم آپن‌امان‌نامه راصحیح‌دانستمتتهاازتری 
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مسرورباصدای‌خفه‌ای گفت: 

ورست‌أست. ستدی‌صحیی است. 

ابوا لحتری‌وهب بن‌وهب‌دست‌وراز کردوامان نامهر اازدست‌حسن 
بن زیادر بودونگاهش کردو کقت : 

- نه . آین‌درست نیست. این سندباطل است آمان‌صاحب این سند 
درعم شکسته زیرا در میان مردم فتنه و پریشانی افکنده است ۰ او 
خون مردم را ریخته تو هم اورا بکش . به گردن‌من . 

مسرور کبیراز آن محضر بخدمت‌هارون‌الرشیدبر کشت وماجرا 
را گزارش داه. 

هارون‌به‌مسرور گغت: 

اکر ابوالبضرین ر ای کرو ا مان تا زا 
پاره کند. 

مسروردو باره بهم حص ر علما آ مدو بها ہو البحتری کفت: 

ای پس! بن امان‌نامه‌پدردنمیخورد؟ 

ده 

- بایدپاره‌اش ذرد؛ 

ابوالبحتری گفت: 


- بکیرایوهاشم‌پارهءاش دن 


مسرورجو آپ‌داو: 


Yo 

شما که باطلش‌میدانید پاره‌اش کنید . 

ابوالبخىترىكاردرا برداشت و امان‌نامەىيحيىېنءبداللەراازبالا 
بپائین پاره کرد. 

اعا دیده شد وقای کهداشت إمان نامه‌را باکاررد میشکافت‌دستش 
می‌لرزید 

هسرور آن‌سند دریده‌را بحضور هارون‌الرشید برد. 

هارون امان نامه‌ی چا‌خورده‌ی‌بحییر ا بدست گرفت وبانشاط 
و شادمانی گفت : 

اتان : 

و دربرابر این‌فتوای ناحق يك‌میلیون وششعد هزار درهم پول 
بابوالبختری بخشید و بعلاوه مقام قضاوت‌راهی بہپده‌ی‌او گذاشت. 

علمای انجمن را مرخص کرد . 

اما محمدین‌حسن را که ایتدا یصلاحیت وصحت آن‌سند فسوی 
داده‌بوه روز گاری از اعطای‌فتوی معنوع ساخت . 

e 

هارون‌الرشید بغتوای ابوالعتری تعمیم گرفت کار بحیی بن 
عیدالله را بسازد . 

ابوالفرحاصفهانی نویسنده‌ی کتاب هیگوید: 

درباره‌ی کیفیت قتل یحیی‌بن عبدالله سخن باختلاف گفته‌اند. 


ازمردی که با یحیی‌بن‌عبدالله درزندان‌هارون هم زنجیر بود 
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شنیده‌شد که میگفت : 

هن و یحیی بن عبدالله در سلول تاريك و تنگی باهم 
محبوی بودیم . 

اطاق من و یحیی عبدالله از همه اطاق‌های محبس تدلثتر و 
باری كرو تارات ری 

يك شب » نیمه‌شب شنیده‌ایم که دارند قفل در الاق ها را 

باز هی کنند . 

نا گهان چشمم به هارون الزشید اقتاد . 

سواره بدر زندان آهده‌یود . 

نگاهی به‌دوروبرش انداعت و گفت : 

او کیجاست؟ 

منظورش یحیی‌بن عبدالله‌بود 

گفته‌شد: 

- توی این‌اطاق است. 

هارون گفت : 

-بیاوریدش اینجا . 

اورا بنزديك هارون بردند . 

هارون همچنان سواره بربالای سر یحیی‌بن‌عبدالله خم‌شد و تا 
جذدوقیقه باوی صحبت کرد : 


نا گهان سخنش‌ر| قطع کرد وفریاد کشید : 


YY 


۔بکیریدش»بز نیش . 
یحیی بن عبداللهرا در آن نیمه‌شب زیرعصا خوابانیدند و صد 
ضربه‌ی‌عصا برپیکرش کوبیدند - 

یحیی حمچنا نکه زیرضربات عصا خوابیده بوه است رحام‌میکرد 
و مارون را بحق رحامت وبحق نسبتی که با رسول‌الله 1358 داشت 
قسم‌میداه و 

می گفت 0 

-بحق آن‌خویشاوندی وقرابت که باتو دارم . 

هارون جواآب‌میدان ِ 

سمن‌اصا باتو رحامی‌وخویشاوندی ندارم . 

بعد یحیی را بر دوش کشیدند و به‌همان زندان تنك و تاريك 
باز گروانیدند . 

مارون اززندانیان پرسید : 

- به‌یحیی بن‌عبدالله چقذر جر ه‌میدهید؟ 

گفته‌اند 

چپار قرص نان وهشت کوزه ی آب . 

فرمان‌داه : 

سب این‌مقدارر! تصف کنید . 

پس‌از چندشب آرامش باز نیمه‌شری همارون رشید بزن‌دان ما 
آمد و دوباره یحیی را تحت شکنجه گذاشت ۳ 


پر سید : 
چقدر بوی جیرهء‌میدهید . 
- دو گرده‌ی‌نان و چپار کوزء آپ . 
نصفش کنید. 
برای سومین بار که بزندان آمد بحیی‌بن عبدالله مریش‌بود. 
هارون ویر بحضور طلبید . 
گفته‌شد او آنچنان علیل‌اسی که یارای حضورنداره . 
پرسید : 
ب بأو چی‌میدهید؟ 
گفتند : 
يك کرده‌ی‌نان و دو کوزهی آب. 
عارون‌بامنتهای‌شقاوت گفت: 
ب ذصقش کنید . 
اما یحیی‌بن‌عبدالله دو گر به‌جیره‌ی‌ها رون نیازی‌نداشت‌زیر اهمان 
شب ازحیس اووزندان زند لی‌خلای‌شد . 
یی بن‌عبدا لله بدپن‌تر تیب ازجپان‌رعت پر پست ‏ 
جنازء‌اشر! اززندان بگورستان پروند . 
رضی‌الله عنه و ارضاه 
ابراهیم بن ریاح دررو ایت‌خود میگوید: 


بحبی‌بن‌عبداه را زنده درستون گذاشتند و بدین ترتیب فجیع 


4 
بقتلش رسانیدند . 
علی‌ین محمدین‌سلیمان میگوید : 
_نیمه‌شب درزندان خفه‌اش کردند. 
گفته‌میشوه . 
زه رش واونه . 
محمدین آیی‌الحنسا حدیث‌هیکند: 
- یحیی بن‌عبداثهرا جلوی‌درند گان انداختند وخونش را بکام 


شیرهای گرسته روختند : 


عمربن حقص عمری میگوید: 

مارا بر ای‌متاشره با یحیی‌بنعبد أله ب‌محضر عارون الرشید 
دعوت کردند که‌شاهدباشيم . 

هارون در حضور گروهی از دعوت شد گان به‌یحیی بن عبدالله 
می گفت : 

- ازخدا بترس و آن‌هفتادتن اصحاب خودرا که هم پیمان تو 
بودند نشانم بد تا امان‌تو به حجیت‌خوه باقی‌بماند . 

وبعد رویش‌را بما کرد و گفت : 

اه نمیخواه نام اصحابشرا ابرا ز کند. من درهر بار که 
خواستم ازیاران او کسی‌را بازداشت کنم وبکیفر گناهی که کنرده 
برسانمش او جلویم‌را میگرفت ومییگفت : 


۷۳۰ 
- اپن‌مرد از امان‌بافتگان است . 

یحیی درتین‌هنگام بحرف آمد و گقت 

سمن‌خوه یكتن از آن هفتاه تفرم که امیررالمومنین امانمداده 
بمن‌بگوئید آن امانم چه‌سودی برایم‌داشت . 

آیا این شایسته‌است که گروهی راهم همراه خود تسلیم سازم 
تا به‌قتل برستد ؟ 

این‌کار هر کز برایمن حلال نیست . 

عمربن حفص میگوید : 

-پس ازچتدروز باردیگر آزطرف‌خلیفه دعوت‌شدیم که جربان 
محا کمه‌ی یحیی‌بن‌عبداللهرا تماشا کنیم؛ 

بحیی بن‌غبدالله‌را بمحضرهارون آوردند. 

خلاف آن بار که دیده بودمش رنگی زرد وحالتی آشفته‌داشت. 

هارون هرچه باویسخن‌میگفت جوایش‌را نمیداد . 

هارون بطرف‌ما بر گشتو گفت 

می‌پینید که میخواهد حرف بز ند . 

یحین‌ین عبدالله در این‌هتگام زبانش را ازد‌هانش در آوره و 
نشانمان داد . 

زبان اینمره مثل‌يك‌پارچه زغال‌سیاه‌بود. 

میخواست عملا بماببگوید که من‌زبان‌ندارم شخن‌بگويم. 

هارون باخش فریاد کشید : 


۳۳۱ 

راو زبانش‌را نشان‌میدعد تا مرا به‌قتلش‌متپم کند. اومیخو ادد 
بگوید له من‌زهرش‌داده‌ام. 
بدا | کرقتلش‌را مصلحت میدز م باشمشپر کردنش رامیزدم 


دیگر چه‌حاجتی بزهربوه . 
ما ازحضورهارون باز گشتیم ولی‌هنوز بسحن‌حیاطث رسیدهبودیم 
که شنیدیم بحیی بنعبدا للهب ز مین فر و غطیدو جاند اد. 


آدریس بن‌محمد کد نواده‌ی همین بحیی بن عبد الله است میگوید: 


دمن پحییر | E‏ بقتل‌رسا نیدند. 
گفته‌شده‌است. که بح بی‌بن عبدالله ازهارون‌الر شید دویست‌هزار 

وینار ر سکهی‌طلا گرفت وبااین‌مبلغ قرض‌های | بوعبدالله‌حسین بن‌علی 

(ساحب‌فخ)را ادا کرد 
زیرا حسین بن علی وقتی کشته میشد دویست هزار دینار 


عقروص بود . 
HH‏ 


آنانکه ازعلما بایحیی‌بن‌عبدالله حسنی‌هم‌پیمان بود ند: 
ای يعاو 

۲_عامربن کثیر معروف‌بسراج 

۳-سهل‌بن‌عامر بجلی ` 

6- علی‌بن‌هاشم 
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۵-عیدالله‌ین‌علقمه 

7محول‌ابر اهیم 

عبادین بمقوب میگوید : 

- دحیی‌بنعبداللهحستی ازمحل عطایای‌هارون سه‌پدره‌ی‌زر به 
یحبی‌بن‌مساور داد. 

پس‌ازچندی باو گفت- 

-بر آی‌هن دوع زآردرهم قرض کن. 

بحیی‌پن‌مساور گفت : 

یز ها متخ هناشن شور 

یحیی‌بن مساور عن آن سه بدره‌ی زر را که ازوی گرفته‌بوه 
باز گردانید . 

بحيي‌ین عبدالله گفت : 

تمگر این‌همان پولی‌نیست که بتوبهشیده‌ام. 

پسرمساور جواب‌داد: 

۔ بله همان‌پول است ازمحل عطای‌هارون است ومیدانستم روزی 
باین‌نقدیته نیازمتد خواهی‌شد. 

یحپی‌بن‌عبدالله گفت: 

-پس آزاین زر مبلفی پردار. 

ابن‌مساور جواب‌دان: 

هر گز» من‌دوستی شمارا بمال‌نیا نخو آهم‌فروعت: 


علی:ن‌عاشم میگوید : 

_هارون ال شید من وعبدریةینعلقمه‌وعحول‌بن| براهیم‌رادرزندان 
سیاسی خود ووازده‌سال نگاه‌داشت . 

نواده‌ی‌محول ین ابراهيم میگوید : 

پاهای‌جد من محول بسیارباريك‌بود. 

ازاو پرسیدم: 

چرا پاهای‌تو ایتقدر فررسوده‌است؟ 

و 

زنجیرعای محبس هارون‌الرشید ساق‌های مرا پاپن صورت 
در آورده است . 

محول‌بن ابر اهيم میگوید : 

من‌وعبدریه درزندان هارونی بسرميبرديم . 

سالپا گذشت . يك‌روز جلادهای‌دربار بزندان آمدئه نا مرا 
بحضور رشبد ببرند. 

هنگامی که داشتم از کتار عبدریه‌میگذشتم فریاد کشید: 

- محول! مباد! درمحضر هاوون سعنی‌ب‌گوئی که دامتت بخون 


فرزئدان رسول‌الله آغشته‌شود . 
عبادا که هارونرا بخفا گاء آنانراهنمائی کنی. اکر ازشکنسه 
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های‌هارون ترست برداشته‌خاطرترا بخدا بسپار . 

ازهول مرل وعذاب‌قیامت اندیشه کن ۰ 

این التفات عظمت دربار هارون را درچشم تو کوچك وسبك 
خجواهد ساخت . 

و 

سخنان عبدر به قلب‌لرزان مرا بقوت يك پار چه آهن در آورد. 

وفتی‌بیار گاه هارون‌پا گذاشتم بیش ازهمه‌چیز بساط قتل‌وشمشیر 
پرهنه را دیدم ولی نترسیدم . 

هارون گفت : 

ا گر مراباصحاب یحیی‌بنعبدالله دلالت‌نکنی‌زیر این‌شمشیر 
ریزریزت خواهم‌ساخت ۰ 

کغتم : 

_یاامیرالمومتن من | کنون چپارسالاست که درزندان‌تو بسر- 
میبرم. من مردی‌بازاری وضعیف وزندانی‌هستم. چگونه میتوانم ترا 
باصحاب‌یحيی راعنماثی کنم» آنان ازترس‌تو درشپرها پرا کنده‌شدند 

هارون تصمیم گرفت گردنم‌را بزند ولی حاشیه نشینان بار گاه 
گفتند این‌مرد راست‌میگوید: آخر يك‌زندانی چگونه ازحال مردم 
آزاد آ گاء‌است,ازخفا گاه‌مردمی که هر کدام‌بسوئی گر يختنديك‌مره 
زندانی چگونه میتواند خبر بدهد. 

هارون این‌سخنان را شنید وپذیرفت‌ودستورداه مرا دوباره به 


eo 
. زندان باز گردانیدند‎ 
چندسالدیکر عمدرزندان بسر بردم.‎ 
E 
علی‌بن ابراعیم علوی قطعه‌ی شعری در رثای‌یحیی‌ین عبدالله‎ 
انشادمی کند.‎ 
البته چندشاعرهم‌دیگر بحی‌بن عبدالله‌علوی ر امر ثيه گفته‌اند‎ 


ادر پس بن عبد له 
پدرش عبدالله‌پن حسن مثني و مادرش عاتکه دختر عبدالملك 


مخ رومی بود 

جد مادریش خالدین‌عاص است که شاعر در مدحش‌هیس رآید. 

لعمرك ان المجد ماعاش خالد 

على الغمر من ذی کنده لمقتم 

بحان نو تاخالدین‌عاس درذی گنده پسر عیبر دمحدوشرف أز آن 
محیط بجای‌دیگر نخو اهندرفت. 

عمر ب نبیر بیعه نیزور قطعه‌ای‌منظوم خالدبن‌عاس را به کرم و 
سعأوت ومحدو عظمت‌میستاید. 

عبدالله‌پن عبدال رحیم‌حدیت‌می کند: 

یونس بن‌عبدالله از آن کسان‌بود که‌درو اقعه‌ی‌فج همر آءباحسین 
بن‌علی می‌چدگند. 


پس از قتل اصحاب فخ وی با برده‌ی آزاد کرده‌ی خود که 
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«راشده نامیده میشد در جامه‌ی حاح همراء کاروان از ححاز به عصر 
فرار کر . 

با اینکه در حقیقت راشد خادم وادریس مخدوم بود در این 
سفی برای حفظ مصلحت یونس خدمتکار راشد شد . و بدین ترتیب 
توانستند از معر که چان سالم بدر بیرند . به مصر رسیدند . شب 
هنگام بردرخانه‌ای که بيك‌تن ازکار گذاران آل‌عباس‌تعلق داشت با هم 
سخی‌عی گفتند. 

آن مره که صاحب خانه بود لهحه‌سان راشناخت زیر! بالهحه 
حجازی‌عاحر ف‌میزدند. 

گفت: 

- گمان‌می کنم که‌شما ازنزادعرب‌هستندتصدیق کردند: 

ار ی‌عرب‌هستيم. 

- به گمان من‌ازاهل‌حجاز 

-آری‌حجازی‌هستم. 

در اینجاراشد گفت : 

- من میخواهم ازرازی] گاهت کنم‌ودرعوض ازتوانتظاردارما 
ما را درخانه‌ی‌خود پناه‌دهی‌ویاست کم‌رازمارامکتوم بداری . تا مااز 
این شهر پدررويم. 


آن‌مردقبول کرد. وراشد حقیقت را بروزدآد. 
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گفت این‌مرد ادریس ین عبدانُهحستی است‌مردی که صاحب‌خانه 
بوه ادرپس‌وراشد را ورخانه‌ی خود پنهان ساخت تا پس‌ازچندروز که 
کاروانی‌ازمصربسوی افریقامر کزی‌آمادء حر کش بود دراینوقت 

صاحب‌خانه‌به‌ر اشد گفت: 

- من میترسم‌شمادونقر را باهم باین‌کاروان بسپارم . مصلحت‌در 
این‌است کهتو همراه کاروان عزیمت کنی و من و ادریس از پیراهه 
در مجاز ات شما راءبه‌پيمائيم . وقتی که از پاسگاههای دولتی گذشتیم 
آنوقت ادریس راپتومیرسانم. 

قر اربر این گذاشته‌شدو پس ازشش روزاین‌مرده‌ست‌ادر یس رایدست 
راشددادوخودبه مصرباز گشت. 

آدریس و راشد باهم به‌بلاد بربر رسیدند در آنجا که شهرهائی 
موسوم به«فاس» و«طنجه» داری ارد ی بنعبدالله‌خوور | به مر دم‌شناساند 
ودعوت‌خویش را شکارساخت. 

مردم آن‌سامان < کومتوی‌راپذیر فتنداین جربان بعرش‌هارون 
الر شهدرسید. 

هارون بالحن شکایت آمیز ی بر ای بحیی بن‌خالدبرمکی ماجرای 
پونس‌بن‌عبدالله را تعریف کرد. 

یحبی‌برمکی گفت: 

-من این‌مسئله راحل‌خواهم کرد. 
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سلیمان‌بن جریر جزری در آن سالها به تبلیغات «زیدیه‌بتریه» 
سرشناس بودودزمیان‌این‌فر قهعقامر یاست و امامت‌داشت. 

یخیی بر مکی بااین‌سلیمان‌خلوت کردواوبايڭشيشەعطرمسموم 
ازبغدادبسوی‌قاره‌ی! نر قا بر اهاقتاد. 

سلیمان‌بن جریر باآن سروزبان تبلیغاتی خویش به بلاد بربر 
رسیدوعمه‌چایتفع فر قه‌ی زیدیه‌ومحیت‌خا ندانر سول الله‌عطا به‌عاایر ادمی 
کردتا بحضور آدریس‌بن‌عبدائه رسیدسلیمان‌بن جریر به‌ادریس گفت : 

من هم ازدست‌هارون‌الر شیدسر بهباپان آفریقا گذاشتم‌زیر ااو 
میخو استدر بغداد به‌ جر ممحبتعلویین کارم ر ایسازد. آهدهام‌تادرر کاب 
تو خدمت کنم. 

ادریس‌بن عبدالله بی آنکه ازاسراراین هرد[ گاه باشد با وی 
انس گرفت. 

و اور آدرمیاناصحاب خوومحرم خویش‌ساخت. 

سلیمان‌بن جریر مردی زباندار بود . در محاقل مردم پر بر به 
نفع خاندان پیفمبرتبلیغ می کرد و مردم را بسوی ادریس بدن 
عبدالله میخواند . 

و بدین تر دیب روز کاری‌را گذرانید تا اطمینان‌ادر یس بن‌عبدانله 
را بدست آورد- وزمینه‌رابر ای‌انجام‌جنایت آماده‌وید. 


پلکروزبه‌ادریس گفت: 


A 
فدای توشوم ازعراق‌باخودم‌يك‌شیشهعطر آورده‌ام. عطری که‎ 
درسرزمین آفریقا پدست‌نخخو آهد آمد.‎ 
ادر یس بن‌عبدالله آن‌عطرر اقبول کرد:‎ 
سلیمان‌بن‌جریروقتی شیشه را بدست ادریس داد دیگرور آنجا‎ 
در‌نگرد.‎ 
` باشتاب از آن‌شهی بسوی‌عراق گریخت‎ 
ادر یس بن عبداأله‌همینکه آن‌شیشه‌ی‌عطر راجلوی‌بینی‌خوه گرفت‎ 
. یکباره سراپا لرزید وبروی‌زمین غاطید‎ 
. بیپوش نقش‌زمین شد‎ 
آن‌زهر که باعطر آ هدند شده بود بسیار قوی‌بود.‎ 
پرستاران‌ادریس بی‌خبر ازهمه‌جا عقب راشد فرستاوند.‎ 
راشد وقتی ببالین‌ادریس آمد دست پا کرد تا بپوشش بیاوره‎ 
. و ازجریان این‌حادثه بپرسد‎ 
بالاخرء ادریس‌بن‌عبداللد را بهوش آوردند.‎ 
بیش‌و کم‌مطلب‌معلوم‌شد که ه رچه‌بود در شیشه‌یعطر بود.‎ 
ا أ فاق ادر يزرا ارك ر هامي::‎ 
سرشب ازنو بیپوش‌شد و نیمه‌شب رخت‌ازجهان بر بست.‎ 
. رآشد درجستجوی سلیمان‌بن‌مبحمد افتاد‎ 
وقتی ازفرارش آ کاش با گروهی ازاصحاب ادریس به تعقیب‎ 
۰ سلیمان پرداخت‎ 
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همراهان راشد درراه ماندند زیر ا اسبشان نتوانست دیگر راه 
بپیماید اما راشد بتعقیت ادامه‌دان تا بسلیمان رسید . 

هیان این‌دو تن ضرباتی بوسیله‌ی شمشیر مبادله‌شد . 

دراین مبارزه انگشتان سلیمان ازدم شمشیرراشد افتاد وبپمین 
جهت‌ویر | سلیمان 2م کتع» هیناهیدند. 

این‌روایت روایت نوفلي‌است ولی محمدینموسی چنین‌میگوید: 

دریغداه طبیبی که «شماخ» نامیده‌هیشد وازبرد کان آزاهشده‌ی 
مهدیعباسی بود بدستور هارون‌الرشید باادریس‌بنعبدالله عقددوستی 
بست وخودرا پیش‌او شیعی‌المذهپ نشان‌داد . 

چندی یدین‌ترتیب بااو مراوده و مصاحبه‌داشت تا قرصتی‌بدست 
آوره و برای‌وی روزی موای دندان آورد تا دندان‌های‌خودرا بوسیله 
آن‌دو | پشو ی . 

آن دوا مسموم‌بود . 

وقنی که ادر یس بن‌عتدالله با آن دوا مسواك کر گوشت هبای 
تنش فروریخت . 

شماخ که چتایت‌خوورا درأین‌سفر انجام‌داده‌بوه از پر بی بعصر 
فراد کرد. 

درمصر «ابن‌اغلب» این گزارش‌را برای هارون‌الرشید نوشت و 
هارون درترابر آین‌خدمت شماخ‌را متصدی امورپستی مصر ساخت و 


جوائزی‌نیز برایش فرستاد . 
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دآودبن‌قاس‌جعفری میکوید : 

سبلیمان‌ین جریر جزری برای ادریس‌بنعبدالله‌يك‌ماهی‌پخته 
آلوده بزهرفرستاده 

وقتی ادریس ازآن‌ماهی‌خوره مسموم‌شد و ازدنیا رفت. 

پس‌از مرك ادریس‌بن عردالله راشد به‌مقر حکومتش بر کشت 
و در آنجا ادریس را به‌خالا سیرد وخوه سرپرستی خانواده‌اش را 
بعپده گرفت . 

همسر ادریس عنگام‌مرك شوهرش حامله‌بود. 

وی پس ازچندی پسری بدنیا آوره که او را بنام پدر «ادریس» 
تامیدند . 

این ادریس وقتی بحد ردبد برجای‌پدر نشست وحکوعت‌بربر 
ا 

مردی شجاع‌وسلحشور و کریم‌الطبع وشاعربوه 

ما سر گذشت‌اورا درجای خودش ن کرخواهيم کرد . 

عبد الله بن حسن 

وی پسر حسن بن‌علی و نبیره‌ی امام على ب الحسین علیہما۔ 
السلام‌بود . 

اورا عبداللهلقطس مینامیدند ۰ 

کنیه‌اش اپومحمد بور ۰ 


مادر عبدالله افطس آم‌سعید نام واشت و ازدودمان عبدمناف‌بوه 
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این عبدالله‌بن‌حسن حسینی درروز فخ دوشمشیر حمایل کرده 
بود وبا‌ردو شمشیر میجنگید۰ 

جنکند کان‌فنم می‌گفتنه : 

میان همر اهان‌حسین‌علی هیچکس مانتدعردالله افطص درمبارزه 
غنی‌نتود زیر | دوشمشیر بهمراه‌داشت ۰ 

عبدالله‌پن‌محمد میگوید: 

- ابوعبدالله حسین‌بن‌علی (صاحب‌فخ) وسیت کرد که پسازمن 
امامت‌قوم باپسر عممن عبدالله افطس خواهدبود. 

E 

بماجرای فتل عبدالله‌بن‌حسن ميپردازيم . 

نوفلی ازقول پدرش روایت‌میکند: 

هارون‌الر شید اصراری میورزند که سرشناسان آل ابی‌طالب 
را پشناسد . 

یکروز بافصل‌بن‌یحیی خلوت کرد و گفت : 

بکو ببیتم مردم درباره‌ی خانواده‌ی ابی‌طالب از چه کسی 
صحیت‌هی گذند ؟ 

فضل درجواب گفت : 

رنه‌بخدا. آنچه کوشیدم از آل ابی‌طالب شخصیت سرشناس 
نیافته‌ام . 


فقط ازمروی شنیدم که‌می گفت عبداللفین‌حسن درفلان‌محل محل آمد 


ی 

مارون پیدرنك‌بوالي مدیته دستورداد که عبد ال بن‌حسن افطس 
رأبه بغداد اعزام دارد. 

عبداله افطس را بیغداه آوردندو ببار گاه خلافت تحوپلش‌دادند. 

هارون رویش را پسمت اوبر گردانید و گقت : 

این‌توهست, _ که فرفه‌ی زیدیه را دورخود جعم می کنی تابر 
ضد من برخیزی وفتنه بر‌پأساری . 

عبدائّه گقت : 

ترا بخدا قسم میدهم یا امیرالمومنین خون مرا هریز. من 
کناعی ندارم » من اساسا با فرقه‌ی زیدیه هم عقیده نیستم » اعتقادات 
زیدیه خلاف اعتقادات من است . هن زا هستم که در ہس 
میبرم و کارم اینست که روزهادرصحرا با بازهای شکاری خود میچرخم 
وبوسیلة باز زند کانیم را امن میکنم .کار من شکار پرند گان است و 
من باپای پیاده کارميکنم ۲ 

هارون گفت : 

- راست میگوئی ولی‌من‌میخواهم تر ادراین‌شهر تحت نظرخویش 
نگاء بدارم . 

درخانه‌ای زند گانی‌خواهی کرد و مردی زند گانی ترا تحت 
نظارت خواهد کرفت, ازمعاشرت بامردم ممنوع خواهی‌بود. تودرهمان 


خانه مپتوانی کبوثر بازی کنی . 
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عبدال بجزع و التماس افتاد که یا امیرالمومنین ترابعداقسم 
لین‌کار را نکن ومرا نکش من درمحیس توعقلم را از دست خواهم 
داد .هن دیوانه خواهم شد ۰ 

هارون‌الرشید این‌التماس ما را نپذیرفت و او را باهمان ترتیب 
که گفته بود زندانی‌ساغت . 

عبدالله افظس چندی در آن خانه پسر برد: حوصله‌اش سر آهد. 
نامه‌ای که سر اپاد‌شنام وناسزا بودبپارون نوشت و آن نامه‌را بازحمی 
بسیار برای هارون فرستاد . 

وقتی چشم عارون‌الرشید بيك چنین دشنام های قبیح افتاد کاغذ 
را ازد‌ستش انداخت و گفت : 

- باین جوان بسیارسخت می گذرد . تا آنجا که یك چنین‌نامه 
برای من میفرستد . باشد که فرمان قتلم ,را امضا کنم وازاین‌زند کی 
مشقت‌بار رهایش سازم اما من‌ایندلیل راکافی‌نمدانم که خونش برخاك 
به ریر یم . 

دستورداه که جعفر بر مکی اورا بخانه‌ی بهتری ببرد وتحت 
نظرخود نگاعش بدارد . 

فردای آن روز عیدنوروزبود . 

جعفرین یحبی‌برمکی دستورداه عبدالله افطسرا گردن‌پزنند. 
وبعدسرش را داد شستنه و درطافه‌ی ديبائي‌پيچيدند. 


جعفراین‌سررا ضمن‌عدایای نوروزبحضورهارون الرشید فرستاد. 


۷:۵ 

هارون‌الرشید که داشت هداياي جعفررا بازدید میکردنا گهان 
نگاهش به سر بر یده‌ی عبدازله آفتاه. 

ازجاپرید و گفت : 

٩ آین‌چیست‎ - 

وبعد بسمت جعفربر گشت و گفت : 

چرا عبدالله راکشی ؛ 

جعفرجواب داد : 

- بجرم آن دشنام ها ک ہه به امیر المومنین نوشته سراز تدش 
بردات: 

هارون همچنان خشم زده گفت ۰ 

این کار که تو کردی ارکار او بسیارقبیحقروشنیع تر بود . زیر 
من به‌قتل‌آوه‌ستورنداده بودم. 

بفرمان هارون سرعبداله را کفن کردند وبخا کش سپردند . 

e 

در آن‌روز که هارون‌الرشیدمسرورخادم را میفرستاد تاسرجعفر 
برمکی‌را برایش بیاوردبوی گفت : 

- وقتي که میخواهی‌سر ازپیک رجعفربرداری باوبکو. این کیفر 
کناهی‌است که کرده‌ای . خون توخونبهای عبدالله بن حسن پسرعم 
من است که خووسرانه به‌فتلش رسانیده‌ای . 

عسرورخادم همین‌سخن‌را در آن لحظه که جعفر بن بحیی‌بر مکی 


۳:۹ 

زیرشمشیرخوابیده بود بوی گفت . 

محمد ان بحيي 

وی پسربحیی‌بنعبداللة است « که ذ کرش‌دراین کتاب کذشت» 

مادرش خدیجه دخترابرراهیم بن طلحه تیمی‌بوه. 

بکاربن‌عبدالله زبری والی‌مدینه وی را دستگیر کرد وبزندان 
اکداخت . 

محمد در زندان پکار پدر ود زند گی گفت : 

عثمان زعری روایت میکند . 

محمدبن‌یحیی به«سویقه» آحده پود تا ۱۵ء رمضان رادرخانه خود 
روزء بدارد . 

بکار بن‌عبدالله والی‌مدینه اورا بزندان ببرد . 

1 

زنجیر پشت زنجیر بگردنش میانداخت و هرچه میتوانست 
آزارش میداد . 

محمدین‌یحیی که در برابراینهمه عذاب از خود شعف و عجز 
نشان نمیداد روزی بزندانبان گفت: 

و اني من‌الفوم الذین تزیدهم 
قسوآو صبر آ شدة الحدئان 
من‌ازآن طایفه‌ام که هر چه پیشتر بر عن‌سخحت بگیرند شکیبائی 


1 


و بردباریم بیشتررمیشود . 


۱:۷ 

روز گاری‌این محمد در زندان گذرانید . 

بکار زبیری يك بار ویرا از زندان بدر آررد ءا آزادش کند. 

از وی کفیل خواست . 

چه کسی ازتو کفالت خواهد کرد . 

اوه آل اپوطالب را نشانش داد . 

آل ابوطالب ازقبول کفالت محمد امتناع کردند : 

حتی گفته شد : 

ما ازآنکس که برضد امیرالمومنین فہضت می کند وعصیان 
اورا روامیداره کفالت تخواهیم کرد . 

بکارین‌عبدالله هم اورا دوباره بزندان باز گردانید . 

تا سرانجام درهمانجا جان سپرد. 


حسین بوعبدالله.. , 

این‌حسین بسرعبدالله و عیدالله پسر اسماعیل واسماعیل پسر 
عبدالله‌بن‌جعفر بود . 

مادرش حماده نامیده میشد . و دخترعموی پدرش بود . 

بکار بن‌عبداقهزبیری در آن روز کار که‌برمدینهحکومت‌می کرد 
ابن‌حسین رابه‌زیر تازپانه کشید. 

آ نقدر بروی‌تازیانه‌زد که‌دیگر نتوانست ازجایش‌برخیزد. 


حسین بن‌عبداله درزیر تازیانه والی مدینه‌جان‌سپرد. 
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عباس بن محمد 

نبیره‌ی‌آمام‌زین العا بدین و ازساد ات حسینی بود. 

کینه‌اش ابوالفضل‌بود. 

فرش انامه خر موو عل نیو برد 

روزی‌بدیدارهارون‌الرشیدرفت. 

ماناو باخلیفه‌سخن‌بطول کشید. 

هارون‌خشمناكشدو بهاو گفت: 

- یابی الفاعله 

مادرش را به‌زشت‌کاری‌نسبت‌دان. 

عباس‌پن محمد دربرابر این دشنام قبیح طافت نیاوره و گفت: 

_ فاعله مادر تست که‌باچپارپادارهاسر وسرداشت. 

هارون غضب کرد و دستور داد او را بپای سریرش وا دارند 
و یا بعد با گرزی که در کنارش بود چتان برسرش کوفت که به 
اش رسانید. 

هو سی بن جعفر علیه السلام 

عوسی بن جعفر بن‌محمدبن علی بن الحسین علیهم السلام. 

کینه‌اش ابوالحسن و ابوابراهيمبود. 


مادرش کنیزی‌بوه که‌حمیده‌نامیده‌ميشد. 


یحیی‌بن‌حسن‌می گوید: 

این اخلاق‌شریف موسی‌بن‌جعفرعلیه‌السلام بود که | گراز کسی 
رنجبده‌میشدبوی کیسه‌ای‌پر آزدینارمی‌بخشيد. 

عطاياي موسی‌بن جعفر که معروف‌به هصرار موسی» است میان 
دویستتاسیه‌ددینارس که‌ی‌طلابود . 

«صوارموسی»بعنوان‌ضرب المثل‌بر سرزبانهامی گشت. 

ee 

بحیی بن‌حسین‌می گوید: 

هر دی ار نسل‌عمر بن خطاب‌عادت‌داشت کهنسیت‌به‌امیر المومنین 
علی عليه السلام بهناسزاسخن گوید 

واصرارمیورزید که با این گفتارهای شنیع خود موسی‌بن‌جعفر 
را بیازارد. 

هروفت که چشمش به امام‌موسی‌بن‌جعفرمی‌افتادستنان ر كيك 
خودرانکرار می کرد: 

اصحاب وغلامان‌امام بعرض‌رسانیدند که‌اجاز» دهداین‌مردفاسق 
رابه‌قتل رسانند 


آوفر مود: 


اه 
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وبعد پرمر کب خود سوارشد بسوی عزرعه‌ی این مرد عمری 
روی‌نهاد . 

امام عمداً مر کب خود را توی کشترارهای این عمری فاسق 
ی 

هرد ازوورقریاد کشید: 

ب از کشتو کارما کنار برو. 

اما امام‌به فریادش اعتنانکرد. همچنان مر کب‌راندتابه کومه‌ای 
که‌این‌مرددر آ نجامزرعه‌ی‌خودر انگهبانی‌می کرد سید. 

و بعد ازالاغش پیاده شد و با او یه پرس‌وچوپرداخت. 

موسی‌بن‌جعفردر گفتگوی خود بااین مروبسیارشیرین‌ودلپذیر 
سخن‌هی گفت. 

با آوشوخی‌می کردوسعی‌می کرداور ابعنداند. 

سرآنجام‌فرمود: 

-ازاین کاری که‌امروز کررهاجیمنی‌توی کشت ارهای‌توم رکب 
دوأنیده‌ام ناچه‌میلغیز یان‌دیده‌ای» 

مردلك گفت: 

 مهرددص-‎ 

هو سی بن عفر فررمور: 


ر ازاین مزرعه‌امیدو اری که‌تاچه‌مبلفی‌سودبرداری؛ 


o1 

سنميدانم. 

گفتم امیدتو چهحدوواست. 

ر جرا 

-آنهم‌صددرهم. 

دراین‌هنگام موسی‌بن‌جعفر يك صره که سیصد دینارسکه‌ی‌طلا 
داشت‌بوی‌عطافر مووتاخسارت‌خوور | چبران کتد. 

رولد ازجای خود برخاست و سرمقدس‌آمام رآبوسید. 

فردای آن‌روزوقتی که‌چشم آن‌مر ددرمسجدبه‌موسی بن‌جعفی افتاد 
سلام کردو گفت: 

الله‌اعلم حیث تجعلرسالثه 

خدا خود بپتر میداند که پیامبر خود را از چه دود‌مانی 
برانگیزد. 

دوستان و یاران او از جای خود جسته و حیرت‌زده‌پر‌سیدند: 

- این‌چیست؛ چکونه‌نوباموسی‌بن‌جعفر آشتی کردء‌ای. 

او لب به مشتام و ناسزایشان کفود و آنان را او کتار خود 
۱ 

از آن تاریخ هرجا که موسی‌بن جعفرر آمیدید باحتر آمش ازجای 
خودبر میخاستو پر آمام‌سلاممی کرد 


اصحاب هو سی ین جعفر گاهی که از آن عمری یاد هی کردند 


امام‌می گفت: 


Yor 


5 بااین‌مردعمر ی آنچه من‌رواداشته‌ام هناس تر بون پاآنچه شما 


میخواستیدانجام بدهید؛ 


Ea 
N 
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هسارون‌الرشید دوبتی برای ادای متاك حج به مدینه 
گذار کرد . 

موسی‌بن خعفرعلیپاالسلام‌درمی اسم استقبال ازمو کب‌خلیفه بی 
فاطری‌سوارشده‌بود. 

قضل‌ینر بیع بالحن اعتراض گفت: 

این‌چه‌عر کبی‌است که‌انتحاب کرده‌اید. 

مر کبیبیپوده که‌سوارش‌نه میتواندازهشمنبگریز دونهمیبواند 
پەتعقیب‌دشمن بپردازد. 

هو سی بن جع فر فرمود: 

قاط ره کب خو بیست_ مر کبی‌است که نه کبریاوغروراسب‌را 
به‌سوارخودمیدهدو نه‌مذات‌الاغ‌ر آبدومیرساند. 

خیر الاعور او سطها 

هیا نه‌روی‌در همه‌چا پسندیده است. 

موسی بن حعفر علیهالسلام درز ندان 

روات احادیث گفته‌اند: 


or 

هارو ن الر شید تر بیت‌فر رز ندش محمدامین را بعپده جعفر بن‌محمدین 
اشعث گذاشت. 

یحیی بن‌خالد یرسکی زاین اقدام نکر ان‌شد. 

پیشخوه فکر کرد که | گر خلافت‌پس ازهارون‌به‌فرزندش‌محمد 
بر سد«واین امرمسلم‌است» جعفربن‌محمدینا :مت زمام ماك و دولت‌را 
بدست‌خو هد گر فتوقدرت آل‌برمك‌درهم خواهدشکست. 

یحیی‌میدانست که جمفربن‌محمد کندی به امامت‌امامابوعبدال 
جعفرصاوق عقیده‌مند است. 

عایه‌ی خوبی‌بود که‌موجبات‌سقوط جعفررافر اعم‌سازد 

ازآن تاریخ با جعفربن محمد اشعت کرم گرفت همیشه . وقت 
و بیوفت بسراغ او میرفت و یا او بسیار صمیمانه و دلخواه سخن 
مي گفت و در عین حال همچون جاسوسی اسرار ویرا به هارون 
گنز ارش‌ميداد. 

هارون که بی‌نهایت ازعلوبین‌بیمنالگ بودآهسته آهسته نسیت‌به 
جعفر بن محمداشعث بد گمان ميشد. 

یحیی‌برمکی‌باینقدرقناعت نکره و تصمیم گرفت سنگین‌ترین 
ضر به‌ها راب ررچان رقیب خودفرودبیاورد. 

يك‌روز با خاصان در گاه خود مشورت کود که چگونه 


موجبات توقیف امام موسی‌بن جمفررا که جانشین‌پدرش جعمرصادق 


بودف راهم آورد. 

یحیی بن خالد برمکی پرس و جو کردآیا در خاندان امام 
صادق مردی را می‌شناسد که پشود دینش را با دریشارو در هم‌خر ید 

نامعلی‌بن آسماعیل که‌نواده‌یامام‌صادقو بر ادر زادهحضرت‌موسی 
ابن جعفر بودبهز بان آمد. 

یحیی ازبعداد مبلغی بر ایعلی بن اسماعیل به‌مدینه‌فرستاه‌اورابه 
بغداددعوت کود. 

این علی‌بن اسماعیل بخدمت عم گرامیش موسی بن جعفر 
راه‌ی‌اشت . 

ھوسی بن جعفر نسبت بوی‌بی‌نهایت‌محبت‌می_کردواحیاناً ازاسرار 
زند گانیش‌پیش‌وی‌سخن‌می گفت: 

هنکامی که شنیدعلی میخواهد به‌یغداں عزیمت کند اوراطلبید 
و فرمود: 

- به دحامیخواهی‌سفر کنی؟ 

- بەيغدار 

چههدفی‌داری! 

- مردی بینوا هستم. مقروضم. میخواهم‌ازفرصت‌استفاده کنم و 


پو لي‌در بیاورمودیون‌خودر آبپردازم. 


Yoo 


موسی‌بن جعف رفرمود : 

من فرض‌های‌ترا بمپده می گیرم و آنچه دربغداں بتومیدهند 
درمدینه بتو می‌پردازم علی‌بن اسماعیل که امیدوار بود دردر گاميحيی 
برمکی‌علاوه برمال مقامی‌هم:دست‌بیاوره ازاطاعی عموی‌خودس‌پیچی 
کرد و آهاده شدراه‌بغدادبه‌پیش گیرد. 

موسی بن جعفر فرمود: 

- بنابراین به‌بخداه‌خواهی‌رفت. 

_ بله‌عو هیر فت 

يك صره‌ی سیصد دیناری علاوه چپارهزاردزهم بری عطا کرد 
و گفت: 

راه خود به پیش کیر ولی از خدا بترس و فرزندانم را 
a‏ 

علی‌بن اسماعیل‌به‌بغداد آمدویك سر بدیداریحیی‌بن خالد رفت و 
درباره‌ی‌عم خودموسی‌بن جعفر بدلخواء بحیی‌سخن‌ها گفت. 

پحبی‌خودنیزیر آن ستن‌ها سختانی‌افزود و بعر‌هارونرسانید 
و گفت: 

- ازشرقوغربجهان‌بدر گاهموسی بن جعفر یو لپاوهدیه‌هامیر سد 
و أین‌مردخوودرمدینه بیت‌المال‌دارد. يكك‌زمین درعدیده‌به‌سی‌هزاردیتار 


غالا خریده‌ونام آن زمین را نیز «یسیر.» گذاشته. صاحب‌آن زمین که 
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فروشنده پود سرمعامله «دبه» ور آورده وسی‌هزاردینار دی کر خواسته : 
موسی بن‌جعفراین‌هبلغ گزاف‌رانیز به‌اوپرداخته‌است. 

عارون‌الرشید این گزارش را شنید و به علی‌ین اسماعیل ور 
برابی این جاسوسی دویست‌هزار درهم عطا مقررداشت و او را مختار 
گذاشت که درهرشهر بخواهد عطای او باوپره‌اخته‌شود. 

علی‌ین اسماعیل نیز شهری را در مشرق نام برد حواله‌ای 
بنام آن شپر دریافت داشت و غلام خود را پی وصول عطای 
خلیفه فرستاد . 

اما خودش روزی ازروزها که به‌مستراح رفت‌ودر آ نجااحشاء و 
آمعایش فر ور یشت. 

هرچه پزشکان سعی کرانداین روده‌های آویزان‌شده را بجایش 
بر گردانندقدورشانشد. نومیدانه‌باز گشتند. 

علی‌بن اسماعیل ر اازمستر اح‌به بستر مر خو ابانیدند. 

درسکرات موت غلامش از مأموریت خویش به بفداه آمد و 
پولپائی را که برای ارباب خوهآورده بود یکبار. به کناربسترش 
فرور بخت . 

علی‌بن اسماعیل که جان‌می ذند نکاهی به‌عطایای‌هارون‌انداخب 
ومستمندانه گفت: 


من که‌دارم‌میمیرم. این‌پولپا به‌چکارمن خواهدآمد. 


Ye¥ 
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هارو ن الرشید درهمان‌سال‌تصمیم ح گرفت. 

راء‌خوور ابه‌مدیته کج کرد. وقتی‌به‌مدینه‌رسيديك سر به روضه‌ی 
مقدسه‌ی‌رسول له رفت‌و نگاهی به‌قبرمطیر انداختو گفت. 

سیارسول امن بااین‌تصمیم که‌دارم از توپوزش‌میخوآهم.من تصمیم 
دارم مو سی بن‌جعفر رابه‌زندان‌بیندازم‌زیر | اومقدمات اختلاف و خونریز ی 
ر لد ر آمت‌توتبیه می‌بیند. 

و بعد بپوای اينکه ملت را حیران یگذاره وستور دأن ډو 
مودج ترتیب بدهند و بعد موسی‌پن جعفر را به زنجیر کشید و در 
یکی از این عودح‌ها نشانید . يك هودح رابه کوفه و آن دیگررا به 
ضا فر ياد 

موسی‌بن‌جعفر در آن هودج که به بصره‌میرفت‌نشسته بود 

اما مرم نمیدانستغداوبا کدام‌هودج‌رفته‌است 

این دو هودج هر کدام با گروهی از سربازان مسلح ات 
میشدند . 

والی بصره دراین‌وقت‌عیسیبن‌جعفر بر آدرسیده‌ی زبیده‌وپسرعم 
هارون‌بود. 

هارون به عیسی نوشت که موسی‌بن جعفر را تحت نظر خود 
نگاه بدارد. 


۲۵۸ 


یاشسالتمام ام و الحسنموسی‌بن جعفی در بصرءتحت نظر عیسی.ب 
بن‌جمفر بازداشت‌بوو . 

عیسی بر آی‌هارون‌نوشت: ۱ 

- دن طی آین‌این یك سال‌سعی‌بسیار کرده‌ام پلکه درزند گانی 
این مرد نقطه مشکو ک ی‌نشان کنم. حتی‌بارها کوش نشستهام‌شاید او 
درمصلای خود بهنگام دعا بر تو یا برمن نفرین کند ۰ از دهان 
او دعائی جز طاب مغفرت و رحمت برای تفس خسویش بگوظم 
موی 

مم ا کنون اطلاع میدهم که اکر موسی‌بن جعفی را از اینجا 
نیرید آزادش خواهيم گذاشت زیرا هیچ دلیلی‌بر ای زجروشکنجه‌اش 
نمی‌بینم . 

هارون‌الرشید دستور داد عوسی‌بن جعفر را ازبصرء په بغداه 
ادوا 

فضل ین ربیع را زندانبان‌اوقر ارداو 

روز کاری مسوسی بن جعفر در بفداد تحت نظ فضل 
مجیوس بود . 

عارون به فضل پیشنهاد کرد که کآرموسی‌بن جعفورابسازذزلی 
فضل‌خودداری. کرد. 

هارون‌بتاچار فضل‌ربیم‌رامعاف کرد و وظیفه‌نکپبانی هو سی‌بن 


Toa 
جعفیرا بعپده‌فضل‌برمکی گذاشت.‎ 

به فضل‌بن بحیی برعکی هم پیشنپاد داد موسی‌بن<عقر را به 
قتل رساند. 

اپن‌فضل هم فرمان هارونر | نیذیرفت. 

به هارون‌الرشید کزارش دادند که موسی‌بن جعفرور زندان‌فشل 
بسیار آسوده‌ومحترمبسرعیبرد. 

هارون دراینوقت درشه رارقه»بسرهیبرد. 

۱ 

- بیدرنك خومرابه بغدادبرسان‌وجریان زند گی موسی‌ین جعفر 
را از نرويك به‌بین. 

اک رآنچه دربار‌ی وی گز ارش‌دادهاندحقیقت‌داردنامهی‌مرا به 
عباس بن‌محمدیررسان. 

اوخودمید ندچ‌کند. 

مسرور کبیر ازرقه به بغداهآمد ويك سر بخانه‌ی فضل‌بن یحیی 
رفت وهوسی‌بن جعفررادر آزادیو آسایش‌دید. 

از آنجا به حضور عباس بن محمد رسید و نامه هارون را تسلیم 

هارون نامه دییگری هم بمسرور داده بوږ که بايد به سندی‌بن 


شاحك واده هیشد . 


۷۹۰ 

درأین‌نامه په ستدی, فرمان میداد که از عباس بن محمد مطلفا 
اطاعت کند . 

وقتی عباس‌ین محمدنامه‌ی هارون را کشوه باشتاب غلامان‌خود 
را بطلب فضل بن‌یحیی‌فرستاد . 

اوحیرت زده ازخانه خود بخانه‌ی عباس‌بن‌محمد رفت تا ببیند 
چه خبرشده وسيب این احضارسریع چیست : 

عبای بن‌محمد بی آنکه با فضل برمکی‌سخنی گوید دستورداه 
ویرا به عقابین بکشند وضد ضربه تازیانه‌اش بزنشد. 

فضل‌بن یحیی تازیانهها را خورد و از راهی که آمد ه بون 
باز گشت. 

هیچکس نمیدانست فضل درخانه‌ی عباس‌محمد چه شتیدء وچه 


فقط دیده بودندم ش که باچپره‌ی برافروخته وسیمای پریشان 
از آن خانه بدر آمده ات . 

عردم درعسیرش ایستانء بودند وبه اوسلام میداو‌ند . 

اوهم با هملن حاات وحشت زده ازچپ ور است بسلام مردم 
جواب می گفت - 

عباس بن‌محمد ستدی بن‌شاهك را طلیید و موسی بن‌جمفررا از 


خانه‌ی فضل‌ین یحیی‌فر اخواست و بدست اوسپره . 


4 
ازآن‌تاریخ مجلس امام ابو الحسن‌موسی‌بن‌جعقر به خانه‌ی‌سندی 
پن‌شاهكث انتقال یافت . 
اه 
مسرورخادم جریان ماجرا رابه هارون نوشت . 
«ارون‌الرشید وقتی این گزارش را دریافت داشت در محفل‌عام 
تشسته بود . 
رویش را بسمت مروم کردو گفت : 
- ما به فضل‌بن یحیی برسکی فرمانی دادیم . او عوض طاعت 
نسبت بقرمان ما عصیان روا داشت . چنین دیدم که اورا لعنت کنم . 
شما مم لعنتش کنید . ۱ 
ازچپ وراست باران‌لعنت پرنام فضل‌بن‌یحیی برمکی‌فروریهت 
آن چنانکه گوئی درو دیوارخانه درهلهله‌ی لعنت مردم بخود 
میلرزید . 
یحبی برمکی که خوه دررقه التزام رکاپ خلیفه را داشت وقتی 
شنید پسرش را لعنت «یکند سراسیمه برمر کب خود نشست وبه‌مقر 
هارون‌الرشیدآمد ر ازدری که محرمانه پاتاق هارون بازمیشد خوه را 
پسریر خلیفه رسانید . 
همچنان ازپشت سریرسربگوش هارون گذاشت و گفت : 


- حرف مرا بشنو یا امیرالمومنین پسرم فضل هنوزخیلی‌جوان 


XEN: 
است » تیف خودرا نمیداند من خودفرمان آمیر المومنین رااطاعت‎ 


هیکنم و دلخواء اورا برمیآورم . 


چپره‌ی هارون شکفته شد. 

یحیی گفت : 

ب یا امیرالموعتین لعنت نو فضل‌بن یحپی را ازآن مقام که 
داشت فرواف‌کند. 

کنو ن‌تمنامی دارم که شرافت ازدست رفته‌اش بدو باز گردد. 

هارون‌الرشید روبه مردم کره و گفت : 

قضل‌بن یحی‌نسبت به فرمان عن‌عصیان کرده بون ومن‌هم لعدتش 
کردم اما | کتون بتوبت و انابت کردیده ویطاعت من باز گشته . 
دوستش بدارید . 

مردم دراین‌بار بازهم ازچپ وراست فریاد کشیدند : 

- دوست دوستداران توعستیم و باهر کس که دشمن تست دشمنی 
داریم . 

البته فضل بن‌یحیی رادو ست خواعیمد اشت. 

یحیی‌برمکی از قصرسلطنتی هارون با مر کب‌های سریع پست 
خودش را ببفداد رسانید . 

عردم که نا بپنگام بحیی بن‌خالد را دریغداد دیدند سخت به 
بپیحان افتادند. 

هر کس‌سخنی‌میگفت: 


حیبست 
۱-بیچاره مردمی که خز اطاعت کور کورانه احمقانه تکلیف‌دیگری نداشتد 


i 


یخیی برای اینکه مردم را ازجریان امردور بدار دور بدارد 
کفت : 

ب هن ازطرف امیرالمومنین برای بازدید امور سیانی واداری 
ببغداه آمده‌ام . خبرتازه‌ای نیست . 

اما خوه شب هنگام با سندی‌بن‌شامك خلوت کرد و دستورداد 
موسی‌بن‌جعفر را فرش بییچند وبادست فر اش‌های هسیحی مذعب خقه- 
اش کنند ۰ 

سندی‌بن شاهك پس‌ازاین جتایت فجیم بيك تن ازبره گان‌آزاد 
شده‌ی موسی‌بن جعفردستورداه که جناژه‌ی آمام را غسل و کغن کند . 

اوهم چتین کرد . 

این عمل بنا بوصیث خود موسی بن جعفی‌انجام یافته بود . 

سندی بن شاهك می گوید : 

ازموسی ین جعفر خواسته‌ام‌اجازه‌دهد که.خودم کفن‌وغساش را 
بعپده بگیرم . 

فرموه : 

نه. چون مادر خحانه‌تی پرورش بافته‌ايم که براساس سنت 
خانواد گی مپرزنان ما وحج مفروض ما و کفن اموات ما بمپده‌ي 
خودمان است ویاید ازپا کترین دارائی ما تهیه شود .. کفن من پهلوی 


یی 


عنگامی که موسی‌بن‌جعفر ازجهان رفت ابتداعلما وفقپای‌بفداه 
همراه هیثم‌پن عدی از جنازه‌اش بازدید کروند که ا گر اثرجراحت و 
شکنجه‌ای برپیکرش یایند کواهی‌بدهند . 

وبعد منادی دولت فریادش را به کوچه وبازار انداخت که این 
موسی‌بن‌جعفر است | کنون‌ازونیا رفته . اورا ازنزه‌يك ببیند. 

مردم دسته دسته به جسربفداه میاآمدند و جنازه‌ی مقدسش را 
تماشا میکروند. 

پروایت یکی ازال ابی‌طالت : 

منادوی دولت چئین ندا میکره . 

این موسی‌بن‌جعفراست که را قفی‌ها عقیده دارند او هر کز 
غمی‌میره . بیائید و ازنزديك نقش اوراببیند . 

مردم هی آمدند ومیدند . 

جنازه‌ی موسی بن‌جمفررا ازجسربغداد بمقادیرقریش بردند و 
در آنجا کتارقبررمروی که عیسی‌بن‌عبدللّه نوفلی نامیده میشدبخا کش 


سپردند ۱ 


۱- ابوالفرج اصفہانی در باره‌ی امام هقتم امت اسلام حضرت موسی 
بن‌جفر صلوات الله عليه سخن باختصار گقت امام هفتم ما در روزیست و 
بنجم رجب سال صد وهشتاد وسه ازجپان رحلت فرمود وعبرمطپرش‌پنجاه 
وچپارسال بود . 


۷۹۰ 
اسحاق یں !لحن 

این اسحاق نواده‌ی زیدبن‌حسنبن‌علی علیپاالسلام است * 
مادرش کنیز بود. 

هارون‌الرشید حیسش کرد . 

وی درحیس هارون چان سپره . 


این خبررا محمدبن‌علیبن حمزه روایت می کند . 


محمد بن هارون عباسی معروف بامین در دوران کوتاه خلانت 
خود ابتدا سخت غرق درلپو ولعب وبعد سر کرم جنك با برادرش 
مامون‌بود. 

اوچنان بخود مشغول بود که به آل اپی‌طالب نعیپرداخت. 

بومین‌جپت درعپداونسیت بخاندان ایوطالب تعرض وتجاوزی 
صورت نگرقته بود - 


۳۹۹ 


آنان‌که درعهدمامون کشته شدند یا زهررخورده‌اند . 
محمد بن مید 
این محمد هم نواده‌ی زیدین‌حسن ویسرعم اسحاق بن حسن‌بن 
زید بود ۰ 
: مادرش فاطمه دخترعلی و ازنسل غبدالله بن جعفر بود . 
این محمد در دوران نیضت ابوالسرایا ظهور کرد . 


مادر آنجا که ازمحمد بن ابر اهیم سخن به میان می آوریم ازاین 


محمد نیز باو خواهیم ک 


ا 
وی ازنسل زیدین‌علی زین العابدین‌علبه‌السللام پود » پسرحسین 


بن زیدبود. 
-. اززنی که کنیززرخرید بو بدنیا آمد. 
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درآن روز که معروف به «یوم‌الفطره» است در قیام ابوالسرایا 
بقتل‌رسید . 

حسن ان اسحق 

ترا مین ات تراک امام زین دیاس 

مادر این‌حسن هم کنیزیود ۲ 

در جنك معروف به «وقعه‌السوس» بقتل رسید این جنك هم از 
جنك‌های ابوالسرایا بود . 

محمد انا لحن 

ازنسل علی‌بن الحسین‌زین العا بدین است . 

مادرش امنیه دخترحمزه بن منذر زبیری بود ` 

دریمن‌همدوش باا بو السوایأمی جنگیدو در همان‌جنث‌ها بقةل‌رسید: 

علی‌بن عبدالژه 

از سل عید این جعفر است . 

آوهم‌درروز گار انقلابابوالسرایا کشته‌شدودریمن‌بعالدرفت ۰ 

داستان ابوالسر ایا 

نصرین شبیب مردی ازاهل جزیره بود که شیعیالمذهب‌بود. 

دینی نیکو وایمانی استوارداشت . 

این‌مره برای زیارت کعبه‌ی شریفه و ادای مناسث جج از شهر 
۱ < وقه السوس > همان جنگی است که در شوشتر بوقوع پیوسی * 
آن جنك را ابوالسر ایا بنفع علوین‌بوجود آورده بود ` 


۲۹۹ 
خودبه مدینه آمد تا ازراه مدینه بمکه عزیمت کند. 

وقتی بمدیده رسید ازاهل بیت رسولالله صلیاله عليه وآله پرس 
وچو کرد وسراع فرزندان پیفمبرر | گرفت . 

گفته شد که | کنون دوشحصیت سرشناس ازعاویین دراین‌دنیا 
پسرمیبردند . 

۱- علی‌پن عبیدالله بن‌حسن حسینی‌است که شب و روزش به‌نماز 
ومناجات می گذارد : 

اجتهاه این مرذ در عبادت بوی محال فخالت درسیاست ونظام 

۳ عیدایم بن‌موسی‌حسنی است . 

این مرد هم سالپا ت آواره وطن ومجپول‌المکان است ۰ کسی‌از 
اوخبر ندارد . 

در این‌روز کارمحمدین ابر اهیم‌بن اسماعیل «طیاطبا» ابن‌ابراهيم 
بن حسن مثنی بامردم تمای پسیارهاشت . 

اینجا وآنجا مې گوشيد که نهضت جدیدی را پی‌ریزی کند. 

نصربن شبیب که از آن دو نفرنومید شده بود بشوی محمدین 
اپراهیم آمد وباوی ازمظالم حکام نسبت به آل‌علی‌سخن ها گفت . 

نصر گفت : 

تا کی‌دست روی دست گذاشته می‌نشیند, شیعه‌ی شما درجنك 
دشمنان شما شکنجه می‌بیند و درعین حال بر فروماند کی شما اشك 


میریزند . 


Ye 
نصرین شبیب ازاین سخن ها بسبار گفت ناسرانجام محمدین‎ 
. ابراهیم را که ماده‌ای مستعد داشت ازجا برانگیدت‎ 
محمدبااوقر ار گذاشت که در بلادجزیر»یکدیگررا دیدار کنند‎ 
نصربن شبیب پس ازاین‌قول وقرارازمدینه که رفت ومناسك‎ 
. حج را بجای آورد وبعد بسوی شهرودیارخویش باز کشت‎ 
ومحمدین بر اهیم‌هم بنا بقولی که داده بودر وبه آن ديار گذشت‎ 
. تا با کومك نصردولت ازدست رفته‌ی علوبن را بدست بیاوره‎ 
محمدین !پر آهیم با گروهی ازد,ستان وپیروان خود راه جزیرء‎ 
2 را پیش گرفت‎ 
. وید ترئیب درجزیره با نصربن شبیب تماس یافت‎ 
نصر که ازصعیم قلب خواعان اهل‌بیت رسول‌بوه بیدرنك‌عشره‎ 
و اقوام خود جمع کرد وبیعت محمدین ابراهیم را به آنان‌عرضه کرد.‎ 
جمعی این دعوت را استقبال کردند و جمع دیگر ازاین دشوث‎ 
وت‎ 
کار این ڈو کرو مخالف آبتدا پمشاجره و کم کم به منازعه‎ 
درهمان انجمن بهم پریدند وبا کفش وعصا پجان هم افتادند. و‎ 
چون اختاافشان اصولی وعمیق,رد نصرین‌شریب‌نتوانست از ایند موت‎ 
نتیحه‌ی مطلوب خود را بدست پیاورد.‎ 


دراین هنکام یکی ازبنی ۱ 


1 

- این چه‌کاریست که داری میکتی ثصر! چرا از عاقبت این‌کار 
بیم نمیداری . 

تو گمان کرهه‌ای با يك چنین فتنه‌ی عظیم ازغضب سلطان در 
امان خواهد بود . 

دولت بنی‌عبای همه جا چپارچشمی ترا خواهد پائید . 

و در آنو قت که نوضت شما درهم بشکند دمار از روز کار توبر 
خواهدآورو ۰ 

وا کرمحمدین‌ابراهيم دراین انقلاب بپیروزی برسدتودردولت 
أوبیش ازمرد عادی روّنق واعتباری نخواحی‌راشت . ۱ 
این‌چیست که تصمیم گرفته‌ای خود وخانوادهات را به هلا کت 
درافکتی. : 

وانگپی تو که میدانی مردم این بلاه همه از دشمنان لجوج و 
عنودآل ابوطالب هستند. این‌ملت هر گزنخواهد گذاشت که نقشه شما 
تحکیم شود . 

بعیدنیست که ترا دراین دعوت اجابت کنند اما مسلم است ده 
درروزجدك تراوامام ترا تنپا خواعند گذاشت* 

هرچند که من کمان نمی کنم اصلا دعوت ترا بیذیرند . 

وبعدبرای اويك قطعه شعرانشاد کرد که دضمونش چنن‌بود . 

من‌پسرعمویم را تا میتوانم اندرزخواهم داد . 


۲۷۲ 
ولي | کرسر ازپند من در بپیچد و کفته‌عايم را زبرپای خودبینی 
لکدمال کند محقق‌است که من تیر «پشت‌سپر»را نشانش خواهم داد 

(یعنی درصف دشمت‌انش چای‌خواهم گرفت) 

گفتار مستدل اینعرد درنصربن‌شبیب اثر گذاشت . 

آهسته آهسته ازکار خود پشیمان‌شد وی ك سر بسراغ محمد بن 
ابر اهیم‌رفت و ازتصمیم خویش و ایدکه نمهتواند این تصمیم را تحقق 
دهد معذرت‌خو است . 

نسربن‌شبیب درضمن عذرخوامی‌خوه از اختلاف‌سردم در این 
ماجرا سخن گفت و لای‌حرفپای‌خود بصورت کتایه این: کته را تعبیه 
کره که ا کر محمدین‌ابرراهيم بتوانه پنجپزار سکه‌ی طلا بعنوان 
تحهیرات بپردازد امیداست بشودکاری کرد . 

محمدین آپراهیم که از دهاز این مرد ہوی فراق شنید به‌خشم 
درآمد - 

ازبلاد جزیره رخت بیرون کشی و در آن‌قطعه‌ی‌منظوم که‌خود 
انشاد کرده‌بوه ذصر بن‌شییب را به‌پیمانش کنی تهمت زد و کفت که 
خداوند متعال مرا از كمك تو بی‌نیاز خواهد داشت و قو که از راء 
حق به پیفوله‌های باطل انحراف یافته‌ای هر گز روی سعادت 
ی 

te 


محمدین ابر اهم از آنجا بسوی حجاز بر کشت و درطی راء با 


۷۷۳ 
اپوالسرایا برخورد . 

نامش (سری» وپدرش متصور شیبانی بود. 

این سری‌بنمنصور شیبانی که کنیه‌اش اپوألسرایا بوه با 
فرماندار کوفه بهم‌زده‌بود وچون‌نمیتوانست درسواد کوفه بسربیره از 
ترس جان خود با گروهی از غلامان خویش در گوثه‌ای عسزلت 
وت بو 

ازغلامان ابوالسرایا ابوالشوك وسیار و ابوالپرماس‌را دراینجا 
یاه می کنیم . 

ابوالسرایا ازدوستان اهل‌بیت و طرفدارعلویان‌بوه . 

محمدبن ابر اهیم که از انصراف عپد شکنانه‌ی نصرین شبیب 
خشمناله‌بوه اپوالسر ایا زا بیاری‌خوه خواند. 

ابوالسرایا عم این‌دعوت را پذیرفت . 

محمدین ابراهیم بسیار شادمان شد و با ابوالسرایا قرار 
دیدار گذاشت 

باپوالسرپا گفت : 


_ ازهمین جا پسوی کوفه سرازیر شو و در کوفه بانتظار 


من و و یکدیگر را در منساطق پشت کوته ویدار 
خواهیم سرد 


ابوالسرایا راه کوفه باپیش کرفت و محمدین‌بن اب راهیمعم از 
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راء دیکوبسمت کوفه عزیمت کرو 

محمد پیش از ابوالسرایا به کوفه رسید و در آنجا بجستجو از 
احوال مردم‌بر آعد . 

ازدحامی ازخلق کوفه دور محمدرا گرفتفد و او درعین‌حال از 
ابوالسرایا انتظارهي‌کشيد. 

محمدین‌ابر اهیم درهمان ایام که محرمانه زمینه‌ی نپضت‌خودرا 
فراهم‌میساخت روزی در کوچه‌ای از کوچه‌ها پیرزنی خمید. فامت و 
نگونبعت‌را دید بدنبال حمال‌هائ ی که کیسه‌های پر از خرما بدوش 
هی کشید میرفت و دانه‌های خرمائی را که ازدوش حمال‌ها میافت_اد 
برهیداشت و بدامن پیراهن خود که سخت چر کین و فرسوده بوږ 


هیر إخت . 


محمدین ایراهیم پیش‌رفت و گفت: 


سمادر اینچا چکارمیختی. 

پیرزن جواب‌داد : 

سزنی فررتوت هستم ومردی 1 ندارم ,دختران کوچکی 
دارم که نمی‌توانتد نان‌خودشان وا کاس کنند چون ازوستشان‌کاری 
ساخته نیست . 

من همه‌روزء دنبال حمال‌ها میدومتا این‌خرمارا جمع کنم‌ویدین 
وسیله‌یمعاش خود وبچه‌عایم‌را نهيه‌ميبينم . 


محمدین ای ر اهم به گریه‌افتاد وسخت کریستو گفت: 


۷۵ 
۔بخدا تو و امثالتو هستید که مرا ازخانه بدرمیکشیه تا برضد 
این‌دستگاه‌فيام کنم و سرانجام درخون خود بغلطم . 
E‏ 
محمدین ابر اهیم‌حسنی بر تصیم‌خود پایداربود و ازابوالسرایا 
انتظار هی کشید . 
و ابوالسرایا ازراء خشکی بسوی 1 
يكث‌ستون سرباز مسلح بپهراءداشت که‌همه‌سواره بووند. 
درنیروی‌آوهیچ سر باز پیاده‌نبوه. 
هنگامی که ابوالسرایا به«عین‌التمر» رسد راهش را بسمت 
«نپرین» کج کرد و روبه‌زمین‌نینوا نهاد . 
آنا مزار آبوعبدالله‌الحسین سیدالشپدا «ارو احنافداه»بود. 
مردی ازاهل مدائن میگوید: 
من آن‌شب در کنار قبي ابوعبدالله الحسین معت کف بودم. 
شبی طوفانی‌وبارانی بود . 
رعد عیفرید . 
برق میدرخشین . 
دراین هنگام گروهی آزراء رسیدند . 
درحریم قبر مطهر ازاس‌هایشان پیادء‌شدند و بروضه‌ي مقدسه 
رفتتد وبرتربت مقدس پسرپیغمبی سللام داوند . 


مردی ازین گروء در برایر قیر حسین بن علی دیر زمانی 


Y7 


بر اما 
وبه بهر اژونیازخود ادامه میدای . 
وبعد این‌قطعه شعررا ازمنصورین برقان‌نمری انشاد کرد. 
تفسی فداءالحسین یوم عدا 
الی‌المنایا عدوا لاقافل 
جان‌من فدای حسین‌یاد آن روز که 
بسوی مرك شناب‌زده عیدوید 
ذاك يوم انحی بشفز نه ۱ 
على سنام الاسلام و الکاهل 
آن‌روز روزی بود که تیغه‌ی دشنه 
بر وعان اسلام گذاشته ميشد 
کانما آنت آه#جبین الا 
ينزل قوم نقمة العاجل 
مثل‌اینست که عجب‌می‌داری 
چگونه دست انتقام خدا باشتاب | زآستین بفزنیامرد 
لاپجعل الله أن عجلت وما 
ريك عماتر ین‌الغافل 
پرورد کار متعال‌بزودی انتقام نمیگیرد 


وورعین‌حال از آنچه‌می گذرد عافل تیستی 


NYY 
مظلومه و النبی والدها‎ 
پدیر! رجاء مقله حامل‎ 
آن دختر ستمدیده که رسولا کرم پدر اوشت‎ 
دید کان انجمتی‌ر! غرق اشك میسازه‎ 
الا مساعبر یفصبون لها‎ 
بمله‌البیض والهدالذائل‎ 
مردم بعاطو آین‌دشتر خشم‌نمی کیر ند‎ 3 
تا باشمشیر مغفرشکف و نیزه جاندوز از حریم‌او دقاع کند‎ 
0 و بعد بسویهن بر کشت و گفت‎ 
_شما ازچه طایفه‌ای‌هستید؟‎ 
-مردی‌دهقان و ازایرانیان مدائن‌هستم:‎ 


-سیحان اله » دل‌دوست بسوی‌دوست آنچنان پرهیزند که كۇي 


نانه‌ئی بسوی کره‌اش کشیده‌می‌شود ۰ 


ای‌مرد» این‌مقام‌مقامیست که بررای‌تو دردر گاه پروره کار اجر 


جزیل وئوابی جمیل بوجود خواهدآورد. 


وبعد ازجای‌خود پرید و گفت: 
و این منطقه از پیروان « زیدیه » هر که هست بسوی 


ن اید 
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ازدحامی ازمردم درپیرامونش حلفه‌زدند . لب بەسخن کشوه و 
خطابه‌ی‌ف رائي ايراد کرد و ازابو-بدائه الحسین (ارواحنافدام) پساه 
آورد و آ نوف ی گفت : 

فمي‌نیست ا گر نتوانسته‌اید شما مردم‌مسلمان در ووم‌الطف 
حضوریابید و حسن‌بن‌علیرا یاری کنید. 

اما | کنون از آنکس که نام حسین برلب‌میآورد و دین‌حسین را 
زنده میداربه چرا کناره‌می کیرید؛ 

چراوررکابش نمي‌جنگید؛ اوفرد! قیام خواهد کرد خواهد کرد 
تا خون حسین‌بجوید و از آنانکه حقحسن وحق‌پدران‌حسین‌را زیرپا 
گذاشته‌اند انتفام بگیره - 

از قیاممی کند لا دین‌خدا را برپای تارج 

چرا پاریش نمی‌دهید؛ چرا کوش نمی کنید ؛ 

من هما کنون بسوی کوفه عزیمت خواهه کرد تا امرخندا را 
اطاعت کنم و از دینش حمایت کنم * و اهل بیت رسول الله را 
بتاری دهم . 

هر کس که نیت پاك و قلب روشن و فکر عالی دارو با من 
یت ان شوو 

سپس آزروضه‌یمقدس ابوعبدالله بدررفت وبرهر کیش نشست و 
روبسوی کوفه‌آوره : 


اصحاب‌او ثیر همر اهش شتافتند . 


۲۷۵ 


نونف 
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در آن‌روز که محمدین‌ابراهیم باابوالسرایا قراردیدار داشت بر 
اراضی پشت کوفه ظپور کرد و علی‌بن‌عبدالله حسینی‌نیز با او بود. 

عردم کوفه آنانکه پامحمد باهمفکر و همقدم بون مانند هلخ 
بیابان درصحر اهای‌پشت کوفه موح‌میزدند . 

اما اجتماعشان انتظام نظامی نداشت » تجهیز آت جنکی‌شان‌هم 
خوب نبود . 

اسلحه‌شان ازء‌سا وکارد و سنكو آجر تشکیل‌یافت . 

محمد بن ابراهیم و یارانش از ابوالسرایا انتظار می کشیدند 
اما او کجا بود ؟ 

ازاو سراغی پدیدار نبود . 

پالاخرء ازهمت این‌مرد نوميد‌شدند. ‏ 

جمعی اب‌به‌دشنام وناسزایش گشودند ومحمدب ابر اهیمراملامت 
کردند که چرا وعده‌ی يك‌چنین آدم‌را ہاور کرد است . 

محمد آندوهتالد بود . 

دراین‌هنگام ازناحیه‌ی «جرف» گردی برخاست و دوپرچم‌زره 
رک پدیدار شد. 

فریاد مردم بتکبیر وبشارت و بشاشت بلغدشد . 

پرچم‌های‌زره هرلحظه نزديكتر مي‌آمد . بالاخرء ابوالسرایا 


ازره رسیدند . 


۷۸۰ 

تا چشمش به‌محمدین ابراهیم افتاد ازاسیش بزمین‌پرپد و او 
را باغوش کشید و کف 

-ایپس پیفعبر چرا دراینجا اقامت گرفته‌اید ؛ چرا بشپر 
کوفه حمله‌نمی کنید . 

حاجتی بحماه نیست ؛ هرچه زودتر بشهر در آئید که هیچکس 
ازشما جلو تخواعد گرفت . ۱ 

محمدین‌ابر اهیم بنابتشویق ابوالسرایا از اردو گاه خود بشهر 
سر یی شد . 

و مردم کوفه که مشتاق قدومش بودند مقدهش‌را پذیر فتند . 

درمیان ازدحام مردم برپای‌خاست وخطابه‌ای ایر اد کره وضمن 
حطابه‌اس چنین گفت ۱ 

- من شمارا بسوی کتاب خدا و سنت رسول‌ائه دعوت میکنم ۱ 
مرام‌ما اینست که يك‌تن ازفرزندان رسولا کرم‌را بخلافت بر گزينيم 
و پراساس قر آن کریم در سایه‌ی دولتش یمن نشینيم . 

مرام‌ما عمل بقر آن و امر بمعروف ونهی ازمتکر است . 

عردم لوفه‌درموضعی که هعروف‌است به‌«قصر الضرتین» (یعنی کاخ 
دوهوو) بامحمدین ابراهیم بیعت کردند ویایده‌انست ک‌دراین پیعت 
عموم مردم کوفه شر کت‌جسته‌بووند 

eee 


۸۱ 
از زیدین‌علی‌بن الحسین شنیدم که‌میگمت: 
"بسا ۱۹۹ دردهم عاء جمادی‌الاولی مردم‌پامردی ازآل رسول‌اله 
بیعت هی کنند که بوجوه این‌مرد پرورد گار عتعال بقرشتگان‌خویش 


ت 
حجسن بن سین میگو ید : 


سوقتی این حدیت را برای محمدین ابراهیم روایت کردم او 


گریه کرد 


جابربن‌يزید جعفی میگوید . 
امام‌محمدین‌علی علیهماالسلام فرموه : 
ور جمادی‌الاولی سال ۱۹۹ ای مردم گوفه مردی ازخاندان ما 
برمثیر شما سخن‌میگو ید که خداوند متعال پوجود او بر فرشتگان 
مباهات می‌جوید . 
E‏ 
بماجرای ابوالسرایا باز گردیم : 
EAE‏ 
محمدین‌ابراهيم بفضل‌بن‌عباس هاشمی پیام‌داں که بياید با وی 
بیعت کند و ازتحپیزات جنگی ہرایش آنچه دراختیار دارد بیاورد. 
فرستانه محمد هنگامی که بدیدار فضل‌رسید دید وی دور قصر 


خون خندق حفر کرده و آمادء‌ی چنكک‌است . 


AY 

فصر فضل‌هاشمی درخارج‌شپر قرار داشت . 

کردا کرد این‌قعر خندق کنده بود و غلامان مسلح خود راهم 
بدور خندق گماشته بود تا ازهر حمله‌ای دفاع کنند . 

فرستاده بسوی‌محمد باز کشت و ماجرارا باز گفت : 

محمدیه ابوالسرایا دستورداد که شخصا بدیدار فضل‌ین عباس 
برود اما تا فضل اپتدابه جنك نکرده وی ازحمله خودداری کند . 

ابوالسراپا روبه خانه‌ی فضل آوردوازه‌نبالش مردم کوفه مانند 
ملخ‌های پرا کنده براه افتادید . 

ابوالسرایا قضل‌بی‌عباسرا به بیعت محمددعوت کرد. 

نه بسخنش گوش داهند ونه دعوتش‌را پذیرفتند بلکه درجواب 
او بسویش تیر کشادند . 

مردی ازطرفداران ابوالسرایا عدف شدوبخاك غلطید. 

ابوالسرایا جنازه‌ی این‌مرد برای محمد فرستاد و مساجرل را 
گزارش‌داں . 

محمدفرمان جنك وان . 

ایوالسرایا که‌آماده‌ی جنك بود بجانب قصرحمله‌ورشد . 

بربالای باروی قصرغلامی کمان کش نشسته بود که برمردم 
کوفه تیرباران میکره 1 

آن غلام تیراندازی زبردست بود که هرچه میزه یهدف‌سیبره . 

آبوالسرایابه غلامش‌فرمان داد که آن‌غلام تیر انداز را ازبالای 


YA 

یاروفرواندازد. 

غلام ابوالسرابا کمانش را بزه کرد و بيك‌تیر آن تیررانداز را 
فروانداخت. 
آن تیر درمیان‌دو اب روی‌غلامتاپر نشسته‌بود. 

باسقوط لین‌بارودار تیر انداز طرفداران فضل‌ینعباس پرا کنده 
شدند . قصر بلادفاع ماند . 

مردم کوفه به قصر حملهور شدند و بی‌مضایقه دست به چپاول 
گشودند . 

هرچه در آن قصر بود بغارت گرفتند اما اپوالسرایا دستور داد 
که جمعی از سربازانش بر در قصر بایستت و نگذارند اموال فضل 
پیغما برود . 

سربازان ابوالسزایا چپاول کنند گان را یکی یکی تفتیش 
عیکردند و هرچه ربوده بودند ازآنان بار گرفتند . 

دیگر کسی دست‌بفارت درازنکره . 

يعر ب که صندوقی ازلباس غارت کرده بوه و میخواست ببرد 
بااین‌شمرها رجزخوانی میکرد. 

ماکان الاریث زجر الزاجره 
حتی انتضیناهاسیبوفاباتره 
حتی علو نا فی‌القصورالفاهره 
ثم انقلیتا بالثیاب الفاخره 


YAL 
چندان وقتی نگذشته‌یوه که ما باشمشیرهای برهنه آن قصررا‎ 


کشودیم و از آنجا جامه‌های‌فاعر باز آوردیم : 


فضل‌بن‌عباس عباسی شکایت این‌حادثه‌را به‌حسن‌ین‌سپل کموالی 
عراق بود باز گفت : 

بت باو شاه کف زاریش کی 

حتی قسم خورد که از سر کویی این قوم تجاوز کننده دست 
پر نخو اهدو اشت ۰ 

ویعد زهیرین‌مسیب‌را بحضورش فراخواندو گروهی ازسربازان 
را دراختیارش گذاشی و مال فراوانی بدر خشید و اورا بجنك ایو 
السرایا فوستاه . 

و مقررداشت که هما کنون روبسوی کوفه بیاوردو جزدر کوفه 
درهیچ سرزمینی پیاده‌نشود . 

محمدین ابراهیم در اینوقت بیماریود . 

درهمان‌بیماری پسرمیبرد که سرانجام بدرودزند گفت : 

حسن‌بن‌سهل که ازستارهشناسان نامورتاریدست‌ستارءیایراهيم 
را درحال سوختن دیده‌بود و بهمین‌جپت اطمینان‌داشت که دراین‌جتك 
بروی پیروز خو آهدشد 5 

حسن بن‌سهل بی‌خبر ازایتکه احتراق ستاره‌ی محمدینابرراعيم 
به‌نپضت او مربوط نیست بلکه ببیماری او و زند گانی شخصی اش 


TAG 

یبوط أت + 

او باعتبار اعتمادی که برمعلومات نحومی خود داشت فقط 
سمی می کرد بر محمد بن ایراهیم حمله پیاوره زیرا این مسئله را 
حل‌شده میشمرد . 

حسن دیگر بفکر تجهیزات نظامی‌خودش نبود . 

EEE 

زهیرین مسیب همچتان بسوی کوفهمی‌تاختتا به‌فصر این‌هبیر» 
سید . 

آنجا از سرزمین کوفه شمرده میشد . 

زعیر در آنجا فرود و پسرش ازهر که درمقدمه‌ی‌سپاه بر ستون 
طلایه فرمان‌میداد در «سوقاسده اردو زد > 

اپوالسرایا بپنگام عصر به‌قصد شییهون از کوفه خیمه 
رون زد . 

شب هنکام بر آزهر بن زهیر که فرمانده طلایه بود“ 
حمله آورد. 

سربازان از هربن زهیر که بی‌خبر از همه جا هدف يك چنین 
حمله‌ی‌شدید قرار گرفته‌بودند کشتار بسباری‌دادند . 

بقایای آین‌نیروبدوی «قصر آین‌هییره» که اروو گاء‌زهیر برد 
گریختندوخبر نهستین‌شکسترا پوی بازدار ند. 


YAT 
` ابوالسرایا پس‌ازین شبیخون بکوفه‌باز کشت‎ 

و ازآن طرف زعیر دستور داد که سپاهش‌برای حمله بکوفه 
اهاوه شوند . 

دراین‌هنگام نامه‌ای ازحسن‌ بن سپل بدورسید که : 

«جز در کوفه درهیچ سرزمین فرودمیا » 

زیر بن‌مسیب آنقدر پیش آمد که در کنار قتطره فرود آمد. 

ابوالسرایا دراین‌هنگام فرمان‌بسیج داد ` 

مردم کوفه بفرمان‌ایوالسرایا بسوی‌قنطره حر کت کردند. 

شب بود. 

یی و نت ات ونم 

سربازانابوالس ایاهمه‌قر آن‌تلاوتیکردند و آتش‌میافروختند 
تا خوورا گرم کنند . 

مردم‌بغداد » پیروان زهیر بن‌عسیب فریادهیزدند : 

- ای‌مردم ذوفه؛ زنان ودختر انوخواهران‌خودرا آرایش کنید 
و بررای‌فجور آماده‌شان سازید زیر اماهم! کتون کوفهرا خواهیم گرفت 
وبا زنان ودختران شما چنین‌وچنان خواهیم کرد : 

مردم‌بغداد عین‌لغت رام ادامیکروند . 

و ازادای‌کلمات ر کيك و زشت ابا نمیداشتند . 

اپوالسرابا بجبران سخنان بغدادی‌ها میگفت : 


- ای مردم کوفه ؛ خدا را بیاں آورید و از گناهان خویش 


YAY 
. توبه کنید‎ 
مغفرت بخواهید و اورا یار خویش بشمارید.‎ 
آنشب مردم کوفه بدین‌ترتیب در آردوی‌خود بسر پردند.‎ 
د وم در روشتائی روز چشم مردم کوفه بسپاه بف‌داه‎ 
افتای که با تحبیزات بسیار آیروهند و خیره کننده‌ای در برابرشان‎ 
- صف کشیده بودند‎ 
همه بازره‌های سپیدو خودهائی که درقرو غ‌خور شیدمید رخشيد.‎ 
. طبل‌هأی‌جنگی غریومی کشیدند‎ 
بوق‌ها و شیپو رهای چنگی مانند رعددرفضا ولوله‌ميانداختند.‎ 
: ابوالسرایا بسربازان‌خوه می گفت‎ 
عنیات خوورا حالص‌سازید ای کوفی‌ها از خداو ندمستلت بدار ید‎ . 
که شمارا پر دشمنانقان چیره‌سازد.‎ 
ازحول وقوت سوه بدورشوید وخویشتن را بحول وقوت آلاعی‎ 
. پسپارید‎ 
قر آن تلاوت کنید و اگر خواستید بانشاد بپردازید شعرهای‎ 
عنترەی‌عیسی بر ای شما هناسب‌است.‎ 
حسن بن هذیل از گوشه‌ی دیگر برای تپییج مردم کوفه‎ 
: چنین هی گفت‎ 
رای مردم زیدیه » ای طرفداران زیدپن علی »این مقام مقامی‎ 


ارت که پای انسان 5 می‌لرزاند و می‌لفزاند و اراده را از انسان 


TAA 


می‌رباید . 

خوشبخت کسی است که دین خویش را ازوسوسه‌ی اهریمنان 
ایمن بدارد . 

و رشید کسیست که بعپد خو درپبگاه‌الاهی‌وفا کندوحرمت 
مجمدر أ دردزیت محعد نکاهداره ۰ 

ای‌مردم کوفه, طرفدار ان‌زیدیه؛هر کسی‌را اجلیءحتوم‌ومقطوع 
درپیش است . 

بر ای‌هر کس درین دنیا روز وروزی محدوداست . 

بالاخره دمی خواهدرسید که روز و روزیش بپایان آید و مراك 
او محقق‌ومحتوم شون . 

آنکس که‌ازمرلامی کر یزدبیرجا رود مرك بدنبال او است بپر 
سو بگریزه در آغوش مراد خواهدبود. 

آنکس که درجنك‌نمیره درصلح خواهدمره . 

آنکس که جوان نمیرد بدوران پیری جهان را وداع 
خواهد گفت 2 


خواموناخواء همه ازجام مرك خواهیم نوشید. 


ابو الفرحاصفهاتی نویسنده‌ی کتاب کتاب عیگوید: 
2 ین حسن بن‌هذیل عمان مرداست که درواقعءه‌ی‌فح ميان اصحاب 


حسین‌پن‌علی مردی سرشنای بود و از وی احادیث بسیاری یز 


۲۸۹ 

روایت کرد . 
ee‏ 

مردیازسپاه‌بغداد که کاملا مسلسومجیر بود لثام پسته به میدان 
تاخت ولببهشناموناسزانسیت‌بهاهل کوفه کشود. 

وی‌می گفت: 

_ ما بازنان‌ودختران شما فحشا و فحور روأميداريم . چنین و 
چنان‌می کنیم. 

هردی از ال «وازار 6 « رهگده‌ای زديك درواژه‌ی 
است » که فقط يك‌پیر اهن فرمز به تن داشت و از سلاج جنك جزيك 
کارد برهنه در دساش نبوه خودش را به‌فرات انداخت . شنا کنآن از 
این سوی شط به‌آن سوی شط رفت. بسویآن مره بغدادی که ناهنجا 
می گفت‌دوید. 

و پيك‌جستن‌پنجه به گریبان آن‌سر باز مسلیح و مجپزانداخت و 
از پشت زین بروی زمینش کشید و بعد با چالا کی حيرت انکیزی 
چندضر به‌ی خفجر برسینه و گردنش‌فروه آورد وآنوقت نعشش را با 
خودش به‌شط کشانید 

مردم می‌دیدند که این وهاتی فرمزپوش نعش آن سرباز 
بغدادی راشنا نان از آن‌سوی فرآت‌باینسویمی آورد. 


بالاخر هبه ساحل‌رسید: 


۷5۰ 

مردم کوفه درتماشای این منطرء هلهله‌ی شادی می کشیدندو 
خدای‌راشکرهامی گفتند. 

مردی از فرزندان اشعت‌ین فیس اسب به میدان چپانید . و 
مبارزخو است. 

ازسربازان‌بغدادجو انی‌جن کش ر امیان بر بست. 

آشعثی با یلت‌ضربت شمشیر بغدادی را ازاس‌فروافکند. 

سر بازدیکری ازسیاه بغدادبه‌میدان آمد. 

آشعتی امانش ندادوسومین مبارزر! هبازهم رش جوان‌شا: نیال لام 
آزمردم بفداد بو بخاله فروافکند. 

عمچتان حریف میخواست و بازبردستی حریف خود را از پا 
درش ۱ 

ابوالسرایا این کستاضی را از آن‌اشعتی‌دلیر نپسندید. 

ازدتبالش به‌میدان آمدواور ابیادو‌شنام گرفت: 

- چه کسی بتوفرمان داده که پیکار کنی‌بر گرد. 

آشعشی ون‌شمشیرش راباخالهپاك کردو آنوقت شمشیر بر حنه را 
بغلاف‌بردو ازمیدان‌یر کشتودیکرپابه‌سیداننکذاشوحتیدرهيييك 
ازمیدان‌های‌جناك‌هم راهب والسر ایا فت. 

ee 


انوالسرایا همچنان بروی‌پل‌ایستاده بود. 


۳۹۱ 


حردی ازسره‌اران بغداه او ۳ وشتام‌های قبیسمی گفت ۱ دراین 


زشتکوتی صراحت ووقاحت بکارمیبرد. 
ابوالسرایاخاموشایستاده‌بود. 
اند کی باین‌خاموشی گذرا' یدو بعدس اسب خود رابسوی‌اردوی 

خویش بر کردانید. 
وی بدینوسیله حریف خوه را فریب داده بوت زیر 

السرایا پا به فرار گذاشته از دنبالش 


| آن 


بغداه‌ی بپوای اينکه ابو 


اسب‌جهانید. 

نا پان ابوالسرایا بسوی‌او کردوبايك شربه‌ی‌شه شیر اور! از 
اسب‌فر وانداخت. 

وبعدبه‌نیروی‌بفداه حمله‌ی شدیدی آورد. 

تاآنجا که سرازپشت اردوی بندادی‌ها بیرون کرد و آنوقت‌از 
پشت‌سر برمردم بغدادحملة کره تابه‌چای نعستین‌خودباز گشت. 

زرهش‌خون آلو دبودلخته‌های خون بر ز رهش ‌میدرخشید. 

ابوالسرایا دراین‌هتگام‌فلام خودرابا گروعی ازسربازانش به 
کین گاء که درپشت اردوی بغدادی‌ها قرار داشت اعزام کرد تا از 
پشح‌سربه‌نیروی‌عباسی‌هاحمله کند. 
وخودش بی نیزهاش‌تکیه کرده‌بود. 


باین انتظار که‌حملهچهوقت آغازموشوه‌تا او آزروبروبرسیاه‌پوشان 


۷۹۲ 

بنی‌عباس‌حماه کند. 

ابوالسرایا همچناننکه ی نیزءتکیهر اشت‌خوا بش ربوو. 

سپاء او نا کهان کمش کردند چون هرچه اینجا و آنجا توی 
خودشان پی‌اش کشتندپیدایش نکردند. 

فریاه‌تیروی کوفهبهتکبیروتهلیل فضارامی‌لرزانید. 

همه اورا صدامی کور نر . ومین سروصداها نا کان ازخواب 
بیدارش کرد. 

ابوالسرایا که نا کهان بیدارشد خیال کردغلامش‌از کمین بدر 
جسته‌و پر بفدادی‌ها حمله آورده «عمانطور که پا گزاشته بودند» اوم 
امل کوفه‌رابه حمله‌فومان‌رای. 

دراین‌هنگام حمله‌ی کمین هم ازیشت سر آغازشد. 

سپاه بنی‌عباس «یددادی‌ها» آزپیش و پس در محاصر هی مر دم کوفه 
در آمدند غلامابوالسر ارا «سیار؟ بهپرچم‌دار نهروی‌بةدادتاخت‌واورابا 
ضرب‌شمشیر از اسب‌ف رو انداخت. 

برچم یاه سرفگون‌شدو سیامپوشان ش کست‌خوروند 

سپاه کوفه در تعقیب بغدادی‌ها سر به دشت‌وپيابان گزاشتند. 

کوفی‌هافریادمی ک ایدند. 

مب هر کس‌پیاده‌شوو درامان‌است 


بفدادی‌ها برای ایتکه جان خون را ازخطرفتل‌امان دعند از 


Ar 

اسب‌های خودپیادهمیشدندو کوفی‌هابر اس‌بغدادی‌حامی تشستندو بهتاخت 
وتازخوداوامه‌میدادند. 

شکست بغدادی‌هاصورت‌مقتشفحی بخود گرفته‌بود. 

تا آنجا که‌بالاخره‌زهیرفریاد کشید: 

وای‌برتوای ابوالسرایا ۱ آیا پیش ازاین‌میخواهی ما را در . 
هم‌بشکنی. 

قرارازاین رسواتروشکست ازاین‌سنگین‌ترهم‌میخواهی. دیگر 
ازدنبال‌ما به کجامیآثی. دست‌ازجان‌مابردآر. ۱ 

اپرالسرایا در این حنگام به نیروی خود فرمان عقب 
نشینی داد ۰ 

کوفی‌ها برباز گشت خود به اردو گاء سپاء بغداه هجوم 
آوروند . 
مطبخ پندادی‌ها سرشار از غذاهای گونا کون بوه که دست نخورده 
مات باق ۱ 

زهیر بن‌مسیب قسم‌خورده بون که‌جزورسجه کوفه غذانهورد. 
بپمین جپت خورا کها را گذاشته‌یو‌ند و حالا که درهم‌شکسته‌بسوی 
بغدادمی گر بختند خورا کپایشان‌نصیب کوفیان‌بود. 

مروم کوفه «نیروی ایوالسرایاه سخت کرسنه بودند و بهمین 


چپت وقتی به‌مطیخ دشمن رسیدند سر ازپانشتاخثه په غذا پرداختند 


۷۹4 
علاوه بر غذاها اسلحه دشمنان‌را نیز پغارت‌بردند. 
ee‏ 
زهیرینمسیب به‌بغداد رسید. اما رویش نم‌یشد که آشکارا پا به 
شهر بگذارد. 
پوشوده وپنهان‌به‌بغداورفی. 
خبرشکستفاحش اوبه کوش حسن بن‌سپل‌رسید 
احضارش کرد. تاچشمش به‌اوافتاد آن گرز آهنینی را که دردسی 
داشت‌چنان بطر فزهیرپر تاب کره که گو شه‌ی‌چشم‌چیش را تا مخاذات 
بینی‌چالدزد. 
وبعدفریاد کشید: 
بیریدش بیرون. گردنش‌زا بز نید. 
اها آنانکه دردارلامارهحضو رداشتندلب‌به‌شفاعت گشووند وباعر 
۱ زبان کهمیدانستندازاعدام نجاتش دادند. 
ابوالسرایابه کوفه‌باز گشت 
با خود سرهای بریده و اسرای جنکی‌بسیار آورده پوو. 
سرهای‌دشمن ر ابر نوك نیزه‌هازده بودو بسیاری ازاین‌سرها را نیز 
به گر دن‌اسب‌ها آویزان کرده‌بود. 
۱ سپاه کوفه که در آغاز نیضت‌سازوبرلجنگی درستی نداشتند در 


۳۹۵ 

بار گشت زاین جنك‌همه‌مجه زومسلح بووند. 

زیر ازاسلحه‌ی‌دشمن غنیمت‌هنگفتی برد بودند. 

سیاء کوفه‌همه سوارأست و همه‌شاد‌مان و سرشار بشهر خود باز 
گشته بودند. 

اما حسن بن سپل از شکست سپاه خو سخت غصه‌دار و 
نگ ر ان‌بود. 

از بنی‌عباس[ ناننکه‌در حضورحسن بسرمیبردندهم‌مانتداوپریشان 
وغمنالك بووند. 

حسن‌بن سهل بهوای اینکه هرچه زودتر نهشت ابوالسرایا را 
درهم بشکند وآتش خشمخودراخاموش‌سازدعبدوسبن‌عبدا لصمد راپیش 
خواندو گفت: 

- میخواهم بهبیتم اسم‌تومسمائی‌هم‌داردیانه . بکوش که نام‌خوه 
رابه‌نتك‌نيالائی. 

و بعد او را بر هزار سواره و سه هزار پیاده فرماندهی داد و 
آنچه از اس و اسلحه و درهم و دیفار ضرورت داشت دراختیارش 
گذاشت . 

5 بیدر نك بکوفه‌بتاز. 

عبدوس‌بن عبدالصمد درحضورحسن بن سهل سه بارقسم یاد 
کرد که‌سربازان کوفه را قتل عام کند و خاندانشان را اسیروار به 


۳ ۱ ی 
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بغدادپیاورد. 

راهی را که عبدوس بسوی کوفه به پیش گرفته بون راء 
جامع بود . 

حسن‌بن‌سپل هم به او سفارش کرده‌بوه که ازراء عادی بسوی 
کوفه‌نروه زیرا سیاه زهیرین مسیب ور همان راه بدست مردم کوفه 
تارومار شده بود و اچساد کشتگان بخدادی‌ها هم همچنان در گوشه و 
کار بساماندپوزن: 

ازترس اینکه‌سیاء عبدوس‌حرارت و چسارت خوور اازدست‌یدهد 
دستوردادرله‌جامع‌رایر گزینند. 

خبرعزیمتءبدوی بن‌عبدالسمدبگوش ایو السر ایا رسید. آمادی 
دفاع شد. 

نماز پر را در کوفه بجا آوره و به بیروی خود فرمان 
بسیح داد . 

ابوالسرایا دراین بسیح کروعیازبز کزید کان لشکر خود را 
بهمراه برداشت. حمه یراس های پر «نه‌نشسته بود ندو بجانی «جامع» که 
اردو گاه میدوس بودپیش‌می تاختند. 

وقتی‌به‌جامع نزه‌يك‌شدند ایوالسرایا سپاه خوورا بهسه قسمت 
تقسیم کردو گفت: 


- شعارشمادر این «یافاطمی‌یامنصور»باشد. و با این‌شماریتکدیگر 


TAY 
را پشناسید.‎ 
خود با گروهی ازلشکر کوفه‌راه بازاررا به‌پیش گرفت و غلام‎ 
اوسیار که‌بر گروه‌دیگر فرمان‌میداه ازسمی‌جامع‌حر کت کرد‎ 
وبه‌ابوالپرماس گفت:‎ 
توازطرفدهکده‌حمله کن‌وبرحذرباش که غافلگیرت‌نکنند.‎ 
این‌سه‌ستون‌هسلح‌ومجهز ی کباره بر سرعبدوس‌عبدالصمدتاختند‎ 
و باهمین حمله کارشانر اساختند.‎ 
در بفدادی‌ها کشتار عظیمی‌صورت کرفت‌جمع کثیری‌ازسربازان‎ 
بغداو‌حین فر اردر آب‌فرات غرق‌شدند‎ 
ابوالسرایا در میدان جامع عبدوی بن عبدالصمد را‎ 
قفا کو‎ 
بیدر نك کله‌خودازسرخوودبرداشت‌وفریاد کرد:‎ 
من ابوالسرایاهستم. من‌شیرطایفه‌بنی‌شیبانم.‎ - 
و بعدپسویعبدوس حمله آورد.‎ 
عبدوس که دید یارای‌مبارزء‌رانداردعتان اسب خودرا درپیچید‎ 
کهفرار کندولی‌ابوالسرایا ازپشت سرباو رسید و بايك فربه شمشیر‎ 
فرفش را تاسینه‌شکافی‎ 
عبنیوس |زپشت زین بر خالدهالاغلطید.‎ 


لشکر کوفه‌ومردم جامع ازسپاء بغدادی‌ها غنیمت سرشاری به 


4۸ 
چنك آوروند. 
ساز و برك بسیاری دراین جنك نصیب سربازان کوفه شد. 
ete‏ 
ابوالسرایا بثر است‌بحضوره‌حمدین ابر اهیم‌رفت, 
محمد سخت بیمار بود . تقریباً باس‌کرات مرك دست به 
گریبانداشت 
تا چشمش به ابوالسرایا افتاد لب به‌توبیخ‌وملامتش کشود. 
فرمود: 
- من از کردار توبیزارم . تونبایدبرمرهم بغداهشبی‌سون‌ميزوی. 
تونبایدپیش از[ نچه‌سلاح‌جداگ است‌غیمت‌می کرفتی, 
تو باید ابتدا آنان را بجنك بخوانی وبعد دربر ابر شان‌به‌پیکار 
اقدام کنی. 
|بوالسرایاجواب‌داد: 
- یابن‌رسول ال . این‌تدپیر نظامی‌است که درهیاررسربازان مباح 
ار ن کک این‌تدبیرراتکرارنکنم. 
محمدبن ابراهیم آخرین لحظه‌های زند کانی رامي گذرانید. 
ایوالسرایا علائم مرك را برچهرهی بی رنك محمد دید 
رکفت : 


سب یاین‌رسو لاله هزنده‌ای‌سر انجام‌خواعدمرووهومتع‌ژوینی با 


۲۹۹ 
مرورایامبه پنگی‌وفر‌سود کی خواهد گرائید. 
خوبست + که‌وصایای‌خورش راباز گوئی. 
موی ای ریق موه 
- من‌ترا به‌تقوی وصیت‌می کنم و سفارش‌می کنم همیشه‌ازدین 
خویشهفاع کن و اهللو بیت‌پیامبر خویش را درحما یت‌خودنگاهدارزپرا 
جانشان با جان‌توبستگی‌دارد. 
پس از مراد من مردم مختارنه هر که را از خاندان رسولاله 
شایسته دیده‌اند به امامت خویش بر گزینند ولی اکر ازمن در این 
انتعاب عقیده‌ای‌بخوآهند من میا ن آل‌امیرالمومنین على شمارایه‌بیمت 
. علی‌بن عبیدائه دعوت‌می کنم زیر امن با اوهشرتو | ميزش‌داشته ام‌وروش 
اورا پسندیدهام. 
دراین‌هنگامز بان‌محمدین ابر اهیم از گفتار بازماند. جنب‌وجوش 
حبات‌در اندامش‌فرو نشست, 
اپوالسرایا با دوست خوه چشمان محمدر! بست و بعد او را در 
خوابگاهش فروخوابانید. 
ید ات ام سوه وک ا ل اه انم 
دیگر کشید اما.ابوالسرایا به اقتضای سیاسی‌مصلحت دید که مركاو 
راتاچندیمکنوم‌بداره. 


شب هنگام ابوالسرایاجنازه‌ی‌محمدین‌ابراهيم را با گروهی از 


ece 

زیدیه به نجف بر دودر آنجابه‌خا کش سپرد . 

و فردای آن شب مردم راانجمن کره و طی‌خطابه‌ای خبر مرك 
محمدین ابر اهي رابه | کوششان رسانید. 

ملت کوفه‌بخاطر این‌حادثه‌ی‌فجیم سخت کریستند 

اپوالسرایا گفت: 

ایوعبداثه محمدین ابراهیم وصیت کرده که ابوالحسن على 
ابن عبیدائه برجای او قرار بگیرد و درعین حال سفارش فرمو و که 
نظرمردم محترم است . | گراورانحواستند ازمیان آل‌علی دیگری را 
اتتخاب کنند. 

هما کنون آزادید که امام خویش را در میان این خانواده 
بر گزینید. 

مردم کوفه بسوی‌هم نگر آن‌شدندزیر انمی‌دانستندنام چه کسی‌را 
برزبان بیاورند. 

دراین‌هنگام محمدین محمدین زید که جوانی نورس بود از چا 
خاست و گفت : 

ای فرزندان عل ی آنکس که ازمیان ما گذشت به خی گذشت و 
این یك که درمیان مابجا مانده ذخیرء گرانبهائی است . 

دین‌خدا هر گزبا نشویش‌وتردیدیاری نعواهدشد ونیروتعواهد 


گرفت . 


۳-۱ 

ابوعبداثه محمد بن ابراهیم مردی بوږ که توانست برزخم‌های 
سینه‌ی ما مرحم گذارد وخون ما را ازدشمنان مابازجوید . 

دراین‌هنگام بسوی. علیبن‌عبدالة التفاتی کرد و گفت : 

خدا ازتوراضی باه یأابالحسنچهکوئی ابوعبدائه ما را به بیعت 
تو وصیت کرده‌هم | کنون دست یگشا وبیمی ما را بپذیر. 

آبوالحسن علی‌ینعبداه برپای خاست وپس از حمدوثنای الهی 
گفت : 

ابوعبداله را خدای رحمت کناه . مرا در میان شما بر گی پداما 
دراین انتخاب تنها عواطف واندیشه‌های‌خود راملاك امرشمرد . 

او را خدای بیامر راد که ورراء اعلای‌دینآنچه ازدستش‌ب ر آمد 
بجای آوره . وخقی‌را که بعهده داشت ادا کره . من‌انتخاب اورا ازسر 
بی‌اعتنائی‌وتوهین بازنمی کردانمو بعنوان ن کول خودم را کنارنمیکشم 
با که می‌بینيم تیم اگ امامت شما را بیذیرم اعمال دیگری که بعقیده‌ی 
من برای من‌ازامامت شما سوومندتراست ازدست میددم . 

«وراینجا روبه محمدین‌محمد کرد وگفت» 

خداترارحمت کند بکار خویش‌برخیزوبرجای پسرعم خودقرار 
گیر. ماهمه ترا بریاست وپیشوای‌خود یش‌اختیار کرده‌ايم آن‌بر گزیده 
از آلمحمد که باید امام امررا به‌مشت گیره توئی. آنکس که همه بدو 
اعنماد واتک دارند جزنونیست . 


#وبعد رویسوی اپوالر ایا کردو گفت : 
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- چه می‌بینی ؟ آیا رضا میدهی که محمد بن محمد چای محمد 
ابن‌ابراهيم را بگیره . 

ابوالسرایا جوانداد : 

د رضای من رضای تست .آنچه تو گوئی‌ازه‌هان من‌است. 

بدنبال این سخن پیش رفت ویامحمدین محمدین‌زید بیمت کرد 
وملت کوفه نیزپیروی کردند وبااوبیعت کردند . 

محمدین‌محمد بیدرنك به تشکیلات کشوری پرداخت و حکام 
ولایاتی‌را در آن هنگام‌میتو انست تحت اختیارواراده خود بگیردبدین 
ترنیب‌تعیان کرد . 

۱- اسماعیل بن‌علی بن اسماعیل‌حسینیسمت<کومت وجانشینی 
امام ور کوفه . 

۲ب روح‌بن‌حجاج بسمت فرمانداری‌برقوای انتظامی. 

۳ب آحمدپن سر ی انصاری پسمت دپیردربار خلافت . 

۶ عاصم‌ین عامربسمت قاضیلقضان . 

. ابراهيم ین موسی‌بن جعفربسمت حکوعت یمن‎ ٦ 

۷ب زیدین‌موسی‌بن جعفر بسمت فرماندهی‌ اهو از. 

۸ عباس بن‌محمدعیسی بسمت فرمانداری بصرء 

٩‏ حسن‌بن‌حسن افطس بسمت فرمانداری م که 

۰-جعفر بنءحمدلبر آدرش» رایاحسین ین ابر اهیم به‌فرمانداری 
واسط گماشت . 


سوم 

عمال اوبیدرنك بسوی حوزه‌های حکمراتی‌خود عریمت کردند 

در ميان این ده نفر که از طرف محمدبن محمد پربلادوایالات 
گمارده شدند تنها حسن بن‌حسن افظس بی‌دردسربم که آمد و زمام 
حکومت را پدست گرفت و درسال صدونودونه با عنوان«امی رالحاج»با 
مسلمانان حج گذاشت . 

وازابراهیم بن‌موسی‌ین جعفرنیزدر یمن حسن استقبال شد هر 
چند که درابتدای ورود جنگی‌میان او وطرفداران بنیعباس در گرفت 
جعفر بن‌محمد وحسین بن‌اب راهیم هردو فرماندارواسظ بودند. 

وقتی بشپررسیدندنصر بجلی‌فرماندار آل‌عباس که شپررا بقبفه 
داشت با نیروی خود بدفاع پر داخت . 

ميان عمال‌محمدین‌محمد ونصر جنك وی وج . اما این 
جنك به‌پروزی علویین پایان یافت 

جیفرین محمد و حسین بن ابراهيم نصرو نیروی او را درهم 
شکستند و شهررا بتصرف در آوردند این دو جوان هلوی پیش ازهمه 
جز به‌تعدیل‌مالیات‌پر واختند: همین کردارمایه‌ی‌الفت میا نآنان ومردم 
واسط شد . 

واما عباس برمحمدچ‌فری« از نسلعبد الین جعفر» وقتی بیصی» 
رسید که زیدین موسی‌بن جعفروالی‌اهوازنیز به آن سامان رسیده بود ۰ 
زیرا راء اهواز از آن منطفه میگذشت 


عباس وزید ب كمك علی‌بن جعفرخسنی با حسن‌بن‌علی مامونی 


ef 

که والی‌بثی‌عباس دربصره بود بییکارپرداختند. 

سرانجام علویین برمأمونی غلبه کردند و بصرء را به تصرف 
در آوردند 

زیدین موسی‌بن جعفردستور واد محله‌ی بتی‌عبای را در پصر. 
آتش‌زدند وبهمین سبب میان مردم «زیدالنار» لقب گرفت . 

حسن بن محمد همه روزه نامه‌ی پیروزی از پيك بللاد دریافی 
عیداشت . 

عمال آوهمه چا با فتح وظفرهم آغوش بودند . 

آو ازه‌ی‌این‌فتو حات‌ازمرزهای عراق‌در کشورشام وایالات‌جزیر, 
غوغائی ورافکند . 

ازآن دیار نامه‌هائی یمی‌دین محمد رسید که حا کی ازاطاعت 
مسلمان آ نجانسبت پوی بود . 
پمحمدین محمد نوشته بودند که ما انتظار هی کشیم نیروی علوبین 
را بااحترام واطاعت استفبال کنيم. 

حنی‌بوی نوشته بودند : 

- نماینده‌ی خویش را بسوی ھا فرست تا ازما بنام تو بيعت 
به کیره . 

مر 
تام ابوالسرایا عطمت وشرافت ور خشانی‌باقت . 


حسن‌بن‌سهل فرماندار مامون درعراق که مقیم بفداد بود باین 


Teo 
. حوادث با خشم واضط راب شدیدی می گروست‎ 
حسن‌بن سهل‌دوبار ازدست ابوالسرایا شکست خورده بود‎ 
. دل‌این‌مرد ازوست ایوالسرایا مالاعال‌خون بود‎ 
> پدبی رخود دستور دان نامه‌ای بطاهرین حسین « ذوالیمینین‎ 
بنویسد ازاوچاره‌ای بو آهد.‎ 


اما دراین‌هنخام رقعه‌ای بی‌امضا ومجپول از ناشناسی بدستش 


رسید که اندیشه‌ی ویرا دیگر کون ساخت يعني امید او را از کومك 
طاهر بنوهیدی عوض کرد . 
دراین رقعه این‌شمرها فقط این‌شعرها ازيك شاعر گمنام‌نوشته 
شده بود - 
قناع الدك بکشنه اليقين 
وافصل كيد لك الرای‌الرصین 
دست یقین پرده ازچپره‌ی مشك بازمی کند 
وتنها رای خرد‌مندا هی تواین کره 
را می کشاید 
تتبت قبل ینف فيك امر 
بهیج نشرده داع دقین 
برجای بالش پیش ازآنکه 


روز گارترا دردی هلالک کننده آشفته سازد 


e 
انتذب طاهرآ لقتال قوم‎ 
انصر تهم وطاعتھم یدیر‎ 
تو طاهرذو الیمینین را برضد قوم‎ 
میخوانی که دین‌او كوك‎ 


وطاعت آن قوم‌است 
سیطلتها عليك معلقات 


تصرددو نها حزب زبون 


ازدست طاهر برضدتو کارهائی انجام خو 


۳۳۹ ب 
و حنگی‌صلم تاپذیر پرپا خو اهر خاست 
و دونك ماتر پر بعزم رای 
تد بر ه و دع مالایکون 
بیش ازاین انديشه کن 


و ازآنچه شدنی نیست چشم بیوش 
حسن‌بن سهل از تصمیم خود باز گشی وبجای طاعر نو الیمیتین 
هر تمه بن أعين را برای دفاع ازعراق انتهاب کرد . 
ميان حسن‌بن سهل وهر ثمه کدورتی برقراربود (۱) 
خسن دستور داد که سندی بن‌شامك نامه‌ی اورا را 


هر ثمه برد. 


برای 


ابن‌سندی ازدوستان 


بسیار صمیمی حسن بن سپل بود . 


۱- هر ثيه پیش ازحسن والی‌عران بود بپسن‌جبت میانشان کدروتن 


داشت 


حسن په ستدی گفت : 

ب با هرثمه‌ین اعین صحبت کن و از اوبخواء که این کدورت 
هارا کتار بگذاره ودفاع دشمن را میان بر بندد. 

حسن بن‌سپل‌میترسید که هر ثمه‌بن آعین‌ازیاری اوسر باز زدند* 
بهمین جپت سندی بن‌شاهك را واسطه‌ی صلح میان خود واوقرارداده 
بسود. 

سندی به‌سراغ هرثمه عریمت کرد . 

هر تمه این‌هنگام درشهر«حلوان» بسرمیبره . 

وقتی‌نامه‌ی حسن را خواند سخت‌خشم گرفت و گفت: 

راه راما هی کوبیم . خدمت را ماانجام میدهم و عروس خلافت 
را می‌آرائیم . وقتی‌کارها را انجام داده‌ایم تازه برهیخیزند رجای مارا 
میگیر ند ومعپذا ازههده‌ی انجام وظائف خودبر نم یآیندو ازسوء تدبیر 
به مخمصه و گر فتاری دچارمیشوند تازه دست تمنا بسوی ما پیش 
میآوردند وازما کومك میخواهند . 

نه » نه » من هر گزبه کومك این‌قوم میان نخواهم بست تا 
امیرالمومنین خوه درمان دگ ی آنان را ببیند ودریاید که چه شخصیت 
ای نا ستوده‌ای را برجای مانشانیده‌است . 

سندی‌بن‌شاهكڭ میگوید 3 

هرلمةین آعین درپاسخ من سختانی گفت که مرا پاآكد نومید 


ساخت. وهن در مانده‌بودم‌نمیدانستم چکنم . وريك جنین‌حپرت‌و و حشت 


eA 

نا کپان نامه‌ای ازمنصور بن مهدی بدست هرتمةبن |عین‌رسید . 

تا چشم حر تمه به نامه‌ی منصور ر. ید با صدای بلند کریه کرد 
کت 

- خدا نمیدانم پرسراین حسن چه بیاورن که اصول خللافت‌بنی 
عباس را درهم شکست حسن دارو اين دولت را بدریار فنا میفرستد . 
وبعدیغلام خود کفت : 

- بگوطبل عزیمت را بکوبند. 

طبل جنك کوفته ذد وهر نمهب آعین از حلوان به عجرم بغدای 
سیخ کرت 

نیروی حر تمه وقتی به نهرران رسید مردم بعاد ازفرماندمان و 
سرداران سپاه و آل‌عبای مو کب اورا با احترام سیار پذیرفنند. 

همه خوشنود بودند و دعا میکردند که بردشمن خویش پیروز 
شود . 

وقتی‌هرتمه ازنپروان عزم بغداد آردامرا و رجال عوم‌آدرر کاب 
اوپیاد» میرفتند و اورا برای خویش آیت نجات مي‌نداشتند. 

عرنمه بن اعين با يك چنین حشمت و جاه وحرعت په دانه 
خودرسید. 

حسن‌بن سپل ابتدا دیوان سپا را برای او فرستاد تا میان 
سربازان عراق هر کرو. را که بخواهد التزام راب خویش در آورد. 
بعلاوء درهای پیت‌المال را نیزبروی او کشود وبهرچه هرئمه‌ین آعین 


۳4 
فرمان داداطاعت کرد. 

هر ثمه‌بن‌اعین ډر«یاسریه» اردو زد . 

EEE 

هيشم بن‌عدی می گوید: 

- دریاسیریه بدیدارهرثمه بن‌اعین رفتم . اوور آنجا باسی‌هزار 
سیاءٌ سواره وپیاده اردوز» بود . 

با و گفتم : 

خو بست‌امیرهوهای سپیدخوو را با خضاب رنك کند تادر ب ابر 
دشمن شکوهمندتر جلوه دهد 

هرئمه خندید و گفت : 

اگراین‌س رکه بر پیکرمن‌است برای من‌باقی‌بماند نغمی‌نیست 
ختابش خواهم کردولی | گرسرسرمن نباشدو بدست مردم کوفه بیفتد 
چه حاجتی به خان خو اهدواشت. 

وبعدفرمان بسیج داد . 

oe 

اپوالسرایا این وتت در «قصر ابن هبیره» بسرمیبرد. 

ار برای محمدین اسماعیل‌حسینی پرچمی بسته و دستورش‌داد 
بوږ که بمدائن عزیمت کند وحکومتآتجا را بتصرف گیرد . 

عبباس طبطبی و مسیب را تیزبا کروهی از سپاه عمراء او 


ساخت . 


۳۰ 

<سین‌بن‌علی_معروف به«ابی‌البط که فرماندار بنی عباس در 
دان بون بدفاع ازحوزه‌ی حکومت‌خوداقدام کرداما پس‌از چندجرات 
ونون ناچاردرهم شکست‌وشهرر اباخنیارمحمدین اسماعیل ره کرد. 

او پسر امام جعفر صادق‌صاو اه علیه‌است. 

در گیرو داری که مجمدین محمد بهمراهی ابوالسرایا باعمال 
بنی‌عبای درعراق واشت محمدنیر از گوشه‌آی در مدینه سربر آوره و 
دعوی‌خلافت کرد. 

کردم م‌دینه با وی بيعت کردند و او را « امیرالمومنین » 
خواندند . 

عردم مدینه پس ازایوعبدالهحسین‌بن علی‌صاحب فخ‌هیچکس را 
رآ بوطالبامیرالمومنین نعواندندجزمحمدین‌جفر کهبرای دومین 
بارعنوان‌امیر المومنین‌بخود کرفت 

٣ردم‏ دیته با قید امیر المومنین دست پیعت پدست ححمدبن 
جعفردادند. 

مادرش کنیزی کمنام‌بوه 

کنیه‌یابن‌محمدابوجعفر بود 

هردی وانشمند و متشخص بود . ميان خانواده خود عظمتی‌بر 


چسته‌واشت. 


FY 
در آن‌هنگام که به مرو آعده بون مأمون تسمیم وأشت تقابت آل‎ 
ابی‌طالبرا بدیگری‌وابگذارد. اما آلابی‌طالب‌جز محمدین‌جعفر کسیر‎ 
. به ناب خوو نپذیرقت‎ 
مأمون بناچاراورابه‌مقام‌خودبرقرار گذاشت.‎ 
ابوجعفر محمدبن جعفر از روات احادیث اما احادیث او‎ 
. بیشتر ازپدرش اپوعبداله جعفربن محمدصلو ات انهعلیه‌مرویست‎ 
شخصیت‌هائی از اصحاب حدیث مانتد محمدین ابی‌عمرعبدی و‎ 
محمدپن‌سلمهو اسحاق‌بن موسی‌انساریوعلمای دیگر سلسله‌ی احادیث و‎ 
روایات‌خووراینام‌ا و آغازمی کنند.‎ 
ee 
محه‌دبن متصورمی گوید:‎ 
ابوطاهر . احمدبن‌عیسو. همیشه ازمحمدین جعفر باتجلیل و‎ - 
احترام‌یادمی کردواورا سزاوارتقدیس‌وتمجيدمي‌دانست:‎ 
: اومي کفت‎ 
اپوچعفر محمدین جعفر مردمی غابد و فاضل بود در‎ _ 
تمام سال يك روز روزه بود و روز دیگر افطار می کره یعنی نیمی‎ 
از سال را به روزه هی گذرانید . الای ماء رمضان که تمام ماه را‎ 
روزه داشت.‎ 
تج‎ 
موملمی کوید:‎ 


۳۹۴ 


- درسالی ازسالها محمدین جعفررا درهکه دیدم که بررای‌ادای 
نماز په مسجدالحرام می آمد دویست تن ازفرقه‌ی جارودیه همراء او 
می آمدند . جامه‌ی این قوم پشمین بود و فروغ تقوی بر چپره‌شان 
میدر خشید ۰ 

خدیجه‌دخت رعبید اله بن الحسین «نواده‌ی امام‌زین العابدین»همسر 
محمدبن جعفر بود. 

خدیجه می گوید هر گز شوهرم با پیراهنی به کوچه نرفت 
الا آنکه همان پیراهن را به مستمندی‌بعشید وعبابرتن عریان خود 
پیچیده بخانه‌باز گشت. 


ی 


موسی‌بن‌سلمه‌می کوید: 

د مردی گمنام در عپد ابوالسرایا کتابی نکاشت و در آن 
کتاب از قاطمه‌ی زهرا دخ رسول اله صلی ان‌علیه و آله به تاشایست 
یاد کرد. 

محمدپن جعفر که تاآنوقت در گنج عز لت بسر میبر دومطلقا پا 
سیاست آل ابی‌طالب همکاری نداشی وقتی این لتاب را برایش 
خواندند پی‌آنکه جوابی به گفتار نویسنده‌ی کتاب بدعد به‌غانه‌ی 
خودرفت وزر؛‌پوشيده و شمشیر حمایل کرده ازخانه‌اش‌بدر آمدومردمر | 


بسوی‌خوورعوت کرو 


۳۱۳ 


نام‌امیر المومنین بخود نهاد 


وی در این رفتار شعری از شاعری بعنوان شاهد زمرمه 


می کرد . 


لم اکن من قباتها علمالله 
E‏ انی بجر ها الیوم صالی 


من خدا میداند که اهل ایناقدام‌هانبویم اما کنون‌ماننده‌ریائی 

خشمتا #تلاطممی کم 
EES‏ 

ابر اهیم‌بن‌یوسف‌می گوید: 

به یکی ازچشمان محمدین جعفر عارضه‌ای‌دچارشده‌بود. 

اوخوشنودشدو گفت: 

امیدوارم که مهدی موعود هن باشم چون شنیده‌ام که 
یکی ازدو دیده‌ی‌مهدی‌عارضه‌دید. است بعلاوه‌امی خلافتر انیز با کر اهت 


مب پدیرت - 


ان وت ی ٩‏ ید 
از محمدین‌جعفر: شنیدم كەمى | گفت: 


بيش انس بعالك ازمصاب اهل بیت رسول‌شکایت بر دم. مالكمرا 


به‌صبروصیت کردء فر مود: 


- پریادبای این آیت کریمه‌از کلام‌انتاویل‌شود: 


4 
ونرہدان تمن علی‌الذین استضعقوا فی‌الارض د نجعلهم 
ائمه‌و نجعلهم الو ار ین 
همی‌خو اهیم بر ناتوانان‌زمین‌منت گذاريم. 
و آنان را پیشوای اقوام و ورئهی سلطتت‌ها و خکومیی 


قراردهيم. 


گفته‌اند: 

کر وهی از آل ابی‌طالب درر کاب‌محمدین‌جعفردرسکه با هارون 
مسیب به‌جنكپرد اختند. 

بااین گروه. 

۱ سین بن حسن افطس 

۲ محمدین‌سلیمان حسنی 

۳ ححمدپن‌حسن‌معروف‌به‌سیلق 

٤‏ علی بن حسین‌حسینی 

۰ علی‌ین‌جعفر صارقعلیه‌السلام. 

نیز همر آه‌بودند. 

در ميان طالبیون و نیروی هارون‌بن عسبب جتك خونینی 


در گرفت. 


از اسحأب‌هارون‌جمع عظیمی بخال و خون غلطیدند. 


Tie 

از غلامان آل ابی‌طالب مردی که خواجه‌ی حرمسرا بود و 
همراه محمدین حعفر بود با طعن نیزه هارون بن مسیب را از اسب 
فروانداخت. 

ذزديك بو که کارش‌ساخته‌شووولی اصحا بش سر رسیدندو باحملات 
پی‌درپی‌هارونرا ازخطر مر كرهانیدند. 

طالییون‌پس ازاین وقعەدست‌ازجنك کشیدندو به‌قرار گاهشان که 
در کوء «ثبیر »واقع‌شده‌بود باز گشتند. 

محمدین‌جعفر بر آدرزاده‌ی خودعلی بن مو سی الرضاهس لام اله علیه» 
را پعنوان رسالت پیش‌هارون فرنتاه وسعن ازصلح بمیان کشید ولی 
هارون‌این پیام را نپذیر فتو نامه‌ی‌محمدرا پی‌جو اب گذاشت. 

ازنوآ تش‌جنك‌شهله‌ورشد. 

پیروزی طالبیون در گروی موضع‌نظامی‌شان‌بوه: 

در آنجا که آل ابی‌طالب سنگر کرفته بودند موفعیت نظامی 
پسیارمجوز بود. 

آنجا بصورت‌دژی‌تسخیر ناپذیر آل‌ابی‌طالب را در آغوش‌خویش 
پناه‌داده‌بوه. 

اما تیروی‌هارون آن‌دژر|درمحاصره گرفتتد. 

پس ازسه روز که آب ونان فرزندانابوطالب بیایان رسیدناچار 


پرا کنده‌وپر پشان‌شدند. 


۳۹۹ 

محمدین جمفروفتی حال را بدین‌متوال دید ردا و نعیلین‌خوورا 
بوشید وبی‌سلاحبه‌خر گاههارون بن‌مسیبر فتو ازوی برای‌خودو اسحاب 
خودامان خو است. 

هارون‌پن سیب هم اما نشان‌داد. 

#اينروایتروایت توقلی اسب» 

ولی‌محمدین علی‌بن‌حمز همی گوید: 

-آنکس که‌حر یف‌محمدین‌جعفر بودهارون‌پن مسیب‌نبوه پل‌که 
«عیسی‌الجلودی»بود. 

عیسی جلودی اسرای آل ابیطالب را که در آن کوہ دستگیر 
کرده بود زنجیر بگردن پسته در محمل‌های بی روپوش از مکه به 
خر اسان‌فرستاد. 

ولی درطی راه «بنوبنپان» و بروایتی عردم غاضریه در منزل 
زباله راه را برنیروی جلودی بستند و آل ابی‌طالب را از چنگشان 
بدر آوروند. 

البته هيان ايندو کرو جنت‌شدیدی‌نیز در گرفته‌بوه ۰ 

مردم غاضریه دراین‌جنك برنیروی سلطان پیروز آمدندر اسرا 
را تحجات‌دادند . 

اسرای آل ابی‌طالب پس از نجات خود را به‌حسن بن سهل 


تسلیم گردند . 


۳۷ 

حسن بن سپل آنان را به خراسان به‌حضور عبدالله مأمون 
اعزام واشت . 

محمدبن‌جعفر درخراسان ازین‌جهان رحله کرد" 

درمراسم تشییم‌جنازءاش مأمون شخصاً حضورداشت وحتی خود 
بادست خویشجنازءاش‌را در آغوش گور خوابانید و کفت : 

این پاره‌ایء از وجوه من است که دویست سال است از من 
جا 

عبداله مامون دیون محمدین‌جعفرر| که سی‌هزار دیتار طلابود 
پساز مر کش پرداخت . 

بماجرای ابوالسرایا باز میگردیم: 

گفته‌اند : 

وقتی سپاء عرثمةبن‌اعین ازجهت شرقی نهر «صرصر» بسیج 
کره و ابوالسرادا دره‌غریبه» اردو زه . 

حسن بن سهل فرصت ر | ۶ یمت‌شمر دو علی‌بن ابی‌سمیدر اباهمر آهی 
حمادتر ای پسوی‌مدائن اعزام‌واشت . 

علي‌بر ابی‌سمید؟ پس‌از يك‌جنات کوتاه مدائن‌را تسخیر کرد و 
محمدین اسماعیل‌را که والی‌علویون‌بود ازمدائن بیرون‌راند. 

ایوالسرایا درهدان شب بیدر نك از اردو گاء خود بسوی‌مدائن 
عزیمتب کرد . 


حرئمةبن‌آعین از بسیج دشمن‌خود خبر‌نداشت زیراپلی که‌بر نهر 


۲۸ 

عر صر بسته‌بوی بریده شده‌بوو . 

وقتی یمدائن‌رسید دید که علویون ازدست سپاء‌یوشان شکسته 
خورده‌اند و والی علوی‌ها ازمدائن اخراج شده است ‏ 

ابوالسرابا بانیروی عیسی جلودی بپیکار پرداخت . 

دراین جنك غلام او ابوالپرمای کشته شد وجنازه‌اش را در 
همان‌جا که قتلگاهش‌بود بخاكسپردند. 

ابوالسرایا که ازفتح مدائن نومیدشد پاسپاء خود بسوی «قصر 
ابن‌هبیر»» باز گشت. 

وقتی به‌میدان نزديكك«قصر» رسید. 

بانیروی هرئمین اعین برخورد کرد . 

جنك شدییدی میان این‌دوسپاه در گرفت. 

دراین جنك ابوالسرایا عقب‌نشینی کرد و درهمین‌جنكت‌بوه که 
برادرش هم‌بقتل‌رسید . ۱ 

اپوااسر ایا از قصر این هبیرء بسوی « جازبه * خود را عقب 

هرئمةین اعین بانیروی خود بتعقیب‌وی همت گماشت . 

دراینجا فکری بمفز هرئمه افتاد . 

«ستورداد آب فراتر! ازمسیرش بسوی‌بیشه‌ها و بیایانپای‌شرقی 
که باز گردانتد 7 


و منطفه‌ی‌جازیه را که پناه گاه ابوالسرایا دود تشنه و ہی آب 


۳۹ 

بگذارند. 

این اقدام‌ضربت طاقت‌فر سائی‌بوه که‌بر نیروی‌جنگیابوالسرایا 
وارد آهده‌بود . 

سپاء کوچه که زیرپرچم اپوالسرایانبر دهیگره‌ندسخت بوحشت 
و مراس‌افتادند زیرا آب‌بند آمده‌بود وخطرتشنگی وهلا کت پدیدار 
شده بوو . 

تصمیم گرفته بودند که یکباره خودرا بسپاه‌هرئمه بزنند و کار 
جنك را باپیروزی پا شکست بپایان رسانند. 

ولی درهمین‌تشویش و اضطراب نا کهان سد ی که هررئمه بر نهر 
فرات بسته‌بوه دزهم شکست و آپ ازمسیرعادی خود همچون سیل 
سرازیر شد ` 

مردم کوفه ازین‌نعمت نا گپانی که برابشان‌رسیده‌بودب‌در کاه 
خدا شکر‌ها گذاشت . 

ENE 

حرئمة بن اعين این بار از طرف « رصافه » بەسمت کوفه 
حمله آورد . 

اپوالسرایا دربرابرش صفآراست . 

حسن‌بن‌هذیل‌را برمیمنه‌و چریربن‌حصین‌را بررمیسرءفرماندهی 
داد وخوو ورقلب سپاء ایستای . 


هر مةبن‌اعین ازجانب صحرا کمینگاهی برای‌سپاء خود تهیه 


۳۰ 

دید اما اپوالسرایا این کمية کامرا شناخت و نقشه عرثمة بن اعین را 
پر آپ ریخت . 

نا کهان ابوالسرابا بردشمن حمله‌آورد. 

این عمله‌ی نا کهانی سپاء هرقمه را ازجا کند. اما چندان 
مهم نبود. 

ابوالسرایا میان‌اصحاب خودفریاد کشید: 

- از دنبال‌فراری‌ها نتازید. اینکار جوانمرهانه‌نیست. 

سپاءاو ازتعقیبلشکر بغداد چشم پوشیدند. 

فقط ابو کتله بر ای‌ای که بداند تیرو یدشمن چه‌نقشه‌ای کشیده 
است پاره‌ای ازه‌تبالتان اسب‌تاخت وباز کشت و كفت : 

هر تمه بالشکرخوه ازفر ات با نسوی رفته‌است. 

ابوالسرایا باجنگجویان‌خوه بکوفه‌باز کشت 

پس‌ازچند روز چاسوسان وی خبر دادند که عرنمه بن اعین 
روز دوشنبه نهم دی القمده حمله‌ي خود را به کوفه تحدید 
خواهد ری 

ابوالسرایا درروز دوشنبه سهاه ثوفهرا تجهیز کرد و در جهت 
ثرصافه» ستکی گرفت ۰ 

ولی خویشتن بزیر پل‌اسب‌تاخت ودرعمانجا ایستاد. 

دبری‌نگشتد که سپاه‌بغداد پدیدار شد . عرئمة من اعین از 


راء رسید. 


۱۳۱ 

ایوالسرایا بسوی سپاه‌خوه بر کشت . 
همچون‌شتری کف درده از شدت‌خشم میخواست‌خانه‌ی زین را 
ترا کند وبخاك فروافتد . 

رشنا سا روفراد کد 

_ آمادہ باشید یف‌های خود را بیارائید» عزم خود را 
استوار سازید . 

هرثمةبن‌اعن رضید و جنك باشدتی که نظیرش شنیده نشده‌بود 
در گرفت. 

ابوالسرایا نا گهان روح بن حجاج را دید که دارد بعقب 
بازمٍ گردد . 

روح‌ین‌حجاج فومانده قوای انتظامی کوفه‌بود. 

فریاد کشید : 

_روح | گرباز گردی کردنترا خواهم زه . 

روح‌بن‌حجاج دوباره بسوی‌دشمن بر کشت و بحنكث‌پرداخت. 

آنقدر چنگید تا بقملر سید , 

حسن‌بن‌حسین (نوامه‌ی زید بن علی‌علیه‌السلام ) هم درین روز 
کشته‌شد. 

ونیز ابو کتله غلام ابوالسرایا که سمت دیده‌بانی‌را نین داشت 
اوهم بخاكوخون غلطید . 
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جنك دعیدم برشدت‌خود میافزود . 
ابوالسرایا کلاه‌خودرا آزسرش برداشت ونعرەزد . 
سای جنگجویان‌دلیر؛ فقط يك‌ساعت بردباری‌وپافشاریافیست 
که سپاء دشمن را درهم بشکند . 
نیروی بغداه درحال شکست است » بشوشید » پرا کنده‌شان 
سازید . 
وبعدحمله کرد: 
مرد دلیری ازسپاه با ایوالسرای به‌جنكت‌تن بدن پر اخت 
اند کی باهم گردیدند نا گپان ایوالسرایا فرصتی بدست آوردو 
باشمشیر خود فرق‌ومغز حریف, | آزهم شکافت . 
دیگر بر ای‌سیاء‌پوشان بغداد تاب‌مقاومی نمانده‌بود. 
باوضع بسیار قبیح‌وشنیعی پشت بجنك‌دادند و از میدال جزك 
کنو فن کر یر ر شترا تا سرزهین«ضفیب» آدامه داوند. 
ایو الس رایابه‌سپاه خود کفت: 
- ازین‌فرار (فراردشمن) فریب مخورید . 
این قوم ایرانی هستند و ایرانیان مردمی زيرك و حیله کر 
بعید نیست که از غفلت شما استفاده کنند و یکباره بسوی‌شما 


باز گردند 


YY 

اما سپاء کوفه به‌سفارش ابوالسرایا گوش نمیداد. همچنان از 
دنبال نیر وی‌هر پمه (سیاه‌پوشان) می‌تاخت . 

دراین گیرودار هرثمةبن‌اعین خود بدست يكغلام بلوچستانی 
اسیر شده‌بود اما آن‌غلام ویرا نمیشناخت . 

هر تمقین‌اعین درهمان آغاز جنك يك‌ستون پنچپزار نفری را 
این‌نفرات تازه‌نفی استفاده کند . 

درعمین‌هنگام که هرشمه اسیر يك‌فلم‌بلوچستانی بود ویارانش 
فریاد هی کشیدند : 

امیر کشته‌شدهامیر الشتهشد . 

تا گپان عبداله‌بن‌وضاح ی سپاه تازه تفس خود از کس اء 
در آمد و گفت : 

داگر آمیر شته‌شدء غمی‌نیست ؛ من‌خود فرماندهی اه را 
اداره خواهم کرد ۰ 

ازین پشه‌ها که باشما می‌جنگند نترسید . 

ای‌مردم خراسان » بسوی‌من بشتابید. من عبداأله بن وضاح‌هستم 
به‌راهنمائی من حمله کنید. 

حمله‌ی‌شدید آغازشد . 

درین‌نوبت مردم کوفه کشتار بسیاری دأدند " 


عقب‌نشستند » تا آن‌دست «ضغیب» عقب‌تشینی کردند. 


ti 

عبداّین‌وضاح كەھمچنانازدنبالەشمن می‌تاخت نا کپان‌هر تمه 
ابن اعین (امیرسپاه) خودشان‌را اسیردید . 

بیدرتك آن غلام بلوچستانی را از دم تیغ گذرانید وهر مه را 
نجات بخشید . 

هر ثمةین‌اعین دوباره باردوی خوو باز کشت . 

اينجنك ميان سپاء‌خر اسان که ازبغدای عزیمت کرده ودند 
و نیروی کوفه که طرقدار علویان‌بودند همهروزه باهردو روز یکیار 
دو ام اشت. 

هرثمةین‌اعین بفکر حیله گری افتاد . 

چون دید بازور نظامی نمی‌تواند کوفهرا فح کندته‌ميم کرفت 
این گر مرا باانگشت سیاست بگشاید. 

ميان دوصف فریاد کشید : 


اي مردم کوفه 1 چرا ماوخوور | بکشتن‌هیدهید: عگراختااف 
اکر شما خلیفه‌ی‌مار | قبول‌ندارید این منصور بن‌مهدی‌در بصرء 


اورا بخلافت برمی گزينيم وباین‌جنك خونین خانمه‌ميدهي. 
تاره اکر منصور راهم نیستدید دست ازچنكڭ بکشيدتابدشينيم 
یا هم صحی بکنیم ۰ 


امام خوورا بر‌جای‌خویش نگاء‌بداریدتا نتیجه‌مناظرهومباحثه‌ي 


۳۷۵ 

ما آشکار شود . 

این‌پیام سیاسی مردم کوفهرا ازجنك دلسره‌ساخت. 

دیگر لشکر ابوالسرایا آن جنب وجوش هميشه را از دست 
ی 

اپوالسرایا دربرابر سپاه خود ایستاد و گفت : 

- این‌حیله‌ای ازحیله‌های ایرانیانست» فریب‌مخورید؛ این قوم 
چون دبگر درخود تاب مقاومت ندیده‌اند بتاچار دست بحیله و فریب 
زده‌اند . 

حمله کنید که‌فتح پاشماست. 

اما کوفی‌ها گفتند : 

- نه ب این‌جدكدیگر برما حلال نهست . 

E 
تسلیم شده‌اند ؟‎ 

ابوالسرایا با خشم‌فراوان همراء ننپاء کوفه از میدان جنك به 
شپر باز گست . 

او درین خنکام فکر کرده‌بود دست محمدین‌محمدوا بگیردو 
پیش از همه‌چیز بپرثمه تسلیم‌شوه و ازوی امان بگیرد اما ترسید که 
دستگیرشان کنندو بقتلشان رساندد. 


درنخستین جمعه ابوالسرایا بر مثبر کوفه رقت م چنین گفب" 


۳ 

- ای عردم کوفة » ای کشند کان علی » ای تنها گذارند گان 
حسین بن علی ! آن کس که به‌شما اتک کند خویشتن را به‌علا کت 
خواهد افکند. 

آنکس که بشما اعتماه کند حا شکست خواهدخورد. 

دلیل کسیست که شما عزیرش بدارید . 

بخدا علی‌بن ابیطالب هر گز فطرت شما را نپسندیده » هر گز 
مذهب شمارا راست نشمرده‌بود . 

آو شما را به‌حکمیت گماشت » برضدش فتوی دادهاید . 

او شما را امین دانست درامانتش خیانت رواداشته‌اید . 

او بشما اعتماه کرد ؛ شما شما حرمت این اعتمادرا نشتاخته‌اید 
همچنان باین‌مشالفت ادامهرادءاید. 

وقتی او برمیخاست شما آزپای‌می‌نشستندووقتی او می‌نشت‌شما 
برپا میخاستید . 

اگراو پیش می‌آمد شما وایس می گرائیدید و چون او عقب 
عیرفت شماچلو هی آمدید. 

خدا شما را فروبشکند که على را فروشکستید هم | کنون در 
بر ابردشمن خود ازپای نشسته‌اید . چه عذر خواهید آورد که این‌چنن 
واپس افتاد,اید. 

دشمتان شما از خندق‌شپرشما باینسوی آعدنده بحریم شماتاختند 
وقبائل شما را زیرپا گذاشتند مردان شما را کشتند و زناز شمارا به 


ry 
. اسارت بردند‎ 

هیپات که جز ضعف و عجز لیل دیگری برشکست خویش 
E‏ 

این شما هستید که به کوچکی وفرومایگی رصا داده‌اید. 

همچون سایه‌ای بي‌پایه و بی مايه باشید که خوه بخود محو 
می‌شود . 

تنپا بانك طبل کافی‌است شما را پریشان وپرا کنده کند و قلب 
ان شمارا ازهراس وتشوی شآ کندسازه. 

بخدا شمارا ازدست خواهم نپادو بجای شماقومی‌دیگررا که‌برد- 
باروصپور ووفادار باشند خواعم بر گزیده 

و بعد قطعه شعری انشاں کرو که از شکوه‌های او حکایت 
می‌داشت . 

گروهی از مردم کوفه برپای خاستند و درپاسخ ابوالسرایا 
گفتند 3 

درسخن خود انصاف را رعایت نکرده‌ای هر گز ندیده‌ايم که ۳۹ 
پیش بتازی وما همراء تونتازیم . هر گزدید, نشده که توحمله کتی و 
ما بگريزيم . | کرتو وفاکار بوده‌ای مانیزوفا داشته‌ايم . 

پای رکاب تویا فشاری بکاربردیم وپرچم ترا همچنان بربالای 
سرخوه نگاء داشتیم تا اينکه حوادث جنك مارا ازپای در آورد هم 


| کنون دس پیش آر تا عا با توبرمرك بیمت کنیم ۰ 


۳۳۸ 

و آنچنان به جنك ادامه‌دهيم که یاهمگان بخاله و خون غلیظم 
ویا شاهد پیروزی را با غوش کشیم. 

آبوالسرایا آزاین‌پیشنهادروی بر گردانیدومردم را پحفرخندق 
فرمان کرد. 

خودش نیزبا عردم بکار کندن خندق پرداخته بود . 

تمام روز را سر گرم خندق بود . ۱ 

شب هشگام دست از کار کشید - و تا نیمه شب برتق وفتق امور 
پرداخت . 

درنیمه‌های شب قاطرخوه راآماده کره وب ر اسب خود زین بست 
وهمراه با مجمدین‌محمدین زیدو گروهی‌ازعلویین واعراپ و کوفه را 
ترك گفت . 

آن شب یکشنبه چهاردهم ماه محرم‌الحرام بود . 

ابو السرایاومحمدین‌محمد باهمر اهان خود سه روزدرقادسیه‌پسر 
بردند تا اصحاپشان با نان رسهدند. 

بعداز راه خفان درقسمت‌های پائینی فرات گذشتند و په بیابان 
رسیدند . 

E 

وقتی محمدین‌محمد باابوالسر ایا کوفه را ترك گفتند اشمت بن 

عبدالررحمن کندی‌زمام اموررا بدست گرفت وبسوی هر ثمه‌پیغام‌دای که 


| کنون شهر کوفه بلا دقاع تسلیم است . 


۳۹ 

اشر اف کوفهبه‌اروو گاء هر ثمه‌رفتهد و آزوی برای خوووخاندان 
خویش امان گرفتند ۰ 

هر مه سیاست مدارا به بپیش گرفت وبا مردم کوفه کنارآمد . 
اما جرأت نگره‌خوه به شپر کرفه در آید. 

پالشکرسیا» پوش خویش دربیرون شهر کوفه بحال آماده - 
باش ماند. 

ومنصور بن‌مهدی با گروهی‌ازاصحاب خود بشپررفت ودرمسجد 
جامع پرجماعت مردم امامت کرد . 

هرتعة‌بن اعین وقتی آشفتگی‌های کوفه راآرام ساخت غسان‌بن 
فرح رابحکومت کوقه نصب کرد وخووچندان درنزديك کوفهبسر برد 
که از آرامش وامنیت محیط کوفه اطمینان‌کافی یافت ` 

بعد بیغداه باز کشت . 
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گفته‌اند . 

_ ابوالسرایا تصمیم گرفت بیصره بروه امادرراء با یك مرداز 
اعراب‌بیابانهای‌عر اق‌برخورد کرد. 

اعرابی برای وی ماجرای بصرء را چتین حکایت کرد که سیاء 
پوشان خراسانآن شهرراکملا تحت تسلط خویش گرفته‌اند و | کنون 
حکومت‌بعدادآن شهر را باختیارداره . 


و برای هیچ نیروئی مقدور نیست که با حکومت این شهر 


سس 

کی 

ایوالسرایا و همراهان ازنیمه‌های راء بسمت واسط پیچیدند. 

همان اعرابی‌خیال او را ازواسط هم آسوده کون . 

تا عم نووید . اوضاع واسط هم مانند بصره وخیماست. 

اپوالسرایا گت : 

- پس بعقیده‌ی توبپتراست بکدام سوی روپياوريم . 

- عبورازدجله . منطقه‌ی میانه‌ی «جوفی» وهجبل» محیط امن‌و 
آسوده‌ایست ۰ 

کردهای شجاع در آنجا بشما خواهند پیوست وازمردم‌سواد و 
شهوهای دیگر» هر کس سرعمراهی با شما داشته باشي مر [نجا شمارا 
خواهد یافت . 

ابوالسرایا این نقشه را پسندید . 

ازدجله گذشت وسر انجام بعوزستان رسید. 

ابوالسرایا وحب راهان درطیراه خود بپرشهر که میرسیدند 
خراج‌آن شپررا دریافت‌میداشتندو غلاتشان را میفروختند وورسرزمین 
خوزستان ابتدا پشهر «شوش» رو آورد. 

عردم شوش دروازه‌ها را بروی ابوالسرایا فروبستند؛ 

ابوالسرایا با مردم شوش از پشت‌درو ازه حرف زد وبالاخرء وریا 


راکشودند وآنان را بشهر خود پذیر فتند. 


۱۳۳۱ 


در آن تاریخ حسن بن‌علی مأمونی والی اهوازبود . 

مامونی بابوالسرایا پیام داد که من دوست نمیدارم با تویجنگم 

اما ابوالسرایا تجزایدای : 

من با تو خواهم جنگید۰ 

پیکار خونینی آ غازشد* 

طایفه‌ی زیدیه در راب محمدین محمدعلوی با منتهای فداکاری 
پا فشاری میکردند* 

ازعلویون وزیدیون گروهی بقتلرسیدند* 

مردم شوشترهم ازپشت سربعلویین حمله ورشدند 

غلامي ازابوالسر ایابرای ایذکه مردم شوش را ازاین‌حمله باز 
داره رو ازسپاء اهواز برتافت وبسمت شورشیان شوش حمله کرد - 

اء اپوالسر ایا گمان بردند که این غلام داره فرارمی کند و 
بنای‌کار بغر ار است* 

ینکباره ازمقاومی بازماندند وروبگریز نهاوند» 

سهاء احواز از پشت سرشمشیربر آنها گذاشتند و تا وقتی که 
ظلمت شب جپان را فرو کیرد این‌جنك دوام داشت * 

ابوالسرایا ازامواز راء خراسان بیش گرفت . 

در آن سرزمین بدهکده‌ای که اسمش «یرقانا» بودرسید. 

«حماد کندغوش» فرمانداراز آن ناحیه بود. 

باو گزارش رسید که | کنون محمدین‌محمد علوی باابو السرایا 


۳۳ 
باین ناحیه پا گذاشته‌اند 
حماد دیگرمپلت نداد. بیدرنك با کروهی ازسپاء بسمت«یر قانا» 
عزیمت کرد . 
" درآنجا با ایوالسرایا ومحمد ین محمدصحیت کردو امانشان‌دادو 
مقرر داشت کهآ نان را بسوی حسن بن‌سپل کسیل‌دارد 1 
پدستورحماه کندغرش محمدین محمد وابوالسرایا وا پیغداں 
فرستاوند . 
هنوز بیغداد نرسید. محمدین‌محمد نامه‌ئی بحسن بن‌نوشت و 
در آن نامه برای خودامان خواست. 
حسن درجواب نامه‌اش كفت : 
-فقط شمشیرمیتواند این اختاای را ازمیان‌بره‌ارد. من‌چارە نی 
جزاین‌ندارم که گردن‌محمد را با شمشیریزن . 
حاشیه نشینان بار گاه گفتتد: 
- فک رامی و خردمندانه تیست ‏ هر گزچنین‌مکن زیرا ات 
الرشيد وقتی که خواست‌بر ام کدرا ریشه کن کند دلیلش قتل‌عبداه بن 
جسن بود . 
رشیدمی گفت که چون جعغر بن‌یحیی پسرعم مرا خود سرانه 
بقتل رسانیدباید بکیقر کردارش برسد . 
آیا امیر نمی ترسد که آمیرالمومنین مامون نیزچنین سن را 
بمیان کشد . 


tr 
صلاح‌کار اینست که محمدبن‌محمد از بغداد به‌مرو فرستاده شوه‎ 
` تاامیر المومنین هرچه می‌پسندی درحق وی بکار برد‎ 
بن‌سپل این فکررا پسندیدی ولی‌قسم خورن که ابوالسرایا‎ 9 


eR 


حسن‌بن‌سېل‌درمدائن پسرمیبر د که محمدبن‌محمد واپوالسرایا 
را دست بگردن بسته پحضورش بردند . ۱ 

حسن‌بن سپل رویش را بابوالسرایا کره و گفت : 

تو کیستی ؟ 

ابوالىر ايا جوابداد . 

من سری ہن منصور 

حسن فریاد کشید : 

- نه» پلکه تو فرومایه پسرفرومایه وشکست خورده پسر 
شکست خورده‌ای . 

و آنوقت کفت : 

. هارون‌بن ابی‌خالدبر خیزدو به قصاس‌خون عبدوس بن عیدلصمد 
"که برادرش بوه گردن ابوالسرایا رابزند . 

هارون برخاست وبا یك ضربت شمشیرسر ازپیکر ابوالسرایا 


برداشت . 


rt 

وبعد غلامش ابوالشو اه را همیقل رسانیدند وجتازه‌ی این دو 
تفررا پپلوی هم بدارزدند . 

محمدبنمحمدرا به مرو فرستادند. آ نجا ویرا دربار گاه خلاقت 
تحضورها مرن بردند . 

مآمون برجایگاء تقریباًبلتد که مشرف بر کف سالن بود 
تست بوی :: 

قریاد کشید : 

- فضل! سرآورا برهنه کن به بينم فضل بن سهل‌سر+حمدین‌محمد 
را برهنه کرد . 

مأمون‌درقیافه‌ی محمدنگریست و گفت : 

- خیلی جوان است . و اینعسب است که باهمه جوانی چنین و 
چنان کرد . 

وبعد دستور داه براي وی خانه‌ای تهیه ببیند وفرش و بساطی 
بگذارند و آزوی پذیر ائی کنند . 

بیش‌و کم چهل روزمحمدین‌محمد درخانه‌ای که برایش, ترتیب 
داده بودند يسر برد وپس ازچپل‌روزحالش دیگر گون شد و چشم از 
جهان فروپست» 


بدستورمامون پوسیله‌ی‌شریتی زهر آلود مسمومش کرده‌بودنده 


۳۳۵ 

- محمنین‌محمد را درمرو مسموم کوهه‌انده 

کبدش درنتیجه‌ی حدت وشدت زعرازهم شکافته شده بود* 

ee 

محمدین جعفر گفته : 

دردیو ان دولت محمدین‌محمد یادداشت شده ہو ں که ابوالسرایا 
آزطرفدار ان دول آلعباس دویست هزارنفررا به قتل رسانیده است* 

این‌عده درجنك‌هائی که عیان ابو السرایا وثیروهای جسن‌بن 
دپل در گرفته بود گشته شدنده 

شخصیت‌های این نهشت 

درنپضتابوألسرایا علاوء بردویست هز آرمردشمشیرزن ازمردم 
کوفه شخحصیت‌های سرشناس ومشعشمی‌نیزشر کت داشتند مانند : 

۱ ابوبکربن‌محمدین ابراهيم 

۲- عشمان‌بنمحمدینآبراهیم 

۳ محول‌بن ابراهیم 

4 عاصم‌ین‌عامر 

٥ں‏ عامرین کثیر 

٦‏ ابونعیم فصل‌بند کین 

۷ عبدربةبن علقمه 


۸- یحی‌بن‌حسن‌بن‌فرر ات 


۳۳۹ 
شب بحیی بن آدم 

ي یی بن خیسی 

۷ حسن بن‌هذیل 
مصفی‌پن‌عامرمی گوید: 


ابوالسرایا می گفت: 
من‌هی گزپروره کارمتعالرا عصیان نورزیدهام وهر کزمرتکب 
مرتکب‌فواحش‌ومعاصی کبی ر نشد‌ام. 


-- درعمرم هیچکس درچشم هن مجلل‌ترومپیب‌تر از محمدین 
ابر اهیم‌جلوهنکرد. بود. 


سلیمان‌مقر یھی کو ہد . 


هحمد ین محمد درصحر ای«اثیر» بسی عیبر د. 


عردی جلو آهد وبابوالسرایا گفت : 
خبرداری که سیام‌پوشان بکوفه حمله کرد:دومحمدین‌محمد 
را باسارت بردند. 


این‌مرد ميخو است اپوالسرایا را ازروی‌پل بر کنار کتد یا RF‏ 


بروی سپاء همه گشوده شود . 


۳۳۷ 
ایوالسرایا بیدرنك مر کب بجانب‌صحرای اثیرتاخت و از آن 
آن‌ظرا ف هر مه که‌پل‌را بلا‌عارش‌یافت‌ازین‌راه بکوفهرسیدوتاموضعی 

که بهدارالحسن» معروفست پیش آهد . ۱ 

ابوالسرایا وقتی بمحرای‌اثیر رفت محمدرا دید که بر عبر 
نشسته و بایراد خطابه سر گرهست . 

دریافت که این‌حیله‌ای ازحیله‌های‌چذگی بود . 

از آنجاً بامردی که مسافرطائی ناميده‌ميشديك‌سر برسپاء‌هر تمه 
حمله آوره وآنان‌را جبراً از کوفه‌یدر راند وتا ارمو گاءآنان دست از 

سرشان بر نداشت . ۱ ۱ 


ae 


مردهدیگری‌بابوالسرایا اطلاع‌داد که درین‌خررابه کروهی ازسیه 
پوشان خراسان کمین گرفته‌اند . 

اپوالسرایا پرسید : 

۔ کدام خرابه ؟ 

نشانش داوند . 

با تن تنا بکمین گام دشمن رفت . ذیربازی در آن بیغوله 
پسی پیرد ۰ 

وقتی از آننجا بیرون آهد خون ازشمشهرش پاك میکرد . دوباره 
بعقر فرماندهی خود بر کشت . 

وفتی بان خرابه سر کشیدنه صدمره عسلح را کشته‌دیدند. 


A 
ee 
محمدین محمد و سری‌بن‌منصور «ایوالسریاءرا کروحی‌ازشعرا‎ 
. هریه گفته‌اند و درقصائد خویش دادسخن واده‌اند‎ 
e 
دراینیجا سر گذشتابوالسرایا سری بن‌متصور بپایان‌میر سد.‎ 
عبدالله جعفر‎ 
. از نسل امام حسن مجتبی علیهالسلام است‎ 
مادرش آمنه دختر عبدالله‌ین حسین ازنسل امام ابوعبدالله.‎ 
. الحسین «ارراحنافداء» بون‎ 
این عبداله درعهد مأمو ن برضد دوات وقت قبام رهه بود.‎ 
اما بیش از آنکه با نیروی دوات دربیفتد کروهی از خوارج‎ 
. درراه بااو برخوردند و بقتلش رسانید‎ 
على بن موسی‌الرضاء‎ 
رضا علی‌ین موسی بن جعغر دع لیپ السلام»‎ 
. کنیه‌اش ابوالحسن بود‎ 
 هوب کفته‌میشود که کنیه‌ی امام‌رضا «ابویکر»‎ 
. مادرش کنیز بود‎ 
ابو السلت هروی‌می گوید:‎ 
عبداثه مأمون روزی بامن ازمسئله‌ای گفتکوميکرد.‎ 


۳۳۹ 

طی‌سخن گفتم ج 

مامون آزمن پرسید : 

کدام‌ابوبکر؛ ابوبکر ما یا ابوبکرمردم ؟ 

راپوبکر خودمان . 

عیسی‌بن‌مپران میگوید : 

از اپوالصلت پر سیدم: 

رایویکر شمة کیست ؟ 

ابوالصلت جواب‌داه : 

-علی‌ین‌موسیالرضا که کنیه‌اش ابوبکربوه و از کنیزی بدنیا 
آهده بود . 

عردالله مأمون اپتدا او را به‌ولایت عپد خون متصوب ساخت و 
بعد هسموهش کرد ۲ 

علی بن‌موسی‌الرضا «سااماه علیه» درنتیجه‌ی همان‌زهر ازجپان 
رخات و 

شرح این ماجرا 

کفته‌اند: 


- عبدائه مامون کروهی از آل اہی‌طالب را بسوی هرو 


فرا خواند . 

بدستورمامو ن این‌دستة ازمدینه‌به اسان عزیمت گردند. 

علی‌بن‌موسی‌الرضا نیز ازهمین گروه‌بود که‌مدینهرابه‌عزمایران 
تر ك گفته بون . 

این‌کاروان علوی ازراه بصره بسمت‌ایران سفرکردهبودند 

کس که متصدی اعزاهشان بخراسان بود «جلودی» نامداشت 
و این‌جلودی خود ازمردم‌خراسان بود . 

هنگامي کهکاروان‌علویان بمرو رسید جلودی هددرا دريك‌خانه 
جای واو . 

و برای علی‌بن‌موسی‌الرضا خانه‌ی ویرء تپیهدید . 

عبداله افون بافضل‌بن‌سپل گفت که هن عیخواهم خلافت را 
بابوالحسن علی‌الرضا وابگذارمتو با پرادرت حسی‌ین‌سپل درباره‌ی 
این‌تصميم گفتکو کنید. 

فضل‌وحسن پسران‌سهل درمحضر مأمون به کفتکو و مشاوره 
الق 

حسن‌بن سهل این اقدام را بسیار و «پیب می‌شمرد)زیر | عقید, 

داشت که کرسی‌خلافت از گروعی که اعل خلاف‌هست دوصلاحیت‌این 

مقام‌را دارند بدرمیر وه . 

1 


- در آن‌وقت که ہن باپرادرم دمحمد امین (ەخلوع ( اسي سن 


۳۹۱ 
خلافت پیکارداشتم باخدای‌خود عهد کردم | کرمرا برآمین‌پیروزسازه 
خلافترا بشریفترین‌فرزندانایوطالب وایگذارم ۰ 

| کنون که پرورد کارمتعال دعای‌مرا مستجان‌ساخت هن حم 
بعپد خویش وفامی کنم . 

و اينهم علی‌بن‌موسی که فاضل‌ترین فرزندان ابوطالبست. من 
ازاو شریفتر درمیان آلابی‌طالب نه‌یبینم . 

حسن‌وفضل بفکر مأمون تسلیم‌شدند و هزدو بدیدار على بن 
موسی رفتند و جریان‌را بعرش‌وی رسانيدند. 

علی‌ین‌موسی ازقبول این‌مقام افتناع کرة - 

حسن‌وفضل باصرار و الحاح‌پرداختند» اما علی‌بن‌موسی‌همچنان 
بر امتناع‌خود پافشاری میفر‌مود . 

تااینکه ازین‌دوتن یکتن کفت : 

_ اکر قبولنکنی ما به‌هوطیفه‌ی خویش فیام‌خواهيم کرد . 

این لحن احنی هدید آمیز بود . 

آن‌دیگری گفت : ۱ 

-بخدا قسم «او» مارا فرمان‌داه کها گر ازقبول این‌مقاه امتناح 
کنی باشمشیں گردنت را بزنیم . ۱ 

EEK 

عبدالله مأخون امام علن‌الرضارا بحضورخود فراخواند وباو 

سفن گفت : ۱ ۱ ۱ 


۳۹۲ 

علی‌بن‌موسی الرضا درپاسخ مأمون‌هم از قبول خلافت خودداری 
می‌فرهود . : 

مأمون درین نوبت بلحن‌خود صورت‌تهدیددادو گفت: 

-عمر بن‌خطاب بپنگام مرك خلافت‌را به‌شوری» وا گذاشت , 
این‌شوری بفیده‌ی شش نفر افتاده‌بوه و ازین شش‌نفر یکی جد تو 
علی‌بنابیطالب بود. 

عمرهقررداشت که هو کدام ازین‌شش‌تن راء خلاف بپیش کرقت 
گره‌نش‌را بزنید . 

منهم چنین مقررمیدارم » بنابرین چاره‌ای جز قبول‌نیست . 

درین وقت علی‌بن‌موسی پیشنهاد مامون‌را پذیرفت . 

وی 

آن‌روز روز پنجشنبه‌بوو که مأمون پار عام واد.. 

فضل‌ین‌سهل اعلامیه‌ی‌مامون را که مبتنی برولایت‌عید علی بن 
موسی بود باطلامرردم رسانود. ۱ 

فضل‌ین‌سهل قوزیر خلافت» اعلام‌داشت که مقامو ۳ بعلی 
بن‌موسی وا گذارشد وخلیفه‌اور! بلقی‌رضا ملقب ده ۱ 

فضل‌بن‌سپل دستورداد مردم بجای‌لباس سیاء که شعار آلعباس 
بود لبای‌سبز بپوشند و در پشجشنبه‌یآیند. برای انجام مراسم و 
حضورپا بند وحقوق‌سالان‌ي خویش را نیز دریافتدارند. 

۱ درپنجشنبه هفته‌ی آینده رجال کشور از امرای سپاء وقضات و 


بو 

شخصیت‌های برجسته‌ی دیگر برمر کب‌های خویش نشستند و بسوی 
کاخ‌خلافت روی آوردند. 

همه جامهی‌سیز پوشیده بوه‌ند . 

مأمون برسریر ویژمی‌خویش قرار گرفت و در کنار سریرخوه 
برای علی‌ین‌موسی کرسی‌شاهانه‌ای گذاشتند 

علی‌بن‌موسی‌الرضا بر کرسی خود که پهلوی‌سریر خلافت‌قرار 
داشت جلوس فرموه . 

او پیر اهن‌سیز پوشیده بود . 

پرسرش عماءه ای بسته‌یودوشمشیری‌نیز حمایل‌داشت . 

غأمون فرمان‌داه که بیس آغازشود . 

و پیش از همه کس پسرش عباس‌را به‌پیش فراخواند تا باوليمهد 

علی‌بن‌موسی دستش‌را بلند کرد . 

آن‌چنانکه پشت دستش بسوی خود او و کف دستش بسوی 
مردم بود . 

مأمون کفت: 

ستت‌را بگشای تا بیعت کنند . 

علی‌بن: وسی‌الرضا فرمود : 

رسول انتا بامردم چنین بیمت‌ميکرد: 


"وبدین‌ترتیب هراسم بیمی انجام‌یافت. ` 


rii 

کیسه‌های سرشار ازدینار و درعم که حقوق‌وجوائز مردم‌بوددر 
ميان گذاشته شد و خطبا و شعرا بپای خاستند. و قصائد و خطابه 
های‌خودرا که همه درفضل وشرف عغلی‌بن‌موسی تهیه شده‌بود.ایراد و 
آنشاه کروند . 

رجال قوم مامو ن‌را درین اقدام‌فر خنده‌میستووند. 

اعطلی جوائز آغازشد . 

ابوعباد که متصدی فراخواندن نامپابود اپتهانام‌عیاس بی عبداله 
را بربان و 0 

این عبای رشیدتوین‌فرزندان مأمون. بوو » 

باس ازجایش برچست وبه کنار پدر آهد ودستش‌راپوسید. 

مأمون ویو فرمان‌داد که بنشیند ۰ 

بدنبال عباس‌بن مأمون نام محمدبن جعفر که عمعلی بن‌موشی‌ین 
جعقربود بزبان آمده ۱ 

محمدبن‌جعفر آژجایش بوخاست و تا سرین مأمون پیش رفت 
اها دست‌اورا نپوسید ۰ ۱ 

عطای اورا بدو تسلیم کروند ۰ 

امون 

-اپوجعفر! پرسر جایت بنشین ۰ 

آوهم بجای‌خود باز گشت ۰. RA‏ 

ابوعباه که نام بزر کان آلهاشمرا میخواند يك‌تن از پنی‌عباس 


to 

و یکتن از بنی‌طالب‌را بترتیب صدامیکزه >" 

تا سرانجام این مراسم پایان‌یافت * 

دراینوقت مأمون EE‏ کفت : 

خر زر زبرآی‌مود حطابهای آیراه کن ۰ 

علی‌بن موسق ازجایش پرخاست و پن‌از تحنندوتتای بر ورد کار 

بنام رسول! کرم بر تا حقی‌مقرر ام‌زهمچنان 
بنام رسولاله حقی‌هم برای‌شما تر گزمن ماست . 

در آن وقت وفت که شما تکلیف عون ۱ این کنید انیز حق‌شما 
نان وهی فرو 2 ۱ 

خطابهی امام بیمین كوتاهي این اق ۰ 


در آن E‏ مین ارت بیش از همین چند کلمه 


e ۱ ِ‏ 
فا ۳ نام على‌الرضا را 
سکه کتند ۰ تٍِ ۱ 


وبخاطی کی مودت ور اتىحاق ين چىفر د «وخترعم خود» 
را بعقد باد لی لرا که آسحاق‌بن‌مونی جعفی بود در آوره ۰ 


ا و سمت ۳ رالحاجر راهم رما را آن سال باسحاق باخشید* 
اب 3 
بام عل را درعموغ غ مر اينما ی مرس 


۳۹۹ 
ویر آیعتوان‌ولایت‌عهد ستودند. 
ود 
یحیی بن‌حسن علوی‌می گوید: 


در آن‌سال‌شنیده‌میشد که‌عبدالجبارین‌سعید خطیب رسمي مدینه‌ور 
روزهای جمعه‌بر منبررسول| کرم حین خطبه‌چنین‌می گفت: 
اللهمو اصلح ولی عهدالسلمین علي‌بن موسی‌ین جعفر بن 
٭ جمد بن علی بن لحسین بن علی عليه السلام 
وبعداین‌شعرراانشادمی کرد 
ستة ابا هم ما هم 
هم خیر من شرب صو ب الغمام 
شش پدر از آن خاندان . 
آزبپترین‌مردمی که آب‌بار ان‌مینوشند. 
eee‏ ۱ 
عبدائُه مامون دخترش امالفضل را به‌عقدمحمدین علی «جواد» 
علیهاالسلام در آورد با ای نکهسحمد جواد چهره‌ای بسیارسپزهسبزءی 
تیر مرفگمیآفزت ۱ 
دخترش‌راغروس کر دو بر ای‌اوفرستاد. 
تین که‌علی ال ضابیمارشدوور آن‌بیماری رحلت کرد. 
علي ال سانش ها ون ازفرزندان‌سهل انتقادمی کر دومأمو ن‌رااز 
طاعتب کور کورانه‌ی آین‌دومردنبی میفرموه : و انحراف آنان را با 


۳۷ 
2 
مامون‌بازمی غت ...: 
رد 
يك روزمامون‌واشت‌براینمازآمادەميشى ` 
داشت وضو هی کرفت . غلامیآب بز وتش یزیت و او 
وضومیساخت. 
علی‌الرضافرمود 
یاامیر المومنین لاتشر لك بعبادهر بك احدا 
ه .. درکارعبادت‌دیگزی را شريك‌خویش‌منانه : ۰ .- 
ای‌اعتراض برمامون‌نا گوار آمداماخشم خودراپوشیدتمیداشت' 
وهمچئان دوستا نه‌باعلی الرضاپسررمیبره. 
وفتی که‌علی‌بن‌موسی‌بیمارشد مامون نیز خوی زا به‌بیماری زد و 
وانموه کرد که‌باهم‌ازغذائی‌زهر آلوه‌مسموم‌شده‌اند: :7 
اما علی ال ررضادرهمان‌بیماریازجهانر فد 
ی 
درباب رحلت امام علی‌الرضا «صلوات اه علیه» بلاق سضص 
گفته اند ۷ 
مأمون مرا فرمان‌داد که‌ناخن‌های انگشتان دستم "را نچیتم؛ 
الات کرم E E ES‏ 


و بعدچیزی که به‌تمرهندی شبیهدادبمن‌دادو گفته ؛ تب 


۳۹۸ 

ى آینر ایهم یمال و بادست‌های خودخمی رش کن. 

چنین کردم . 

و بعدیحضورعلی‌بن‌موسی‌رفتو گفی. 

سحال‌شماچوناد ت. 

امام‌فر مون. 

- امیدوارم که خوب‌باشم 

مأمون‌پرسید ۹ 

- آمروز از پرستاران در گاء کسی بحضورت نیامنه تا حدمتی 
أنجامدهد. 

نة. ۱ 

مأمون خشمناك شد و غلامانش را صدا کرد 

سآب‌انار میخواهم. 

امروزنمیشوه آب‌انار نخورد. 

بیدرنك‌طبق انار گذاشته‌شد. 

عبدائّبن بشیرمی کوید: 

- مأمون‌مراطلبیدو کفت: 

با دست‌خود برای ما آب انار بگیر من‌همان‌دستهای آلوهه‌انارها 
راآب گرفتم. 

مامون از آن آب‌انار به‌علی‌بن‌موسی‌یوشانید. دیگر نیش ازدوروز. 


درأین‌دنیابسر نبرد:. 


A 
ابو الصلت‌هروی‌می کوید:‎ 
برعلی‌بن‌هوسی‌الر ضاعله السلام‌در آعدم.‎ - 
اوپیمار بود. وقتی‌مر ادیدفرمود:‎ 
اباالسلت . کارشانرا کردندیمنیزطرم‌دآدند.‎ 
و آنوقی په تسبیح وتهلیل پرورد کار پرداخت محمدبن‌جپم‎ 
علی‌ال رضاانگور بسیاردوست‌میداشت.‎ - 
برای وی انکور تهیه کرده بودند اما به آن انگور سوزن‎ 


زده بووند 
رت 


علی‌الرضا در بیماری خوداز آن‌انگورسوزن زده که باسم لطیفی 

آ لوده‌شدهبودخوردوقاتل اوهمان‌انگورها بود. 
eke‏ 

وقتی امامعلی‌ین موسی‌الرضاازجهان دید‌فروبست مأمون خبر 
رحلت‌آور ايك‌شب‌ويكث روزپنپانداشت. 

ویعد به‌محمدین جعفر «عموی‌امام»و گروهی از آلابی‌طالب کهدر 
خر اسان بسرمیبردنداین‌فاجعه را اطلاع‌داد. 

همهرا به‌بالین امامف ی اخواندو‌چتازه‌ی‌اورا بپمه‌نشان‌داه تابدانتد 
که وی‌بامراه طبیعی ازجپان‌رفته‌است. 


همه دیدند که برپیکراعام اثری از ضرب و زخم‌پد یدار نیست 


e. 
EE و دراین‌هنکام به کریهافنادو گفت:‎ 
برهن بسیار‌شواراسب ای برادرمن که ترا چنین‌به‌بینم من‎ - 
آرزومندبووم که بیش ازتورخت آزاین‌سر‌ایبکشم اماچه‌میشوه کرد‎ 
که‌پروره کارمتمال راتقدیر دیگری‌بود..‎ 
يدال مأمون پرمراء امام على الرضا سخت . جرع کبرده‌بود.‎ 
یا اندوء‌ و جر ع‌شدیدیازخودنشان‌میداد.‎ 
همراء جنازه‌یامامپیاده بی اءافتاد.‎ 
آویچنازه‌ی‌امامرایدوش‌می کشید. تاجنازءرابه‌موضعی کها کنون‎ 
مزاررضاست‌رسانیدند. ودر آنجابه‌عا کش‌سپرده.‎ 


قبن امام دږ کتارقیرهارون‌الشيد قرارداره, ا 


EA RE a 
امام‌علی‌بن‌موسی ال رضاهصلوات ا‌علیه»ر | کروهی ازس ایند کان‎ 
مرثیه گفته‌اند.‎ 
ابوالصلتجروېمی گوید: . ی‎ 
2 . مامون راا اا اا لوضا آمد.‎ 


: علی‌بن عوسی یضوه می‌پیچید و مبأمون گزیه. هی کرد و 
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ب پر من سجت دشوار اسب ای ابترادرم که پس از تو در 


ro! 


این دنیا بسر ببرم .هن آرزومند 2 ترا هميشه زنده‌به‌بینم 

ازاين وشوارتر برای من‌حرف مردم است که فکرمی کند هن 
من اموم ساخته‌ام .من خدارا کواء می کیرم که از این تهمت 
عبرا هستم. 

آمام‌علی الرضاهمچنانکه بخودمی‌پیچیدف رهود: 

_ راست‌می کوئی یاامی رالمومنین. تومبرراهستی. 

اون بالیتی امام على الرضا را ترا گفت و او کا 
بدرود کرد . 

بیش از آنکه قبر امام جفرشود مأمون در محل دفن حضور 
یافت و وستورداه که پپلوی قبرپدرش قبرعلی پن‌موسی‌رابکنند وبعد 
بسوی‌مای ر گشتو گفت: ۱ 

صاحب این نعش بر ای‌من حدی ف کرد کهدرمحل‌قبرش آب‌وماهی 
پدیدارخواهدشد. فبرش‌رايکنيد. 

کلنگ برزمین زونه و وقتی به لحد رسیدند آب و ماهی 
آشکارشد . 

سپس آب‌فرورفت‌وماهی‌نیزهم را آب‌ناپدید شد. 

جنازه‌ی مقدس امام علی‌الرضا را در آغوش كور باك 
سپر‌دند . 


علیه‌الصاو ات و السلام. 


محمد ۱ ۱ 
وی ازفرزندان ابوعپداق الحم ین «ارواحنافدام»بوو. 
کنیه‌اش| یوجعفی بو . a.‏ 
پچدرش عیدائه اقطس نب کت او را ور دراو ت 
هارون‌الرشیدیاد کرد.| e:‏ 
مادرش زینب‌دختر موسی بوږ که او فُسیت ت پهعلی ین الحسین 
اا مالس مر ساند . ۱ 


ae 


باب آهیمین ابی‌محمدبریدیمی گوید: 
مادر حضور معتصم نشسته بوذیم آن عد عرد ولانت عهد 


او جود ۰ 


گرزی آعني ی ددر دست و اشت:- 

معتصم آن عموهآهنین را دردست خودچندبارلنگردادو آنوقت 
هشت‌بار آنر | دورسر خود چر خانید وبعد بروی‌زمیتش گذاشن. 

عباس بن‌غلی بن‌ریطه آن کرزر! اززمین برداشنت. 

او عم‌چندباربه چپپوراستولنگرش‌داد و بعدهفت کردش ورس 
خود چ ر خش دادم ی تیگ 

.دولین هنگام معتصم رویش را بطرف مضمدینعبذآنة اقطاس 
او تفت کف 


- ولی‌شما یااباجفرمرداین‌زور آزمائی مانیستین, ۰۰, 


For 
محمدین-بدالّه گفت:‎ 
چطور؛ بامن‌اینطوز حرف میز نید‎ 
کرزرا بمن بدهید به بینم.‎ 
معتصم آن کرزسنگین‌را جلوی محمدانداخت وبالهن مسخره‎ 
کننده‌ای گفت:‎ 
. هاها‎ _ 
محمدین عبداله بی‌اعتنا به‌نیشخندهای معتصم کرزرا برداشتو‎ 
ببالای سردبرووربرابر چشمان‌حیرت‌زده‌ی جمع‌آن گرزرا شانزده‌بار‎ 
بدورسرخوه گردش‌داد.‎ 
رنك روی معتصم در تماشای این منظره کاهی زره و گاهی‎ 
ete 
من عبدایه افطس ازمأمون تقاضا کرد که بوی‌يك‌مقام‌دولتی‎ 
. عطا کند‎ 
مأسون وستور داد که طمزای حکومت بصرء را بنام او‎ 
. اما کردند‎ 
وبعدباو گفت:‎ 
اکنون با من ودا ع کن و بسوی مقر حکومت خود‎ 
. عزیمت فرمای‎ 


٤ 1‏ 
محمدبن‌عبدالله بعنوان‌وداع بحضورمامون‌رفت: وپس از مراسم 
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وداع‌مرورا ترك گفت. 

مأمون مدنبالمحمدبن عبدالّه شیشه‌ای‌سرشارازشر بت‌فرستادو به 
اوپیام‌داد : 

هنگامی کهبه‌بصرءرسیدی آزاین‌شر بت‌بنوش زیر امن‌بیاد تواین 
عدیهر افررستاهه‌ام ۳ 

محمدین عبداثه همان‌رو: که‌یصره‌رسیدازشر یت‌خلیفه نوشیدولی 
دریگ نتو انست‌پایدارلامارءیگذارن. 

با آن شریت زهری آميخته بود که جابجا به‌زند ثانی محمد 


خاتمه واه . 


این محمد پسرقاسم وقاسم پسرعلی و علی پسر عمرین علی‌بن 
الحسين عليهاالسلام بود. 

ماورش دختر عموی پدرش بود م صفیه بتت‌موسی‌نامیده‌میشد: 

کنیه‌ی‌محمدبن‌قاسم«ابوجعضر»بود. 

مر دم بهمحمدبن‌قاسم لقب «صوفی»داده بووند زیرا ازپشم سقید 
لباس‌هیپوشید. 

حردی وانشمندوزاهد وپا کدین‌بود. 


درم ذهب خون ازتوحیدوعدل‌پیروی‌می کرد . وبازیدیه جارودیه 


هم‌کیش بود. 
درعود معتصم قیام کرد , محیط نپشتش‌طالقان‌بود. 


۳۵۵ 


Tor 
عبدال‌بن طاهرپس آزچند جنك ویرا تسیر کرو ی و‎ 
معتصم‌فر ستاد.‎ 


0( 
قاسمورطالقان بودروايت‌مي کند. 

محمدبن‌قاسم ازع بستان‌به‌مرو آمده‌بود. 

عدهء‌ای قريب که به پانزده‌تفر از اهل کوفه در این سفر ملتزم 
ر کابش بووند. 

پیش ا ار آنکه ححمدبه‌مروعزیمت دد رة رقه٤‏ یس رمیبرد : 

_ ازشخصیت‌های سرشناس زیدیه مانند یحیی‌بن حسن 
ابن‌الفر ات و عیادین یمقوب رواجتی دو آنجا افتعار حضورش 
را داشتند 

این قوم ازسعنان اوسوئی‌به مذعب معتزله برده بودند و 
بهمین جهت حضورش را ترك گفتند . زیرا مذهب‌معترله‌باعقیده‌ی‌این 
قوم‌هم آهنك‌نبوو 
کوفی‌ھا عموماً ازپیر امون محمدین قاس پر کنده‌شدند. تنپاماد‌پانزده 
نفربرایش‌مانده بودیم که با اروفادار برديم. 

ما هر کدام بسوئی روی آورديم و مردم‌را بجاف او دعوت 


رتيا : 


Toy 

دیری نگذشت که چہل هزار نفر از مسلمانان عراق با وی 
با کو 

محمدین قاسم دريك چنین مو کب شکوهمتد از عراق بسمت 
خراسان روی‌آوردودردهکده‌ای ازوهات مرو که مردمش‌عموماً شيعه 
بودندفرودآمدیم. 

مردم دهکدد‌ای او را در قلعه‌ای جای دادد که بسیار هنيع و 
محکم بو و 

مرغهای توز بال را نیز بارانبود بر بالایآن قلعه پرواز کند.د 

آن قلعه برسینه کش‌های کوء«حریز» قرار‌اشت . 

عقرمحمدین قاس آن قلعه پود وقتی‌اساس‌ حکومت وی تحکیم 
شد وعده داد که شبی ازقلمه به‌دهکده فرود براید و از پیروان خود 
بازدید کند. 

آن‌شب محمد بن قاس به‌دهکده آمده بوو. 

نگامی که‌درمیان اصحاب‌خودفر ار کرفت‌سدای گریهی‌مری 
به گرشش‌رسید. 

7۳ 

- ابراهیم! بروب‌بین‌چه کسی کریهمی کند. 

من به صدای این گریه پیش رقتم تا باصاحب صدا 


نرديك‌شدم . 


eA 
این مرد گلي م باف‌بود . از گریه‌اش‌پرسیدم.‎ 
شکایت کرد که مردی از اصحاب! بو جعفر محمدین قاسم‌يك قطعه‎ 
کلیم از وی‌به‌زور گرفته‌است.‎ 
به آن‌مره گفتم:‎ 
آزاین‌بافنده‌هرچه گرفتهای‌برش کردان‌زیر! ابوجعفی صدای‎ - 
آمو ناله اش ر اشتیده اسی.‎ 
درجوابم گفت‎ 
هر گزچتین تخواهم کره . چون ما بدنبالتان‌بخاطر استفاده‎ 
:براء افتاده‌ايم. ماباشما آمده‌ایم که‌چیزی گیرمان‌بياید. و نیازمندهای‎ 
خودراتامین کدی‎ 
من بازبان‌چرب‌ونرم سخنان‌دلاویز آن کلیم را ازوی‌پس گرفتم‎ 
| وبه‌صاحیش با ز گردانیدم. ووقتی بحضو ر محمد ر ن قاسم بر گشتم‌ماجر‎ 
را بوی گز ارش‌دادم.‎ 
محمدین‌قاسم گفت:‎ 
پس بدین‌تر تیپ ميخو آهيم‌دین خدارایاری کنیم ؛‎ - 
و بعدفر مود:‎ 
مروم را از دور من پرا کنده سازید تا من.تبکلیف خود را‎ - 
. بشناسم‎ 


ما قر مان‌محمدر ار وش‌مردمرسانیدیم‌و گفتیم : 


Tok 

_افتضای‌امر اینست که فعلا پرا کنده‌شوید . 

مردم‌هم از آنجا پر کدد‌شدند . 

محمدبن قسم‌نیز فردای آن‌شب آن‌دهکدهءرا ترله گفت و ب 
طالقان رخت کشید . 

او درطالقان اقامت گزید وما ازنو بدعوت‌پرهاختيم. 

علع‌عتلیمی دعوت مارا اجاپت کردند . 

بعرش او رسانيدیم که اکنون مصلحت کار ها چنیسن 
افتضادارد. 

افتصادی‌کاز اینست که بیعت‌این ازدحام‌را قب ول کنیم و پس از 
استقرار امر و علبه بردستگاه بتصفیه‌ی‌جمعیت‌خوه برداریم. 

چون اکر در اینجاهم مردم‌را ازدور خویش برانیم وعمان‌روش 
مرو را تکرار کنیم . 

عبدالهین‌طاهر بتعقیب‌ما خواهدیره‌اخت. 

محمدین‌قاسم اين؛ یشنهادرا پذیرفت و همراء با مردمی که 
دعوتش‌را اجابی کردند فضت کرد . 

خبر این‌نهشت بگوش عبداه‌ین‌طاهررسیدو اونعستین‌نیروئی 
را که بس رکوبی این‌نیضت اعزام‌داشت تحت‌فرماندهی حسین‌بن نوج 
باما روبرو شده بودند. 

حسین‌بن توح جنگیدیم و اورا درزثت‌ترین هیثتی از میدان 


جنك پدرراندیم ۰ 


.۳۹ 
خبر شکست حسین‌ین‌نوح درخراسان قیامتی‌برپا کرد. 
عبدالله‌ین‌طاهر سخت بر آشفت و یکی‌از سرداران نامی‌خودرا 
که نوح‌بن‌قیان نامیده‌می‌شد بجنك‌ما فرستاه . 
ما این سردارشکوعمندرا نیز چنان‌درهم‌شکستيم که‌ازشکست 
نخستین چندین‌بار رتواتر و قبیحتر بود . 
نوح‌بن قیان از شرمساری خود دیگر پسوی عبداه بن‌طاهر 
بازنگشت . 
فقط برای او نامه‌ای پوزش آمیز وعذرخواه فرستاه و در نامهی 
خود فسم‌خورد که تا پیروز نشود بازنگردد. 
يا مرك و یا پیروزی . 
عبدالله‌پن‌گاهر بکمك‌او سپاهی کران فرستاه . 
نوح بن حیان در اینبار بحیله های نظامی پرداخت وچند کمن 
خطر ناك بوجوو آورد . 
هنگامی که جنك آغازشد نوح‌بن‌حیان بفاصله‌ی کوتاهی عقب 
نشینی کرد و ماه بپوای اینکه حر رف شکست‌خورده‌ی‌خوور ایکباره 
از جبپه‌ی جنك برانیم و شرش‌را ازسر خود کوتاء سازیم به‌تعقیبش 
پرداختيم . 
نا کهان کمینها از کمینگاهها سربرداشتند وضربه‌ی سنتکینی 
رما فروه آوردند. 


نیروی‌ها درهم شکست . 


۳۹۹ 

محمدین‌قاسم باقیافه‌ی‌ناشناسی بهانسا» گر یخت . 

اما ما همچنان برجای خود ماندیم و بدعوت و تبلیغ خویش 
اوامه میدادیم ۱ 

نا 

ایراعیم‌بن‌غسان عودی میفرید: 

آهییر عبد اه بن‌طاهر روزی مرا بحضور طلبید. 

او برسریر خود نشسته‌بود و در کنارش نامه‌ای مپر کرده‌دیدم 
که برروی تفت کوچکی قرار‌اشت و دست او به‌ریشش‌بود. 

با انگشتانش ریشش‌را خلال میکره . 

عبداثه بن طاهر عادت‌داشت که درحاات‌غضب پا ریشش بدین 
ترئیب بازی‌می کرد 2 

من در يك چنین حال از غضب او به خدا پشاه بردم * و 
نزديك شم . 

بسویمن ی رکشت و گفت : 

ابراهیم‌زنهار از فرمان من سر نپیچی و خلاف دلغواء من 
اقدام نک ۰ ۰ 

آنونت مرا بر نفی خود سلطتت‌خواهی‌داد ومن‌دمار ازروز کار 
تو برخواهم آورد . 

نتم 


.یناه بدا مپبرم که ياكچمون تپدیدهای خطر ناك را از امیر 


۳۹4 

پشنوم» پناه میبرم بخدا | کر غضب‌امیر مرا دریابد . 

- گوش کن ابراهيم » من هرارسوار مسلح همراه تو کردهام و 
دستوردادام صدعزار درهم نیز بتو تسلیم کنند تادرراء این‌بسیج بار 
ببری و نیازمندیپای خودرا تامین‌سازی : 

هم | کنون بطبل جنك بکوب و شییور رحیل‌بنواز. 

سپاه تو ( این پنج هزار مرد مسلح ) بهمراه تو عزیمت 
خواهند کرد . 

شتتب کن و يك‌راهنما نیز بیمراء خویش‌بردار و ار اسطیل 
مخصوص سه‌اسب بدتبال خویش يدك کن تا اگر مر کب تو درعرش 
راء ازرفتار بازمانده پیاده‌نمانی و درنك روانداری ۰ 

بدلیل راه خوه هززاردرهم عطا کن و اورا بریکی ازاین اسب 
های يدكمنشان تا بتواند دراین سرعت باتو همراهی کند. 

وقتی يك‌فرسنك میان تو و قریه‌ی «نسا» فاصله مانده این‌نامه‌ی 
مپر کردهرا باز کن و مضمونش‌را بکارببر. 

زنهار که يك‌حرف ازاین‌مه را ناخوانده نگذاری‌وزنپار که‌در 
اطاعت ازاین‌فرمان تعلل‌رو انداری . 

این‌را هم بدان که من جاسوسی‌را برتو گماشتهام کهحتی نفی 
های تراهم یمن گزارش‌خواهدداد. 

حذر کن » حذر کن و تو میدانی که عصیان من چه کیفری 


خواهد واشت 


۳۳۲ 

ابر اهیم‌بن‌غساقمی گوید: ۰ 

- ازقصرعبداته يك سر به‌اردو گاء‌رف‌ودستوردادم طبل‌وشیبور 
را بکر انداختند. 

7 ازوو گاه عن درمحلی که آسمش «شادیاج» بو دقر ارداشت. 

آ نجامحل‌قصر فی‌زندان طاهر ذو الیمینین‌بود. 

عبد اه طاعر از با کن قصر خود مازانگاه‌می کرد 

من‌سپاء‌خودرا سانیدم‌وص فآ ر استم و یاهمان" شتاب که عبذاله 
دستورداده‌بوو بر اه‌افتادم. 

سپاه من تراجت دوش بدوش‌من‌هر کب هيدو آنیدند. 

سه‌ش‌وسه روز راه هی‌پیمود!م تابیك فر ستگی «شنا»رسيديم. 

دراین‌هنگام آن‌نامه‌ی‌مهر کردهرا که‌عبدانهین‌ظاهر بمن سپرده 
بون باز کردم‌ودیدم‌چنین نوشته‌است. 

پنام خداویاری اوعزیمت کن ودريكفررستگی‌نساسیاه خود را 
آماده‌ی نبرد ساز . ابتدا یکی ازسر نکان سپاء را باسیصد سوار به 
وستگپری‌متصدی‌پست‌اعزام کن:: وبعدسر هنك دیگری‌رابا پانصدسوار 
بسوی وارالاماره بفرحت تا پیش ازآننکه فرماندار«نسا» بر توحمله‌ور 
"وه باو .زا ازنچنب‌وجوش بازداری‌زیر! بيعت مجمدین ‏ قاسم بر گردن 
این قوم برفر ار است و بيم‌آن ات که بخاطر حقظ این بيعت فینه‌ای 


پرپاسازند. 


۳۹4 

و یعدباشوار آن‌ده گر خوددرده کدهی«نسا»به‌محله‌فلان و کوچهی 
فلن و خانه‌فلان‌میر سی. 

آن‌خانه سه‌در توور تودارد. آزدر اول‌به‌دردومو بعدبه‌درسوم‌در آیو 
ازپله‌های دست و است بالا برو. آن‌پله‌هاترا به‌اتاقی‌خواهد رانید که 
آتاق‌محمدبن قاسم صوفی‌است. 

در آن اتاق محمدین قاسم‌یامردیازاصحابش که ابوتراب‌نامیده 
میشودیسر میبرد. 

محمدین‌قاسم‌را با ابوتراب درز نجیر سخت‌بر بتدوبعدانگشتری 
محمدین قاس را با انگشتری خود برای من بفرست تا بیش از 
ناعه‌ي توخبرپیروزی‌ترا دریافت بدارم. این‌دو انگشتری‌را با قاصدی 
باپیم‌ایمن برسان. 

به آن فاصدیگو که‌درست‌به-رمتپرق و بادانگشتری‌عارابرای 
من‌بیاور:. 

لین مرد «قاصد» نیاید پیش ازسهروزدرراه‌بماند. 

وقتی قاصد را اعزام داشتی میتوانی فرصتی غنیمت بشماری و 
نامه‌ی‌فتم ر ابر ای‌من‌بنگاری. 

بمیار احتیاط کن . همیشه بیداروهوشیاروحساس‌باش تامضدین 
قاسمو ابوتر اب اتحتالحفظ پمن‌برسانی . 

ابر آهیم‌ین‌غسان هی کو ید 


۳۹۵ 


هیچ فرمان در زند گی‌خوه بنظراین‌فرمان ندیدء‌بودم: متّل 
اینکه‌وحی‌منزل‌بود. 

اطاعت کردم و ازآن پله‌ها که نشانم‌داده بودبالارفتم‌وسمدبن 
قاسم را پرسرپله‌هادیدم .. عمامه‌ای‌بر سرد‌اشتو باهمان‌عمامه‌به‌چپره‌ی 
خود تام بسته بوه. 

پت‌قاطرزین کرده درپایین‌ر امپله‌ها آماده‌بود. مثل ایفکه‌اوعزم 


سفر بسوی‌خوارزم‌داشت. 
نا گهان‌بندوستش‌را گرفتم. 
بسوی‌من‌دیدو گفت : 


تو کیستی؟ چه‌میخوأهی؟ باچه کسی‌کارداری؟ 

۳ محمدین قاس رامیخواهم. 

اوبه‌ساد کی گفت: 

۳ عن‌محمدین‌قاسم هستم. 

ے ار گهه ی‌خوور اتسلیم کن. 

بیدرنك‌انگشتری خودرابمن‌داد. 

من هم هر چه زودترو شتاب زدء‌تر انگشتری خودم را با این 


انگشتری بدست قاصد سپردم و اور بر اسبی از اسب‌های‌ویژءی‌عبدالهبن 


۳۹۹ 
طاهر که همراه من‌بداد کرده‌بوه نشانیدم واسب‌دیگری‌هم بر ایش‌بداد 
کردم‌واورابسوی‌عبداشین‌طاهرفرستايم. ‏ 
و بعد به همر اهانم دستور دادم ک a‏ ۾ اتاق مجمدین قاسم را 
ته تفتیش تکنشد. 
محمدیمن گفت: 
سدیکر ۱ زاين اتاق‌چه‌میخو اهید؟ مر ۱ کەوستگی کرد‌اید. را 
اتاق“ کسی و اسیرش کنید. ۱ ۱ 
به‌حرفش گوش‌ندادم . تا کید کردم که‌آنجا را درست زیرورو 
کنند » همه‌جا رأنحت‌تفتیش وجستجوبگیرند. ۱ 
همراهان من پس ازکاوش بسیاربالاخر. «بوتر ابر ازر«قیر» 
پیدا کرردند. 
این نقیر ديك بزر کی تراشید. ازچوب است که بيك حوض 
چوبی‌میماند و توی این تقی رخمیر‌درست‌می کنند و نیز درهمین تقیر 
انگورهم آب‌می گیرند. 
ابو تر ابه رز یوین تقیر پنهان‌بوددرش آوردند. 
دستوردادم محمدین‌قاسمو ابو تر اب‌هردورابازنجیر به‌سنعتی‌بستده 
و بمدنامه‌ی‌پیروزیرا به عیداله‌بن‌طاهر نگاشتم. 
ابر اهیم‌ین‌غسان‌می گوید. 


آزهنسا»_بسمت‌نیشاپورعزیمت کرديم. 


۳۹۷ 

شش‌روزدرراه ماندیم . روزششم‌به‌نیشابوررسیدیم . آنجاغانه‌ی 
من بود. 

محمدبن‌قاسم را درخانه‌ی خود توی اتاقی بازداشت کردم . و 
گروهي ازافرادمطشن‌وشایسته‌ی اعتماه‌خودرا بروی کماشتم: 

ابوتراب را در اتاق دیگر تحت نظر عبدالشعرانی محبوی 
ساختم . 

محمدین قاسم تا در آن اتاق‌فرار گرفت‌بیدر نكعبای‌خود راروی 
زمین‌فرش کردو به‌نمازایستاد. 

عبدائه‌بن طاهردرقصر شادیاج خودروی يك بالکن‌بلندنشسته 
بودوعار آمیدید. 

وقی‌کارهايم را انجام دادم و احتیاط های مقتضی را بکار بردم 
شخصاً به حضورعبدالله بازیافتم و شفاعاً جریان اين سف را بوی 
کزارش‌دادم. 

گفت: 

۔ من حتماً بایدمحمدین‌قاس رابه‌بینم.: 

باچشمان‌خودن‌گاهش کنم 

همراء من براه افتاد » آفتاب‌روز به‌مغرب‌خزیده‌بود . 

عبدالهبن طاهردنبال‌من‌درچهرءی اشناسی‌راء‌می آمد. 


پیراهن و ردائی پوشید. بود . تشریفات حکومتی نداشت. 


۳۹۸ 

باهمین‌تر کیب‌ناشناس به‌اتاق محمدین‌قانسم سر کشید و اورادر 
ما وتو 

بطرف‌من‌بر کشتو گفت: 

- وای‌برتوابراهیم! ازخدا نترسیدی که این‌مرهصالم. راچنین 
به‌زنجیر کشهدی- 

گفتم ترش از تو ای امیر ترس از خدا را در وجود من خقه 
کرده است 

- این زنجیرها را سيك کن. اورا فقط بيك بند سبك بربند . 
آن‌غل که بر گردنش میگذاری نبايدازيك رطل‌نیشابوری بیشتر باشد 
«رطل نیشابوری بوزن‌دویست-رهم‌بوده است» . پاهایش‌رانیزطوری په 
زنجیر انداز که‌یتواندراء‌برود. 

و بعد ما را ترك گفت و خود به کاخ خویش در شادباج 
باز گشت . 

عبدالبن طاهرپس ازاینکه‌محمدین‌قاسم را دستکیر کردبازهم 
سه ماه دیگر در نیشایور بسربرد زیرا میخواست خبر اسارت محمد 
در میان مردم پنپان بماند تا مبادا قصدی. اسارت. او فتنه‌ای بر 
تاش 

عبداللهین‌طاهومیداتست که‌درهردهکده ازوهکده‌های‌خراسان 


گروعی ازپیر و ان‌بیعت کرده‌ی محمد رید کیرش کنو معتها فان 


۳۹۹ 
یکباره بخاطر نجاتمحمدقیام کنند. 
عبدالله‌ین طاهر هر چندی يك بار از اسطبل خود قاطرعائی را 
با هووح‌بایتطرف و آنطرف میفرستاه تا مردم گمان کتند کهه‌حمدین 
فاسم را ازشپرنیشایور بیرون فرستاده اماباز آن قاطرها را به اصطبل 
بازمی گردانید. 
تا سر انجام او را با همین ابرآهیمین غسان از نیشابور به 
ی 
عبدأیهبن‌طاهر به‌ابر اهیم‌بن‌غسان فارش کرد که‌روش استتارو 
احتیاط راهمچنانهرری‌نیز بکاربرد . 
هر آن‌شیوه که‌اودرنیشایور نسبت به‌محمدین قاسم بجا می آورد 
همان شيوء را ورری‌نیر نسبت‌باو رعایت کند. 
یعنی‌اوراسه‌شب درمیان پراسترء‌خصوص امیرنوار کند وازشهر 
بیرون بفر‌ستدودو بارهبه‌شهر بازش بیاورد. 
وید 
این بوهسیاستعبدائه بن‌طاهرهع روف ‌به«ذو الیمینین» تاروزی که 


محمدین‌قاسمر ادر بغداد به معتصم تح و یل وان. 
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ابر اهیم‌بن غسان‌می گوید: 


از هدیه‌های گرانبها آنچه بحضور محمدین قاسم تقدیم شد 


۳۷ 

عمه مردود اند الائك جلد از قر آن کریم که ویزه‌ی عبدائه‌ین 
طاهر بوو. 

مسمدین قاسم این قرآن را پذیرفی وعلتش هم این بوږ 
که ازروی مین مصحف عزیزوی آیات الاعی راتلاوت‌می کردابراهيم 
ابن‌غسان‌می گوید. 

عن‌هر کز درعمرم مردی به‌اجتهاد‌وعباون وعفاف وذ کروفکر 
محمدین‌قاس ندیده ام 

مردی بود که از پرورد کار متعال بسیار یاد می کرد . قلبش 
همیشه مطمتن و آر ام وخاطرش درهمه‌حال آسوده بود. 

هر گزازاین هرد عجروضعف و خضو ع ندیده‌ام‌هر چند کهدرزیز 
سخت‌ترین فشارهای‌حوادث د ست‌وپامیزد. 

اصحاب او هر گنز او را در یاوء کون و شوخی و خنده 
بیاد ندارند. 

حتی يت بارهم آور اد شوخیو استهز | ندیده‌اند. 

هنگامی که نیروی ابراميم بن غسان از ارتفاعان حلوان 
سررآزیررمیشدند محمدین قاس پسوی محمل خود میرفت‌تا پنشیند وعزم 
رحیل کدد. 

محمد شعرانی که یکی از همراهان ابراهيم بود . پیش 
دوید و خم شد تسا محمد یا بر شانداش گذاشی و درمحمل شون 


دشست . 


Y1 


دراینوقت محمدین قاسم‌لبخندی زدوبه‌محمدشعر انی گفت: 


سشما نان‌فرزندانعباس رامیخور یدوشانه‌ی‌خودر! بر ای‌فرزندان 
اپوطالب‌خممی کنید . 

اینتنهاشوخی‌و لبحندبوه که‌ازوی‌دیدهآند. 
انی ازپیروان‌خر اسانی‌بتی‌عباس‌بود. 


گفت: 


وی در چو آب‌محمدین‌قاسم مت 


این محمد شعر 


_ قدایت شوم . پسران علی‌وعباس درپیش‌من‌یکسان هستند 
او را وگ اکن پحال لیتند ندید . و درعین حال <پر«‌ی 
غمنا کی م نداشت. 
ابراهیم‌بن‌غسان‌می کوید: 


برای تحستین‌باروشاید همینيك‌باراور! در آن‌روزغمنالدهیده‌ام 


که نامه‌ی‌معتص بهمارسید. 


هنگامی که به‌نهروان رسیدیم امه ای به حضور معنصم‌فر ستادیم ۱ 


کزارش دادیم که کنون»حمدبن‌قاسمبهبغدادهیر ده اجازتمیدو یم 


که‌اوراتسليم‌سازيم. 


محتصم در پاسخ این نامه دستور دای که محم‌دین قاسم را در 


محملی ی روپوش بنشانیم و وقتی به نهپردن 


نازیبالورا به‌بغدادو رآ وريم 


رسیدیم ععامه ازسرش 


برواریم و بهمین‌ترئیب 


ورآن تاریخ هتوز شپر« سر من رای » ساخته‌نشده‌بوه. 


FY 


ا 
ER‏ 


ماهماطاعت کرديم. درهمان‌منزل. 

منزل نهر و آن‌رویوش ازمحملش برداشتم . 

او که ازماجر ی خبر نداشت‌پر سید: 

- چر ارویوش عمحمل ر ابر میدارید. 

ازفرمانمعتصم[ کاش‌ساختيم, 

چپره‌ای اندوعتاك گرفت. 

به نهر بن‌رسيديم. 

گفته‌شن: 

- يا اباجعفر عمامه آزسرت‌بردار زیرا امیر المومنین دستورداده 
که‌سر برهنه به‌بفداد در آئی. 

محمدین‌قاسم وقتی این رخن را شنید عمامه‌را ازسرش برداشت 
و بسوی‌من انداخت. 

و سخنی نگفت. 

از آنجا به«شماسیه» رسيدیيم. 

آن‌روز دوز نوروزبود. نوروزسال دوپست‌و نوزدهم هجرت‌بود. 

محمدین قاسم درهمان محمل بی‌رویوش سر برعنه‌نشسته بوږ و 
عدل‌اوهم درمحمل مردی ازاصحان عبداله پن‌طاهر بود. 


+ خره‌ها جلویمحملش‌مسخر کی‌می کردند. 


۳۷۳ 

بازی می کردند . رقاس‌عابر سرراهش‌میر قصيدند. 

وقتی محمد به‌این بازیپا و بازیچه‌ها نگریست گریه کرد 
و گفت 

خداوندا ! تومیدانی کهمن‌همیشه‌حرص عیزدم‌وسعی‌می کردم 
این اوضاع‌ناهنجارراموض کنم. 

دلقك‌های خلیفه‌بروی‌مردم لاشه‌های مردارو بلیدی‌می انداختند 
ومعتصم می‌خندید: 

اما محمدین‌قاسمفقط تسیحوتهایل هی کر‌دوازدر گاه‌پرورد کار 
برای خویش آمرزش‌میخواست‌ولبان‌خودرا می‌جنبانید ودرحق این‌فوم 
نفرینمی کرد" 

معتصم در کاخ خود در شماسیه نشسته بود و این منظره ہا را 
تماشاهی کرد. 

محمدین‌ناسم ایستاده بون" 

این بازیها وفتی بپایان رسید محمد را به حضور متسم 
عرضه دأشتند ` 

"عتصم‌دستوردد که‌وپرا به‌عسرورخادم حعروفرشیدی‌بسپار ند. 

مسرور محمدین قاسم را در سردابی که به چاه شبیه‌تر بود 
مجحبو س ساخت . 

. این‌وندان کیفیتی داشت که محمدین‌قاسم در همان روزنخست 


ذره‌يك بودور آن ند تنگتاجان‌بسیاره ۰ 


vg 
این خبر بعرن معتصم رسید » فرمان واه زندان محمد را عوش‎ 
کشنده‎ 
ویرا از آنا به «بستان موسی» بردند و آنجا » درکاخی که بکاخ‎ 
سلطنتی معتصم چسبیده بود بازن‌اشتنن.‎ 
مسرور در انیا چندتن ازغلامان مطمن وموثق خود را بروی‎ 


اتاق اودر آن‌کاخ بلند بتیان چندروزنه وپسجره‌ی وسیع وروشنی 


بخش‌داشت. 
محمدین قاسم از زندانبان خوديك قیچی تمنا کون که ناخن‌های 


خود را بچیند . 

زندانبان این‌تمتا را بر آورد و برایش قیچی حاضر کره. 

محمدین قاس درمحیط خلوت اتاق خود کلیم زیرپایش را جاو 
کشید وباآن قیچی کلیم را نصف کرو تصغش را بحال خومش گذاشی 
ونست دبگرش را رشته کره و بهم بست وریسمانی‌تر تیب داو و آنوقت 
بزندانبان خود گفت من ازدست عوش‌ها دراین بیفوله ناراحت هستیم 
موشپا نان مرا میخورند » يكك‌چوب بمن بده که از خودم دفاع کنمه 

برایش چوب بلندی آوردند . وی با كمك همان قیچی این چون 
را بسه قطعه کرو ویعد از آن ریسمانی که اچیه دیده بود برای خود 
نروبائی‌ساخت و بر سراین چوبهایست وبی‌فرصت نشت . 

آن شب شب عید فطر بود که هر کس سعی عیکره ورخنانه و 


۳۷۵ 

خانواده‌ی خود بسربرد. 

بپجین‌جپت محیط زندان ازهمه وقی خلوت‌ترو خاموش‌تربود* 

محمدین‌فاسم ازاین بهترفرصتی ندید پا شدوآن نربام ریسمانی 
را که‌آماده بو برداشت وپای نزه‌یکترین روزنه‌ای که اتافش‌بدنیای 
خارج داشت ایستاد. 

با هرزحمت ومرارتی که بود سراین طناب را بآن روزنه بنه 
کرووخود را از کف‌اتاق‌بدم آن پنجره رسانید. 

و بعد با كمك همان نروبام ریسمانی ازآن روزنه به داخل 

آن شب شب عید فطرسال دویست وتوزدهم هحرت بود. 

صدها طبق هيوه و کل دراین باغ آماده شده بوی که روزعید به 
بار گاء خلیفه اعدا شود* 

حمال‌هائی که این‌طبق‌ها را می کشیدند درهمین‌باغ معروف به 
«بستان موسی» شب عید را بروز می‌آوردند . 

محمدین قاسم وقتی عیان اینها رسید همه‌شان کلاه طبق کشی‌را 
ازسرشان انداخته بودند وعرق خواب بودند ۰ 

اوهم فکری بمغرش افتاد . 

رفت توی این حمالها و گرفت خوابید . 


تا نیمه شب میان آنها درا کشیده بود . 


۳۲۷۹ 

بعد ازجایش پاشد و کلاء طبق کشتی‌یکی از آنان برسر گذاشت 
وبراه افتاد. 

هنکامی که خواست از درباع بیرون رود دربان جلویش را 
گرفت : 

ت کن 

- هن يك طبق کش هستم که میخواهم بخانه بر گردم» 

دربان گفت : 

-حالا دیروقت است؛ شب کردها تراتوقیف خواهند کرد. اینسا 
پیش من‌بخواب تا دوزروشن شوه وبعد دنبال‌کارت رابگیر. 

محمدین قاسم بنام یك حمال طبق کش آن نیمه شب را تاسپید. 
دم در کلبه‌ی دریان بسان موسی بسربرد» 

بیدءدم همراء حمال‌های‌دیگر از آن باغ بیرونرفت و گریخت 

صبح روزعید که زندانبان دراتاق اورا کشود نشانی ازاوندید. 

خبرفرار اورا به مسروردادند . 

مسرورنومیدازهمه جاپا برهته به حضورمتصم شتافی 

آماده‌ی‌مر لد خبرفر ارمحمدین‌قاسم را بمرض خلیقه رسانیدء 

خلاف انتظارمسرورمعتصم خونسردانه گفی 

ای تاش این‌مردبهرجا بروه ازچنك مانتواند گریحت 
| گرخودش راآشکارسازه مااورا با ود دستگر خواهيم تاجح ۳۹ 


۳۷۷ 
پوشیده‌وپنهان بسرببردوطریق لح وصفا بجویدکاری بکارش نخواهيم 
واشت . 
مسرور گقت 
- این ازتفصل‌خاص امی رالموهنین است . 
که با يك چنین حادثه مرا بخشیده . ! گراین هاجری درعید 
رشید پدید هیآ مد خا مرا بقتل میرسانید . 
گفته میشود که محمدین‌قاسم بسوی واسط سرازپرشه و در آن 
شپراقامت گرفت . 
و این روایت صحیح است . 
E2‏ 
محمدبن‌ازهرمی گوید : 
روزی که محمدین قاسم را ببفداه می‌آوردند من توی تماشا 
گران ایستاده بودم . 
دیدمش . 
مردی چپارشانه‌و گندم گون بود. 
برچهرء اش از آ بله‌نشانپائی‌مانده‌بوه . بر پیشانی‌وی‌سجود بسیار 
ثری للکه مانند گذاشته بود . 


kG 
حسین‌بن هوسی‌بن‌عنیرمی گوید:‎ 


ت محمدبن‌قاسم‌وقتی‌اززندان گر یخت بناحیه‌ای که«قطمةالر بیم» 


امه د 
هو از عطایای منصور به ربیع‌بن یونس حاجب مخصوصش بود» 
رسید- در آنجاً خانه‌ی منیرین‌موسیرا شناخب . 
عنیرپن‌موسی اورا ازخانه‌ی خود بخانه‌ی ابراعیم‌بن قیس بره 
تا مادا در پایش را بشناسند وبه تعقیب وی اقدام کنیده 
منیر بن موسی با آبرآهيم بن قیس دو نفری نشستند و بخاطر 
محمداین‌قاسم جلسه‌مشاوره‌ای تشکیل داد ندتاتکلیف کارش ر اروشن کنند. 
اپراعیم ومنیر بمحمدبن قاسم گفتند: 
دستگاهانتظامی بغدادیرجستجوی تومنتهای شدترا بکارخواهد 
برد . مصلحت تو دراینست که شهپربغداه را ترك گوئی. 
- بکدام سوی رو بیاورم . 
گفتند : 
- شپرد اسط , ور آن شپر آرامترازهه جا زند گی‌خواهی کرد ۲ 
محمدین قاسم آژبغداه پسوی واسط عزیمت کرد . 
وی کمرخود را سخت بسته بود زیر ا در آن شب که ازمل باز 
داشت خوی بکف باغ پرید یك مهرء از مپره‌های ستون فقراتش در- 
رقته بود . 
این عارضه سخت ناراحتش میداشی وسرانجام درنتیجه‌ی همین 


درد (درذپشت) ازاین‌جیان بجپان دیگررخت کشید. 
رحمهالله 


A 
E 
: پسرش علی‌بن محمدین قاسم حدیث میکند‎ 
پدرم درراه دجله «فسمت‌غربی»‌بواسط رفت. درآنجا بعانه‌ی‎ - 
. زن عموی خوی که حادر علی‌بن‌حسن‌بن‌علی بوو رفت‎ 
. این زن سالها هی گذشت که زمین گیر بود‎ 
روی زعین نشسته بود ونمی‌توانست برخیزه اما تا چشمش به‎ 
عحمدین قاسم «برادرژاده‌ی شوهرشه اقتاد ازشدت شوق یکباره از‎ 
: جایش پرید . سرپایش ابستاد ومشتاقانه گفت‎ 
الحمدا لله علی سالامتك‎ 
محمد بن‌قاسم درخانه زن‌عموی خود ببستربیماری رفت زیر ااز‎ 
. درد ستون فقرات سخت رتحورشده بود‎ 
. ویر اانه یدرون زند کیکفت‎ 


طی‌مدتی که محمدین‌قاسم درواسط بیماربوه پرستاری جزمادر 
علی‌بن‌حسن یعنی زن عموی خود‌نداشت . 

حارث حراز من وید 

محمدین قاسم وقتی اززندان فرار کرد بطرف غربی دجله 
گرپخت . میخواست بوسیله‌ی فایق ازدجله بگذره . 

با نحا که راهگذارها جمع میشوند تاتوی قایق به‌نشسنند رفت 
وپانتظارقایق ایستاد. محمددرپپلوی خود بیرمردی دید که تاچشمش 


به اوافتاه شناختش ۰ این‌پیرمرد ازاعضای ادارء کننده‌ی زئدان بود . 
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او ازشکاف دراتاق خود بارها این پیرمرد را درحال نگهبانی 
ویده بود . ۱ 

اوزندانبان خوه راشناخت ولی‌زندانبان زندآنی‌خود رانتوانست 
پشتاسد . 

بالاخره قایق ازراه رسید » قایق‌بان ازيكك يك‌چندورهم‌میگرفت 
وسوارشان میکرد . 

نوبت بمحمدین‌قاسم رسید 

قایق‌بان کرایه‌ی قایق خواست . 

محمد گفت : 

- جزهمین‌خرقه پشمینه که برتن‌دارم ازمالنياهيچ‌ندارم . 

اما قایق‌بان پول میخواست » آین‌حرقها کرایه‌ی قایق‌نمیشد 

بالاخره پیر مردزندآنبان‌بی آنکه‌بدا نداین‌محمدبن قاسم زندانی 
خود اوست کراية سغرش را پرداخت* 

محمدبن‌قاسم با كمك دشمنش ازچنك دشمنان خود به واسط 


کد 


احمد می گوید: 

- محمدین قاسم در طول خلافت معتصم ووائق درسر گردانی و 
اضط راب بسرمیبرد» 

پس ازوائق وقتی زمام امربدست جعفرمتو کل افتاه با دستور 


۳۸۱ 
او بزندان متو کل جان سپرد* 
گفته‌میشوه که‌عتو کله سموهش‌ساخت ۰ 
E‏ 
عبادبن یعقوب هی گوید : 
- من‌ویحیی بن‌حسنالف رات محمدین‌قاسم در قایقی‌نشسته بودیم 
وميخواستيم بسمت «رقه» برویم* 
چند نقرازاهل علم هم در آن قایق همسفرمابود‌ند* 
در آنجا صحبت از مسائل گونا کون بمیان آمد محمدبن قاسم 


زله 


طیتحقیقات واستدلال‌های خود وانمود کرد که مدحبش‌مدهب معد 
است ۰ 

ما که عموعاً مذهب اعتزال را کفرمیشمرديم عمگان از آن‌قایق 
بیرون آمدیم ومحمدین‌قاسم را تنها گذاشتيم ۲ 

محمدبن قاسم گریه کنان اذ دوستانش تقاضای می کرد که باز 
گردند ولی کسی‌باو التفات واعتنا نمیکرد . 

عبد الله بن الحمین 

آ رل دار یبال آ سای 

۰ بنی‌عباس که شعارسیاه را شعار رسمی‌خود قرارداده بودند ملت 

رابه سياه پوشی جبراً وادارمیساختند» 


عبداه‌بن‌حسین جعفری از آنان بود که نمیخواست سیاه بپوشد. 


PAY 
. ازپوشیدن این‌شعار امتتاع کرد‎ 
* معتصم دستورداو بز ندانش ببر ند‎ 


عبداثه در زندان معتضم چندان ماند که در همانجا دار ونیا را 


وداع گفت 3 


عهدهارونو اق 


عارون‌بن محمعد مروف بواثق نسبت علویین‌مپر بان بود 

اپوالفرج اصفپانی نویسنده کتاب می کوید: 

من کسی را ازآل اببطالب نمی‌شناسم که درعید واثق از ونیا 
رقته باشده 

دی که على بن مدن خی ارو ایام کف 

علی‌بن محد هي گوید: 

علی‌بن محمدین عیسی بن‌زیدبن علی‌بن الحسین‌عليم السلام 
بادست عمروبن هنيع پقتل رسیده‌است . 

اما این راوی علت قتل علی‌بن محمدین‌هسینی را بازنگفته 
ی 

هماتطور که ما حکایت کردهايم علی‌بن محمدحسينی درواقه‌ی 
که میان محمدین‌هتکالومحمدبن جعفردرری‌پدید آمده بودبقتلرسید 


FAT 


PA 
ef 
فرزندانابوطالب درعهدو اثق آسوده‌بسرمیبردند. درسرمر ا رای‎ 
ازعطایا وبحشش‌های هارون واثق زند کی آرامی را می گذرانیدند. تا‎ 
اینکه نوبت بصفرمتو کل‌رسیده‎ 
درعېدمتو کل آل ابی‌طالب بپرا کند کی وپریشانی افتادنده‎ 


عهد جعفرمتو کل 


جعقر پسرمحمدمعتصم؛نواده‌ی‌هارون! لرشید که‌لفبش‌همتو کل» 
بود برای آل ابوطالب دشمنی لجوج وعنود بود . 

برای کینه و عداوت و عناه و سوخغلن این‌مره نسبت بخاندان 
رسولالة نمیتوان حدومیزانی بیان کرد . 

عبیدأهین‌یحییبن‌خاقان وزیر او اورا دراین گونه کردارهای 
ناپسند تشویق وتاٌیید میکره . 

این‌عریدائله زشتکاری‌های متو کل‌را درچشم‌او زیبا جلوه میداد 
تا آنجا ویرانسبت به‌خاندان| بوطالب بدبین و بدا ندیش‌ساخت که او لجاج 
عناه خودرا نسبت باین‌طایفه از درجه‌ی افراطنیز گذرانید . 

جمفرمتو کل درحق اولاه رسول‌ائّه آنقدر بد کرد که هيچيك 
ازخلفای عباسی‌را نمیتوان بااو طرف‌مقایسه قرارداد. 

ما برایتیجا مسئله‌ی ویررانی‌قبرا بوعبدالهالحسین‌را شاهدکارهای 


TA 


FA 

ناهنجار این‌مرد عباسی قرارميدهيم : 

وی دستورداه که مزار ابوعبدائه «صلوات اله‌علیه» را همچون 
اراضی مزروعی بوسیله‌ی کاو آهن شم کتند و برآن سرزمین آب 
بیندند وبدینوسیلة آثار وعلائم قبررا ازمیان‌بره ارند 

مثو کل علاوء براین ویرانکاری‌ها دستورداه برسر راعپاق - 

به‌مرار ابوعیداهالحسین منتپی‌میشونں ET‏ 
که بزیارت ابوعبدائه وشهدای کربلا میروند عتع کنند : 

این کشیکها مکلف‌یووند زیارت کنند گان قبر ابی‌عبداش‌را به 
قتل‌بر‌سانند یا زیرشکنحه وعقوبت قرراردعند. 

د 

« اجمد بن جمد وشا» که خود شاهد این جریان بود 
حدیث می کند : 

در آن روز کار که متو کل هتوز بخلافت نرسیده‌بوده یعنی در 
عهد معتصم و وائق» بايزن رقاصه آشتابوه 

این زن که‌خوداهل‌غتاورقص‌بوه دسته‌ای‌ازر قاصه‌هاوخوانند گان 
را در اختیار واشت 

متو کل حر شب که میخواست شراب بنوشد و خوش بگذرانه 
باین زن پیغاممیفرستاد که برایش‌خوانندء‌و رقاص‌بفرستد. 

بالاخرء دوران برادرش وائق پسر آمد و خودبر کرسی‌خلافت 


قرار گرفت . 


TAY 


ادشا گردانش 


شبی‌ازشیها بآن‌زن که دوست‌عهدجوانیش بود فرماند 


را برای محفل وعيش ونوش او اعزام دارد ۰ 
فرستاده‌ی مت و کل بحضورش بر کشت و گفت : 

_اودرخانه‌نبود. 

این‌زن بزبارت قبر ابوعبداثهالحسین«ارواحنا فداء» رفته بود 

اما فر ستادء‌ی متو کل نمی‌دانست ` 

آن‌زن رسید که خلیفه احضارش کرده . 


بگوش 
| رساتید و بیدرنك خر کی ار 


پاسرعت خودش را بسرمن ر 
شا گردانش را بحضور متو کل فرستاد . 

متو کل این‌دختر لدرقاصهرا دوست میداشت . 

ازاو پرسید: 

کا رفته‌بودید ؟ 


د خت رگ بالحن‌ساده‌ای گفت: 


_خانم ما (یعنی آن‌رقاصه) میخواست به حج پروه » مارا هم با 
خودش برد - 
این‌جریان درماه شعبان پیش آمده‌بود . 
مت و کل گفت : 
موسم حج ماه ذٍی الحجه است . شما در ماه شعبان بک‌دام 
جح رفته‌بوه ید ؟ 


دخت رگ باهمان‌سا گی جواب‌داه : 


خر 

-بزیارت قبر ابوعیدالهالحسین . 

متو کل از شدت‌خشم نزديك‌بوی خفه‌شوه . 

فرمان‌داه آن‌زنرقاصه‌را که‌دوستدیرینش‌بوه به‌زندان‌انداختید 
و اموالش‌را مصادرء کروند . 

وبعد بيك‌تن اراصحایش که «دیزج» نامیده میشد و او مردی 
بهردی‌بود که مسامان شده‌بود فرمان‌داد قبر سیدالشهدا را بوسیله‌ی 
کاو آهن شخم کنند و آثار قیررا محوسازند. 

دیزج به‌فرمان‌متو کل زسامرا بکربلا رفت و کربلارا بائمام 
خان‌ها و آثاری که برقبر ابوعبدالهالحسین‌بود ویران کرد واراضی 
اطراف‌فبر را که در حدوو دویست‌جریب بود زیرورو کرد . 

وفتی نوبت بهقبر ابوعبدالله رسید ازهمراهان دیزح کسی جلو 
نرفت که ویرانش کند . 

او که خود یپودی‌بود گروهی ازبپودان آن سامان‌را استخدام 
کرد و به‌کار کماشت. 

آن‌بهودی‌ها پیش‌رفتند وقبر ابوعبدالهالحسین‌را وبران‌ساختند 
وبر آن آب‌بستنه . 

دیرج بدستوز هتو کل ميل به‌میل در اطراف قمر سی,‌ذالشهدا 
پاسگاه کماشت تا نگذارنه مردم بزیارت مزار ابوعبداثه الحسين 
و 

هر کس که جرأت عیکرد و بقصد زیارت رویه آن ساسان 


۳۸۵ 
میگذاشت دستگیرش میکردند و بحضور مت و کل اعزامش‌ميداشتند. 
HEE‏ 

محمدپن‌حسین آشنانی میگوید : 

روز کاری‌میگذش ت که من اززیارت فبر سی‌دالشهدا محرو) 
مانده بودم ۰ 

ازترس عمالمتو کل جرأت‌نمیگردم یا بمحیط کر بلایگذارم. 

اما شوق این‌زیارت وادارم کره که دل‌بدریابز نم‌وخودرابخطر 
بیندازم . 

هرد عطاری که باهن دوست‌بود تشویقم کرد ومنو او باهم‌شبانه 
رو به کربلا نپادیم . 

ما روزها پنپان‌ميشدیم وشب‌ها راہ میرفتیم تا بالاخره بغاضریه 
رسیدیم 2 

تمشت ازمیان دو پاسگاء که برسرراه قرار داشت ترسان و 
لرزان گذشتيم . 


پاسبان‌ناپاسگاء در آنوقت‌شب خوابیده‌بود . 


من وآن مرد عطار برای‌اینکه قبررا بیابیم عشت‌مشت خاك را 
بو مې کشيديم وبدین‌ترئیب جهت قیررا می‌شتاختيم : 
سرانجام بقبر مطهر ابوعبدان الحسین راه يافتیم. 


صتندوق قبررا برداشته ودوزانیده‌بوه‌ند. 


۳۵۰ 
بمحل قبر آپ انداخته‌پووند . 
محل‌قبر چنان فرورفته بود که بصورت خندقی‌در آمده‌بود. 
این‌فرورفتگی ختدق مانتد جای خشت‌های بنای‌قبربوه که در 
آنجا بکاررفته بود ۰ 
وفتی بنای‌فیررا ویران کردند وبا نجا آب‌بستند محل‌خشت‌فرو 
ريخته وصورت خندق بخون گرفته بود . 
منو دوست عطار من خم شد بودیم و آن خا کپای مرطوب‌را 
بو ميکرديم ۱ 
ما از آن خاكها عطری استشمام‌ميکرديم که هر گز درعمرمان 
چنین‌عطر نبوئیده‌بوديم . 
مین ارم کت 
-این‌بو از کدام عطر اسی؛ 
او که عطاربوه وکارش عطرفروشیی‌بود درجوابم گفت: 
-بخدا قسم من نظیر این‌عطررا تا کنون استشمامنکردءام. 
آنجا قبر حسین‌ین‌علی علیم السلام‌بود. 
پس اززیارت در آ نجاعلامت‌هائی نصب کردم وبعدوداعش گفتيم 
وهمچنان ترسان‌ولرزان بخانه‌ی‌خود باز گشتیم . 
دیری‌نگذشت که جعفر متو کلبقتلرسید . 
ما با گروهی از آل ابوطالب وشیعه بمحل‌فیر همانجا کهعلامت 


گذاشته‌بودیم عزیمت کردیم وبهدایت همان عالامات از دو مزار سید 


۳۹۱ 
الخرداء را بنیان‌نهاديم . 
e‏ 
جع فرعتو کل بر مدینه و مکه مردی‌را بنام عمربن‌فرحرجحی 
کو متا 
این‌مرد بر آل اپوطالب بسیار سخت‌میگر فت وکار سخت کییی 
بجا رسانیده‌بود که علویان جرات‌نمیکرد‌نداز کسی‌چیزی‌تقاضا 
و توقع کنند 1 
ومردم‌را نیز مطلةا از كمك به‌آل ابوطالب‌سنع میگرد. 
اکر احیاناً باو کزارش می‌شد که مردی‌ازمردم‌حجازبفرزندان 
ابوطالب نیکی کرده آن‌مرد نیکوکاررا بسختی شسکنجه‌میدادتادیگر 
کسی جرأّت‌این‌عملرا درخود نبیند 
کار علویان درحجاز بجائی کشید که‌بشدت تنگدست‌ودرویش 
شده بووند . 
زنان علوی درعهد عمر بن‌فرج باعنشهپای‌سختیبسر عیبردند. 
مثلا چندین زن‌کار گر کارشان ریسند کی‌بود کاملا لخت وعور 
رند گی میکردند . 
فقظ يك‌جامه داشتند که بپشگام‌نماز آن‌را می‌پوشيدند. 
باین‌ترتیب که د کی می‌پوشید ونمازمیخواند وبعد آن جامهرا 
ازتنش درمیاًوره وبدیگری‌میداد که نماز بخواند . 


بهمین‌ترتیب این‌جامه وشت ا یی می گقت .تا همه نمازشان 


۳۹ 

وانوقت تن‌برهنه و سر برهنه پشت‌کار گاهشان‌مینهستندوبرای 
کارفرمایان خود نخ می‌رشتند. 

این‌جامه‌یشترله سراسر وصله‌بود. 

روز کگارشان بدین تر تیب مینگذشت تا جعفرمتو کل به‌قتل‌رسید 

محمد منتصر برخلاف پدرش سر نیکو کاری ومحبت‌با آلرسول 

برایشان پولولبای فرستاد و آنان‌را ازسفتی‌وعسرت با سایش 
وراحت رسانیده 

محمد مثتصر اصر اری می‌ورزید که باپدرش درهمه چیر مخالفت 
روا وارو ‏ 

مخالفت درسیاست»مخالفت ور مدهب ها لفت‌در اخلاق. 

محمدمتتصر بتمام ععتی دشمن پدرش بوی 2 

محمد بی صالح 

از ال ابي‌طالب » کسانی که درعرد جعفر متو کل بر نجیر و 
زندان سپ رده ‌شدند یکی ابوعبداله محمدبن‌صالم‌هستی بوت. 

پدرش صالح نواده‌ی حوسی‌بنعبد اه حستی( که ذ کرش دراین 
کتاب گذشی ¢ بود . 


دی ازجوانان آل ابی‌طالب بون . 


۳۹۳ 

شاعر وشجاع وظریف و اعل‌حال بود ۰ 

ازفتل نفس ابائی‌نداشت . 

ور «سویفه» برضد حکومت متو کل قیام کرد. گروهی آزمردم 
را نیز بدورخود کرد آوره - 

۰ درآتسال (ابوالسا» ازطرف‌متو كل امير الحاج‌بود. 

ابوالساح برای سر کوبی محمدین‌صالح اقدام کرد: 

عمویش موسی+ بن‌عبدالله حسنی | زترس اینکه ابوالساج او را 
بحرم بر آور داش سک "کند بادست‌خود محمدین‌صالح راغلم‌سلاح 
کرد و بابوالساج سیرد . 

ابوالساج محمد را با خود به «سرمن‌رای ٩‏ برد و به متو کل 
حول و 

وی چندسالی درحبس متد کل بسربرد 


آنگاه آزاه شد وور آژادی رخت از این سرای به سرای 


دیگر کشید:: 


وود 


احمدین اب اپی‌خیمه‌میگوید : 

اپوالساج محمدین صالح‌را با گروهی ازمردم خاندانش زنجیر 
رن 

جعقر عتو کل به‌حبسش فرمان داه . دوره‌ی زندانش سه سال 


طول کشید . 


۳۹۹ 
پس ازسه سال آزادی در آزادی بمرض آبله در گذشت . 
احمدبن ابی‌طاهر میگوید: 
يکش با محمدین‌صالح درمتزل دوستی مهمان‌بوديم» شی از 
نیمه گذشته بون . 
گمان عیداشتم که محمد شب‌را در آتجا پسرخوآهدیردو لی‌دیدم 
که برخاست و شه‌شیرش‌را حمایل کرو ۰ 
من‌نگران‌بود واودرب راب رنگرانی‌من این‌شعرراانشاد کرد . 
آذاما اشتملت السیف والليل لم اهل 
بشثی و ئم تقرع فوادی‌القوارع 
وقتی که شمشیر و شب با من باشند 
هیچ حادثه قلب مرا نخو اعد لرزانید 
بروی من‌لبعندی‌زی ورفی 
EERE‏ 
آیرآهیم‌بن‌مدیر می گوید : 
يكروز محمدین‌صالح حسنی پدیدارمن آمد و گفت: 
-آمروز آمدهام کهباتوبسر بیرم‌ودوست میدارمو رخانه‌ی‌توخلوت 
کم‌وییش‌توازرازی پردهدارم. 
جزتوهیچکس نباید[ گاه‌باشد. 
پدستور اوخانه‌امرا خلوت کردم. 
مر کب‌اور | بخانه‌اش باز گردانيدم. 


Ao 

پاهم‌ناهار شکستیمو کتارهم‌در از کشودیم. 

محمدبن‌صالح‌چنین گفت : 

- ور سالی ازسالها من با گروهی از عمراهانم برکاروآنی هجوم 
آوردیم . 

با مرد‌های آن کاروان جنگيديم و سرانجام برفاقله 
ونست يافتيم. 

درهمین حال که من داشتم شتر‌های کارو آن‌را می‌خواپانیدم زنی 
بسیارزیبا . 

آن‌چنان زیبا که‌من درعمرم نظیرش راندیده‌بودم سراز محملش 
بدر کروو بامنطقدلاویزی‌بمن گقت: 

_-ارتوتقاضامی» ارم‌ای‌جوان! 

سرداراین‌راهزنان را که میدانم شرپف «یعنی‌بنی‌هاشمی؟ است 
پایتجا پیاوری‌میخواهم- 

بااوضحیت کتم. 

گفتم: 

2 هما کنون‌داری باشر یف‌سخن‌م ی گوئی. 

حیران‌شدو گفت: 

- ترا بحق خدا و رسول خدا قسم یدهم آیا تو هستی سردار 


این قوم. 


۳۹۹ 

کم 

- بحق خداورسول‌خدا خودم هستم. 

آن‌زن‌زیبا گقت: 

- اسم من«حمدونه»استومن دختر عیسی‌بن‌موسی حربی‌هستم, 
پدرم ازاعیان دولت‌بنیعباس است. هردمتشخصص و رو تمندیست. شاید از 
آزتشعص‌وثروت اوشمتی-نیده‌باشی . همان کاقیست. 

| گرنشنیدهای دیگران برای تو تمریف خواهتد کرد . من 
| کنون‌ازمال دنیا بیش ازهزارسکه‌طلا و و چندتکه‌زیور زنانه که به 
پانصد دینار می‌ارزد چیزی دراختیار ندارم وخدارا کواممی گیرم که 
حبه‌ای ازمال دیا در اینجا پنهان نکرده‌ام .من این ميلغ را بر ٿو 
حلال می کنم باین شرط که تو آبروی مرا از تعرض این راهزنان 

۱ تضمین کنی. 

بتو قول میدهم وفتی بخاك حجاز رسيده‌ايم از بازر گانان 
مکه و مدینه و عراق حرچه بخواهی دریافت بداوم وبتویپردازم. 

تحار عرب مرا می‌شناسند وهرو ام بخواهممضایقت تمیدارند. 

سخنان ین زن قلس مر ادکاندای. 

کم 

- هر چه داری از آن تست . وهن این کاروان را نیز بتو 


بخشیدیدهام . 


ay 


وبعدهمر آهان‌خوی ر ایو رخوه‌جمع کردمو گفتم: 

- من از تعرض باین فافله چشم پوشیده‌ام این قافله در امان 
خداست . 

آنکس که دست تعدی بسویآنان پیش ببردبامن بجای‌جنك 
در آمده‌است. 

بدین‌تر تیب ازآن‌کاروان‌چذم‌پوشيدم. 

پس ازاین واقعه چندسالی گذشت تامن‌دست‌گیر شدم و به‌زندان 
افتادم . 

روزی‌زندانبانبه‌سراغ من آمدو گفت: 

- دوتازن دردهلیززندان ایستاده‌اندوم ی گویند ما ازخانواده‌ی 
محمدبن‌صالم‌هستیم ومیخواهیم‌اورابه‌بینم . من‌نمی‌خواستم بهیچکس 
اجان تدهم که‌تر ادیدار کندامالینز نپا بمن رك‌دستبند طلا بخشيدهاندو 
اصواربسیار کرءه‌اند که‌بگذارم‌باتوصحبت کنند. 

پیش خود گفتم من‌دراین‌شهر غریب کسی‌راندارم که که بالین 
پافشاری‌دیدارمرا تمنا کند. 

معپذا کمان بردم اززنپای خاندان‌ما باشند اما وقتی به دعلیز 
زندان آمدم واوراشناختم. 

أین .دوزنیکی‌حمدونه دخترعیسی‌بود. 


همان‌زن‌بود که‌باکاروان‌بود . 


AA 

تا مرا دید گریه را سرداب » چون من سخت رتجور و ناتوان 
شود 

بعلاوه زنجیررسنگینی‌بر گردن‌بود. 

دوستش از اوپر سید: 

بات 

گفی: 

- بله‌همان است‌پخدا؛ 

وبعدرویش‌رایمن کردو گفت: 

- پدر ومادرم فدای تو. ! گرمقدور بود به‌فیمت جانم‌تر | ازاین 
بندخلاس کنم در پفی نمی‌داشتم چون توسزاواری که در حقت آینپسه 
فداکاری کنم . بخدا تا کنون سعی‌بسیار کردهام که تراازاین‌بندخلاس 
سازم ولی‌سمی‌من‌ثمری‌نداد. 

اکنون این دویست‌سکه‌ی طلا و این جامه‌ها و این عطرها را 
برای‌تو آورده‌اموههروزه فرستاده‌ی عن‌به‌سواغ توخواهد آمد وعرجه 
تست‌بر ای‌توخواهدآورو . 

من پولهاوجامه‌هاوعطرعار اباخود به‌زندان‌بردم وفرستاده‌ی او 
همه روزه برای هن خوردنی‌های کوارا می‌آورد و آنقدر به زنداتبان 
عدیه و رشوه میداد که جلویش را بازمی گذاشت تا نوبت خلاصی 


۳۹۵ 
وقتی از زندان بدرآمدم پای خواستگاری بسوی او پیش 
تیه 
وخترله گقت: 
- من‌ازدل وجان‌این تمنار امی‌پذیرمولی‌مسلم‌است که‌تایدرم قبول 
تکندقبول من‌حاصلی نش واهدهاشت. 
پدرشرا ویدار کردم. اوازقولمن‌سرپیچیدو گفت: 


5 شایمه‌ای درعیان مردم افتاد. که ننگین اسب و من نمیخواهم 


آن شایعه ر احقیقت‌بخشم. 
من آزپیش عیسی‌بن موسي حربی | کتون دلشکسته و نومید 
بازمی گردم. 
اب راهیم‌بن‌مدیرمی کوید : 
_ درجواب محمدبن صالح گفتم اندوهناله مباش . این‌عیسی‌بن 
موسی‌دست‌پرورده‌ی بر ادرمن است وبه‌فرمان‌م نگوش‌شنوا وقلبمطیع 
دارد. من از اودخترش رابررای‌توخواهم گرفت. 
می گوید: 
بید ناک بسا غعیسی‌رفتم‌وبه‌او گفتم: 
N‏ حاچتی‌دارم. 
مشتاقانه‌جواب‌اد: 
_ هرحاجتی که‌داری‌بر آوردهاسی بر ای‌من‌خوش آیندتر بودا گر 


بدضور خویش‌طلبم‌می کردیو بداخواء‌خود فرمانم ميدادي. 


کنم 

2 ازتودخترت حمدونهر امیخو اهم. 

عوسی ینمو سی گفت: 

- دخترم کنیز تست‌ومن‌هم‌غلام‌تو, 

کفتم: 

-من اورا برای کسی میخواهم که آزمن‌شر یف ترومتشعص‌ترو 
درحسب‌ونسب‌بالاتروو الاترراست . من‌دخترترا بخاطر محمدین‌صالح 
خواستکاریمی کمم. 

ی ود 

-این‌مرد که باز بان‌توایمید من به‌عو استکاریوخترم اقدام کرده 
خاندانم را باشایعات ناپستدی [ لوده‌ساخته است. 

کم 

تعکر يست که این‌شایعات بیپوده‌ای‌بیش نیست. 

گفت: 

- هشتی ایاطیل بیش‌نیست » خدا را شکرمی گویم این شایعات, 
اساسی‌ندارن 

کم 

سبغابرراین‌سزاواراست اورایداماوی خویش بهذیری.این‌شایعات ۱ 


راعقد نکاح يك‌باره فرو حواعدنشانید. 


4 
البته عیسی اند کي ثافشاری کردولی‌من‌بامدار | آرامش‌ساختم 
ومحمدین‌صالح را خواندم ومقدعات‌عروسی را فراهی‌ساختم ۱ 


هپر عروس را نیز ازمال‌خود پرد اختم . 
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آخمدبنجعفر برمکی میکوید: 

سمحمدین صالح آنقدر درزندان متو کل بسربرد تا شبی که 
«بتان» آهنكك‌ساز معروف برای‌شعر او آهنگی‌ساخنه بود. 
مثو کل از آن‌شعر و آحنکش خوشنودشد و پرسید : 
- این‌شاعر لیست ٩‏ 
گفته‌شد 
سمحمدین‌صالح که ألنون مدبوسآست 4 
همئشینان متو کل محمد را باذ کر جمیلی توصیسف گردند و 
فتح‌ین‌خاقان نیز کمكداں وحتی کفاات‌اورا نیز بعهده کرفت. 

یعتی تعپد کرد که محمدین‌صالح ۳ زنده‌است درسرمنر [ وسر 
ببرد و بخاإه ححاز قدم نگذاره 2 

ل “IT‏ 2 . 5 
بدین تر تیب محمدپن‌صالح و درسرمنر | اقامتب درید نادیده از 


این‌دنیا فر و بست. 


محمدین‌صالح حسنی شاعری‌توائا بود . 


وی جمفرمتو کل را نیز در قصیده‌ای‌مدح کفته‌بود ۲ 


تا و 

ابوالفرح اصفهانی نویسنده‌ی کتاب‌میگوید : 

درحکومت متو کل آل ابی‌طالب درشپرها دور دست پرا کنده 
شه‌ند و ازطالبین حسن‌بن‌زید حسینی درطبرستان و دیلم مقام گرفت. 


ابن‌حسن‌بن‌زید که از سل زیدین علی‌بن الحسین علپهما السلام 
است طبرستان و دیلیرا بتصرف‌خویش کشید . 


و درهمان تاریخ محمدین محمد بن‌جعغر که از سادات‌حسینیو 


از نسل عمرین على بن الحسین علي ماالسلام بود در ری بنام پسر عم 


۱ ۱ ۱ مم 
خود حسن‌ین‌زید بدعوت پرداخت 


محمدین مجمد عردمرأ بسوی خسن ميخو اذد ومعدمات‌دیتت را 


فراعم هیساخت . 


و 


عبداله‌بن‌طاعر والی نیشایور اورا دستگیر کرد و در نیشایور 


بزندانش انداخت . 


همد بن محمد حسنی در زتدان عبدابه‌بن طاهر از جپان 
رخت بر پست . 

ا ۰ 
ءادرش رقیه دختر عیسی بن‌زیدحسینی بود . 


عبد انه بن اسماعیل جعف ری (لز نسل عبد اله بن جعفی) نیز د ر أ محمد 


أبن محم ددر قیام حسن بن‌زیدا زمر دم بیعت‌می گر فی . 


پس از مرل محمدین محمد » احمد بن عیسی حسینی بحای 


go 
او ایستاه‎ 
. آونیز داعی<سن بن‌زید بود‎ 
حسین بن احمد حسیتی معروف به کو کبی نیز از سادات‎ 
عبلوی بود که‌بنفع <سن بن‌زیدمردم را به‌قیام و نپضت-دعوت میکرد.‎ 


ee 


ابوالفرحاسفپانی می گوید : 

«ما شرح‌حال وسر گذشت اين ده ته ازطالبیونرا در کتاب کبی 
یاد کرده‌ايم ودراینحا ازتکرارآن پرهيزهيداريم . 

و ازأنحائیکه این کتاب متحصر ومحصوص بزند گاني و سرك 
آن دسته ازطالبیون‌است که یا درمیدان جنك ویا درزندان زند کی را 
بدروه گفته‌اند . 

ما تميتوانيم دراین کتاب ازنام کسانیکه قیام کرده‌اند و بقتل 


نرسیده‌اند سختی باز گوئیم . 


قاسم بن عبد الله 


از سادات‌حسینی ان :+ 

مسادرش کنیزی کمنام بود . 

عمر بن‌رجحی والی حجاز درزمان جعفرمتو کلوی‌را بسرزمین 
را تعبید کرد . 


درباریان متو کل اورا وادار کرده بودند که سیاه‌بپوشد «شعار 


بنی‌عباس) . 

اما او امتناع میکرد ت 

بر اصرار افزود‌ند . 

او بناچار جامه‌ای که اند کی تبرمرنك بود ببر کرد و متو کل 
پپمن‌اندازء اطاعت قناعت کرد . 

قاسم‌بنعبداله مردی دانشمند بود - 

اسماعیل‌بن‌محمد میکوید : 

_طالبیون آن‌چنانکه پریاست. قاسم بن‌عید الله ب تسلیم فروه 


اورددد دربي ابر هيجيكڭ ازبنیاعمام‌خود‌چنین تسلیم‌نشدند. 


جسی ن ج میگوید : 
-اپوالفو ارس عبدالله بن ابر اعیم ازه‌نیار فته بود. باقاسم بن عیداله 


برجنازه‌ی وی حضور يافتیم . 

هن و قاسم تصمیم گرفتیم که جنازه‌ی عبدائه ین ابر اهیم را 
عسل دهیم . 

نمازرا بجاآوردیم . 

قاسم گفت : 

_نماز عصررا نیز خوب‌است بجای آوریم زیر | احتمال‌میروه که 


سل عب داه تا وقت‌عصر مارا مشغول‌داره وما ازنماز بازمانيم. 


اطاعت کردم و نماز عصررا نیز بحای آوردم . 


«۰ 

وفتی که ازغسل ابوالفوارس عبدائهبن‌ابراهیم فراغت يافتیم به 
آفتاب نگاه گردم . ۰ E‏ 

دیدم هنوز نماز یرت نشده‌است ۰ 

۱ نمازرا تحدید کردم . 

غب‌دنگام که چشم, بخواب‌رفت گویندهایدرعال ریا یمن گفت 4 

-باایتکه نماز عصررا همراء قاسم بن عبدائّه خوانده بودی 
چراتجدیدش کردی ؟ 

جواب‌دادم : 

آخر آن‌وقت وفت‌نمازءصرنبود‌باینجهتتجدیدش کردم 

آن گوینده بمن گفت : 


نمیدانی که قلب قاسم بن‌عب داه ازقلب‌تو 1 گاهتر است* 


ذوپ کنیز اینخاندان میگوید : 
-مولای‌هن قاسم‌بن‌عبدأه پیمار شده‌بوت. 
ازدربار طبیبی برای درمان بیماریش فرستادند. 
, آن طبیب » به بالین قاسم بن عیداله نشست و نضبش را پاسر 
انگشت کرفت ۰ 
همین که انکعت آن طبیب به‌هچ وست او رسد حالش 


د کر کون شد ۰ 


4 
ازان لحظه دردش شدت گرفت » همچتان درو ک 
چذم اززند کی پوشید ۰ 


ازخاندان قاسم بن عیدایله شنیدم که هی گفتند. 


شید تا چشم از 


آن طبیت زهری بهمراء داشت که کشندهء‌ی 


قاسم ین 
ا ا 


پایان جلد دوم 


ر 


